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فصل اول 


داستان نخستين مراحل ييدايش كليسا در عهدجديد آمده است _جرا كه كليسا جامعه اى است از 
ايمانداران به عيسى مسيحء يعنى كسانى كه او را به عنوان خداى مجسم يذيرفته به رسالتش مبنى بر 
نجات انسانها و شناساندن تماميت مكاشفْهٌ خدا به آنان لبيك كفته اند. عيسى مسيح به اين 
ايمانداران وعده داد كه جايكاهى آسمانى در انتظار آنهاست و طريق رسيدن به آن را نيزدر 
اخيارشان كداشلع: علاوه براين تعاليمى دربارةٌ خداوند ارائه نمود وراه شناخت كامل آن تعاليم را 
نيز بيش ياى بشر قرار داد. اين راه ‏ راهى كه به توسط آن ايمانداران مى توانند تعاليم را فراكرفته به 
مقصد سماوى نائل شوند همان جامعه اى است كه خود بنيان نهاد. به عنوان عضوى از اين جامعه 


است كه فرد ايماندار مى تواند نجات يابد و همين جامعه به شكلى كاملاً محسوس كار مسيح را مادام 
: 5 5 4 5 
كه در جسم بر زمين حضور ندارد ورؤيت نمى كرددء در ميان مردم ادامه مى دهد. 
وظيفه تاريخ نويس كليسا در اين مورد آن است كه بكويد اين جامعه كه بنياد آن الهى استء در 
طول تقريباً دو هزار سالى كه از آغاز رسالتش م ىكذرد جه مسيرى را طى كردهء حوزهٌ فعاليتش تا جه 
حد كسترش يافته, جقدر در رسالتش يارى كشته يا با مانع مواجه شده است وجه افراد يا شرايط 
طبيعى در اين ميان دخالت داشته اند؟ خود اين جامعه جكونه از درون شكل كرفته؟ جقدر تغيير كرده 
وتاحه حد به همان صورت باقى مانده است؟ امروزه اين جامعه بدنى است با يانصد ميليون عضو از 
هر نزاد و مليت و طبقهٌ اجتماعى شناخته شده. جامعه اى است به غايت سازمان يافته كه اعتقاداتش بر 
نظام الهياتى مبتنى بر اصول علمى استوار است و حيات اخلاقى آن نيز با اعتقاداتش ارتباطى 
تنكاتئنك دارد. علاوه براين دستورالعملهايى دقيق و جامع متضمن تك تى جزئيات مربوط به 
هر كتابى كه دربارةٌ تاريخ كليسا نوشته مى شود بايد بتواند به نحوى و تا حدودى نشان دهد 


جكونه آن كروه ايمانداران اوليه, يعنى همان «يك صد و بيست نفرى» (اع )١18:١‏ كه يس از صعود 
خداوندمان به يك دل در دعا وعبادت مواظب بوده در بالاخانه اى در اورشليم در انتظار نزول 


روح القدس كرد هم آمده بودند, تا اين حد توسعه يافتند. بنابراين كتابى كه در مورد تاريخ كليسا به 
رشته تحرير درمىآيد بايد بتواند به دوهزار سال فعاليت هاى ييحيدةٌ انسانى بيردازد كه البته براى 
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انجام اين كار حتى به شكل بسيار اجمالى- اكر نخواهيم تنها به بياذ فهرست وار يك سرى حقايق 
اكتفا كنيم و قرار باشد هر شخصيت مهم لااقل به طور سطحى بررسى كردد» بيم آن مى رود كه مثنوى 
هفتاد من كاغذ شود. كتابى با جنين حجم اند يا بايد فقط جدولى كسترده از وقايع باشد ويا تنها 
به ارائة تصويرى بهغايت كلى از اهم رويدادهاء كرايشها و كسانى كه در شكل كيرى اين امور سهم 
داشته وخود نيزاز آنها تآثير يذيرفته اند بسنده كند. در كتاب حاضر شيوةٌ اخير را دنبال كردهام» با 
أكاهى تمام از حذفهايى كه لاجرم ييش خواهد آمد واين خطر كه روايت كَهكاه ممكن است به 
مضحكداى بدل شود. ير واضح است كه در كتابى اين جنين» ديكر مجالى براى بحث ييرامون 
ديدكاههاى مختلف يا حتى بيان منطقى كه خود نويسنده در توجيه ديدكاه خود استدلال كرده باقى 
نمى ماند. كتاب تنها مقدمه اى است بسيار ابتدايى كه «رويدادهاى عمدهاى كه مسير جريان تاريخ را 
رقم زدهاند يا بهطرزى بارز نمايانكر هر دوره محسوب مى شدند» را به عنوان بخشهاى كليتى: 
اندام وار به يكديكر مربوط مى سازد و تأثير تحول كلى معدود شخصيتهايى برجسته را از ميان 
بى شمار افراد بزركى كه سبب غناى تاريخ كليسا كشته اندء به طور اجمالى بررسى مى كند. 

منابعى كه مورخ مى بايد بر اساس آن به بازسازى داستان كليساى اوليه بيردازد» با توجه به كار 
خطيرى كه بيش كرفته است به هيج وجه ايده آل نيست. براى اين منظور هيج كونه دفتر خاطرات يا 
نامه اى كه ميان عوامل اصلى رد و بدل شده باشد يا حتى يروندهٌ اسناد رسمىء يا آثارى كه از روى 
اسلوبى خاص بايكانى شده باشند در دست نيست و هيج مدرى وآمار وارقامى نيز وجود ندارد. 
تنها جكيدهاى از وقايع زندكى خداوندمان در آ نجه اناجيل مى ناميم آمده است و رسالاتى 00 
رسولان مختلف موجود مى باشد كه خطاب به جوامع كوناكون ايماندار نكاشته شده ودر دو قرن 
بعدى هم تمام آ نجه در اين زمينه در اختيار داريم مجموعه اى است از نوشته هاى جدلىء دفاعى يا 
توضيحى كه جندان هم حجيم و مفصل نيستند. 

به مدت تقريباً سيصد سال جز در اعمال رسولان در هيج جاى ديكر اثرى كه بتوان آن را يك سند 
تاريخى معاصر ناميد وجود ندارد و حقايق با ارزش نيز اغلب از معدود اظهارات يراأكندهاى كه از 
عالمان الهى و بزركان اهل جدل كرفته تا افراد كافر و بى ايمان و حتى خود نويسندةٌ كاتوليك بر زبان 
راندهاند و به دقت دست جين شده است,ء فراتر نمى رود. 

جاى تعجب نيست اكر بكوييم وقايعى كه برما شناخته شده است اكثراً جزو «وقايع ادبى» به 
حساب مىآيند تا وقايعى كه حول اتقلابات در نحوةٌ ادارهُ حكومتها يا نبرد بين سياستها و شخصيتهاى 
رقيب متمركز شده باشند. از جملة اين به اصطلاح وقايع ادبى مى توان از ظهور نظريه هاى جديد كه 
در رابطه با معناى تعاليم يا نحوةُ رفتار صحيح مطرح مى شد و يذيرش يا عدم يذيرش آنها و نيز تأثير 
اين نظريات بر معتقدات ييشين نام برد. در حقيقت در همه اين رويدادها يك وجه اشتراك بزرك 
وجود دارد و آن مبارزات ايمانى است كه در طول سه قرن اول به طور مداوم در همه كليساها اتفاق 


تاريخحجه كليساى كاتوليك 1١‏ 


مى افتاد و طى آن كاتوليك ها عملاً نشان مى دادند كه مرك و شكنجه را به انكار ايمان ترجيح 
مى دهند. شهدا شخصيتهاى برجستة نخستين دورةٌ مرام كاتوليك هستند و كرجه تعدادشان كم 0 
اما ما تنها عده اى انكشت شمار و آنها را نيز فقط به اسم مى شناسيم. 

تا آنجا كه مى دا نيم جدا از وقايع مربوط به شهداء تاريخ دوران اوليه تاريخ نبردهاست. نبردهايى 
كه ييشكامان آن اكثراً كمنامند اما به هرحال نبرد ميان مرك و زندكى مى باشند- به عنوان نمونه 
نبرد براى مصون نكاه داشتن حقيقت مكشوف از كزند نهضتهاى نوينى كه سعى داشتند حقايق مذهبى 
را درهم آميزند يا آنها را از نظرياتى كه برخى افراد كاتوليك سعى مى كردند با توسل به آن ابهامات 
حقيقت مكشوف را توضيح داده, تضادهاى موجود در آن را با هم وفق دهند متمايز سازند. نبرد براى 
جلوكيرى از «توضيح» بيش از موعد يك آموزه كه مى توانست به بهاى خط بطلان كشيدن بر خود آن 
آموزه تمام شود. 

در اين ميان كليسا به رشد خود ادامه داد واز فلسطين به آسياى صغيرء يونانء ايتالياء مصرء 
آفريقاء كُلء اسيانياء آلمان و بريتانيا كسترش يافت. اما يس از ظهور نخستين مبلغان مذهبى؛ حتى 
در مورد اسامى طلايه داران نهضت در اين كشورها و شرايطى كه ايمان در آنجا كسترش يافت نيز 
طلاع دقيقى در دست نداريم. تنها مى دانيم كه كليسا توسعه يافت و بسيارى به آن روى اوردند. اين 
ّ نيز مى دا نيم كه در زمانى مشخصء كليساهايى در اين سرزمينها تأسيس شدند كه ايمانداران از 
آنها به عنوان كليساى مسيح ياد مى كرذاتك» اما ساير موارد در هاله اى از ابهام قرار دارد. 


در مورد اكثر تحولات اوليه مربوط به سازمان درونى كليسا نيز وقتى در جستجوى جزئيات مربوط 
به تاريخ و شخصيتها برمىآييمء با همين ابهام مواجه مى شويم. به عنوان مثال بارزى در اين مورد 
مى توان به ابهامات موجود در مورد نخستين مراحل ييدايش نهاد معروفى جون زندكى سازمان يافتة 
كسانى اشاره كرد كه سوكند بكارت ياد كرده خود را وقف خدا مى نمود ند نظامى جا افتاده كه مقبوليت 
عام نيز داشت. بنابراين در ابتداى بررسى تاريخ كليسا نبايد انتظارات غيرممكن داشته باشيم. 
همحنين نبايد انتظار داشته باشيم مطالعة تاريخ كارى را براى ما انجام دهد كه تنها از عهدهُ تعاليم 
كليسا برمى ايد يعنى بتواند مكاشفه اى را كه از طريق خداوندمان عيسى مسيح به انجام رسيدء 
به طور كامل به ما بشناساند. تاريخ كليسا بر تعاليم كليسا مهر تاييد مى زند اما هركز نمى تواند جاى 
آن را بكيرد يا خود تعاليم جديدى برآن بيافزايد. تاريخ هركز وسيلهٌ اصلى شناخت تعاليم نبوده و 
نمى تواند باشد. 

نخستين نكتهُ مهمى كه بايد بدانيم اين است كه كليسا در دنيايى قدم به عرصة وجود نهاد كه در 
آن عشق وعلاقه به مذهبء ميلى همكانى وجها نشمول بود. يولس رسول در رساله به غلاطيان 
مى كويد خدا يسر خود را در «كاملترين و مناسب ترين زمان» فرستاد و تاريخ نيز اين كفته را يا 
تغييرات مذهبى كه تقريباً از زمان اسكندر كبير (وفات 7"ق.م) در سطح جهانى آغاز شد و به 
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هنكام ميلاد خدا وندمان در اوج خود قرار داشت, مرتبط مى دا ند. 

اين جريان را مى توان به طور خلاصه جنين بازكو نمود كه مردم سراسر جهان به تدريج اما آشكارا 
به برادرى انسانها يى مى برند و به منظور تأييد اين امر و نيز انجام مراسمى كه از طريق آن بتوانند به 
أكاهى عميق ترى در اين زمينه دست يابندء به مذهب روى مى] ورند. اين باراز مذهب انتظار 
مى رفت نفش اجتماعى تازهاى در زندكى بشر ايفا كند. ديكر به مذهب به عنوان يك سرى مراسم كه 
مى بايست در موعد مقرر انجام مى شد تا خشم خدايان فرو نشسته اسباب خشنودى اشان فراهم ايد يا 
امرى كه به آداب اجتماعى قدر واعتبار مىداد» نكريسته نمى شد بلكه اكنون از مذهب انتظار 


مى رفت جوا بكوى درد ورنج انسان و نكرانيها وترديدهاى او باشد وازهمه مهمتر بتواند ياسخى 
براى ابهامات بشر در خصوص اين كه از كجا آمده و فرجامش جه خواهد بودء بيابد. اكنون مذهب 
مى بايست بتواند ياسخى در توجيه آن جدال و كشمكش ديرين كه در قلوب تمام انسانها بى وقفه 
ادامه داردء يعنى نبرد بين «خود» والا وآرمانى واميال مخالف و سيرى نايذير كه ملهم از «خود» 
يست تر اويند بيابد. مذهب مى بايست جاره اى براى خطاياى بى شمار بشر بجويد و به نحوى بهاو 
اطمينان خاطر دهد كه اين لغزشهاء در نهايت موجب هلاكت او نخواهد شد. بنابراين در نتيجة اين 
تحول جديد, مسائل اخلاقى براى نخستين بار به محدودةٌ مذهب راه مى يابند. همزمان با تحول 
تازهاى كه در مذهب به وجود آمد و همسان شدن آن با نكات اخلاقى؛ جريان ديكرى نيز درحال 
شك لكيرى بود» كرايشى موسوم به «تلفيق عقايد». هنكام ىكه تفريباً تمام دنياى شناخته شد اروز 
به تدريج در قدرت سياسى روم خلاصه كرديد امكانات جديدى نيز براى شئاخت و معرفت به وجود 
آمد. موانعى جون مرزهاى ايالتى ديكر از ميان رفته بود و تمام دنيا به صورت يك ايالت واحد 
در آمده فرهنكهاى متفاوت و اديان بى شمار آن بر يكديكر تأثير كذاشته جنان در هم ادغام شدند كه 
نظير آن قبلاً هركز ديده نشده بود. اكنون مردم سراسر جهان در موقعيتى بودند كه مى توانستند اديان 
را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهند و به مقايسة تفاوتها و تشابهات موجود در مراسم, اساطير و عناصر 
مشترك تمام مذاهب بيردازند. بزودى خدايان عمدهُ يك نظام بت يرستى در نظامى ديكر نيز يافت 
شدند و اسطوره هاى مربوط به نظامهاى عقيدتى مختلف نيز به همين ترتيب منتقل كشتند. 

بدين ترتيب از همان لحظه اى كه آيين جديد خداوندمان عيسى مسيح از قلمرو يهود- يعنى جايى كه 
ايمان نخستين بار در آن وعظ شده بود به دنياى خارج راه يافت؛ بلافاصله خود را با فعاليت هاى 
مذهبى كه در سطح جهانى جريان داشت روبرو ديد. در همهٌ شهرهاء عرفاى فيلسوف و معلمين اخلاق با 
انبوهى از شاكردان و اساتيد آماده بودند تا بين اعتقادات خودشان و تعليمات دين جديد تشابهاتى 
بيابند. علاوه براين هنكامى كه كروهى از اين افراد به آيين مسيح كرويد ند كاملاً طبيعى بود كه آنان نيز 
به نوه خود همقطاران سابق خويش را به اين آيين دعوت كنند واين كار را نيز از طريق تنها زبان قابل 
فهم براى آنهاء يعنى به كاركيرى اصطلاحات مربوط به عقايد كهن فلسفى مذهبى خودشان انجام دهند. 
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ناكفته بيداست كه در خلال اين كوششها و در جريان اين نخستين رويارويى تفكر مسيحى با تفكر 
فيلسوفانة كفار, سوء تفاهمات و اشتباهات جدى فراوانى رخ داد و اين در حالى بود كه قدرت حاكم 
در كليسا نيز در زمينةٌ هدايت و كنترل اعمال خود تجربه اى نداشت. اولين بار بود كه جنين وقايعى 
اتفاق مى افتاد و كليسا مى بايست براساس ماهيت خود رفتار مى كرد. 
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داستان اين بحرانهاى اوليه وجارهُ انها را مى توان با شرح مختصرى بيرامون نهضتهاى كنوستيكها 
)(وعناومم © وكفارى ازاين قبيل و نيز يدران مدافع ايمان كه در طى سه قرن اول فعال بودند, 
به سادكى بيان داشت. 


عزفان يا كتوستيسيسي نهضتى مذهبى است كه قدمتآناز يحيت فراتر مى رود وريشه در 
همان تلفيق عقايد و مناسك مذهبى دارد كه از دو قرن قبل از ميلاد تا دو قرن يس ازآن بى وقفه 


ادامه داشت. اين جنبش مدتها قبل از آنكه بر آيين كليسا تأثي ر كذارد, بر بت يرستى دنياى باستان و 
نيز مذهب يهود تاخته بود و طولى نكشيد كه در دنياى تازه مسيحيت نيز قد علم كرده به تهديد آيين 
جديد يرداخت ويا آن همان كارى را كرد كه با اديان ييش از آن كرده بود يعنى هرانجه را در آن 
مذاهب قطعى و مسلم فرض مى شد از بين برده؛ به تضعيف نكات اصلى و حياتى و نيز اصول اخلاقى 
موجود در آ نها يرداخت. 

"كنوستيسيسم " يا عرفان صدر مسيحيت جنان كه از نامش ييداست مدعى بود راه شناخت خدا و 
كسب معرفت الهى است و تعاليم» مناسك و رهنمودهاى عملى خود را الهامى از جانب خدا 
مى دا نست كه از طريق سنتى نهانى و سرى حفظ و منتقل شده است و خود را يكانه راه رستكارى 
معرفى مى كرد كه از هركونه خطا مصون است. مدعى بود عملكرد آن از طريق مراسم و الكوهايى است 
جادويىء كه نه بر همكانء بل تنها بر كروه معدودى كه از قبل بركزيده شدهاند مكشوف كشته و 
يكى از رموز كشش و كيرايى اين نهضت نيز همين امر بود. 

اساس تعاليم كنوستيكها يا عرفاى صدر مسيحيت اين بود كه بين جهان محسوسات و عالم روح 
عداوت ديرينه و بنيادين وحود دارد. ماده شر و تنها روح خوب بود و به همين جهت خداى بزرك» 
نه تنها كاملاً از روح بود بلكه با ماده و محسوسات نيز به هيج وجه سر و كار نداشت و نمى توانست 
داشته باشد. آفرينش جهان مادى صنعت دست خداى كهترى بود به نام دميورر )18 7اتماء12( كه اين 
كار در برخى سيستمهاى كنوستيك به فرشتكان نسبت داده مى شد. يكى از بارزترين ويزكيهاى 
تعاليم كنوستيكء شجره نامه هاى بلند بالا و يرطول و تفصيلى است كه بهدقت شرح مى دهد جككونه 
خداى يررك به واقعيت خلق شده ارتباط بيدا مى كند. تعاليم مربوط به ضديت عالم ماده با عالم روح 
واعتقاد به يليدى ذاتى هرا نجه از ماده استء ييامدهاى كوناكون بسيارى بر تعاليم اخلاقى و عملى 
كنوستيك داشت و آنان ناكزير به افراط كرويد ند: يا خود را يايبند هيج قيدوبندى نمى دا نستند و 
مىكفتند از آنجايى كه جسم ماده است نبايد بدان توجه جدى مبذول داشت يا زهد و رياضتى 
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غير معمول ييشه مى كردند و م ىكفتند جون ماده يليد استء بايد از مسائل جسمانى اجتئاب نمود و 
حتى ازدواج را هم كناه مى دا نستند. 

واقعيت تاريخى زندكى و مرك عيسى مسيح با نظامهاى عرفانى- مسيحى تضاد عمدهاى نداشت 
جون كه آ نان اين طور تعليم مى دادند كه بدن مسيح, تنها در ظاهر بدن بود زيرا ماده هميشه شر است و 
البته مرك او نيز واقعى نبود بلكه فقط يك نمايش بود. اولين نشانه هاى تلاش كنوستيكها براى 
آميخته شدن با مرام كليساء در هشدارهايى كه عهدجديد [ در مورد آنها مى دهدء نمايان است. كرجه 
يك نظام كنوستيك واحد وجود نداشت اما عقايدى از اين دست در همه اشكال آيين كنوستيك 
يافت مى شد وجزء لاينفك و اساسى آن به شمار مى رفت و به همين جهت كنوستيكها مدعى بودند 
هرجه بايد بدانند از مدتها قبل مى دا نستند. آنها خود را وارث تمام سنتهاى مذهبى مى دا نستند و 
مىكفتند كليد تمام اسرار الهى در دست آنهاست و بر تمام آيينها تفوق دارند. به واسطهٌ شناخت و 


معرفتى كه داشتند خود را از نجات يافتكان مى دا نستند و اعتقادشان بر اين بود كه از قيد مسائل 
مادى رسته از هر نظر آزاد شدهاند و صد البته براى تعليم حقايق مربوط به خدا وجهان آفربنش نيز 
كسى واجد شرايط تراز آنها يافت نمى شود. 

حال اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه به رغم تمام خيال يردازيها و هياهويى كه 
كنوستيكها به راه مى ا نداختند؛ آيين ايشان شباهتى بسيار زياد ولو سطحى- با مرام كليسا داشت 
زيرا آنان نيز مانئد كليسا هم خود را صرف يافتن راهحل براى مسائلى مى كرد ند كه تمام مردم جهان با 
آن دست بهكريبا ند مسائلى نظير معناى بدى؛ مسئوليت در برابر كناهء امكان نجات و حقيقت بقاى 
روح. اين مريدان معرفت مشاهده كرد ند كه در مسيحيت مواد خام فراوانى وجود دارد كه مى توان آنها 
رادر بيكرةُ عظيم معتقدات خود ادغام نمود و كسانى كه بعداً از شاخه هاى مختلف كنوستيك به 
مسيحيت روى أوردند سعى كردند با استفاده از نظامهاى فلسفى خودء به توجيه منطقى رازهاى 
مسيحيت بيردازند. طبعاً نتيجه اين شد كه در قرن دوم آيين جديدى ظهور كرد كه تلفيقى بود از عقايد 
كنوستيك و مسيحيت. اين شكل تازه مسيحيت بزودى خود را در همه جا نمايان ساخت و بديهى 
است كه تعداد زيادى از افراد طبقهُ تحصيل كرده را با وعدهٌ شرح منطقى اعتقاداتشان به سوى خود 
كشيد. كنوستيكها در توجيه ادعاهاى خود م ىكفتند داراى معرفتى شخصى و منحصربه فرد مى باشند. 
نكتهٌ جالب توجه اين جاست كه واكنش كليسا در برابر اين اولين تلاش براى اهميت بخشيدن به 


توجيه شخصى ايمان اين بود كه مصرانه اعلام داشت ماهيت مسيحيت دقيقاً اين است كه فرد ايماندار 


آن را درست به همان صورت كه خودش دريافت كرده به ديكران منتقل مى كند. بنايراين ايمان جيزى 
نيست كه بتوان آنرا به كمك عقل انسانى در قالب تازه اى عرضه كرد و كليسا وظيفه دارد با عرض 
مجدد آن قاطعانه برخورد نمايد. مخالفين كنوستيكها اسقفانى بودند كه مى ديد ند اين آيين در 


١‏ به ويزه در كولسيان؛ افسسيانء اول و دوم تيموتاوس» دوم يطرس و رساله يهودا. 
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كليساهايشان عرض اندام كرده است و تنها سلاح ايشان در برابر اين خطر مرموز آن بود كه بكويند 
كنوستيسيم با آنجه آنها خود شخصاً دريافت نموده ا ند همخوانى ندارد. بدين ترتيب مسيحيت در 
اولين برخوردش با مشاجرات آموزهاى نشان داد كه اساساً مذهبى است سخت يايبند سنتها. 

در ميان اسامى اسقفان مخالف كنوستيكهاء نام برجسته اى كه هنوز باقى است سنت ايرنيوس 
اسقف ليون 99025:آ 04 176036115( .56) مى باشد (وفات به سال؟١5).‏ اودر شرق متولد شده و 
شاكرد واقعى «قديس يليكارب» هتةهئز[ه2 .56() اسقف اسميرنا 520188() بود كه از مريدان 
يوحناى رسول محسوب مى شد. ايرنيوس جند سال از زندكى خود را در روم سيرى كرد و سيس 
كشيش كليساى ليون شد و يس از شهادت اسقف آن كليسا در جفاى عظيم سال 1١/17‏ به مقام اسقفى 
ليون رسيد. معروفترين اثر او را عموماً با نام « ر دكفر» مى شناسند ولى عنوان اصلى آن « توضيح و 
رد آنحه به غلط معرفت خوانده مىشود» بود. اين اثر بررسى جامعى است كه اين مرد مقدس ييرامون 
آيين كنوستيك- آنكونه كه خود آن را مى شناخت- به عمل آورد ودر آن به تقبيح اشتباهات اخلاقى 
و تعص بآميز موجود در آن همت كماشت. به علاوه اين اثر از آن جهت حائز اهميت است كه شيوه اى 
را كه نويسنده در برخورد با اشتياهات موجود ذر كتوستيسيسم به كار كر فته است, مى توات به عنوات 
الكوبى براى آزمايش جدلى تمام تئوريهايى كه خود را مسيحى مىدانند و بى بردن به صحت و سقم 
آنها بوكار برد و كليسا نيز از آن هنكام تاكنون در مشاجراتش با بدعتهاى آموزه اى همين شيوهُ جدلى 
را دنبال كرده است. قديس ايرنيوس ليون را بايد ولو تنها به خاطر ييشكام شد در نكارش اثرى كه 
معيارى كلاسيك براى تشخيص آيين صحيح مسيحيت به وجود آورد در زمرةٌ يكى از جهره هاى 
برجستة تاريخ كليسا به شمار آورد. 

جنين استدلال مى شد كه جون تعاليمى كه از سوى دانش و معرفت ارائه مى شود مبنى بر حقيقت 
نيست بر آراء مسيح نيز نمى تواند مبتنى باشد و بنابراين اين ادعاى كنوستيكها كه مىكفتند از طريق 
معرفت باطنى برترشان قادرند به اصلاح و تكميل ايمان مبادرت ورزندء ادعايى واهى و بى ارزش 
بود. اكر كسى بخواهد در مسائل مذهبى به حقيقت مطلق دست يابد بايد ببيند در كدام يك از 
كليساها اسقفانى هستند كه نسلشان به يكى از رسولان خداوندمان برمىكردد. تعاليم اين كليساها 
صحيح است زيرا جيزى است كه از رسولان به آنها رسيده وهرجه با آنها در تضاد باشدء لزوماً 
نادرست است. اما اين كه بخواهيم براى يافتن كليساهاى رسولان تمام دنيا را زيريا بكذاريم كار 
طاقت فرسايى است و بنابراين تنها كافى است تعاليم كليساى روم را كه رسولان يرافتخار مسيح؛ 
يطرس و يولسء بنياد نهادند فرا كيريم. «زيرا تمام كليساهاى ديكر بايد به واسطهٌ قدرت برتر 
كلي سس اى روم؛. خودرابا تع اليون وفقده ه ند.» 
معيار بى بردن به آيين صحيح مسيحيت تعالم كليساى روم است. 


كنوستيسيسم هركز به طور كامل از ميان نرفت. عجيب نيست اكر بكوييم كنوستيكها همواره در 
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طول تاريخ به فعاليت هاى يشت يرده خود ادامه داده اند و تأثير آن هنوز هم در قالب نهضتهاى امروزى 
مشهود است. اها كتوستيسيسم از زمان قديس ايرينوس به بعد ديكر هركز تهديدى براى موجوديت 
كليسا نبودهاست. 

دو نهضت ديكر نير معاصر كنوستيسيسم بودند كه بايد مورد توجه قرار كيرند زيرا همانند 
كنوستيسيسم هد فشان ايجاد تغييرات اساسى در مسيحيت بود و مشكلات و نكر نيهاى فراوانى 
به وجود آورد ند و مانند كنوستيسيسم عدةٌ زيادى را از آيين صحيح مسيحيت دور كردند. اين نهضتها 
به نام بنيانكذارانشان مار سيو نيسم (ماكتصم1ء0/13) و مونتا نيسم (ماكتصهكم010)خوا نده مى شوند. 

اك ركنوستيكها اغلب تجددكراهاى نسل اخير را در ذهن احيا مى كنندء مارسيونء مارتين لوتررا 
در خاطر تداعى مى نمايد. زيرا مارسيون كه خود اسقف زاده بودء (تولد در حدود سال ١١١)از‏ 
جركة كليسا بريد تا در خارج از آن بازكشت به انجيلى را سازما ندهى كند كه خود تصور مى كرد انجيل 
ناب اوليه است. مارسيون معتقد بود دو خدا وجود دارد: خداى كوجكتر كه دنياى مرئى را آفريده و 
همين خدا يعنى دميورز است كه به مخلوق خود انسان حسادت ورزيده او را از بهشت مى راند و بدين 
ترتيب سركذشت كناه بشر و فلاكت او كه عهدعتيق آكنده از آن است آغاز مى شود. يهوديها قوم 
بركزيدهٌ همين خدا بودند واما نجات از جانب خداى خوب بود كه عيسى مسيح را فرستاد تا همهُ مردم 
را از يوغ دميورز برهاند. مسيح نيز خداى حقيقى بود و تنها ظاهر انسانى داشت زيرا از آنجا كه ماده 


اساساً شر است وى هركز نمى توانست واقعاً جسم بيوشد. 

بدين ترتيب بين عهدعتيق و عه دجديد تضادى اصولى حكمفرماست و مارسيون به شدت ضد 
يهود است. قهرمان بزرك او يولس قديس» زر رين رسول عيسى مسيح و نوشته هاى وى بهترين 
راهنما و مرجع محسوب مى شود. مارسيون معتقد بود كه متأسفانه مسيحيان آلت دست يهود كه همواره 
يولس را مورد شكنجه قرار مى دادندء ناجوانمردانه كمر به نابودى و تخريب نوشته هاى او بستند واز 
اين رو اكثر نوشته هايش به صورتى كه اكنون در كليسا موجود است فاقد اعتبار مى باشد. مارسيون 
براى جبران اين امر عقايد و نظريات الهياتى خويش را معيار قرار داد و بر تمام نوشته هاى يولس 
قديس تجديد نظر نموده هرا نجه را كه با عقايد خودش مطابقت نداشت حذف كرد. 

مارسيون در امر سازما ندهى نبوغ خاصى داشت. وى مريدان بسيارى بيدا كرد و به ييروى از نمونة 
كليسا انها رادر سراسر اميراتورى روم به صورت كليساهاى كوجكتر سازما ندهى كرد و براى آنها 
مراسم و قوانين اخلاقى بهغايت دشوار و دست و ياكير كه بسى ناممكن مى نمود مقرر داشت. شالودةٌ 
قوانين و مقررات او را نيز جنان كه در مورد كنوستيكها ديديم ‏ اين ايده تشكيل مى داد كه ماده يليد 
است وهر كه بخواهد از او ييروى كند بايد خود را از قيد ماديات رهانده تا حد امكان از سر و كار 
داشتن با مسائل مادى بيرهيزد. 

واما مونتانوس كه در نيمهٌ دوم قر دوم ظهور كرد در مسائل عقيدتى نوآور محسوب نمى شود. 
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تنها كمك شخصى وى به زندكى آن زمانء اعتقاد راسخش بود مبنى بر اين كه بازكشت ثانويه 
خداوندمان نزديك است. اين واقعه قرار بود در محلى نزديك ا نكوراى فعلى (808018) به نام 
يبيوزا 28(1نامء©)رخ دهد و بنابراين لازم بود همه ييروان راستين خداوندمان رهسيار آن ديار شوند. 
تنها دليلى كه بر صدق مدعاى خود مى ورد اين بود كه م ى كفت وحى شخصى به او رسيدهاست. 
شخصيت و شيوايى بيان اين ييامبر جديد سبب شد مريدان بسيارى كرد او جمع شوند. آنها در محل 
مقرر كرد آمد ند و تعدادشان آن قدر زياد بود كه به منظور اسكان آنان شهرى جديد تأسيس كرديد و 
تأخير در ظهور ثانويه مسيح نيز نه تنها باعث از بين رفتن نهضت نشد بلكه برعكس بهآن حياتى 
دوباره بخشيد و باعث شد نهضت در شكل و قالب جديدى عرضه كردد. ييروان مونتانوس اكنون 
ادعا مى كردند به نوع بخصوصى از مسيحيت كه خاص بركزي دكان است عقيده دارند و هيج قدرتى 
جز روح القدس كه مستقيماً در آنها كار مى كند هدايت زندكى تازه اشان را در دست ندارد. آنها نيز 
مانند مارسيونها و برخى از كنوستيكها به اعمال مرتاضانه و طاقت فرسا دست مى زدند. 

تعداد مونتانيستها بسيار زياد بود. آنها كه خود را تحت عنايت و توجه خاص روح القدس 
مى دا نستند ديكر به اقتدار اسقفان اعتنا نم ى كردند و طبعاً طولى نكشيد كه بين آنها و اسقفان 
د ركيرى به وجود آمد. شايد بزركترين دستاورد نهضت آن بود كه موفق شد ترتوليان(صهذآسع1) ,2 
اين حقوقدان آفريقايى تبار را كه به مسيحيت كرويده واز نبوغى سرشار بهره داشت, به كيش خود 
كزاوود فوموان 115 تيوك اقهر او وناو نكسن قد السعرية اعدف امكان :سوريف 2 
بهره مند بوده سبك ادبى اش ((كاسنتير» را بهياد مىاورد. وى نخستين عالم الهى لاتين زبان به شمار 
مى رود و تأثير نبوغش هنوز هم در قالب توضيحات فنى آموزه هاى مسيحى مشهود است. بيرون رفتن 
اين شخصيت والا از جركه كليسا به احتمال زياد ضربهٌ مهلكى بر ييكر آن وارد ساخت زيرا او اكنون 
كليسا را با همان مهارت بى امان و تندخويانه اى كه تا ساليان متمادى برعليه دشمنان آن به كار 
كرفته بود مورد حمله قرار مى داد. 

عموم خوانندكان در يك جنين فهرست وقايع نكتةٌ خارق العاده يا جالب توجهى نمى بينند. مااز 


(0 


هم اكنون شاهد ظهور وقايعى هستيم كه در طول دوهزار سال بعدى همواره تكرار مى شوند: به عنوا 
مثال كاتوليك هابى كه سعى داشتند با استفاده از جريان روشنفكرى آن زمان به توضيح و تبيين مرام 
كاتوليك بيرداز ند يا كاتوليك هايى كه سرخورده از مشكلات آن زمانء به دوران خوش عصرى طلايى 
متعلق به ايامى بعيد كه در آن ايمانى ساده و ابتدايى حكمفرما بود جشم داشتند و نيز كاتوليك هايى 
كه از تعاليم رسمى كه ياسخكوى اشتياقهايشان نبود كريزان بودندء بهآنجه خود وحى شخصى 


مى خوا ند ند ومى توانس تآ نها را از نظام خشك رايج جدا كند روى مىآوردند. به تعبيرى مى توان كفت 


؟- جاناتان سويفت» نويسندةُ هجو نويس قرن 18 انكليس. 
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تاريخ كليسا به سان شبكه اى است كه در باف تآن تار ويودهايى ازاين قبيل بارها و بارها تكرار مى شوند 

حدود ينجاه سال يس از نخستين كسترشهاى مونتانيسم؛ دين غريبى در ايران ظهور كرد كه 
معجونى بود از عناصر مسيحىء كفر و كنوستيك. هدف بنيانكذار آن مانى؛ اين بود كه بهترين عناصر 
موجود در اديان قديم را كرفته از آنها دين جديدى به وجود آورد. برخى از نظرياتش در قالب فلسفة 
مانويت از تمام كوششهايى كه به مدت حدود هزار سال جه از سوى كفار وجه از جانب مسيحيان در 
جهت سركوبى آن به عمل مى آمد جان سالم بودر برد ودر تمام آن مدت همواره خطرى براى صلح و 
امنيت در دنيا به شمار مى رفت. در قرن جهارم سرانجام زمانى فرا رسيد كه ادعاهاى مانى موقتا به 
حقيقت ييوست و قلمرو كليساى مانويان از مراكش تا جين كسترش يافت. 

مانى با اين كه خود را «رسول عيسى مسيح» مى خواند مدعى بود مفسر نهايى تعاليم زرتشت و بودا 
نيز مى باشد. او م ى كفت روح القدس يا ياراكليت (يشتيبان) براو نازل شده همه جيز را برايش 
مكشوف نموده اورا بودرك تمام اسرار نائل ساخته است. مانويت درواقع بدعتى از نوع كنوستيك 
است ولى همانند مارسيونيسم با نبوغ خاصى سازماندهى شدهاست. تعاليم ان شامل همان تضاد بين 
ماده وروح وايدهُ يليدى ذاتى ماده بود ولى عجيب اين جاست كه در اين مرام: زهد و رياضتى افراطى 
را كه مثلاً ازدواج را حرام مى دانست» با شهوترانى لجامكسيخته كنار هم مىآوردند. در اولين قرن 
ظهور مانويت اطلاعات اندكى در مورد رابطة آن با كليسا در اختيار داريم اما از هنكامىكه در قالب 


افتادمء بااين نوع ارتداد مواجه مى شويم؛ آن را در جدال دائم با كليسا مى بينيم تا اين كه سرانجام در 
قرن سيزدهم اين مرام در طى جنكهاى صليبى موسوم به البيجنسيز (105206© دوأفمعع تطاى) با 
شكست نهايى مواجه شد. 

اكنون جا دارد جند كلمه اى هم دربارهُ يكى ديكر از ا بعاد اين روند نيرومند فكرى حاكم بر 
مسيحيت نسلهاى اول بكوييم -دربارةٌ اولين متفكرانى كه تلاش كردند براى سُوالات دشوار ايمانى 
جكونه عيسى مسيح واقعاً خداست؟ در دورانى مملو از حضور فرقهها و نظريات كوناكون مذهبى 
درحالى كه بحثهاى مذهبى - ولو به ظاهر مشغوليت اصلى متفكرين و مبلغين را تشكيل مى دادء طولى 
نكشيد كه متفكر مسيحى خود را با دريايى از اين سوالات مواجه ديد كه يا از سوى افراد بيرون ويا 
به سبب واكنشهايى كه خود لاجرم مى بايس تدر برابر محيط اطراف بروز دهدء براو هجوم مى ورد ند. 

كليسا رسماً اقدامى در جهت ارائه نظريه يا دستورالعملى كه بتوائد ياسخكوى جنين سؤالاتق 
باشد به عمل نياورد و مقامات كليسايى تنها به تكرار مداوم و وفادارانة معتقدات سنتى اكتفا 
مى كردند: تنها يك خدا وجود دارد» عيسى مسيح حقيقتاً خداست. عيسى مسيح فى الواقع انسان 
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است. افرادى كه سعى مى كرد ند به كمك منطق و فلسفه و بخصوص با بهره كيرى از قياسهاى موجود 
در تعاليم افلاطونى؛ در توضيح اين مسائلء نظرياتى ارائه دهند اغلب دجار خطا مى شدند: برخى 
موسوم به «مونارشيانها )2/10231011325( اين واقعيت را كه خدا يكى است قبول داشتند ولى 
درعوض الوهيت عيسى مسيح را نمى يذيرفتند و بدين ترتيب يذيرش يك واقعيت به بهاى رد واقعيتى 
ديكر تمام مى شد. م ى كفتند درواقع او تنها فردى از ا بناى بشر است كه به واسطهُ حالت خاصى از 
« فرزندخواندكى» كه تنها مختص و ويِرْهُ خود اوست جنبهٌ خدايى يافته است. برخى ديكر جنبهٌ خدا 
بودن مسيح را تنها در مفهومى ثانوى و «درجه دوم» مى يذيرفتئد و باز يارهاى نظريات ديكر, تثليث 
را سه صورت يا نقش يا عملكرد مختلف از يك خداى واحد به شمار مى] وردند. 

كليسا در تعليمات خود نه از سوى مكاشفات جديد و منظمى كه به سلسله مراتب آن وحى 
شده باشد يارى مى شود و نه رؤساى آن يعنى اسقفانء در امر تعليم از راهنمايى: هدايت و الهامى كه 
صد در صد از جانب خدا باشد برخوردارند. طرقى كه در اختيار دارند طرق انسانى است و به ناجار 
تنها بردانسته هاى شخصى خود وآنجه از سنت مى دا نند» تكيه مى كنند. اينان به عنوان نكهبانان 
سنت از هركونه خطا مصونند. جنانجه حقيقتى بر سنت مبتنى نباشد آن را مطابق با سئن جلوه 
نمى دهتد و أكر واقعاً برمبناى سنث باشدء آن را مغاير با سنت معرفى نمى كتند. نخستين شيوه اى كه 
كليسا در برخورد با اين اولين مناقشات مذهبى بيش م ىكيردء شيوه نفى است. متفكران كاتوليك قَوهٌ 
تفكر خود را به كار كرفته هر از جند كاه نظريه اى را رسماً محكوم اعلام مى كنند. آنكاه در فرصتى 
مناسب براى بحثهاى طولانى كه بر سر نظريه اى درمى كيرد دستورالعمل توضيحى يافت مى شود كه 
تنها مى توان آن را به يك طريق» يعنى طريق سنتى كه مورد يذيرش كليساست تفسير كرد. كليسا اين 
دستورالعمل جديد را يذيرفته به صورت يكى از آموزه هاى خود درمى] ورد وازآن يس در تعاليم خود 
از آن استفاده مى كند. 


در قرون دوم و سوم كليسا براساس همين روش محتاطانةٌ نفى عمل مى كند. بدين ترتيب راه 
براى ارائه تعريفى تازه و قطعى از شوراهايى كه در قرون جهارم و ينجم كسترش يافتند آماده مى شود. 
كليسا بدون آن كداز اتحاد موقتى با نظريه يردازيهاى بى ثبات انسانى واهمه اى داشته باشد 
به همكارى سازنده با اين شوراها برمى خيزد. 

جا دارد جند كلمه اى نيز در مورد كار كروهى از نويسندكان كه به يدران مدافع ايمان معروفند داد 
سخن دهيم. اينان نخستين «متفكران» كاتوليك بودند كه به عقايد كفر و نيز مكاتب فلسفى يشت يا 
زده به مسيحيت روى آورده بودند. هد فشان از نوشتن رسالات دفاعى اين بود كه از مرام كاتوليك در 
برابر صدها تهمت ناروايى كه در همه جا بدان نسبت مى دادند دفاع كنند و نشان دهند كه اين آبين 
كمال مطلوب و كامل ترين و منطقى ترين مذاهب بوده از بهترين مرامهاى دنيا كه خود زمانى يايبند آن 


بودند برتر است. طبعاً مدافعين ايمان توجه خود را بيشتر معطوف جنبه هايى از مرام كاتوليك 
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مى كردند كه به نظرشان شباهتى با عقايد كسانى داشت كه مى كوشيد ند آنان را متقاعد كرده يا به 
كيش خود درآورند - و باز بر آموزه هايى تأكيد مى ورزيد ند كه به نظر مى رسيد بتواند ياسخكوى ميل 
واشتياق شديد روح فرد كافر براى حصول اطمينان از جاودانكى يا احتمال بخشايش كناه باشد. 
درنتيجه حقايقى كه مدافعين ايمان بويزه بر آن تأكيد داشتند مسائلى بود نظير وجود خدا و ماهيت او 
جاودا نكى روح؛ امكان نجات و زندكى مقدس كه كمال مطلوب هر فرد مسيحى است و نيز اين 
واقعيت كه اكثر مسيحيان ‏ قطع نظر از سن» جنس و موقعيت اجتماعى يا شغلى ‏ از لحاظ اخلاقى» 
ياكى و قدوسيت نسبت به كفار در مرتبةٌ بالاترى قرار داشتند. تعدادى از اين رسالات دفاعى 
«مستقيماً» خطاب به شخص اميراتور نوشته شده است جرا كه اين نويسندكان حتى در اوج جفاها 
اميدوار بودند كه زيبايى و منطقى بودن زندكى مسيحايى و آموزه هاى آن سرانجام قلب ه ركسى را نرم 
و تسخير مى كند. از اين رو زوستين قديس (96.105]18) درخواستى فيلسوفانه خطاب به ماركوس 
اورليوس (5تالاع:اناخ كتاء1/131) وآتناكوراس (41)1622811135) درخواست مشابهى خطاب به 
كومودوس (00171100115) نوشت. معروفترين اين رسالات متعلق به قديس زوستين شهيد است كه از 
ميان آثارشء دو رسالةٌ دفاعيه كه خطاب به اميراتورها نوشته و همجنين رسالهُ مشهور "كفتكويى با 
نريفوى يهود" ' نا به امروز باقى مانده است. زوستين قديس فردى يونانى و متولد فلسطين بود كه در 
جستجوى مكاتب فلسفى تازه تر و بهترء سراسر مشرق زمين را زير يا نهاده بود. او درواقع هم استاد و 
هم فيلسوف بود. يس از آن كه در حدود ١٠١‏ ميلادى به آيين كاتوليك كرويد مدرسه اى در روم 
تأسيس نمود ودر آنجا با ارائه دلايل منطقى به توضيح و تبيين آموزه هاى دين جديد يرداخت. 
سرانجام فيلسوف و كافرى به نام كرسنتيوس 076806814005)( كه از رقيبان زوستين قديس بوداورا 
به عنوان فردى مسيحى تقبيح نموده به همراه جند تن از مريدا نش به مرك محكوم كرد. 

تا اين جا عمدتاً به بررسى آنجه بى شك بارزترين جنبةٌ دوران اوليه مسيحيت است» يعنى زندكى 
متفكران يا به اصطلاح "مغزهاى مسيحى" يرداخته ايم. اما در مورد ايمانداران عادى جه بايد كفت؟ 
متأسفانه هيج يك از ايمانداران اوليه نوشته اى در مورد جزئيات زندكى خود باقى نكذاشته اند. در 
ميان مسيحيان اوليه از افرادى نظير بيى 6 2() "خبرى نبود. بنابراين مجبوريم تا آنجا كه امكان دارد 
وقايع عادى مذهبى را از لابه لاى آثار ادبى كه از آن دوران برجاى مانده بازسازى كنيم. 

كليسا از همان ابتدا كه در عهدجديد به آن برمى خوريم به صورت «كليساهايى» متعدد سازمان 
يافته استء به طورى كه هر شهر داراى يك كليساست كه از دو كروه تشكيل شده است. كروه اول 
روحانيون كه بر امور كليسا نظارت دارندء قربانى م ىكذرانند ورازهاى مقدس را بهجا آورده 
به توضيح و تبيين تعاليم مى يردازند- و كروه دوم ايماندارات. اين نظام بندى در همه جا رعايت شده و 
ازجنان نظم وانسجام يكيارجه اى برخوردار است كه به هيج وجه نمى توان آن را تصادفى ينداشت. 
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همه جيز براساس الكُوى اوليهُ واحدى عمل مى كند. 

اعضاى كليساهاى محلىء روحانيون خود را انتخاب مى كنند. قدرت واقتدار معنوى اين 
روحانيون از طريق مراسم دستكذارى و از جانب كسانى كه خود از قبل داراى جنين قدرتى هستند و 
اختيار انتقال آن را نيز دارند» بهآنها واكذار مى شود. روحانيت سه مرتبهٌ عمده دارد: نخست اسقف 
كه نظارت كليسا به عهدهُ اوست وهر كليسا تحت رهبرى يك اسقف انجام وظيفه مى كند. دوم 
كشيشان كه اسقف را در امور روحانى يارى مى دهند و در آخر شماسان كه وظيفهٌ اصلى اشان مراقبت 
از اموال كليساء تقسيم هدايا و كمك به فقرا و بيوه زنان و يتيمان كليساست. اين را نيز بايد كفت كه 
يكى از ويزكيهاى بارز دوران نخست مسيحيت عبارت است از فعاليت سازمان يافتةآن در امور 
خيريه. يكى از اولين عباراتى كه كفار بى اختيار در تمجيد از مذهب جديدى كه اكنون وارث آنيم بر 
زبان مى راندند اين بود كه «يبينيد اين مسيحيان جقدر به يكديكر محبت مى كنند!» 

كليساهاى مختلفى كه بهدست يكى از رسولان تأسيس مى شد به دليل داشتن مؤسس واحد از 
اتحاد و يكيارجكى خاصى برخوردار بوده در اكثر امور زندكى خودكفا بودند. اما در قرن دوم نهضتى 
به وجود آمد كه تا نيمه قرن سوم نتايج اولية آن به خوبى مشهود بود و سبب شد كليساهاى واقع در يك 
ناحيةٌ خاصء كرد كليساى شهر م ركزى خود جمع شوند. ازاين يس اسقفان هر ناحيه؛ هركاه 
مى خواستند به تصميم كَيرى در مورد مسائل مهم بيردازند شورايى تشكيل مى دادند و اقداماتشان 
توسط رأى اكثريت تعيين مى شد. بى شك علت اين اولين دسته بنديهاء شرايطى بود كه اين 
كليساهاى مختلف براى نخستين بار تحت آن شكل مىكرفتند و مثلاً كليساهاى تابع» حول كليساى 
مادر كه انها را بنا نهاده بود دسته بندى مى شد ند. به عنوان مثال كليساى شهر اسكندريه بر تمام 
اسقفان مصر تسلط داشت و كليساهاى ايتاليا نيز وابستكى خاصى به اسقف روم داشتند. 

همه مسيحيان به هر يك از اين كليساهاى محلى كه تعلق داشتند احساس مى كردند عضو كليساى 
بزركى هستند كه كليساهاى ديكر سلولهاى تشكيل دهنده 1 نند. اين كليسا همان كليساى جهانى يا 
' كليساى كاتوليك" است. نامى كه قديس ايكناتيوس انطاكيه )طءمنصك 01 5نا1همع1 .56( به سال 
١‏ در يكى از نوشته هايش بر آن نهاد و تا به امروز باقى است. عقايد, مراسم و قوانين واحدى كه 
بر زندكى روزمرةٌ اين مسيحيان حاكم بود آنان را به يكديكر ييوند مىداد و موجب اتحاد و 
يكيار جكى اشان مى شد. 

از ميان تمام اين كليساهاء يك كليسا از همان ابتدا نقشى تعيين كننده داشت. ادارهٌ امور مربوط 
به كليساهاى ديكر به عهدهُ آن بود و در برابر آنها با قدرت برتر عمل مى نمود. اين همان كليساى روم 
است كه بنا بر سنت جهانى توسط يطرس قديس بنيان نهاده شدهاست. همان يطرسى كه مسيح به او 
كفته بود: « توبى يطرس و براين صخره كليساى خود را بنا مى كنم... و كليدهاى ملكوت آسمان را 
به تو مى سيارم وآنجه در زمين ببندى در آسمان بسته كردد و آنجه در زمين كَشايى در آسمان كشاده 
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شود 4 تاريخ دقيق كليساى روم را نمى دا نيم واز تاريخ ورود يطرس قديس ياروم نيز اطلاعى در 


كشت لجست اما بنا بر سنت جهانى كه در مورد يحيت اوليه وجود دارد. يطرس قديس رياست 


كليساى روم را برعهده داشت ودر همان شهر نيز در جفاهايى كه بهودست نروك (1[650) صورت 
م ى كرفت جان خود را در راه مسيح داد. 

در مورد نخستين تحولات كليساى روم جيز زيادى نمى دا نيم. ابهامى كه حقايق فراوانى را در مورد 
اين قرونذاز نظر دور مى دارد, مارا از بى بردن به تحولات اوليه كليساى روم نيز تا حد زيادى محروم 
مى سازد. اما در مقايسه بايد كفت اطلاعاتمان در اين مورد نسبتاً زياد است. نكت جالب توجه 
اين جاست كه هركاه با روم مواجه مى شويم» مى بينيم مشغول ايفاى نقشى است مختص خودش - نقفشى 
كه هيج كاه كسى جرأت ايفاى آن را نداشته (كرجه كاهى در برابر اين ايفاى نقش مقاومت 
٠. 31 2 030‏ 1 .6 
شدةناست) و هركز كليسايى جز كليساى روم مدعى ان نبوده يعنى نقش نظارت بر تمام كليساهاى 
متعلق به ' كليساى كاتوليك". 

اي نكونه است كه حدوداً در سال 24٠‏ روم را مى بينيم كه تحت سريرستى ياب كلمنت اول 
(0160650) در امور كليساى قرنتس )0011845( مداخله مى كند. تقريباً در همين هنكام قديس 
ايكناتيوس انطاكيه در نامه هاى مشهورى كه به سال ٠١1٠‏ ميلادى؛ يك روز قبل از شهادتش در روم 
نوشت» بر مقام و منزلت ويزه روم صحَه كذارد. ييشتر در مورد ايرنيوس قديس ديديم كه سنت جكونه 
خود را نشان داده وارد عمل مى شود و تقريبا در همين هنكام روم تحت فرمانروايى ياب ويكتور اول 
».)١184-1595(‏ به طرزى حيرت انككيز از قدرت و نفوذ خود استفاده كرده كليساى رسولى افسس را در 
خصوص رعايت آيين نيايشى وادار به اطاعت از خود مى كند. 

شصت سال بعد مناقشه اى ديكر بين ورم و كارتاز دركرفت. اما اين بار مسكله تنها جنبه تأديبى 
نداشت بلكه علاوه بر آن بار ديكر كليساى روم را مى بينيم كه به عنوان داور نهايى عمل كرده حرف 
آخر را مى زندء قانونى وضع مى كند و براى اجراى آن ضرب العجل تعيين مى نمايد واين درحالى 
سقف اسكندريه برمى ا يد. 

تا اين جا علت جنين مداخله هايى از جانب كليساى روم بحرانها و مشكلاتى بود كه در رابطه با 


يمان و آموزه هاى سنتى و اجراى انها به وجود مىآمد. تنها مسئلة حائز اهميت آموزه بود زيرا كلية 
مسائل ديكر بر آموزه ها استوار ند و بنابراين مهمترين وظيفة كليسا اين بود كه تعاليم و آموزهها راااز 
هركونه تحريف و ناخالصى مصون نكاه دارد. يس از اين كار مهمترين جيزء تعليم دادن آموزه است كه 
اين مسئوليت بهعهدهٌ اسقف مى باشد. اين تعاليم روز اول هر هفته به ايماندارانى كه كرد هم 
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مى مد ند ارائه مى شد وضمن آن فربانى نان و شراب مقدس 7و اتقطعتظ 11019)(را تيز كدرائدة 
تمام اعضاى كليسا در مراسم عشاى ربانى شركت مى كردند ‏ مراسمى كه در آن واقعاً خود عيسى 
مسيح در قالب نان و شراب حضور داشت و اسقف كلماتى اسرارآميز را به هنكام تقسيم آن بر زبان 
مى راند. در اين جلسات برحسب موقعيت قسمتهايى از عهد جديد يا عهد عتيق فرائت مى شد واز 
متون قرائت شدهء بخصوص از متون عهد عتيق» برداشتى تمثي ل كونه به عمل مى آمد و حقايق اخلاقى 
و سنتى از درون آن استخراج مى شد علاوه بر تعليم از طريق موعظه هايى از اين دست در همه كليساها 
نوايمانان مرتباً آموزش مى ديد ند تا براى كرفتن مراسم رازكونه تعميد و ملحق شدن به كليسا آماده 
شوند. اين تعاليم و آموزشها مدت زمان مديدى را شامل مى شد وعلاوه بر جنبة تثورى جنبهُ عملى نيز 
داشت. يس از كذشت جند هفته. تعليم يافتكان را با دعاها و مراسم ويرْهُ مختلف, براى مراسم رسمى 
و باشكوه تعميد كه در روز عيد قيام انجام مى شد أماده مى كرد ند. 

سومين شيوةٌ تعليم در كليساء در مدارس دينى - نظير آ نجه اسقف اسكندريه تأسيس كرد انجام 
مى شد. در اينجا نيز روش مورد استفاده همان شِيوهُ مرسوم در سراسر محافل دانش يوه اميراتورى آن 
زمان بود. بدين ترتيب كه معلمين برجستهٌ مسيحى به ايراد سخنرانى مى يرداختند اما نه براى هر 
شنوندهاى كه نزدشان آيد ‏ كارى كه مدافعين ايمان نظير قديس روستين شهيد ييشتر در مكاتب 
اسكولاستيك خصوصى خود انجام مى دادند ‏ بلكه تنها براى آن دسته مسيحيانى كه مايل بودند در 
مورد اعتقادات ايمانى اشان اطلاعات بيشترى كسب كنند و براى ياسخكوبى به انتقاداتى كه هر روزه 
ازايمان به عمل مىآمدء آماده شوند. از اين مكتب اسكندريه؛ دو استاد به ويه با خاطرهاى به ياد 
ماندنى از خود برجاى كذارده اند: كلمنت (]7عدة1©) و اريجن(01560) . 

كلمنت در اتن متولد شده بود واز تمام فرهنكهاى فلسفى و ادبى زمان خود اكاهى تام داشت. 
يس از آن كه به مسيحيت كرويد و ساكن اسكندريه شدء با توضيح و تبيين علمى ايمان» شنوندكان 
درس خواندهاش را بر سر شوق آورد جرا كه او براى تشريح و اثبات ايمان از تمام ذخائر متعلق 
به فرهئنك باستان كه مخاطبينش (اسكندريه در اين هنكام مركز فرهنكى اميراتورى روم تلقى 
مى شد) با آن آشنايى تام داشتندء بهره مى جست. كلمنت تك تى مسائل روز و نيز كليهُ مراحل 
مربوط به آن تمدن ييشرفته و ييجيده را از لحاظ اخلاقى بهدقت مورد موشكافى قرار داده است زيرا 
او تنها استادى فرهيخته كه شاكردانش را با نمايشهاى زيركانه شيفتة خود سازد نيست بلكه كشيشى 
است كه روح مردم را به سوى كامليت هدايت مى كند. 

اريجن  )188-185(‏ شاكرد و جانشين كلمنت ‏ مردى است كاملاً متفاوت. وى از جنان نبوغ 
واستعدادى برخوردار بود كه شايد مهمترين عامل شهرت كلمنت اين باشد كه افتخار استادى جنين 
شخصى را داشته است. درواقع اين نكته محل تأمل است كه آيا اريجن بزركترين مغز متفكرى كه 
تاريخ كليسا تابه حال به خود ديده نبودهاست؟ وسعت و كستردكى نوشته هايش باور نكردنى است! 
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وى دربارةُ كليهُ رشته هاى مربوط به مطالعة كتاب مقدسء علم الهيات؛ فلسفه, دفاعيات» مباحثه جدلى 
موعظه و توصيه هاى اخلاقى» كتب و رسالاتى دارد. با اين حال او تنها يك مؤلف نبود بلكه ذهنى 
به غايت خلاق داشت كه وى را قادر مى ساخت بى يروايانه به توضيح تمام يرسشهايى كه ممكن بود 
بهوذهن يى فرد مسيحى متفكر خطور كند بيردازد . وى از ييشروان بود و بنابراين به منظور تفسير 
تعاليم مسيحى براى دنياى بى ايمان و نيز يى بردن به رابطهٌ درونى اجزاى آن كه خود كارى بود بس 
دشوار. مجبور بود از زبان فنى كه خاص خود او بود استفاده كند. اين امر خود يكى از دلايلى بود كه 
در كنار علل ديكر باعث شد اريجن در مورد نكات بسيار مهم مرتكب اشتباهات فاحشى شود و كرجه 
وى تا زمانى كه در قيد حيات بود هركز رسماً هدف ا نتقاد و نكوهش واقع نشد -(جرا كه زندكى اش 
دست كمى از زندكى قديسين نداشت وعاقبت بس از آنكه بهخاطر اعتراف ايمانش بى رحمانه 
شكنجه شد, جان سيرد) - ولى يس از مرك نوشته هايش منشأ بروز اختلافات و مشاجرات شديد و 
جنجال برانكيزى كرديد. با اين حال اين اريجن است كه در طول دويست سال بعدى يعنى تا هنكام 
ظهور و قدرت نمايى أكوستين قديسء در مورد كليهُ مسائل دينى حرف آخررا مى زند واين نفوذ در 
مشرق زمين» مدتها يس از ظهور اكوستين قديس همجنان يابرجا بود زيرا از خصائص نيك اريجن 
يكى آن بود كه سعى كرد سنن مسيحى را به طور سيستماتيك توضيح دهد و اين كار را نه بوجهت 
بيروزى در مشاجرات»ء كه تنها به خاطر دست يابى به حقيقت انجام مى داد. 

مسيحيت به كندى اما ييوسته در حال كسترش بود. هرجند آهنك اين كسترش از ايام ينطيكاست 


به بعد هميشه يكسان نبود. يكى از نخستين نهادها كه نقشى تعيين كننده داشتء تأسيس كليساى 
نطاكيه بود. انطاكيه سومين شهر مهم اميراتورى روم به شمار مى آمد و بعدها به نخستين مركز عمدةٌ 
مسيحيت تبديل شده تا قرنها به صورت مركز عمدةٌ فعاليت هاى بشارتى در مشرق زمين درامد. از 
نطاكيه بود كه يولس رسول مِرْدهُ انجيل را به كوش مردم آسياى صغيرء مقدونيه و يونان رساند و نيز 
ز همين شهر بود كه اوسرائين (6معهط051) -منطقه اى بى طرف بين دو امبراتورى روم و ايران- در 
قرن بعد تحت سلطهٌ مسيحيت درامد. از همانجا بود كه حدود يكصد سال بعدء دين جديد براى 
ولين بار به ايران راه يافت و باز از آنجا بود كه ارمنستان تحت سيطرة قديس كريكورى معجزه كر 


(ع لقص 0م00 عطا (13مع016 .91)درا مد. مسيحيان در اواسط قرن سوم نفوذ خود را به كشورهايى 


كه امروزه رومانى و روسيهُ جنوبى مى ناميم كسترش دادند. اين كه مسيحيت جه وقت و جكونه براى 
اولين بار به مصر راه يافت به درستى معلوم نيست. در اين كه تا نيمة دوم قرن دوم مسيحيانى در مصر 
زندكى مى كرده اند شكى نيست و فهرستى نيز كه از اسامى اسقفان اسكندريه در اختيار داريم به قرن 
اول ميلادى بازمىكردد. اما مصر تا هنكام توبهُ كنستانتين ,)53١7(‏ به طور جدى وارد تاريخ كليسا 


نمى شود. اما ازاين تاريخ به بعد يعنى يس از كرويدن كنستانتين به مسيحيت» هرجند نمى توان آمار 
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دقيقى در اين زمينه ارائه داد ولى بدجرأت مى توان كفت كه سوريه و آسياى صغير اكثراً به مسيحيت 
كرويده بودند و تعداد بت يرستان در برخى مكانها به نصف جمعيت يا حتى كمتر مى رسيد و برخى 
شهوها نثر ماما م بوي 

نكته تعجب آور اين جاست كه آن هسته يهود كه منشأ تمام اين فعاليتها بود تا اين هنكام از نظر 
محو شده بود. اختلاف نظر بين انهايى كه مى خواستند شريعت يهود را به طور كامل بر تمام مسيحياك 
تحميل كنند و آنهايى كه به ييروى از يولس رسول مى كفتند جنين امرى ديكر ضرورت ندارد از مدتها 
قل ستيحيت يهولق مآ ك0 را تطحيت كزة هيوه وتستكام كه اورشليع در طن دك انهود 7 اد 
٠‏ نابود شدء علت حيات يهود نيز با آن در ورطهٌ نابودى قرار كرفت. هنكام ى كه شصت سال بعدء 
آدريان(1180:180) آخرين شورش يهوديان را سركوب كرده بر خرابه هاى" شهر مقدس" شهر جديدى 
به نام آليا(113عه) بنا نمود ‏ شهرى كه ورود يهوديان به آن ممنوع بود از كنيسه يهود جز ايماندارانى 
انكشت شمار جيزى باقى نمانده بود كه آن نيز در كوتاه مدت به كلى نابود شد. همكيشان سورى و 
يونانى آنهاء اين مسيحيان يهودى تبار را كه از آن هنكام به بعد در سرزمين فلسطين آواره شده 
بودندء, به عنوان مسيحى قبول نداشتند.آ نان اكنون ناصرى (813231688) خوانده مى شدند و 
نويسندكان كليسا در نوشته هاى خود آنها را درست يا غلط در زمرهٌ بت يرستان به شمار آورده جزو 
مرتدين دسته بندى مى كرد نل. 

بدين ترتيب در طى اين سه قرن نخست مِرْدهٌ انجيل به سرعت به كوش مردم مشرق زمين رسيد. 
ما در مورد غرب وضع فرق مى كرد. در مورد آغاز مسيحيت در خود روم هيج اطلاعى در دست نيست. 
همين قدر مى دانيم كه وقتى يولس رسول در سال 28 ميلادى از آن نام مى بردء كليسايى رو به توسعه 
ست. سه سال بعد خود يولس به عنوان زندانى به روم رفت تا از نتيجه فرجام خواهى اش نزد قيصر 
أكاه: شود نظرس قديس احتمالاً سذسال بعد از او يعنى تقريباً هنكامن كه يولس يس از تبرثه.شدن 
آن شهر را ترك مى كرد براى نخستين بار يا بدانجا نهاد. در طى دويست سال بعدى صدها كليسا در 
مركز و جنوب ايتاليا تأسيس شد كه همكى حيات خود را مديون كليساى روم مى دا نستند. 

يايتخت مذهبى آفريقاى تحت حكميت روم, شهر كارتاز بود كه اين بار نيز با اين كه مى دانيم اين 
شهر به مركز فعاليتهاى بشارتى تبديل شد اما ازاين كه خود جكونه مسيحيت را يذيرفت 


بى اطلاعيم. در مورد اسيانيا بايد كفت يولس رسول قصد داشت مسيحيت را درآنجا اشاعه دهد و 


بعيد نيست كه خود نيز از آنجا ديدن كرده باشد. اما در مورد مسيحيت در آن ديار تا اواسط قرن سوم 
هيج اطلاعى در دست نيست. در مورد كليسا در كشورى كه اكنون فرانسه مى خوانيم نخستين جيزى كه 
مى دا نيم ماجراى جفاى عظيمى است كه به سال /ا/ا١‏ در ليوك به وفوع بيوست. تنها در حدود سال 0٠‏ 


© - لإكتسم امعط اكتوول 


-٠‏ جنكى كه طى آن اورشليم و معبد ويران شد. 
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ميلادى است كه از وجود كليساهايى در آرلز "(1165:ى) تولوز(ء10101005) » ريم س(8©125) ودر 
مكان دور افتاده اى جون ترو(1561765) باخبر مى شويم. اين را هم مى دا نيم كه يك قرن بعد در برخى 
ديكر از شهرهاى فرانسه نيز كليساهايى تأسيس شد اما ينجاه سال يس از توبهُ كنستانتين 2)9"1١7(‏ 
اهالى غرب فرانسه هنوز عمدتاً بى ايمان بودند. 

و باز تنها در نيمة دوم قرن سوم از وجود مسيحيت در درهُ دا نوب»؛ در مجارستانء اتريش يا باواريا 
مطلع مى شويم. حضور اسقفان انكليسى به سال 7١‏ در شوراى آرلز نخستين اطلاع موثقى است كه در 
مورد كليساى انككليس در اختيار داريم. 

كليسا بهرغم اختلاف نظرها و مشاجراتى كه ييرامون برخى تعاليم وجود داشت و على رغم 
فشارهايى كه از خارج و بخصوص از سوى مقامات دولتى اميراتورى روم برآن وارد مى شدء به طور 
مداوم و روزافزون كسترش مى يافت. درواقع كليسا در طى اين سه قرن نخستين همواره در معرض 
تهديد وآزار قرار داشت ودر اكثر اين مدت به راستى در جفا بود. علت اصلى اين رفتار دولت را نيز 
به سادكى مى توان بيان كرد. اميراتور روم بر تمام جوانب حيات روم مستبدانه حكمرانى مى كرد و 
قدرت برتر, قانونكذارء داورء فرمانده كل قوا وياب اعظم به شمار مى رفت و تمام قدرت و 
موجوديت دولت در شخص او خلاصه مى شد. دولت و اميراتور جنبه اى خدايى يافته از طريق مراسم 
مذهبى يرستش مى شدند و اكر از لحاظ مذهبى بهآ نان احترام كذاشته نمى شد اين امرء قصور و 
كوتاهى در يكى از اساسى ترين وظايف مدنى فرد محسوب مى شد و وفادارى شخص زير سؤال مى رفت. 

بت يرستى» بهدهر شكل و صورتى كه بودء آيين اعتقادى مشخصى نداشت و بنابراين هيج كاه 
مسئلة مغايرت يك نوع بت برستى با نوعى ديكر بيش نمى آمد. هيج فرد بت يرستى نمى توانست 
نسبت به اشكال يرستشى كه با طريقى كه خود براى يرستش نمى يسنديد فرق داشتء مخالفت جدى 
نشان دهد. فرد بت يرست به راحتى مى توانست اعتقادات شخصى اش را با آيين مذهبى روم و 
اميراتور بياميزد ‏ به همين خاطر از نظر روميها مسيحيان افرادى عجيبء خطرناك و غيرعادى بودند 
زيرا مذهبشان جزئى از مليتشان نبود و برخلاف تعصبى كه يهوديان نسبت به مذهب خود داشتند و به 
اقتضاى مليتشان قابل درك بودء مذهب فرد مسيحى امرى بود توجيه نايذير و غيرقابل تحمل. او تنها 
شهروندى عادى بود كه ادعا مى كرد اعتقاداتش با هيج فرقه و مرام ديكر سازكار نيست و خدايانى را 
كه از نظر دولت شناخته شده و محترم بودند به هيج وجه به رسميت نمى شناخت به همين خاطر از 
ديدكاه دولت فردى كافر و مرتد به شمار مى رفت و ناكفته ييداست در فرهنك و تمدنى كه اساس آن 
بر مذهب استوار است, جنين فردى همان قدر خطرناكى است كه مواد آتش زا در روستايى مملواز 
كلبه هاى جوبين. 

درست است كه تخيلات شاعرانه؛ يارسايى و قدرشناسى نسلهاى بعدى و نيز خشم و نفرت آنان 
از كسانى كه بهجفا وآزار مسيحيان مى يرداختند همككى دست بهدست هم داده باعث شدهاند 
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واقعيتها در يس انبوهى از افسانه محو شوند, اما ماجراى جفاى روم» حتى در قالب جزئياتى كه اندىك 
رنكى از واقعيت دارند و تا به امروز باقى ماندهاندء سيار هولناك و تكان دهنده است. 

ظاهراً براى تعقيب و شكنجة مسيحيان احتياج به قانون خاصى نبوده است. كافى بود فردى در 
برابر يك مقام ذيصلاح متهم شود بهداين كه اعمال مذهبى اش با مرام رسمى و رايج مغايرت دارد ودر 
صورتى كه اين اتهام ثابت مى شد وى به عنوان فردى كه وجودش براى دولت خطرناك است, به مرك 
محكوم م ىكرديد. اين امر خود اين كفتة متناقض نما (001200) را توضيح مى دهد كه به جز 
ديوا نكانى جون نرون و داميتيان (1(01182) آنانى كه به بى رحمانه ترين وجه مسيحيان را مورد آزار 
وشكنجه قرار مى دادند همانا از كارامد ترين اميراتورها به شمار مى رفتند ودر زمرةٌ مديران و 
اصلاح طلبان لايق» باكفايت وتوانايى جون ترازان (152[32). ماركوس اورليوس 
(11111115ى 1/131115),. سيتيميوس سوروس كتاتسنامء5) (5617115 ودسيوس (1060105) قرار 
داشتند. 00 

ازآنجا كه بنارا بر خلاصهكويى كذاشته ايم اكر بخواهيم به توصيف كلاسيك «دهجفا» 
بيردازيم هركز قادر نخواهيم بود حق مطلب را ادا كنيم» از اين رو دقيق تر آن است كه به شرح خشونت 
درازمدتى كه برحسب تغيير سياست دولت شدت و كاهش مى يافت اكتفا كنيم. 

در دورةٌ نخستء ايذاء و آزار مسيحيان بدون آن كه نياز به محركى از جانب مقامات دولتى داشته 
باشدء براساس يك سرى قوانين رايج ادامه داشت. تا اينكه ترازان )18-1١11(‏ در ياسخ به 
بازخواست معروفى كه يلينى جوان (70112867 © لإمتاط) فرمانرواى بيطانيه (813:018) به عمل 
آوردء اعلام داشت كه كرويدن به مسيحيت به خودى خود جرم محسوب مى شود و كسانى كه به اين 
اتهام دستكير شوند بايد محاكمه شده در صورت محكوم شناخته شدن اعدام كردند. اما جنانجه از 
عقيده اشان دست بردارند ازاد خواهند شد. با اين حال بازيرسان ملزم نبودند به جستجوى مسيحيان 
بيرداز ند و به علاوه هر اتهامى نيز مورد بررسى قرار نمى كرفبت. اين رزيم صد سال يا بيشتر دوام 
يافت وتا هنكام روى كار آمدن كومودوس )١15-١/0(‏ -_فرزند شرور و فاسد ماركوس اورليوس 
- اين قانون بدون استثنا اجرا مى شد. 

در دورةٌ سوم, دولت ابتكار عمل را بددست م ىكيرد. روم بى در بى فرمان صادر م ىكند و بيش نويس طرحى 
آماده مى شود كه به موج ب آن بايد با مسيحيان در ه ركجاى امبراتورى كه باشند به شدت برخورد شود. به نظر 
نمىآيد سياست ترازان ازاين يس ديك ركاربردى داشته باشد و به احتمال زياد الكساندر سوروس (778-1777) 
آن را به كلى برانداخت. قرنانها ا لعافت امن عادر عن درل :قا كاج كتهنيا مل لجرا ىلا دنا 
بهطرزى فجيع و با شدتى بى سابقه ادامه مى يابد. دولت تمام هم وغم خود رادر جهت نايودى يا باطاعت درا وردن 
كسانى كه نامشان در فرمانها ذكر شدهاست بهكار م ىكيرد. از سوى ديكر بايد ياداور شد كه در حد فاصل بين 
فرمانها كهكاه صلح و آرامش حكمفرما مى شد و حتى كاهى امبراتورى شخصاً بوحمايت از كليسا برمى خاست. 
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بهعنوان مثال اميراتور الكساندر سوروس شخصاً براى خداوندمان احترام خاصى قائل بود و يك امبراتور ديكر 
به نام فيليب عرب (585. 06 «إناز) (154-17) درحقيقت مسيحى بود. 

فرمانهاى عمدهٌ دورةٌ سوم عبارتند از: -١‏ فرمانهايى كه در سال ١‏ از سوى سيتيميوس سوروس صادر 
شده كرويدن به مسيحيت را ممنوع م ىكنند. 1- فرما نهاى صادره از جانب ماكسيميان (10111:ة]/8) كه در 
ضديت با اسقفان است. - فرمانهايى كه يسيوس (كنان6©) عليه تمام | نهابى كه مظنون به مسيحى بودن 
مى باشند صادر كردهاست. اين فرمانها دردناكترين جفاها را بهدنبال داشت به طورى كه نظير آن تا آن 
هنكام ديده نشده بود و مأمورين دولت در شهرها و روستاها كليه افراد مظنون را يس از دستكيرى بهدار 
مىويختند. ؟ فرمانهايى كه در سال 781 از سوى والريان (9/216182) برعليه اسقفان انتشار يافت. 
به موجب اين فرامين هركونه كردهمابى مسيحيان بايد سركوب شود و قبرستانهاى محل تدفين آنها توقيف 
كردد. اين قوانين در ابتدا عمدتاً شامل حال اسقفان مى شد اما تا سال /8؟ تمام مسيحيان را در بركرفت. 
اين بار نيز تعقيب و شكنجةٌ مسيحيان به طور سازمان يافته و به بى رحمانه ترين وجه ممكن دنبال مى شد تا 
اي نكه يسر والريانء كاليينوس (5تناهعنالة6) (588-720) با كليسا ازدر صلح درا مد وتمام فرمانها را لغو 
كرده داراييهاى توقيف شده را به كليسا بازكرداند. از اين زمان به بعد مسيحيان تا جهل سال از ايذاء و آزار 
در امان يودند. 

اين آرامش طولانى كه به كليسا فرصتى كرانبها داد تا خود را به بهترين وجه سازماندهى كرده 
نخستين كليساها را در اقصا نقاط جهان بنا كندء ناكهان به طور غيرمنتظره با فرما نهايى كه اميراتور 
دي وكلسين (1106161180) صادر كرد خاتمه يافت و بدين ترتيب آخرين و عظيم ترين فوج جفا كه دنيا تا 
به امروز نظير آن را به خود نديده آغاز كرديد. دي وكلسين به عنوان رنرال و مديرى كه به سلطنت 
رسيد نش در سال 5/85, به ينجاه سال ويرانى و هرج و مرج در اميراتورى يايان دادء مكان شايسته اى 
را در تاريخ اشغال مى كند. از ويزكيهاى به يادماندنى او يكى آن بود كه دريافت دنياى روم را ديكر 
نمى توان تنها توسط يك نفر اداره كرد و از اين رو ماكسيميان را در اميراتورى با خود شريك ساخت 
-ديكر آن كه متوجه شدكه محل اقامت اهيراتور بايد نه در روم» بلكه در سرحدات قلمروش باشد كه 


در آنجا بيش از همه به او احتياج است. هر اميراتور» يك قيصر يا اميراتور زير دست نيز داشت و 
بنابراين وقتى جفاى سال ١”‏ آغاز شد شدت و ضعف آن متناسب با خلق و خوى هر يك از جهار 
فرمانرواى حاكم بر اميراتورى» فرق مى كرد. 

جنين به نظر مى رسد كه فلاسفةٌ اخلاق: كاهنان غيريهودى ,و نيز بت يرستى به شيوةٌ بدوى 
ابتدايى و منسوخ آن كه در ارتش او رايج بود جملكى دست به دست هم داده سبب شدند ديوكلسين 
موج تازه اى از حملات عليه كليسا بهراه اندازد. مسيحيت در طى آن نيم قرن آزادى, يعنى از زمان 
والريان به بعد. جنان ييشرفت كرده بود كه ييروان آن اكنون در همه جا يافت مى شد ند جنان كه مثلاً 
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حتى همسر و دختر خود دي وكلسين مسيحى بودند. دولت جديد اكنون همان اقدامات دسيوس را براى 
س ركوبى مسيحيان بوكار مى بست و تمام سعى و تلاش خود را جداً در جهت ريشه كن سازى مسيحيت 
به كار كرفته بود. تنها قسمت اميراتورى كه در مقايسه از آزادى و آرامش بيشترى برخوردار بود ناحيه 
تحت فرمانروايى كنستا نتيوس كلروس (0110105 005]81:1105) بود كه شامل كشورهاى اسيانياء كل 
و بريتانيا مى شد. با اين حال كمترين تعداد مسيحيان در اين مناطق زندكى مى كرد ند و اين درحالى 
بود كه كليساهاى قديمى تر مشرق زمين به خصوص كليساهاى آسياى صغير تقريباً به مدت نه سال 
بى رحمانه جفا شدند و لحظه اى روى آرامش نديد ند. 

درهمين اثناء ديوكلسين و همكارش از مقام خود كناره كرفتند و جنكهاى داخلى به منظور تعيين 
جانشين آنها يكى يس از ديكرى بين طرفهاى رقيب درم ىكرفت. يكى از همين رقيبان به نام 
كنستا نتين (0025]880126)يسر كنستا نتيوس كلروسء يك روز ييش از آغاز نبرد براى تسخير روم 
اعلام داشت كه به خداى مسيحيان روى آورده واز اين يس آرمان صليب را نيز جزو معيارهاى خود 
به شمار مىآورد. بيروزى وى در سال ,7١1‏ سرآغاز يايان جفاها بود وده ماه بعد به موجب تصميم 
مشت ركى كه از سوى كنستانتين و همكار شرقى اش ليسينيوس (5نائ10نآ) اتخاذ شد واصطلاحاً 
" فرمان ميلان" خوانده مى شودء شكنجه و آزار مسيحيان در سراسر اميراتورى متوقف شد و تمام 
افراد در انتخاب شيوهٌ يرستش آزاد بودند و به كليسا نيز براى تمام ضرر و زيانهايى كه در طى ده سال 
كذشته متحمل شده بود خسارت يرداخت كرديد. 


فصل دوم 


كلنسا تحت حمايت اميراتورى 
عورس_ زور" 


فرمان ميلان كه از طريق آن كنستا نتين و ليسينيوس به وايسين جفاها يايان دادندء نه يك بيانية 
طرفدار مسيحيت بلكه منشورى بود كه به موجب آن تمام افراد از هرآيين و مسلكى مى توانستند 
آزادانه معبود خود را يرستش نمايند. اقدامى بود از جانب دولتى كه ديندارى را ارج مى نهاد بدون 
آنكه خود را مقيد به دين بخصوصى بداند. تعجبى هم ندارد جرا كه ليسينيوس خود بت يرست بود و 
تنها به تازكى از آزار مسيحيان دست برداشته بود اما قبل از مركش نيز دوباره به مدت جند ماه در 
نقش شكنجه كر آنان ظاهر شد. كنستانتين نيز تنها نيمى از جهان رم را در اختيار داشت و به علاوه 
هنوز مسيحى به شمار نمىامد. معتقدات مذهبى اش نسبت به خداى مسيحيان هرجه بود هنوز با 
ايمانى كه كليسا مى شناخت فاصله زيادى داشت و تنها بيست و ينج سال بعد يعنى هنكامى كه در 
بستر مرك در حال احتضار بود به ايمانش اقرار كرد و حتى آن موقع نيز بددست يكى از مرتدان كه با 
آيين كاتوليك دشمنى ديرينه داشت تعميد داده شد. 

تا مدتى تنها جيزى كه كليسا بهدست أورد, حق حيات بود كه البته كم دستاوردى به شمار 
نمى آمد. اما از هم اكنون مى توان در دوستى كنستانتين با مسيحيانء بى تفاوتى روزافزون وى نسبت 
به بت يرستان و سخاوتمندى باشكوهش در قبال مراكز قديمى مربوط به مسيحيان يارسا و علائم 
تغييراتى را كه در شرف وقوعند مشاهده نمود. 

روحانيون مسيحى نيز همجون كاهنان بت يرست از مسئوليتهاى اجتماعى معاف بودند, مردم 
مى توانستند در وصيت نامه هاى خود اموالشان را به كليسا ببخشند, قوانين عليه تجرد لغ و كرديد و 
مجازانة ليت تيو أن نات .برداشنه شد اما هيج يك از اين امتيازات شامل حال كروههاى مسيحى 
مخالف نظير مارسيونها و مونتانيستها نمى شد و اميراتور كه بسيار مايل بود وحدت عقيده را حفظ 
كند جنان فعالانه به مخالفت با كروههاى نويايى جون دوناتيستها (9008015]5) برخاست كه تمام 
كسانى كه نكران آزادى كليسا بودند از هم اكنون با ترس و لرزء آيندهاى هولناك را بيش بينى 
مى كرد ند. 

ليسينيوس در سال 7377 شكست خورهده به قتل رسيد و تنها يس از آن كه كنستانتين بعد از جهارده 
سال حكومت بى جون وجرا مرد و سه يسرش امبراتورى را بين خود تقسيم كرد ندء نهضتى كه هد فش 
نابودى بت يرستى بود به طور جدى آغاز شد. به موجب قوانينى كه اكنون وضع شده بود انجام مراسم 
بت يرستى در ملأعام و حتى يرستشهاى خصوصى ممنوع بود (751 و 87") و براى قربانى كذراندن 
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نيز مجازات مرك درنظر كرفته شد. اما اين قوانين در مناطقى كه بت يرستان از اكثريت برخوردار 
بودند و قدرت را در اختيار داشتند تنها بر روى كاغذ بود و هيجكونه ضمانت اجرايى نداشت و 
هيج كاه به سندى برنمى خوريم كه حاكى از وجود كسانى باشد كه در راه بت يرستى كشته شدهاند - 
برعكس همان اميراتورى كه بيش از همه دم از مخالفت با بت يرستى مى زد يعنى كنستانتيوس دوم 
(/781-0), ييروان مسيحيت راستين را بى رحمانه شكنجه مى داد ودر اين راه از كفار به عنوان 
متحدين خود كمك م ىكرفت! 

جانشين كنستانتيوس دومء جوان بخت بركشته اى بود كه در تاريخ به نام جوليان مرتد 
(051816مى عط] 101135) معروف است. او كه تنها فرد بازمانده از بين خويشان بى شمار كنستانتين 
بود كه همكى به هنكام مرك اميراتور به نفع روى كارآمدن سه يسرش به قتل رسيده بودندء دوران 
كودكى اش را در انزوا سيرى كرد وتحت تعاليم مكتب بدعتى ريوس يرورش يافت و به همين جهت 
تنها شناختى كه از مسيحيت داشت همين مضحكة رو به موت بود. مسيحيت در نظرش جيزى جز 
مشاجرات ييايى و يايان نايذير معدودى فرقة آريانى كه هر يك بيهوده سعى مى كرد بر ديكران تسلط 
يابدء نبود. او كه از اين عقايد به تدك آمده بود وقتى در سن بيست سالككى با مكاتب فلسفى يونان 
آشنا شد دل در كرو آنها بست و راحتى واميد خود را دراين مكاتب جست و به مجرد آن كه موقعيتش 
به عنوان اميراتور تثبيت شدء همين آيين نيمه جادويى نوافلاطونى را كه مدعى رابطهٌ صميمانه با خدا 
و دسترسى به شور و شعفى عرفانى بودء به عنوان مذهب رسمى اعلام كرد. 

همجنين دستور داد كليهٌ معابد در سراسر اميراتورى بازكشايى شوند و بار ديكر قربانى كذرانده 
شود. جوليان از اطلاعاتش در زمينةُ مسيحيت نيز به منظور سازما ندهى مجدد اين امور الكو كرفت. 
بت يرستى اكنون آيينى محسوب مى شد كه داراى قوانين اخلاقى است و كاهنان آن مى بايست تقوا را 
رعايت كرده خود را وقف دعا نمايند و واعظين و رسولان باشند. جوليان مرتد مسيحيان را مورد اذيت 
وآزار قرار مى داد اما اين كار را نه از طريق حملهٌ مستقيم بهآنان, كه با منزوى ساختن آنها وجدا 
نمود نشان از تمام مسائل فرهنكى آن زمان انجام مى داد. مسيحيان اجازه نداشتند تعليم دهند يا تحت 
تعليم قرار كي رند ودولت با وضع مقررات دست و ياكير و نيز ناديده كرفتن تجديد عداوتهاى ديرينة 
كفار كه امرى اجتناب نايذير بود» بيش از بيش آنها را در تنككنا قرار مى داد. 

اي نكه تمام اين مسائل عاقبت بهكجا ختم مى شد جاى تأمل بسيار است. بهجرأت مى توان كفت تنها 
طرفدار يرويا قرص آيين جديد خود جوليان بود كه او نيزدر بيست وجهارم زوئن سال 787, يس از تنها 
هيجده ماه زمامدارى» در جنك كشته شد. م ىكويند به هنكام مرك فرياد زدهاست: «اى جليليان'» ييروز 


شديد» و درحقيقت نيز همه جيز با مرك و بهيايان رسيد وآن همه تلاش خشك و تصنعى كه براى احياى 
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ايين بتيرستى صورت كرفته بود» در ميان تحقير و تمسخر اطرافيان نقش براب شد. 

جانشينان جوليان» سياست مبتنى بر اجراى فرمان ميلان را بار ديكر در اميراتورى به اجرا كذاردند 


-١‏ عنوان اهانتآميزى است كه براى اشاره به مسيحيان به كار مى رفت. 


1 كليسا تحت حمايت اميراتورى 


اما هنكامى كه در غرب» كراتيان (4182ة:0 787-51070) بهجاى يدرش والنتينيان اول -صكصء1ة/9) 
(1821 ودر شرقء» تئودوسيوس (318-137/9()11600051105) به جاى والنز (1731625) بر تخت نشستند 
حركت ضد بت يرستى دوباره از سركرفته شد. كراتيان از يذيرفتن عنوان و مقام كهانت اعظم كه تاآن 
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هنكام حتى اميراتورهاى مسيحى نيز براى خود محفوظ داشته بودند امتناع ورزيد ودر جهت سلب كلية 
يرداخت ماليات را لغ و كرد وكليهُ عايدات و داراييهاى كاهنان بت يرست را توقيف نمود. تود وسيوس 
نيز قربانى كذراندن براى خدايان را اكيداً ممنوع كرد ودر سال "4١‏ كليةٌ معابد را بست. قدم بعدى 
ممنوعيت فعاليت فرقه هاى بت يرستى بود واين كروهها حتى اجازه نيافتند مخفيانه به فعاليت بيردازند. 
تمام اين قوانين و مقررات مو به مو اجرا مى شد تا اينكه بهدنبال دركذشت والنتينيان دوم (747) براى 
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مدت كوتاهى بار ديكر بت يرستى اين بار در خود روم رونق يافت. اما دو سال بعد تئودوسيوس» 
اوزن (186856) غاصب را كه از احياى مجدد بت يرستى حمايت مى كرد مغلوب نموده نابود ساخت. 
اكنون او خود تنها فرمانرواى دنياى روم بود و مجلس سنا در روم نيز به نفع لغو رسمى فرقه هاى 
بت يرستى رأى داد. 

مسيحيان يس از اين ييروزى درصدد انتقامجويى برنيامدند -قديس آمبروز اهل ميلان 

(مملات/ط 01 عدم:ة1طاسم 5) شخصاً اب: امر نظارت داشت. اما دولت از انة مان تمك :ذن” 
براين امر نظار ولت روم از اين زمان به بعد ديكر 
تنها دولتى كه بت يرستى را كنا ركذاشته باشد تبضيت زلكة :دولقى اسك كاملا مسح تئودوسيوس 
نخستين اميراتور مسيحى به معنى واقعى كلمه است. او مسيحيت را قانون آن سرزمين قرار داد و 
اسقفان را به مشاغل مهم دولتى كماشت به طورى كه در تمام مسائل و شئونات زندكى مسيحيان ا 
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انان استناد مى شد. همجنين ايام جشن و سرور در كليسا تعطيل رسمى اعلام كرديد وجلهُ روزه و 
انابت (1686) نيز فصلى مقدس شناخته شد. 
1 5 ش/ 
اكنون هم اميراتورى و هم شخص اميراتور مسيحى بودند اما اين ييروزى در عين حال تكرانى 
حديدى نيز به همراه داشت» مشكلى كه تا قرنهاى متمادى ييوسته مانع يبيشرفت انجيل مى شد و باعث 
كرديد كليسا تمام نيرو و توانش را درجهت حفظ بقاى خود به كار كيرد -مشكلى كه هنوز هم فعاليت 
مرام كاتوليك را مختل كرده موجب سرافكن دكى آن مى شود. اين مشكل كه جيزى جز رابطهُ دولت 
كاتوليك با كليساى كاتوليك نيست نخستين بار به صورت مسثئلة مقام و منزلتى كه مى بايست براى 
بروز نمود. اراده وحتى آمال اميراتور براى ميليونها نفر به منزلة قانون بود و اكثر زيردستانش تا قرنها 
براى او اهميتى نيمه الهى قائل بودند. آيا جنين فردى اكنون حاضر خواهد شد به عنوان يك مسيحى 
شل تيشكت كلننا بنشيند واصول دين بخواند, رازهاى مقدس را بهجا آوردء زندكى روحانى 
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داشته باشدء سخاوتمندانه صدقه دهد و از كليسا واموال آن حمايت و محافظت بهعمل أورد؟ آيا 
هيج بنى آدمى مى توانست انتظار داشته باشد كه اميراتور قادر مطلق در اميراتورى خود تنها يكى از 
رهروان زندكى روحانى اميراتورى باشد؟ آيا مى شد انتظار داشت اميراتور تنها به همين حد بسنده كند ؟ 

مشكل جديد نقش قانونى اميراتور مسيحى در كليساى مسيح؛ بر جذا بيت وقايع سيصد سال بعدى 
يعنى مناقشات عظيمى كه بر سر مسائل دينى در مى كرفت, مى افزايد. اسرار بنيادين و سنتى مربوط 
بدايمان جنان با دقت در قالب عبارات متن تصريح كرديده كه ابداً مجالى براى برداشتها و تعبيرات 
مبهم و دو يهلو باقى نمى كذارد و به علاوه مناقشات به اميراتور اين فرصت را مى داد كه كليسا را در 
سلطه خود داشته آن را به صورت يكى از نهادهاى وايسته به دولت درا ورد. 

اهميت اين مسائل و نيز شخصيت غنى و والاى طلايه دارانى كه در اين ميان نقش عمدهاى 
به عهده داشته اند برروى همء اين دوره را به يكى از جالب ترين دوره هاى تاريخ تبديل كرده است. 
اين مناقشات تنها به بكومكوى عدهاى عالم دينى محدود نمى شد بلكه عموم مردم با شور وحرارت 
بوآن علاقه نشان مى دادند. جنان كه به طور مثال يس از هر بحرانى كه در مورد مسثلة آريانيها به وجود 


مى آمد, مردم به خيابانها مى ريختندء دست به تظاهرات مى زدند وآشوب بهيا كرده جنكهاى خيابانى 
بهراه مى انداختند. به سال 5١‏ يس از تعريف ايمان در افسس مردم مشعل بهدست اسقفان 
ارتدكس را تا محلهاى سكونتشان همراهى كردند تا آسيبى بدانها نرسد و باز هم جنانكه بعدا 
خواهيم ديد وقايع يس از شوراى كالسدون خود نوعى جنك داخلى در مشرق بود كه تنها هنكامى يايان 
يافت كه اين استانها در قرن هفتم براى هميشه زير سلطه اميراتورى رفت. 

اي نكه حمايت اميراتورى تا جه حد موجب سرافكندكى و ضرر و زيان آرمان حق شد موضوعى 
است كه دردناكى أن به وضوح در خلال ينجاه سال يس از توبهُ كنستا نتين حس مى شود. در بخشس 
شرق امبراتورى» ازتدادى كداصة سال نيش كليساءرا ارردة توة اند يكر تمانان شد رطق اين 
ارتداد. الوهيت دومين شخصيت تثليث يعنى خداى يسرء در واقع با الوهيت يدر به يك معنى 
نمى باشد. بدين ترتيب نهضتى كه اكنون در مشرق بهانه اى به دست اميراتور مى داد تا امور كليسا را 
در كنترل كيرد با آموزه اى سروكار داشت كه شالودهٌ زندكى مسيحى را تشكيل مى داد. اكر خداى 
نسو واقعا جمبة الؤفيق تداشعه اسن بس عبس مشخ مكلوقي كيش سف واكرعنيق باشدايين 
تكليف قربانى شدنش به خاطر بازخريد ما و رسالتش به عنوان معلم و مؤسس كليسا جه مى شود؟ 

اين ارتداد مسئلهٌ تازهاى نبود. هنكامى كه ييشتر رخ نمود به همان سرنوشتى دجار شد كه تمام 
طغيا نهاى اوليه عليه سنت باآن دست به كريبان بودند. يعنى اسقفان به عنوان محافظان سنتء آنرا 
محكوم نموده بهايمانداران هشدار داده بودند كه اين طرز تفكر مطابق اصول مسيحيت نيست. 
سردمداران آن نيز از كليسا اخراج شده ودر خارج كروهى معارض تشكيل داده بودند. اما مرتدان 
يس از محكوميت هيج كاه نتوانستند هم موقعيتشان در كليسا را حفظ كنند و هم به عقايد كفرآميز خود 
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يايبند باشند. ولى با ظهور مجدد اين ارتداد تحولى بنيادين در اين زمينه به وجود آمد. بدين ترتيب 
كه كفار دوباره محكوم شد ند اما اين بار در برابر اخراج مقاومت ورزيدند و وقتى ديدند از يشتيبانى 
يك اميراتور مسيحى برخوردار ند -اميراتورى كه بيشتر راغب بود از بروز آشوب و هرج و مرج 
جلوكيرى كند تا اين كه به فكر حفظ خلوص و يكيارجكى ايمان باشد- موقعيتشان را همجنان در 
داخل كليسا حفظ كرده حتى براى مدتى تمام يستهاى كليدى را در انحصار خود كرفتند و بالاخره 
روزى فرارسيد كه جروم قديس (165016) بكويد: «تمام دنيا از اين كه مى بيند آريانى مسلك شده 
هبتك اهمده سيت : 

باعث و بانى اين ارتداد جديد كشيثى بود اهل اسكندريه به نام آريوس (وناتتش) كه واعظى 
جيره دست و مردى به غايت فرهيخته بود. وى بلافاصله از سوى اسقف مربوطه اش تقبيح و تكفير شد 
ودر شورايى كه تشكيل دادند نظرياتش را محكوم اعلام نمودند. اما آريوس زير بار نرفت و درنتيجه 
از كليساى خود اخراج شد. اسقف شهر اسكندريه با صدور بخشنامه اى ماجراى ارتداد و محكوميت 
مرتد را به اطلاع اسقفان ديكر رسانيد. آريوس هم بيكار ننشست و بلافاصله يكى از دوستان قديمى 
خود به نام اوزبيوس (05ؤا81056) را كه در مدرسة دينى لوسيان انطاكيه اى (ء00هى 01 تنةأعنانآ)- 
جايى كه ارتداد را نخستين بار در آنجا آموخته بود- هم دوره بودند با خود همراه ساخت. اوزبيوس 


اكنون اسم و رسمى داشت و اسقف يايتخت اميراتورى يعنى شهر نيكومديا (012ع«همء8]1) بود و 


علاوه بر عهدهدارى اين مقام, از خويشاوندان اميراتور نيز بود و ييوستن جنين فردى به اريوس» 
اهميتى حياتى داشت. 

اكنون هر طرف با نوشتن رسالاتى طرف مقابل را مورد حمله قرار مى داد و مناقشات داغى 
دركرفت. شرق مسيحى صحنهٌ مشاجرات و نبردهاى سختى كرديد. كنستا نتين كه به شدت خواهان 
برقرارى نظم عمومى بود و بروز جنين احساساتى سبب رسوايى اش مى شد درصدد برآمد راهى براى 
خاتمة اين معضل بيابد. بهدرستى نمى دانيم جاره اى كه سرانجام ييشنهاد شد از آن جه كسى بود اما 
به دستور اميراتور تمام اسقفان جهان روم به شهر نيقيه(511068) در نزديكى يايتخت فراخوانده شدند 
تادر شوراى بزركى شركت كنند كه بر آن بودند كل ماجرا را مورد قضاوت قرار داده بار ديكر صلح و 
آرامش را به مملكت بازكردا ند. 

شورا در زُوئن سال 780" با حضور قريب به سيصد اسقف و به رياست اميراتور و مشاور عالى اش 
در امور مذهبى؛ هوسيوس (110511015) كه اسقف شهر كوردوبا (0010078) نيز بود تشكيل جلسه داد. 
د ان تست دو كتسر به نمايندكى از كليساى روم حضور داشتند كه با آنان با احترام خاصى رفتار 
شد وامضاهايشان در رأس ليست بلندى قرار كرفت كه بر فرمانهاى صادره از شورا صحه م ىكذارد. 

تعداد كسانى كه فعالانه از آريوس حمايت مى كردند اندى بود. موضعى كه شورا در قبال 
نظريات وى بيش كرفت حنان تند وخصمانه بود كه طرفدارانش حتى جرأت نكردند به نفع او 
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صحبت كنند و ينهان كارى كرده همصدا با سايرين خواهان محكوميتش شدند. تنها دو اسقف 
به فرما نهاى صادره رأى مخالف دادند كه آنها نيز بلافاصله همجون موكل خود تبعيد شد ند. 

نكت اخير حائز اهميت است جرا كه براى اولين بار دولت تنها به منظور تشكيل شورايى كليسايى 
يادادن «شكلى» خاص به كارهاى خود در امور مداخله نمى كرد بلكه اين بار دولت وارد عمل 
شده بود تا مرتد ياغى را كه از طرف كليسا محكوم اعلام شده مطابق قانون به سزاى عملش برسا ند. 

آريوس به مجرد محكوميت اعتبارش را از دست داد ودر يانزده سال سرنوشت ساز بعدى 
اوزبيوس اهل نيكومديا رهبرى نهضت را برعهده كرفت. او زيرك تراز آن بود كه بخواهد آشكارا و 
مستقيماً برخلاف فرمانهاى نيقيه عمل كند. سياست جديد او اين بود كه بهجاى تعريفهاى خش و 
قطعى سابقء, مبانى جديدى ارائه دهد كه تعمداً مبهم ودويهلو وكلىاند -دستورالعملهايى كه 
كاتوليك ها بتوانند از آن تعبيرى سنتى داشته باشند و آريانيها نيز مفهومى آريانى از آن استنباط 
نمايند. بدين ترتيب آريانيها قادر بودند در درون كليسا باقى بمانند و ديكر هرج و مرج و آشوبى هم 
دركار نبود و ظاهراً نظم و يكيارجكى حكمفرما بود. 

اوزبيوس به يارى همين سياست غير جنجالى و «عملى» موفق شد كنستانتين ويس از مرك او 
(770) يسر دومش كنستا نتيوس دوم را شيفتةٌ خود سازد. اسقف نيكومديا به سازماندهى تشكيلاتش 


يرداخت و با تلاش و كوشش مداوم توانست به تدريج هيئت اسقفان شرق را تغيير دهد. يعنى اسقفاكت 
كاتوليك را از كار بركنار كرده آريانيها را بهوجاى انان بكمارد وتمامى اين كارها را به يشتوانة 


حمايت بى دريغ دربار و افرادى كه امبراتور براى اجراى اين تغييرات در اختيارش مى كذ شت انجام 
مى داد. ييامد شوراى نيقيه» نيم قرن هرج و مرج كليسايى بود. هرج و مرجى كه كاتوليك شرقى هركز 


نتوانست به راستى از آن خلاصى يا بد. علاوه بر اين مداخلةٌ اميراتور در امور كليسا نيز از آن يس 


به صورت ختق ازسيثة مسيحى :دراملا 

طلايه دار اعظم تعاليم نيقيه در تمام طول اين سالهاء اسقف شهر اسكندريه قديس آتاناسيوس 
(5ناأة408 .5): جانشين اسقفى بود كه آريوس را محكوم نموده بود. آتاناسيوس در شوراى يزرك 
نيقيه نيرويى عمده به شمار مى رفت. بركنارى اين رهبر نيرومند و مستعد در رأس اهداف دار و دست 


اوزبيوس قرار داشت. آتاناسيوس بارها در حضور اميراتور به جنايات بزركى متهم شد و شوراها يكى 
يس از ديكرى او را مخلوع اعلام مى كردند. خود اميراتور دوبار يك نفر آريانى را به جا نشينى او 
تعيين كرد. ينج بار نيز تبعيد شد و يك بار درحالى كه براى سرش جايزه تعيين كرده بودند مدت هفت 
سال مخفيانه و به دور از انظار در بيابانهاى جنوب مصر به سر برد. 

ده سال يس از آغاز حكمرانى كنستا نتيوس دوم بر شرق (1517), كليسا به دو قسمت تقسيم شده بودء 
در قسمت شرقى اميراتورى هيج اسقفى حاضر نبود علناً به دفاع از آيين نيقيه يا ب ىكناهى قهرمان 


عمدهاش اتاناسيوس قديس برخيزد واقتدار اميراتورى موفق شده بود نداى م جم اسقفان شرق را 
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به كلى خفه كند. تنها در بخش غربى اميراتورى؛ يعنى در جايى كه اميراتور كنستانس (00051]875)كه 
خود كاتوليك بود حكمرانى مى كرد, مرام كاتوليك آزادانه ادامه داشت. 

اما كنستانس به سال "8٠‏ به قتل رسيد ودر جند سال بعدى, برادر آريانى مسلك اودر مقام 
جانشينء. جسورانه وعده داد غرب را نيز به زير سلطة اين آايين در بارى جديد بكشد. شيوه هايى كه 
بدين منظور به كار كرفته مى شد همان روشهاى اتخاذ شده در مشرق بود. يعنى مواضع نيقيه هركز 
به طور علنى انكار نمى شد اما دستورالعملهاى جديد و سازش كارانه نيز قابل قبول بود. به علاوه 
شوراهاى ير ازدحامى به رياست اميراتور و مقامات دولتى تشكيل مى شد واز نيروى قهريه براى 
اجراى خواسته هاى آنان استفاده مى كرد ند. اسقفانى كه جندان متقاعد نشده بودند نيز تبعيد شده 
جايشان را آريانيها ير مى كرد ند. 

اوج موفقيتهاى اميراتورى در اين زمينه شوراى مشتركى بود كه به سال 704 در شهر ريمينى (أصتدسة18) 
براى بخش غربى و در شهر سلوسيا (5610012) براى قسمت شرقى تشكيل شد ودر آن هيئت اسقفان. تحت 
فشار مجبور شد ند تعريف مبهمى را از ايمان مورد تأييد قرار دهند كه از آن مى شد مفهوم كفرآميز نيز 
ستنباط كرد. 


اين ييروزى ارزش جندانى نداشت و دوام نياورد جرا كه بزودى ا نقلاب سياسى به وقوع ييوست و 
ميراتور نيز مرد. جانشين او جوليان مرتد بود كه يس از دوران كوتاه زمامدارى اش اميراتورهاى 
كاتوليك دوباره در غرب برسر كار آمدند و اكنون كه ديكر از فشار ناشى از آريانيها خبرى نبود هيئت 
سقفان خود به خود به اصول راستين مسيحيت مبتنى بر سنت» با رك وامادر شرق» مشكلات 
كلاشتة بار ديكر رخ نمود زيرا بازهم يك نفر آريانى به نام والنز (7”85-517/8) به حكومت رسيد. 
مهمترين كسى كه در برابر او قد علم كرد اسقف قيصريه در كيدوكيهء بازيل قديس 88811 .]5) بود و 
يكى از ترازديهاى تاريخ همين است كه اين مرد بزرك درست هنكامى كه مشكلات به يايان خود 
نزديك مى شد دركذشت (717/9). 

سرانجام والنز به سال 707 در جنك كشته شد و تكودوسيوس كبير كه كاتوليك بود به جا نشينى او 
رسيد. اميراتور جديد فرمانى صادر كرد كه به موجب آن «تمام عقايدى كه با ايمانى كه اسقف اعظم 


داماسوس (1031135115) و يطرسء؛ اسقف اسكندريه تعليم داده اند مغايرت داشته باشد ارتداد محسوب 
شده سركوب مى كردد». اين امر به منزلهُ نقطة يايان حمايت دولت از آيين آريانى بود و اين مرام 
به عنوان نيرويى در حيات اميراتورى از آن يس براى هميثشه مرده بودء هرجند در قالب مذهب قبايل 
مختلف وحشى نظير كوتها كه در قرن جهارم از بت يرستى بدين آيين كرويد ند همجنان به حيات خود 
ادامه داد و ييامدهاى وخيمى نيز به همراه داشت. 

تكودوسيوس تنها بهاين حد اكتفا نكرد بلكه در سال 7١‏ شوراى بزركى در شهر قسطنطنيه بريا 


نمود كه وظيفة آن سازما ندهى مجدد مشرق يس از دوران طولانى هرج و مرج بود. آيين نيقيه و عبارت 
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معروف آن '07200105108' ' كه بيانكر رابطهٌ خداى يسر با خداى يدر بود وآيين كاتوليك رااز مرام 
آريانى متمايز مى ساخت, بار ديكر به رسميت شناخته شد. همجنين قانون جديد, عادت نايسند 
مداخلةٌ اسقفان در امور يكديكر را كه به تازكى واز دورات اوزبيوس باب شده بود منع كرد. اما بدعت 
ننكين ديكرى كه براساس آن مقامات اميراتورى در انتخاب اسقفان دخالت مى كردند همجنان 
به قوت خود باقى ماند و به علاوه همانكونه كه وقايع بعدى نشان داد رسم لكين :ترئ تترجات شلةؤ 
آن اين كه شورا براى اسقف قسطنطنيه اعتبار و قدر و منزلتى بى سابقه قائل شد و از آن يس مقام او 
از همه اسقفان جهان بالاتر بود و تنها ياب در مرتبةٌ برترى قرار داشت. البته جيزى بر حدود اختيارات 
اوافزوده نشد وهنوز هم تنها مسئول حوزةٌ اسقفى خودش بود. اما اكنون راه براى بروز مشكلات 
جديد فراوانى باز شد زيرا اسقفى كه در بين اسقفان جهان مقام دوم را دارا باشد تا جه هنكام حاضر 
خواهد بود بهحدود اختيارات حوزهٌ اسقفى كوجك خود بسنده كند؟ وجه مدت طول خواهد كشيد تا 
اين برترى مقام تحت نفوذ جاه طلبيهاى اسقفى و منافع اميراتور به برترى جويى واقعى در تمام مسائل 
تبديل شود؟ به علاوه معيارى كه براساس آن اسقف قسطنطنيه بالاتر از سايرين تعيين شده بود 
معيارى تازه و غير شرعى بود: اسقف قسطنطنيه از آن جهت برتر از همكان اعلام كرديد كه قسطنطنيه 
يايتخت اميراتورى بود و «روم جديد» محسوب مى شد. 

در اين ميان كليساى شرق از ستم اقليت آريانى رهايى يافت و به مدت جند سال صلح وآرامش 
برقرار شد اما اين آرامش ديرى نياييد زيرا اسقفان اسكندريه. شوراى سال ”١‏ را نوعى تحقير و بى 
احترامى به مقام خود مى دا نستند. در انتخاباتى نيز كه در سالهاى 78١‏ و سيس 417" براى بركزيدن 
اسقف شهر قسطنطنيه بركزار شدء نامزدهاى اهل اسكندريه كنار كذاشته شده بودند. تئوفيلوس» 
اسقف نيرومند يايتخت مصرء كه درنظر مردم محلى مظهر ميهن يرستى در آن سرزمين اسراراميز و 
باستانى به شمار مى رفت» بها نتظار فرصتى مناسب نشست. او كه سياستمدارى كاركشته و فردى 
تروتمند بود و به هيج اصل اخلاقفى نيز مقيد نبود سرانجام در سال ؟ ١٠؟‏ زهر خود را ريخت. اسقف 
قسطنطنيه قديس جان كريزستوم (0111/5051052 2ط10 .51) بود و تئوفيلوس موفق شد با اتهامات 
شاعيكنق موجبات بركنارى و تبعيد وى را فراهم سازد. اين بار هم اميراتور كاتوليك بود وهم 
توفيلوس. بنابراين ديكر موضوع ارتداد نمى توانست مانع باشد و به فرمان اميراتور به راحتى مى شد 
قوانين كليسا را ناديده كرفت. در شرق همه جيز وابسته بهدربار بود وحال كه دربار كاتوليك بود 
مى توانست بدون آن كه اعتراض كسى را برانكيزد با قدرت مافوق شرع خود بر امور كليسايى نفوذ 
داشته باشد. 

روم تنها هنكامى از جريان باخبر شد كه كار از كار كذشته بودء معترض شده اسقف اسكندريه را 
تكفير كرد و فرد ديكرى را به جانشينى قديس جان كريزوستوم منصوب نمود. اما بيش از اين 


- به معناى داراى يك ذات (با يدر). 
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نمى توانست كارى انجام دهد. با اين حال طغيان جديدى كه بيست و ينج سال بعد سربرآورد اين 
شرايط را بسيار باب طبع يافت. مناقشة جديد باز هم با اسقف قسطنطنيه كه در اين زمان نستوريوس 
(105أم7165)0) بود ارتباط داشت و نقطهُ عطف آن مجمع عمومى افسس در سال "١‏ بود. اين بار 
موضوع مورد مناقشه مسئله اى دينى و درواقع يكى از رازهاى بنيادين بود: جكونه عيسى مسيح در آن 
واحد هم خداست وهم انسان؟ بيشتر هم وقتى برخى متفكران دريى توضيح اين مسثئله برآامد ند دجار 
ارتداد شده جنين تعليم داده بودند كه جنبه انسانى مسيح امرى واقعى نبوده بلكه ظاهرى است. آنكاه 
در ربع سوم قرن جهارم آيوليناريس (11103515ومة) اسقف لادوكيه جنين تعليم داده بود كه كرجه 
خداوندمان حقيقتاً جسم انسانى داشتء الوهيت او بهجاى روح در وجود وى قرار داشت كه اين تعليم 
نيز محكوم كرديد. راه حل ييشنهادى نستوريوس اين بود كه در عيسى مسيح؛ نه يك شخصء بلكه دو 
شخص وحود دارند و بنابراين او حقيقتا هم خداست وهم انسات. اين بحث بيجيده ساليان متمادى در 
بين دا نشمندان علوم دينى ادامه داشت اما در سال 57/7 ناكهان به صورتى عنوان شد كه سبب رنجش 
و نارضايتى كل كليسا كرديد. زيرا در قسطنطنيه واعظى اعلام داشت كه اشتباه است مريم را مادر خدا 
بناميم جون او تنها مادر كسى است كه خدا همان كونه كه در هيكل ساكن مى شود در بدن وى قرار 
كرفته است. اين نظر وى بلافاصله با مخالفتهاى شديدى مواجه شد و وقتى نستوريوس به حمايت از 
اين واعظ برخاست و به نشر عقايدش مبادرت ورزيدء اعتراضات به تظاهرات خشونت آميز و شوب و 
هرج و مرج تبديل شد. 

خبر اين مسائل آن سوى درياها در شهر اسكندريه نيز ييجيد و باعث شد شخصيتى بس والاتر از 
نستوريوس وارد ميدان شود. اين شخص كسى جز سيريل قديس (0/111 .96) نبود كه در سال 517 
به جاى عمويش تئوفيلوس به اسقفى رسيده بود. وى نه تنها در اين مناقسةٌ بخصوص عالم دينى بسيار 
آكاهى بود بلكه قدرت تفكر خارق العادهاى نيز داشت و همجون عمويش با مسائل بسيار قاطعانه 
برخورد مى كرد. همجنين مانند عمويش نسبت به دا نشمندان علوم دينى ييرو مكتب انطاكيه سوء ظن 
شديد داشت و نستوريوس نيز مانند قديس جان كريزوستوم از اهالى انطاكيه بود. 

سيريل قديس اعتراضيهٌ شديداللحنى خطاب به نستوريوس نوشت و وى را در حضور اميراتور و 
نيز باب تقبيح و محكوم كرد. اين مداخله سرآغاز يكى از ييجيده ترين فصلهاى تاريخ كليساست كه در 
اين جا تنها به برخى از عناصر آن اشاره مى كنيم. اين عوامل عبارتند ار: -١‏ اشتباهات نستوريوس. 
؟- ايمان سنتى كه مورد حمايت روم: اسكندريه وانطاكيه بود. 7- توضيحات دينى مختلف 
اسكندريه و انطاكيه كه رقيب هم بودند وهرجند هر دو در اصل يك جيز م ىكفتئد ولى نحو بيانشان 
با يكديكر در تضاد بود زيرا اين دو نظريه از دو زاويه ديد مخالف به مسئله نكاه مى كرد ند. 

؟- دشمنى سهجانبه اى كه بهو مدت جهل سال بين اسقف نشينهاى اسكندريه, انطاكيه و 
قسطنطنيه ريشه دوانده بود. ه - دستكاه اميراتورى كه عادت داشت در اين مناقشات دخالت كند و 
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نيز تمام طرفهاى دركير (بهجز يايها) كه معمولاً براى حل اي نكونه مسائل از اميراتور كمك 
مىكرفتند. * - شخصيتهاى مختلف طرفهاى د ركير: سيريل كه فردى مستبد بود» نستوريوس كه فردى 
وسواسىء, دمدمى مزاج و نادان بود و بالاخره تعئودوررت اهل سيروس (151115/إل0 02 ع160001) 
(رهبر انطاكيه ايها) كه از سيريل فاضل تر و در مقايسه با او نويسندهاى تواناتر بود و تا هنكام مرك 
سرسختانه اصرار مى ورزيد كه سيريل فردى ييروآيولينار است. /ا- دورى اين مناطق از روم و 
واستكى روم به اسكندريه به عنوان نماينده اش در شرق. 

بياب يس از دريافت تقاضاى سيريل قديس ( نستوريوس نيز ييشتر بهروم نامه نوشته بود) 
نستوريوس را محكوم نمود و سيريل را مأمور كرد حكم صادره را به اطلاع وى رسانده از او تسليم نامه 
دريافت كند و اكر نيذيرفت او را بركنار سازد. اما سيريل قديس يا را از آنجه روم كفته بود قدرى 
فراتر نهاد و براى آن كه نستوريوس نتواند از اجراى فرامين روم طفره رود آنها را به صورت ١7‏ حكم 
درا ورد كه نستوريوس موظف به امضاى آن بود. و اما عباراتى كه در نوشتن اين احكام به كار رفته بود 
جملكى مختص اسكندريه بود وازديد كسى كه در انطاكيه تعليم ديده بودء آيولينارى ماب به نظر 
مى رسيد وعلاوه براين» روم نيز هيج كاه آن احكام را به عنوان موضع خودش در مورد ايمان تأييد 
نكرده بود. 

در اين ميان نستوريوس از اميراتور درخواست كرد شورايى تشكيل داده قضيه را فيصله دهد. ياب 
نيز با اين ييشنهاد موافقت نموده سه نفر را تعيين كرد تا به عنوان نماينده او در شورا حضور يا بند. 

بااين توافق جديد به نظر مىآيد ديكر براى سيريل قديس كارى باقى نمانده باشد اما آن 
دوازده حكم اكنون جزو اموال عمومى محسوب مى شد و يديدار شد نشان باعث كسترش حيطة بحث و 
جدل كرديد. تمامى اسقفان فلسطين و سوريه كه از ييروان انطاكيه بودند در مخالفت با تلاش 
اسكندريه براى تحميل عقايدش بسيج شد ند. 

قرار بود شورا در روز ينطيكاست ((0808ا5 16نط/97) سال 57١‏ كشايش يابد. نستوريوس و 
سيريل قديس و همراهان مصرى اش خود را تا آن روز رساندند اما انطاكيه ايها و نيز سه فرستادهٌ روم 
تا آن روز هنوز نرسيده بودند و بنابراين شورا دو هفته به تأخير افتاد تا غايبين نيز حضور يابند. اما 
يس از انقضاى اين مدت قديس سيريل على رغم مخالفت /8 نفراز ١81‏ نفر اسقف حاضر و نيز 
اعتراضات مأمورين اميراتورى» شورا را افتتاح كرد و خود نيز رياست آن را برعهده كرفت. 

نستوريوس را فراخواندند امااواز بهورسميت شناختن شورا خوددارى ورزيد. صحت تعاليمش 
مورد بررسى قرار كرفت و به اتفاق آراء محكوم شد و سيس بنا بر مأموريتى كه ياب به سيريل قديس 
داده بود. نستوريوس را خلع كردند. جهار روز بعدء انطاكيه ايها از راه رسيد ند و خودشان شورايى 
تشكيل داده بدون هياهوى بيشتر شوراى قبلى و رئيس آن سيريل قديس را تكفير و ١١‏ حكم وىرا 
نيز كفرآميز اعلام نمودند. آنكاه فرستادكان روم سررسيده به سيريل قديس ملحق شدند و شورا در 
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حضور آنها دومين جلسة خود را بركزار نمود. نامهٌ ياب خطاب به شورا قرائت شد كه حاوى تصميمى 
درخصوص مسائل ايمانى بود و فرستادكان بهدقت توضيح دادند كه ياب مصرانه مايل است شورا 
تصميمى را كه اتخاذ شده بيذيرد. سيس فرستادكان برتمام آنجه در جلسهٌ اول رخ داده بود صحه 
كذاردند و انطاكيه ايها نيز كه كماكان سرسختانه مخالفت مى ورزيد ند» تكفير شدند. 

اسقف انطاكيه دست به دامن اميراتور شد. هم او بود كه براساس نقشسْة اميراتور مى بايست 
رياست شورا را برعهده كيرد و بنابراين بهدرخواست او اميراتور وارد عمل شد. شرح اين كه جكونه 
اميراتور بر فرمانهاى صادره در هر دو شورا صحه كذارد هم سيريل قديس وهم نستوريوس را 
دستكير كرد و اين كه جكونه ترغيب شد سيريل قديس را دوباره برسر كار آورد ولى اسقف قسطنطنيه 
را تبعيد كند از حوصلة اين كتاب خارج است. اميراتور با تصميم نهايى كه در سيتامبر سال 57١‏ 


اتخاذ نمود بهاين ماجراى ييجيده و بغرنج خاتمه داد اما ميراث تلخى برجاى كذارد كه همانا سوء 
تفاهم عميقى بود كه ازآن يس ميان اسكندريه و انطاكيه به وجود آمد و منشأ تفرقهُ بزرك جديدى در 
شرق كاتوليك كشت. ياب حكم تكفير انطاكيه ايها را تأييد نكرد اما بهآنها دستور داد فرامين افسس 
را بيذيرند زيراآن فرامين, تصميمات روم هستند. تنها يك مانع وجود داشت و آن اين كه 
انطاكيهايها شى داشتند نظريات سيريل قديس مبتنى بر اصول راستين مسيحيت باشد. او 
مى بايست عقايدش را به زبانى بيان كند كه بتوان از كاتوليك بودن آن اطمينان حاصل كرد. سيريل 
قديس در سال ”87 اين كار را انجام داد و موافقت كرد دستورالعملى امضاء كند كه تئودورت 
بيش نويس آن را تهيه كرده ودر آن از " اتحاد دو طبيعت" در خداوند ما سخن كفته بود. با وجوداين 
كه يس از كذْشت ينج سال بحران» صلح و آرامش برقرار شد خاطرةٌ آن بحران سالها در اذهان 
باقى ماند و بذر مشكلات بيشترى را در دامن يرورا ند. 

هنكام ى كه در سال 58/88 بار ديكر مناقشات دركرفت. از بازيكران وقايع عظيم سال ١1؟‏ جز سه 
تن همكى مرده بودند. اين سه نفر عبارت بودند از امبراتور تكودوسيوس دوم (1آ كناذوه10600) , 
تئودورت اهل سيروس و خود نستوريوس كه در تبعيدكاه دور افتاده اش دست اندر كار نوشتن 
خاطرات بحرانهاى عظيمى بود كه در زندكى از سر كذرانده بودء همان خاطراتى كه تنها در جند سال 
اخير كشف شدهاند. 

فرد مهاجم اين بار اوتايكس (65ء(زإناظ)؛ سريرست يكى از بى شمار صومعه هاى موجود در 
قسطنطنيه بود و هدف حملة او نيز شخص تتودورت بود. 

اوتايكس كشيشى نادان اما صاحب نفوذ بود زيرا وزير ارشد دربار يسرخواندهاش محسوب 


مى شد. او نظريات دينى تئودورت را مورد قضاوت قرار داده براساس آنجه از تعاليم سيريل قديس 
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فهميده بود وى را متهم كرد بهداين كه فردى ستورى (ييرو نستوريوس) است وهنكامى كه تئودورت 
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فعاليت هايش را به حوزةٌ اسقفى خودش محدود كرد و بهاين ترتيب به غائله خاتمه داد. 

اكنون اوتايكس درصدد برآمد حمايت مردم را نسبت به نظرياتش جلب كند. اساس نظريات وى 
براين ايده استوار بود كه در خداوند ما تنها يك طبيعت يعنى طبيعت الهى وجود دارد". اما در اين 
هنكام خود او توسط اسقف مربوطهاش فلاويان اهل قسطنطنيه (016م0طصفاكههن) 01 ممتحكةاط) 
مرتد اعلام كرديد و بدين ترتيب بحرانى بهغايت وخيم به سرعت يديدار كشت. 

بار ديكر رقابت موجود بين اسقف نشينهاى بزرك به بحران دامن زد. اوتايكس در تمام طول 
مبارزه اش عليه تئودورت از حمايت ديوسكوروس (1010500508), اسقف اسكندريه كه به جا نشينى 
سيريل قديس رسيده بود برخوردار بود. فلاويان يكى ديكر از محققين برجسته وقايع سال ١9؟,‏ از 
بيروان مكتب انطاكيه بود. او كه از قدرت اوتايكس در دربار و نفوذ ديوسكوروس و سابقهٌ ييروزى 
اسكندريه در سالهاى 5٠*‏ و١551‏ بهخوبى آكاه بود از اين كه مورد قضاوت اين كشيش قرار 
مى كرفت جندان خرسند نبود اما جارهاى نداشت جز آن كه وارد عمل شود و وقتى وارد عمل شد نيز 
جاره اى جز محكوم نمودن اوتايكس نداشت. 

اوتايكس در واكنش دست به دامن روم واسكندريه شد. ديوسكوروس حكمى را كه برعليه او 
صادر شده بود محكوم كرد واز اميراتور خواست مجمع عمومى بريا نمايد تا موضوع بهداورى 
كذاشته شود. 

ازاين يس وقايع همان مسير وقايع سال 5١‏ را ييمود. ياب لثوى اول با بريايى مجمع موافقت 
كرد و فرستادكانى را تعيين نمود. ياب طى نامه اى خطاب به شورا تصميمى درخصوص مسئلةٌ ايمانى 
اتخاذ نمود كه به " توم قديس لئو" (60.آ .)5 04 10106) معروف است و فرستادكان را مأمور ابلاغ آن 
كرد. مجمع در هشتم اوت سال 4 درافسس ودر همان سالى كه يذيراى شوراى 57١‏ بود تشكيل 
جلسه داد و ديوسكوروس» اسقف اسكندريه نيز رياست آن را برعهده كرفت. 

آنجه متعاقباً رخ داد يك سلسله اهانتهاى تند و خشونتآميز بود. رئيس شورا ابتدا تمام كسانى را كه در 
صدور حكم عليه اوتايكس دست داشتند و نيزا نهايى را كه مظنون به دشمنى با او بودند از شركت در جلسه 
محروم كرد. سيس با تهديد اعضاى شورا به بركنارى» تبعيد و حتى مرك و با بهراه انداختن ررْهٌ نظامى و 
نمايش نيروى قهريهاى كه دولت دراختيارش كذاشته بود. موفق شد ارادهاش را بر شورا تحميل كند. 
نتيجه آن كه اوتايكس دوباره رو ىكار آمد ودرعوض فلاويان و تكودورت بركنار شد ند. به علاوه دوازده 
حكم سيريل قديس نيز البته به صورتى كه اوتايكس برداشت كرده بود رسماً به عنوان تعريف ايمان اعلام 
شد. فلاويان زندانى شد ودرا نجا ان قدر با او بدرفتارى نمودند تا عاقبت جان سيرد. 


*- به همين خاطر است كه اصطلاح مونوفيزيت هم در مورد اوتايكس وهم درمورد كاتوليكهاى مصرى به كار مى رود كه يس از 
توصيف شوراى سال 58١‏ كالسدونء همجنان به اصطلاحات به كار رفته توسط قديس سيريل كه از ' طبيعت واحد تجسم يافتة " 


لوكوس سخن م ى كويد ياى بند بودند. 
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فرستادكان روم زبان به اعتراض كشود ند اما كسى بهآنها توجه نكرد و اكر فرار نمى كرد ند آنها 
نيز به سرنوشت فلاويان دجار شده بودند. 

بار ديكر ارتداد در مشرق به يبيروزى رسيده بود و تنها سبب ييروزى آن نيز حمايت اميراتور بود. 
همجنين بار ديكر اسكندريه بر انطاكيه غلبه يافته و براى سومين مرتبه در طى ينجاه سال يك اسقف 
انطاكيه اى اهل قسطنطنيه را خلع مى كرد. اين جنبةٌ اخير ماجرا حائز اهميت است زيرا وقتى جريانات 
سال 559 برعكس شدء غرور ساكنان محلى اسكندريه جنان خدشه دار كرديد كه سبب شد اتحاد 
مذهبى براى هميشه از ميان برود. 

باب تا دوازده ماه يس از ييروزى ديوسكوروس مدام نسبت بهآ نجه رخ داده بود اعتراض مى كرد 
اما سودى نداشت. تا اين كه سرانجام در آوريل سال 58٠‏ اميراتور تئودوسيوس دوم در ياسخ اعلام 
داشت كه مشرق حق دارد در مورد مسائل مربوط بهخود تصميم بكيرد. اما ياب حاضر نشد اسقف 
جديد قسطنطنيه يعنى حانشين فلاويان را به رسميت بشناسد مكر آن كه او تعريفى را كه روم از ايمان 
كرده و در نامه قديس ثلثو آمدهاست بيذيرد. 

اين كه كليساى شرق تاجه حد بهدربار متكى بود هنكامى معلوم شد كه تئودوسيوس دوم در 
بيست و نهم زوئيه سال 58٠‏ از اسب به زير افتاده كشته شد. جانشينان او يعنى خواهرش يولكريا 

(6133ط1نا) و شوهر وى مارسيان هر دو كاتوليك بودند. از اين رو اسقفان تبعيدى همكى به وطن 

خود بازكشتند و شورايى كه لئوى قديس از روزى كه خبر بركزارى مجمع سال 65 إزا شتيد يود 
درخواست تشكيل آن را داشت سرانجام برياشد واز ياب نيز تقاضا كردند رياست آن را برعهده 
كيرد. 

اين همان مجمع عمومى كالسدون (2ه0ء0816) بود كه در اكتبر سال 58١‏ تشكيل شد. اين بار 
متهم ديوسكوروس بود كه محكوم و بركنار كرديد و به تبعيد فرستاده شد. آنكاه درحالى كه اسقفان 
شركت كننده فرياد مى زدند: «اين يطرس است كه از زبان لئو سخن م ىكويد»» تعريف ياب از ايمان 
در ميان هلهله و شادمانى همكان يذيرفته شد. تعودورت و ساير قربانيان لاتروسينيوم (تهنائم0اه]) 


نيز دوباره روى كار آمد ند. آنكاه شورا به مسائل تأديبى يرداخت. اسقفان به شدت نسبت به مداخلة 
اميراتورى در امور كليسا اعتراض كرد ند وحدود اختيارات اسقف نشينهاى مختلف و بزرك شرق را 
مورد تجديد نظر قرار دادند. اورشليم به عنوان "حوزةًٌ سراسقفان " (566 2130581) مقامى همسان با 
انطاكيه و اسكندريه يافت و به قسطنطنيه نيز يك حوزةٌ اسقفى ديكر اضافه شد كه بدين ترتيب مقام 
والابى كه يس از روم داشت تثبيت كرديد. همجنين آن حوزه اسقفى مكانى اعلام شد كه تمام شرق 
مى تواند بهآن متوسل شود. 

؟- يايى كه در مجمع شركت داشت كفته بود: «نكوئيد مجمع بلكه ياتوق دزدهاء لاتروسينيوم» كه اين مجمع تا به امروز در تاريخ به 


لاتروسينيوم (يعنى ياتوق دزدها) معروف است. 
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اما فرستادكان ياب حاضر نشد ند برترى مقام قسطنطنيه را تأييد كنند و لثوى قديس نيز از تصميم 
آنان حمايت كرده تفوق قسطنطنيه و نيز قانون سال 78١‏ را كه متضمن اجراى آن بودء ملغى اعلام 
كرد. اسقف قسطنطنيه در ياسخ اعلام داشت كه تتعولنت تسمتنات اتخادشدة در شورا نه كرة نال 
نيست. ياب نيز جاره اى نداشت جز آن كه به همين ياسخ ناكافى رضايت دهد و بدين ترتيب جنجال 
موقتاً فروكش كرد (سال *8؟). 

اكنون اميراتورء و درواقع ياب و تمام هيئت اسقفان شرق» خود را با يكى از خطرناكترين 
بيامدهاى شوراى بزرك مواجه مى ديد ند كه همانا طغيان كسترده اى بود كه در مصر و سوريه بر ضد 
تعريف جديدى كه از ايمان شده بود جريان داشت. 

وقايع كالسدون در نظر مسيحيان مصر شكستى مفتضحانه محسوب مى شد. زيرا اسكندريه يس از 
سه بار ييروزى بر قسطنطنيه سرانجام طعم تلخ شكست را مى جشيد و يس از سابقة طولانى كه در 
طلايه دارى مسيحيت راستين داشت اكنون مى ديد مبانى دينى اش به عنوان ارتداد محكوم مى شود. 
مصر نخستين منزلكاه نهاد جديد رهبانيت بود و مى توان كفت همه راهبان جهان اسقف اسكندريه را 
بيشواى مذهبى خود مى دا نستند. قديس آتاناسيوسء تثوفيلوسء؛ سيريل قديس و ديوسكوروس 
همكى در نبردهاى مختلف خود از حمايت لشكريانى از اين راهبان و زاهدان قدرشنئاس برخوردار 
بودند كه به مجرد مشاهدهٌ علائم بحران همكى با شور و اشتياق براى حمايت از اسقف اعظم خود و 
نشر عقايد وى بسيج مى شد ند. وآنان اكنون نيز بار ديكر در سراسر مشرق وارد ميدان شدند تا 
اين بار مجمع كالسدون را تقبيح كرده با برانكيختن احساسات ملى كرايانه نهفته در مصر و سوريه 
مجمع را مظهر جور و ستم اميراتورى يونات معر فى كنند. 

اسقفان يس از مراجعت از شوراء حوزه هاى اسقفى خود را در اشغال مونوفيزيتها يافتند و تنها با 
مداخلة نيروى قهريه كه از سوى دولت اعزام شده بود توانستند كليساهايشان را باز يس كيرند و 
همجنان به اقتدارشان ادامه دهند. 

اين اغتشاشات بيست و ينج سال ادامه يافت. در اين مدت اسقفان كاتوليك و مونوفيزيت رقيب 
هريك مدعى اسقف نشينهاى بزرك مى شدند و تنها مداخلةٌ نيروهاى مسلح دولت بود كه از قتل عام 
كاتوليك ها جل وكيرى مى كرد. در طى هشتاد سالى كه از مرك تتودوسيوس كبير م ىكذشت ديكر از 
اميراتورى غرب جيزى نمانده بود و اكنون نيز اميراتورى شرق به خاطر همين تفرقةٌ ناميمون با خطر از 
دست دادن دوسوم از قلمروش روبرو بود. از آن يس مرهم نهادن بر اين تفرقه و بهاشتى درا وردن 
مونوفيزيتها در رأس كليهٌ سياستهاى اميراتورى قرار كرفت. 

بيست و ينج سال اعمال زور به منظور سركوبى مونوفيزيتها نتوانسته بود هيج كونه ضربه اى بر 
آنها وارد سازد تا اين كه در سال 51/7 يكى از هواداران مونوفيزيتها تخت سلطنت را غصب كرد و 
كرجه مدت زمامدارى وى بيش از دو سال دوام نيافت اما در همان دوسال به خاطر سياست جديد 
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سازش كارانه اى كه ارائه نمود مشكلات تازه فراوانى براى كاتوليكها به وجود آورد. از نظر 
مونوفيزيتها نجه مانع برقرارى صلح و آرامش به شمار مى آمد, مجمع كالسدون و تعريفى بود كه در 
أنجا از سوى روم در مورد ايمان ارائه شده و مورد يذيرش قرار كرفته بود. هرجقدر هم كه عقايد شاك 
با يكديكر متفاوت بود, - و حتى از مدتها ييش به فرقه هاى مختلفى تجزيه شده بودند- در اين مورد 
اتفاق نظر داشتند كه دستور العمل لئوى قديس بايد به عنوان ارتداد محكوم شود و هركس كه شوراى 
كالسدون را مى يذيرفت درنظرآ نها لزوماً فردى نستورى به حساب مى آمد. 

فرد غاصب كه بازيليسكوس (كناءو اكه 18) نام داشت بيانيه اى در مورد ايمان انتشار داد كه تمام 
اسقفان موظف به امضاى آن بودند. در اين اعلاميه محكوميت صادره به سال 573١‏ در افسس بار ديكر 
تكرار شده و لاتروسينيوم سال 53؟ نيز مورد يذيرش قرار كرفته بود. اوتايكس در اين اعلاميه 
محكوم شده بود اما در عين حال شوراى كالسدون و دستورالعمل لثوى قديس نيز از حكم محكوميت 
مصوك نمانده بود. 

اين بيانيه كه |انسايكليون (826[01100) نام كرفت اولين نمونه از يك سرى بيانيه هايى بود كه در 
طى صد وينجاه سال بعدى يى دريى از سوى اميراتورها انتشار مى يافت تا بلكه با امتياز دادن به هر دو 
كروه كاتوليك ها و مونوفيزيتها را به يكديكر نزديك كنند. با اين حال اين تنها بيانيه اى بود كه در 
آن شوراى كالسدون ا شكارا رد مى شد. بايد بكوييم اين بار نيز بيانيه با موفقيت جشمكيرى روبه رو 
شد و تمام اسقفان كاتوليك كليساى شرق با يك استثناى بزرك آن را امضاء كرد ند. 

اين استثناء آكاسيوس (8608005) سراسقف قسطنطنيه بود و وقتى مرد غاصب به سال 51/7 خلع 
شدء اكاسيوس به سمت مشاور عالى اميراتور زنو (7600) كه اكنون دوباره برسركار آمده بود. 
بوكزيت فبحوى اقدايكلتوة را باطلج كرد وامقنات ها امادكى :و وكا رسك سكاس نيه فرمان ديد 
اميراتور كردن نهاده امضاهايشان را از بيانيه يس كرفتند. 

آكاسيوس تنها اسقف قهرمان بحران سال 51/7 بود. اما اكنون از بد حادثه خود باعث ايجاد 
تفرقه اى كرديد كه سى وينج سال ادامه يافت و با اين تعليم كه جكونه شرق مى تواند بدون ياب 
كاتوليك باشدء نهتنها الكوى رفتارى آتى شرق را تاحد زيادى رقم زدء بلكه باعث به وجود آمدن 
تفرقهُ بزركى شد كه هنوز هم ادامه دارد. 

البته سراسقف قصد بدى نداشت و مى خواست مونوفيزيتها راكه بسيارى از آنها صرفاً به خاطر 
اندى تفاوتى در اصطلاحات از كليسا بريده بودند به مصالحه دعوت كند. وى بدين منظور ييشنهاد 
كرد هم كاتوليك ها و هم مونوفيزيتها دستور العمل جديدى را بيذير ند كه به موجب آن بر ايمان صحه 
كذارده مى شد بدون آن كه به مسئله حاد شوراى كالسدون و لئوى قديس اشاره شود. اين دستورالعمل 
كه هنوتيكن (2معناممع11) نام كرفتء در سال 5/١‏ نه توسط شوراى كليسا يا حتى اكاسيوسء بلكه 
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به وسيل شخص اميراتور انتشار يافت. بهاين ترتيب بار ديكر به فرمان اميراتورى نظم بر كليسا حاكم 
شد و مناقشاتى كه بر سر ايمان در جريان بود يايان يذيرفت. 

هنوتيكن تعريفهاى ارائه شده در مجامع نيقيه» قسطنطنيه و افسس را بار ديكر متذكر مى شد و 
همان كونه كه در آن براى راضى كردن مونوفيزيتهاء نستوريوس محكوم شده بودء اوتايكس نيز 
محكوم كرديد تا كاتوليك ها خرسند باشند. بيانيه دوازده اصل معروف سيريل قديس را دربرداشت 
ولى به نامه لئوى قديس اشاره نمى كرد و درعين حال كه از لاتروسينيوم خبرى نبود از شوراى كالسدون 
نيز نام برده نشده بود. 

اين حقهٌ دينى جنان بهددقت بين سكايلا (112/إ50) و شاريبديس (0181/6015) معلق بود كه ارائه 
طرحى زيركانه تراز آن بعيد مى نمود. اما تلويحاً غرض اين بود كه موضوع بلاتكليف كذاشته شود 
يعنى بيانيه به خودى خود هيج ارزشى نداشته باشد تا هر اسقفى جداكانه اين مسئله را براى خود حل 
كند كه آيا بايد از اصول مذهبى مطرح شده در كالسدون ييروى كرد يا از اصول عنوان شده از سوى 
لئوى قديس -يعنى همان مسئله اى كه باعث جدايى كاتوليك ها و مونوفيزيتها كرديده بود. اين كار 
نيز به منظور خشنود كردن كسانى انجام مى شد كه در صورت نيذيرفتن شوراى كالسدون» لزوماً بآ نها 
برحسب مرتد زده مى شد. 

اين فرمان جديد نيز همجون انسايكليون سال 511 بلافاصله با موفقيت جشمكير مواجه شد و 
تمام شرق از آن استقبال كرد ند. آكاسيوس كه خود طراح آن بود ييشكام نهضت كرديد و اسكندريه 
انطاكيه و اورشليم نيز به تبعيت از او برخاستند. 

ياب زبان به اعتراض كشود و آكاسيوس را فراخواند تا محاكمه شود اما فرستادكان ياب نيز يس 
ازآن كه در قسطنطنيه مورد حبس و حتى شكنجه واقع شدند به سياست جديد ييوسته هنوتيكن را 
امضا كرد ند. ياب در واكنش آكاسيوس را تكفير نمود و اكاسيوس هم در كمال كستاخى همين كار را 
با ياب كرد. اكنون كليسا تمام شرق را به استثناى جند نفر از دست داده بود زيرا نيمى از آن در اختيار 
كفار مونوفيزيت بود و نيمة كاتوليك نيز دجار تفرقه و دو دستكى شده بود. اين وضع سى و ينج سال 
ادامه داشت و مونوفيزيتها در اين مدت روز به روز موقعيت خود را مستحكم تر مى كرد ند. 

آكاسيوس به سال 589 و زنو به سال 545١‏ دركذشتند. اميراتور جديد كه آناستاسيوس اول 
)1 35 )نام داشت خود مونوفيزيت بود ودوران زمامدارىاش از اين سبب حائز اهميت است 
كه كوشيد مرام مونوفيزيت را بر سراسقفان قسطنطنيه كه كرجه دجار تفرقه بودند اما همجنان بهايمان 
عنوان شده از سوى روم اعتقاد راسخ داشتند, تحميل نمايد. 

بار ديكر امور مذهبى در سراسر اميراتورى دستخوش اغتشاش و هرج و مرج شده بود. به تعبير 
مصرء هنوتيكن بيانيه اى بر ضد شوراى كالسدون بود و ييشاييش محكوميت آتى آن را نويد مى داد. 
در سوريه نيز اسقفان از يذيرش هنوتيكن يروايى نداشتند اما آن را طورى تفسير مى كرد ند كويى 
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بيانيه اى است به نفع شوراى كالسدون. درضمن خود كشيشها نيز دجار دودستكى شده بودند. در 
قسطنطنيه به غير از دربار بقيه كاتوليك بودند و تنها در يك مورد با ساير كاتوليك ها اختلاف نظر 
داشتند وآن اين كه حاضر نبودند هنوتيكن و ياد نخستين طراح آن آكاسيوس را به فراموشى بسيارند. 
نمى توان كفت كه سياست مبتنى بر بيانيه” هنوتيكن باعث كرديد اختلافات مذهبى يايان يابد يا 
وحدت سياسى كه از ديرباز در شرق حاكم بود دوباره بهآن سامان بازكردد. هنكامى كه از اين وضع 
0 سى سال م ىكذشت در حدود سال 8١١‏ 1آناستاسيوس سياست جديدى وضع كرد كه آشكارا 
ماهيتى ضد كالسد ونى داشت. 

حال در يايتخت مردى به يارى آ ناستاسيوس برخاست كه در سى سال بعدى به شريان اصلى حيات 
حزب مونوفيزيت تبديل كرديد. وى كه كشيشى سورى تبار به نام سوروس بودء بزركترين عالم الهى 
بيرو اين مرام ودر واقع كسى بود كه مونوفيزيتيسم را به عنوان كليسايى مستقل بنيان نهاد. او به واسطة 
شخصيت مقتدرانه و نيز نبوغ سياسى اش كه اكنون براى نخستين بار مرام مونوفيزيتيسم را در يايتخت 
بهو صورت نيروى عظيمى درا ورده بود توانست موجبات عزل اسقف قسطنطنيه را كه به شدت 
ضد مونوفيزيت بود فراهم آورده مردى مرتد را جايكزين او سازد. در انطاكيه نيز كه حوزةٌ اسقفى خود 
سوروس بود تحول مشابهى رخ داد و اسقفان سوريه اكنون هنوتيكن را بسيار بنيادى تر و 
مونوفيزيت كرايانه تر تعبير و تفسير مى كردند. سر اسقف اورشليم در برابر اين جريانات مقاومتهايى 
از خود نشان داد اما به فرمان اميراتورى خلع و تبعيد شد و بار ديكر فردى مونوفيزيت بر سركار آمد. 
بااين حال على رغم تمام موفقيتهاى سوروس و باوجود اين كه مونوفيزيتها حوزه هاى اسقفى عمده را 
در اختيار داشتند هنوز احساسات ضد مونوفيزيتى ( بخصوص در يايتخت) و نيز مخالفين 
مونوفيزيتيسم در سوريه آن قدر بودند كه دولت را وادار نمايئد به اقدامات بيشترى دست زند. اما 
درست درهمين هنكام يعنى زمانى كه اوضاع به تدريج رو به وخامت م ى كذاشت اميراتور سالخورده 
(در سن هشتادوشش سالكى) مرد (4 زوئيه )8١‏ و رُوستين اول (1 5000ا1) كه فردى روحانى و 
كاتوليك بود بهجاى او به حكومت رسيد. 

واكنش بهاين روىداد؛ سريع و فورى بود. انبوه مردم بهخيابانهاى قسطنطنيه ريخته خواستار 
به رسميت شناختن شوراى كالسدون و لئوى قديس و بركنارى سوروس شدند. اسقفان نيز شورايى 
ترتيب داده بهاتفاق آراء مجمع كالسدون زا"“نه سيت اعد فد لكوى قديس را دوباره بهايين 
نيايشى افزودند و سوروس را هم كه اكنون كريخته بود خلع و تكفير نمودند. كاتوليك ها جز در مصر 
درهمه جا قدرت را بهدست كرفتند وهنوز يك ماه از به قدرت رسيدن اميراتور جديد نكذشته بود كه 
وى طى ناهه اى به ياب هورميزداس (1051315085]) خواستار لغو تكفير و همبستكى مجدد با ا و كرديد. 

فرستادكان ياب ماه مارس سال بعد )8١9(‏ به قسطنطنيه رسيد ند. آنان به عنوان شرط مصالحهء 
سندى همراه داشتند كه تمام اسقفان مى بايست امضاء كرده بدين وسيله به كاتوليك بودن خود 
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شهادت دهند. اين سند همان دستور العمل (101701118) معروف ياب هورميزداس است و در آن اعلام 
شده كه ايمان مبتنى بر كليساى روم به واسطهٌ سخنانى كه خداوند ما خطاب به نخستين اسقف آن 
بيان كرد «تو يطرس هستى...» هيج كاه شكست نخورده وهمواره يايدار بودهواست. اين سند هم 
اوتايكس وهم نستوريوس را محكوم مى كرد (ياب در محكوم نمودن نستوريوس خود را با سيريل 
قديس همراه مى ديد) و آشكارا بر تصميمات اتخاذ شده در افسس و كالسدون مهر تأييد مى زد. نيز 
از تك تك رهبران مونوفيزيت از جمله آكاسيوس نام برده آنان و يبروانشان را محكوم مى كدر. نامه 
لغوى قديس را علناً يذيرفته در آخر «تمام كسانى را كه از اتحاد با كليساى كاتوليك جدا شدهاند. 
يعنى كسانى كه از حوزةٌ جانشينى يطرس قديس (566 42085]0116) ييروى نكردهاند» مطرود اعلام 
مى كرد. 

اميراتور ييشنهاد كرد به منظور بحث و بررسى اين ' دستور العمل " جلسه اى ترتيب داده شود اما 
فرستادكان ياب در مأموريت خود راسخ بودند. آنان تنها به قصد جمع] ورى امضا آمده بودند. ابتدا 
سراسقف سند را امضا كرد و سيس تمام اسقفان ساكن يايتخت بهاو ييوستند و بزودى مأمورين 
" دستورالعمل ' را نزد اسقفان شرق بردند تا امضا شود. 

در يايتخت هيج مانعى برسر انجام اين كار وجود نداشت اما خارج از قسطنطنيه وضع فرق مى كرد 
ق "9سعور العمل "دز ينار فاطق «معلاور | فسس :و #ببالوتيكق با ابهالفيك نوتوفيزينهائ 
دوا تشه اى مواجه شد كه مايل نبودند علاوه بر محكوم نمودن آكاسيوسء, جا نشينانش را نيز كه 
به هنكام تفرقه به خاطر مخالفت با اميراتور مونوفيزيت؛ آناستاسيوس زحمت ديده بودند محكوم 
نمايند. اكثر اسقفانى كه در حوزهُ سراسقفى خود سوروس فعاليت داشتند آن را امضا كردند اما جهل 
نفر از انجام اين كار سر باز زدند و راهبان نوكر مجوض ا مقن فاوست نشان دادند و تنها يس از 
يك سركوبى همكانى مجبور به سكوت شدند. دولت صومعه هايشان را تعطيل كرد و راهبان را از 
خلوتكاههايشان راند. اين اقدامات به شدت به تقويت آرمان مونوفيزيت كمك كرد زيرا هزاران 
رسول خشمكينى كه در نتيجةٌ اين اعمال در سراسر خاكى سوريه آواره شده بودند به هركجا كه 
مى رفتئد برضد اسقفان و شوراى كالسدون تبليغات بهراه مى ا نداختند. سوروس از مخفيكاه خود 
تمام اين جريانات را فا يقيم # موجه كتين وسران ستكة قوف بحاسات كباق راكد 
با تسليم شدن در برابر ياب هورميزداس «لغزش خورده بودند»», ير كنند. در مصر نيز اين احتمال كه 
هركونه كوششى به منظور احياى مرام كاتوليك در آنجا با مقاومت همكانى مواجه شود جنان زياد و 
مسلم بود كه دولت ترجيح داد كارى به كار آن منطقه نداشته باشد و بدين ترتيب تمام كسانى كه مورد 


شكنجه و آزار قرار كرفته بودند يا اموالشان به يغما برده شده بود از ساير نقاط اميراتورى به مصر 
سرازير شدند. 


بدين ترتيب مسثلهٌ مونوفيزيت براى اميراتورى همجنان منشأ هرج و مرجهاى ديرينة سياسى 
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باقى ماند و همواره اين تهديد را متوجه كليسا مى ساخت كه اميراتور هركاه ببيند سازشكارى در 
موردى كه از اركان بنيادين و تعريف شدهٌ ايمان به ايجاد نظم و ثبات در قلمروش كمك مى كندء در 
انجام اين كار درنكك نخواهد كرد. اين تهديد با روى كار آمدن اميراتور رُوستينيان (080-2171) 
بار ديككر قوت يافت. تأثير زمامدارى طويل المدت اين امبراتور بر كليساى تحت قلمروش اين بود كه 
اقتدار دولت بر كليسا را بيشتر كرد و باعث شد كليسا بيش از ييش نسبت به تبعيت سنتى از روم و 
متعاقب آن نسبت به اعتقادش به برترى روم كه زيربناى آن را تشكيل مى دادء بيكانه شود. 
زُوستيئيان -يكى از بزركترين اميراتورها كه افتخار فتح مجدد ايتاليا و آفريقا از آن اوست و 
" قانون روم" را بار ديكر با عظمت احيا نمود- خود شخصاً از لحاظ ايمانى اعتقادى راستين داشت و 
واقعاً خواهان يبشرفت و كسترش مرام كاتوليك بود. اما مانند جارلز ينجم ده قرن يس از او -و واقعاً 
زوستيئيان در بيش از يك مورد ظهور جارلز ينجم را نويد مى دهد- نقش خود را به عنوان نتكهبان 
مذهب اي نكونه تفسير مى كرد كه بايد مجرى اصلى امور كليسا باشد و اسقفان وحتى ياب تنها 
مشاوران و كارشناسان فنى او مى باشند كه وظيفه دارند تصميماتش را انجام دهند. اين اشتباه 


كرفتن افتدار دنيوى با اقتدار روحانى به خوبى در مجموعة عظيم "قانون روم" كه نام زوستينيات ر 
برخود دارد نمايان است و به عنوان بخشى از جريانات عادى سياست اميراتورى بهودقت تصريح 
شده است. به موجب اين قانون كه شالودة اصلى اين نظام ياب امبراتورى را تشكيل مى دهد: «هيج 
جيز نبايد از نظر يادشاه كه خداوند مراقبت از ابناء بشر را بهاو واكذار كردهاست دور يماند». 
دولت ايمان را به بهاى تعيين مجازاتهايى وحشيانه براى ارتدادء حفظ و تضمين مى نمود. فعاليت هاى 
تبليغى هم در داخل وهم در خارج از اميراتورى مورد حمايت و تشويق قرار كرفت. اسقفان كه از قدر 
و منزلتى عظيم برخوردار بودند وحتى در مسائل دنيوى ودادخواهيهاى مربوط به ايمانداران به عنوات 
قضات نقش مهمى برعهده داشتند همكى عملاً توسط اميراتور تعيين مى شدند و شيوهُ زندكى آنها و 
نت طول رتدكن كشيتنان وراهبان بهودقت در قانون مدنى جديد ذكر شده بود. ياب در اين نظام 
مكانى جداكانه داشت اما درنظر اميراتور او نيز مانئد تمام افراد ديكر در جارجوب همين نظام 
مى كُنجيد. 

كوششى براى نفى تفوق و برترى سنتى حوزةٌ اسقفى روم در ميان نيست. ياب ' رهبر تمام كشيشان 
مقدس خدا" وروم " منشأ روحانيت" خوانده مى شود. همجنين از ميان تمام حوزههاى اسقفى 
اميراتورى؛ تنها روم حق دارد آزادانه اسقفان خود را انتخاب كند. كرجه منتخبين اكنون بايد به منظور 
تأييد كزيدنش خود دست بهدامن اميراتور شوند. اما اميراتور به برترى كه ياب بر كليسا دارد غبطه 
مى خورد ودر انديشة آن است كه اين امتياز بايد ابزارى در دست دولت و در خدمت سياستهاى خودش 
باشد و براى نيل به اين مقصود كه كاه از به كا ركيرى زور و خشونت نيز يروايى نخواهد داشت. 

ماجراى ينجمين مجمع عمومى وارتباط زوستيئيان وياب ويكيليوس با آن بارزترين نمونه در اين 
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رابطه است. كرجه حتى در همين مورد نيز بايد توجه داشت كه زوستينيان سعى نكرد هيج يك از 
وظايف ياب را خودش قبضه كند يا تغيير غيرقانونى در كليسا به وجود آورد. اين موضوع كه يابء 
ياب است هيج كاه انكار نمى شود اما كاملاً مشهود است كه عزمى راسخ؛ بى رحم و غي ركاتوليك در 
كار است تا از ياب برعليه ارادهٌ ياب استفاده شود - وضعيتى كه بيش از هرجيز رفتار نايلئون با ييوس 
هفتم(11/ وناذط) را در ذهن تداعى مى كند. 

شرح جزئيات ييجيده مربوط بهاين مجمع عمومى كه در نوع خود عجيب ترين بود در اين مقوله 
نمىكنجد. اين اقدام نقطه عطف يكى ديكر از برنامه هاى اميراتورى براى ير كردن خلائى بود كه 
به سبب ارتداد مونوفيزيت ايجاد شده بود. مونوفيزيتها مى كفتدد هركس شوراى كالسدون را بيذيرد 
در حقيقت نستورى است. بنابراين براى آن كه نشان داده شود كه طرفداران شوراى كالسدون يعنى 
كاتوليك ها نيز به اندازهُ خود مونوفيزيتها در برابر نستوريوس شدت عمل به خرج مى دهند ييشنهاد 
شد سهعالم الهى كه از حاميان نستوريوس يا تعاليمش بودند و اكنون همكى مرده بودند به شدت 
محكوم شوند. با انجام اين كار ديكر مونوفيزيتها بهانهاى نداشتند و بدين ترتيب بدون آنكه 
كلمه اى به نفع يا در ضديت با شوراى كالسدون كفته شود دو دستكى ديرينه از بين مى رفت. 
سه موردى” كه مى بايست محكوم مى شد عبارت بودند از شخص تتودور اهل مويسوستيا 
(5115)13م2810 01 ع1160001) و نوشته هايش» مطالبى كه تكودورت به هنكام كرارق شوراى افسس 
برضد سيريل قديس نوشته بود و نامهاى كه در آن ايباس (1035) اسقف ادسا (506552) ماجراى 
شوراى افسس را براى ماريس (3/31158) اسقف سلوسيا نقل مى كرد. از ميان اين سه شخصيت»ء نفر 
اول استاد نستوريوس وعامل اصلى ارتداد وى بود و نفرات دوم و سوم نيزاز دوستان نزديك 
نستوريوس بودند و به شدت با سيريل فديس دشمنى مى ورزيد ند. 

روم به اين دليل با صدور اين محكوميتها مخالفت كرد كه از آنجايى كه تئودورت و ايباس در 
شوراى كالسدون با موافقت همكان دوباره به مقام قبلى خود منصوب شده بودندء هركونه حمله عليه 
آنها در وهلهٌُ نخست نقض خود شوراى كالسدون بود. درواقع همين سرنوشت در انتظار محكوميت 
برحقى بود كه ياب به سال 025/8 صادر نمود ودر غرب بلافاصله جنين برداشتى از آن كردند. نتيجه 
آن كه ناكهان آشوب وهرج و مرج به همه جا - بخصوص به آفريقا كه محل تكفير شدن ياب بود 
سرايت كرد. 

ياب در مقايسه با سايرين در موقعيت بسيار حساس ترى قرار داشت و احتمال آن مى رفت كه 
كوجكترين عملش سوء تعبير شود زيرا وى يس از آن كه در اجراى ارادهٌ اميراتور درنك كرده بود 
به سال 058 ربوده شده با كشتى به يايتخت فرستاده شد ودراين هنكام زندانى رُوستينيان بود. 

در مدت زمان بين اعلام محكوميت سال 25/8 كه ياب از امضاى آن خوددارى نمود و بركزارى 
ه- اين سه مورد را در لاتين 18ناأأهة© كويند كه در زبان انكليسى معادل 8167© ( فصل) است واز اين جهت اين مناقشه به "سه 


فصل" معروف است. 
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شورا در ماه مه سال 881 يك سرى بحرانها به وجود آمد و شورا درحالى تشكيل شد كه ياب حاضر 
و هيج كونه نقشى در آن داشته باشد. از اين رو محكوميتهاى جداكانه اى صادر شد. ابتدا ياب 
نوشته هاى تئودور اهل مويسوستيا را محكوم كرد و سيس شورا به محكوم ساختن " سه فصل" -يا بهتر 
بكوييم يذيرش اعلام محكوميت اين سه تن از سوى _وستينيان- يرداخت. 

تنها موافقت ياب ويكيليوس كم بود كه او هم كه يير مردى هشتاد ساله بود يس از آن كه شش ماه 
ديكر مورد شكنجه؛ انزوا و حبس قرار كرفت سرانجام وادار به تسليم شد. آنكاه اجازه يافت يس از 
ده سال دورى از روم بدان جا بازكردد. 

يس از مرك زوستينيان؛ دوران شكوفايى و موفقيت اميراتورى رفته رفته رو به افول نهاد. 
ايرانيان كه رابطه اشان با امبراتورى روم طى اين قرون جيزى شبيه رابطة انكليسيها با فرانسويان در 
خلال سالهاى قرون وسطى بودء از ضعف جانشينان وى استفاده كردند و ايالات مصر و سوريه بدون 
كوجكترين مانع بهدست آنها افتاد زيرا علاقهُ مردم اين سرزمينها به مرام مونوفيزيتيسم و زحماتى كه 
به خاطر آن متحمل شده بودند سبب كرديد از اميراتورشان بيزار شده به بوسفوروس (10115م805) 
روى أورند. 

اما با روى كار آمدن هراكليوس (167861105]) (كه بين سالهاى 28١-2١٠١‏ اميراتور بود)ء ورق 
بركشت و بار ديكر شخصيتى والاء سلحشورى كاركشته و مديرى توانا و باكفايت زمام امور را 
به دست كرفت. وى يس از قريب به بيست سال جدك و سازما ندهى مجدد موفق شد سرزمينهاى 
ازدست رفته و نيز اورشليم و صليبى كه مسيح برآن مصلوب شده بود را بازيس كيرد تا جايى كه 
سرانجام اين هراكليوس بود كه ييمان صلح را در يايتخت خود ايرانيان بهآ نان تحميل مى كرد. 

كار بعدى هراكليوس اين بود كه به سازما ندهى مجدد ايالات آزادشده بيردازد و اكنون كه مى ديد 


براى تأمين امنيت آتى منطقه ناكزير بايد در مصر و سوريه اهالى يونانى و مشرق زمين را به يكديكر 
ييوند دهد, خود را با همان مشكل ديرينهٌ مونوفيزيتها مواجه يافت. اما خود مونوفيزيتها جندان 
مشكلى براى هراكليوس به وجود نياورد ند زيرا درحالى كه او سركرم طرح برنامه هاى تازه اش بودء 
نيرويى جديد - يعنى اسلام- در ديار عرب درحال شكل كيرى بود كه به سرعت و ظرف ١8‏ سال يس 
از ييروزى سال 277, مصر و سوريه را براى هميشه از جنكال اميراتورى خارج ساخت. 

اما طرح جديدى كه اميراتور براى آشتى دادن كفار ريخته بود يس از از دست رفتن سرزمينها 
همحنان در ميان مردم به حيات خود ادامه داد وتا ينجاه سال مشكلات داخلى شديدى بين خود 
كاتوليك ها به وجود آورد و باعث وقوع جفاهاء شهادتها و كسستن دكربارةُ روابط با روم كرديد. 

طراح نقشهٌ جديدء سركيوس (105ع561) سراسقف قسطنطنيه بود. باز هم در اين طرح جديد هيج 
اشارهاى به شوراى كالسدون يا لئوى قديس يا حتى سيريل قديس نشده بود وطرح صرفاً اعلام 
مى داشت كه از آنجايى كه خداوندمان تنها يك شخص است, در او فقط يك منشأ حيات ( يك 
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نيرو) وجود دارد. صورت عوام يسندانه تراين نظريه براى خداوندمان تنها يك اراده قائل مى شد و 
به همين خاطر اين ارتداد مونوتليسم (53وذا000]0) نام كرفت و به راستى هم جز ارتداد جيزى نبود 
زيرا مرام كهنهُ مونوفيزيتيسم در يس آن نهفته بود و هركس كه واقعاً در جريان مناقشه قرار داشت در 
كفر بودن آن ترديد نمى كرد. 

هراكليوس به يذيرش اين طرح جديد ترغيب شد و مونوفيزيتها نيز بهآن با نظر مساعد نكريستند 
اما سوفرونيوس (50711021115) سراسقف اورشليم به تهديدى كه اين طرح متوجة ايمان مى ساخت بى 
برد و آن را در حضور روم تقبيح كرد. س ركيوس نير تقريباً همزمان نامه اى خطاب به ياب نوشته بود و 
از همين جا بود كه اقدام نسنجيدهُ ياب اونوريوس اول 1(1 2()1102011115 7 -278) باعث شد او به 
يكى از جهره هاى سرشناس مناقشه اى تبديل شود كه بعدها بر سر معصوميت ياب دركرفت. زيرا 
ظاهراً اونوريوس موضوع مورد بحث يعنى اين مسئله را كه آيا در خداوندمان يك ارادهٌ الهى و يك 
ارادةُ انسانى وجود دارد يا خير را بهدرستى درك نكرد ودرعوض ذهن خود را به مسئله اى كاملا 
متفاوت مشغول نمود و آن اين كه ايا ممكن است بين ارادهٌُ الهى و ارادهُ انسانى در خداوندمان 
تضادى وجود داشته باشد يا خير و جنين استدلال كرد كه جون بين اراد الهى و ارادهٌ انسانى 
خداوندمان هماهنكى كامل برقرار است بايد براى او وحدت اراده قائل شويم. در مورد اين كه آيا در 
اويك يا دو" نيرو" موجود است نظر جنين بود كه از آنجايى كه در هر دو مورد احتمال سوء تعبير 
وجود دارد بهتر است بحث در اين باره به كلى كنار كذاشته شود. 

اين ياسخ» برك برندهُ مهمى به دست رهبران مونوتليت داد زيرا بر" وحدت اراده" كه تكيه كلام 
آنهابود صحه مىكذاشت و به علاوه طرفدار سياست «كريز از بحث و مشاجره به نفع صلح» نيز بود. 

هشت سال يس از اتخاذ اين تصميم مصيبت بار تمام جهره هاى عمدهُ نهضتء از كفار و اميراتور 
كرفته تا خود ياب مرده بودند وايالات مونوفيزيت نيز همكى از دست رفته بودند اما ارتداد جديد 
اكنون به صورت عقيدهاى رسمى درا مده دولت ييوسته در ترويج وتحميل آن مى كوشيد. روم نيز 
هنكّامى كه ماهيت حقيقى مسئله آشكار شد به همان اندازه خود را مقيد مى دانست كه با اين ارتداد - 
ودر صورت لزوم با اميراتورهاى حامى آن- به نبرد برخيزد. 

تحول جديد خود را در قالب يك سرى احكام كه در آنها جا نشينان اونوريوس توضيح داده بودند 
وى جه جيزهايى را تأييد و جه جيزهايى را محكوم نموده بود نشان داد. جا نشينان وى ثابت كردند كه 
اونوريوس هيج كاه مرام مونوتليسم را تأييد نكرده بود. همجنين شكل تازةٌ ايمان را كه توسط اميراتور 
وضع شده و درب ركيرندهٌ آن ارتداد بود محكوم نموده به سراسقف قسطنطنيه دستور دادند حمايت 
بيشين خود از آن را باطل اعلام كند و وقتى او حاضر بهانجام اين كار نشد توسط ياب تكفير كرديد. 
اميراتور كنستانس دوم (7؟5؟ 28-2 2) در ياسخ فرمانى جديد صادر كرد كه به " تايب" (19006) معروف 
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فرمان جديد تمام احزاب را وادار به سكوت مى كرد. برطبق اين فرمان ارتداد مى بايست به حال 
خود رها شود وكاتوليك ها اجازه نداشتند خواهان ايمان سنتى باشند. نخستين كسى كه علناً با 
سياست " تايب " به ضديت برخاستء ياب جديد مارتين اول بود كه در سال 255 انتخاب شله بود. 
وى بيش از آن كه انتخاب شود سالها به عنوان سفير ياب در دربار قسطنطنيه انجام وظيفه كرده بود و 
به خوبى با تمام جنبه هاى مناقشه و شخصيتهاى دركير در آن آشنايى داشت. اودر اكتبر سال 2*9 در 
يك كردهمايى بزرك كليسايى در شهر لاتران و حاميان آن را محكوم نموده اعلام داشت كه تعليم 
كليسا اين است كه « دو ارادهُ طبيعى در خداوندمان وجود دارد يكى ارادهٌ الهى و ديكرى ارادهٌ 
انسانى» به علاوه دستور داد مجامع مشا بهى نيز در سراسر غرب بركزار شود تا محكوميت صادره و نيز 
تعريف ايمان را ب هكوش همكان برسانند. 

اميراتور در واكنش ابتدا سعى كرد ياب را به طرف خود بكشاند. سيس قصد جان او كرد و 
سرانجام يس از يك سوء قصد نافرجام وى را دستكير نموده به قسطنطنيه آورد. در آن جا همه نوع 
توهين و بى حرمتى در حقش روا داشتند و دست آخراورا به اتهام خيانت محاكمه كرده به مرك 
محكوم نمودند(*28), حكمى كه بعدا به تبعيد تخفيف يافت. دوازده ماه بعد. ياب كه تحمل 
آن همه شكنجه وآزار را نداشت در تبعيدكاه خود د ركذ شت ولى او تنها قربانى اين جفاها نبود. 

اين سياست مادام كه كنستانس دوم در قيد حيات بود بى هيج كم و كاست اجرا مى شد. اما 
هنكامى كه يسرش كنستانتين جهارم (288-5288) بهجانشينى يدر رسيد جندان ميل و رغبتى 
به سياست " تايب" از خود نشان نداد و اكرجه اقدامات كذشته همجنان به قوت خود باقى بود و 
كوششى در جهت اصلاح آن صورت نككرفت اما " تايب" ديكر به عنوان شرط اقرار ايمان تلقى 
نمى شد و به دنبال آن ده سال رابطهُ حسنه و مسالم تآميز ميان ياب و اميراتور راه را براى مجمع 
عمومى سال 88٠0‏ باز كرد كه در اين مجمع آن بن بست ديرينه سرانجام به يايان رسيد. ياب أكاتو 

(831]50ل) نامه اى مسا به آ نجه لئوى قديس به شوراى كالسدون فرستاده بود خطاب به اين مجمع 
فرستاد ودر آن به تبيين و تشريح تعليم سنتى كاتوليك در خصوص مسثئلهُ جزمى مورد مناقشه يعنى 
اين كه آيا در خداوندمان يك يا دو اراده وجود دارد يرداخت. اين بار نيز هما نند مجمع كالسدون 
؟١‏ اسقفى كه به نمايندكى از مشرق حضور داشتند با هلهله و شادمانى از تعليم ياب استقبال كرده 
فرياد برآوردند: «اين يطرس است كه از زبان آكاتو سخن مىكويد». مجمع يس از تعريف آموزه, 
به محكوم نمودن طراحان ارتداد يرداخت ودر آن ميان ياب اونوريوس را نيز محكوم اعلام كرد. 
درواقع محكوميت او تنها به دليل نشر كفر نبود بلكه بيشتر بهاين خاطر بود كه «او در ياسخ به 
س ركيوس در تمام مسائل از نظريات أن مرد يليد ييروى كرد و بدين وسيله بر تعاليم شيطانى وى صحه 
كذارد». 

تاريخ بركزارى ششمين مجمع عمومى - نوامبر سال 88١‏ تا سيتامبر سال -2/١‏ خود ياداور آن است 
كه در بررسى سريع و اجمالى امان ييرامون تأثيرى كه توبهُ رهبر دنيوى مرام كاتوليك (امبراتور روم) بر 
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اين مرام داشته. مدتهاست از حدفاصل مرسومى كه ازديد مورخينء اميراتورى روم را از اميراتورى 
بيزانتين جدا مى كند» فراتر رفته ايم. اكنون قريب بهجهارصد سال از توب كنستانتين م ىكذرد ودر اين 
مدت فرهنك تازهاى در اميراتورى ظهور نموده كه مركز آن قسطنطنيه, همان شهرى است كه خود 
كنستانتين بنيانكذار آن بود. درواقع اكنون اميراتورى به يك دولت عظيم يونانى تبديل شدهاست و 
بزودى زمانى فرامى رسد كه اميراتور روم زبان لاتين را زبان بربرها بخواند. جادارد به بررسى اين مسثئله 
بيردازيم كه كليسا در طى اين جهارصد سال جه مسيرى را در سرزمينهاى غربى نظير ايتالياء آفريقاء 
اسيانياء كلء بريتانيا و آلمان كه تا سال 5,٠١‏ ديكر از حكمرانى اميراتورها در آنجا خبرى نبود» ييموده 
ا اما قبل ازاين كار لازم است جند كلمهاى در مورد مجمع عظيم ديكرى كه بدسال 657 در 
قسطنطنيه تشكيل شد سخن بكُوييم زيرا اين مجمع فصلى نودر روابط بين روم و كاتوليك هاى يونانى 
زبان كشود. ازاين يس جو تازه اى حكمفرماست كه به شدت با روم ودستكاه رهبرى آن مخالف بوده 
نسبت بهآداب وسئن عجيب آن ديار و كلاً غرب وحشى به ديدهُ حقارت مى نكرد. طغيا نكرى 
كاه و بى كاه سراسقفان قسطنطنيه كه اكر نكوييم ملهم از اميراتور -لااقل به حمايت او بود- اكنون 
رفته رفته به نبرد براى كسب استقلال تبديل مى شود و شوراى سال 7 درواقع ييش درآمدى است بر 
فوتيوس (0011115©) و تفرقهُ سرولاريوس (كناتتة 1 تحرعت) كه هنوز هم ادامه دارد بهو طورى كه از لحاظ 
عظمت به هيج وجه با تفرقة آكاسيوس قابل مقايسه نيست. 

هدف از بركزارى مجمع؛ وضع قوانين جديدى در مورد مقررات كليسايى بود تا بدين ترتيب خلاً 
موجود در دو مجمع عمومى قبلى” كه در آنها هيج اشاره اى به قانون و مقررات نشده بود ير شود. 

مجمع در سال نكنبدى شكل كاخ اميراتورى قسطنطنيه تشكيل جلسه داد و به همين خاطر 
(1510110 10) يعنى ' زي ركنبد " نام كرفت و هدف خود را قانونكذارى براى تمام اميراتورى -كه 
بنابراين شامل روم نيز مى شد- اعلام كرد. قوانين جديد اكثراً تكرار همان مقررات كذشته بود اما 
قوانين جديدى نيز وجود داشت كه ماهيت آنها آشكارا ضد رومى بود. به عنوان مثال قانون مربوط 
به ازدواج روحانيون تغييريافت و اعلام شد كه شيوهٌ مرسوم در روم مبتنى بر سنت رسولان نمى باشد و 
به هنكام قانونكذارى در مورد ايام روزه نيز عرف روم كه براساس آن شنبه هاى جلهُ روزه وانابت 
روزه مى كرفتند حتى در خود روم ممنوع اعلام شد و براى آن مجازات تكفير تعيين نمودند. منابعى نيز 
كه از روى آن به تدوين اين " مجمع القوانين " تازه يرداخته بودند شامل قوانين مصوبه در شوراهايى 
بود كه يا هركز مورد تأييد روم نبودند يا روم آشكارا با آنها مخالفت ورزيده بود. 

ناكفته ييداست به مجرد آن كه از روم خواسته شد قوانين جديد را تأييد كند مشكلاتى به وجود 
آمد. ياب سركيوس اول از تأييد آن سرباز زد و تنها بروز انقلابى در قسطنطنيه (248) باعث شد 


*- يعنى مجامع ينجم و ششم كه به ترتيب در سالهاى 807 و 5/٠١‏ بركزار شد و به همين خاطر كَاهى 
شوراى سال 25 را 264 أمتن© مى تامئد. 
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به سرنوشت قديس مارتين اول دجار نشود. هنكامى كه ده سال بعد زوستينيان دوم دوباره به قدرت 
رسيد بار ديكر موضوع را ييش كشيده از جان هفتم» جانشين سركيوس اول خواست بر قوانين جديد 
مهر تأييد زند. ياب جوابى مبهم فرستاد كه در آن شورا نه تأييد شده بود و نه تقبيح. اما اميراتور قانع 
نشد و بنابراين به ياب دستور داد به دربار برود. اما فرمان هنكامى 0 رسيد كه جان هفتم مرده 
بود واين كنستانتين بود كه اكنون مى بايست دستور را اطاعت كند. از خوش اقبالى او در آن هنكام 
شماسى در دربار حضور داشت كه بعدها ياب كريكورى دوم لقب كرفت. با فراست و تدبيراين 
شماس موضوع فيصله يافت بدون آن كه ياب مجبور باشد به فرامين صادره كردن نهد. 

مرام كاتوليك در طى قرنهايى كه بررسى كرديم بهدو موفقيت عظيم دست يافت. يكى ابداع نظام 
رهبانيت مسيحى و كسترشهاى اوليهُ آن و ديكرى حضور يك سرى نويسندكان نابغه كليسايى كه به 
«يدران كليسا» معروفند. 

آغاز رهبانيت به مراسمى بازمى كردد كه به اندازهُ خود كليسا قدرت دارد و طى آن افرادى خاص 
از هر دو جنس سوكند ياكدامنى ياد كرده خود را وقف خداوند مى كردند. اين افراد قهرمان كه به 
زاهدان (002136815)) معروف بودند در هر كليسايى حضور داشتند و يدران مدافع ايمان ييوسته براى 
اثبات تقدسى كه ايمان قادر است در انسانها ايجاد كند آنان را مثال مى زدند. به مرور زمان مقامات 
كليسايى براى حفظ تقوى و ياكدامنى اين زاهدان مقررات سخت ترى وضع كردند. به عنوان نمونه سن 
خاصى را براى سوكند ياد كردن تعيين نمودند و شيوهُ زندكى جداكانه اى براى آنان در نظر كر فتند كه 
جلسات عبادتى و مراسم نيايشى ويزه اى را در برمىكرفت. 

اين افراد زاهد در مرحلهٌ بعدى مى بايست كاملاً بهوطور اشتراكى زيست كنند ودرحدود سال 
شاهد هستيم كه قديس آنتونى ((/4010 .51) اهل مصر خواهرش را به يكى از همين ديرها 
مى سيارد. 

برخى ديكر از اين زاهدان ترجيح مى دادند در انزوا وبهدورازانسانهاى ديكّرء در اطراف 
شهرهاى بزرك يا در كلبه ها يا غارهاى بيابان زندكى كنند. از جمله نخستين معتكفين از اين دست» 
قديس يل اهل تبس استاد قديس آنتونى بود. بلافاصله مريدانى كرد اين معتكفين - بخصوص كرد 
آنهايى كه قديس هم بودند- جمع مى شدند واتا هنكام شوراى نيقيه (2؟”) هزاران خلوتكاه در 


بيابانهاى جنوب مصر به وجود آمده بود. هنوز قانون و مقرراتى درخصوص اعمال روحانى يا مراسم 
توبه ورياضت وجود نداشت و هركس آن كارى را انجام مى داد كه به نظرش مى توانست احتياجات 
روحانى وى را به بهترين وجه برآورده سازد. روزهاى يكشنبه براى مراسم عشا ودريافت و شنيدن 
موعظه دور هم جمع مى شد ند و با كار كردن نان روزانه اشان را بهدست مىآ ورد ند. 

قدم بعدى د ركسترش نظام رهبانيت؛ تأسيس كروههابى با شيوةٌ زندكى يكسان و مشترك بود كه در آن 
همه مى بايست در دعا و نيايش» سادكى ورياضت وكار از يك سلسله قوانين يكسان ييروى نموده تحت 
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هدايت يك سريرست كه وظيفهٌ همكان اطاعت از او بود بدسر برند. اين آغاز نخستين نظام رهبانيت 
به معناى واقعى كلمه است و اولين صومعه به سال 77١‏ توسط قديس ياأكوميو (23010111015 .96) در تابنيزى 
(تقتمءطة1) تأسيس شد. 

تا اينجا نظام رهبانيت تنها محدود به مصر بود اما تقريباً در همين هنكام يكى از شاكردان 
قديس انتونى آن را به شكل تازه اى در سرزمين فلسطين رايج ساخت. اين شكل جديد رهبانيت كه 
" لورا " (#تناقآ) نام داشت متشكل از كروهى بود كه كرجه همكى تحت يك سربرستى قرارداشتند و 
از قوانين يكسانى ييروى مى كردند اما هر عضو به تنهايى در كلبهُ خود زندكى مى كرد. اين شكل 
رهبانيت به سرعت در سرتاسر سرزمينهاى مقدس كسترش يافت و تعداد ساكنين برخى از اين 
روستاهاى راهب نشين به صدها نفر مى رسيد. 

رهبانيت از فلسطين به سوريه وازآنجا به آسياى صغي ركسترش يافت ودر اين جا بود كه 
برجسته ترين رهبر آن يعنى بازيل قديس ظهور كرد. هما نكونه كه ييشتر ديديم وى بعدها در مقام 
اسقف اعظم قيصريه در كيد وكيه در برابر آيين آريانى قد علم كرده يكى از اقيق قهرمانان ايمات 
شد. ازكارهاى مهم اواين بود كه ويزكيهاى نظام رهبانيت را به صورت قانونى دست نوشته درا ورد 
كه اين قانون تا به امروز يابرجاست و هزاران زن و مرد بهآن اقتدا مى كنند. 

قانونى كه بازيل قديسء اين مرد كاركشته و باتجربه ابداع كرد تنها يى سرى رهنمودهاى كلى 
درخصوص مقدس زيستن نبود بلكه دستورالعملى بود جامع و واقعكرايانه براى زندكى راهبان. دو 
ويزكى بخصوص.ء اين قانون را از ديكر قوانين متمايز مى سازد. نخست آنكه در اين قانون " دوران 
نوآموزى " در نظر كرفته شده؛ دورانى كه در طى آن كسانى كه مى خواهند راهبه شوند از نزديك با 


زندكى رهبانيت و فرائض و شعائر آن - بخصوص در زمينه اطاعت- آشنا مى شوند و ديكر آن كه در 
اين قانون مؤكداً تصريح شده است كه صومعه ها نبايد بيش از حد بزرك يا داراى بيش از سى الى 
جهل راهب باشند. همجنين آنكه بازيل قديس به هنكام برخورد با موارد نقض قوانين نرمى و 
عطوفت بيشترى از خود نشان مى دهد ومانئند يك يدر عمل مى كند. 

نظام رهبانيت در ظرف ينجاه سال يس از مرك بازيل قديس و تا هنكام بركزارى مجمع افسس 
(1؟) جنان در كليساهاى شرق ييشرفت و كسترش يافته بود كه مى توان كفت به صورت مهمترين 
ويزكى آن درامده بود. اكنون ديكر نيازى نبود رهبانيت براى ادامهُ حيات به بيابانها يا مكانهاى يرت 
ودورافتاده يناه برد بلكه بخصوص يس از باب شدن اصطلاحات بازيل قديس شهرها نيز داراى 
صومعه شدند. درواقع بايد كفت تعداد راهبان شهرهايى جون اسكندريه؛ انطاكيه و قسطنطنيه 
به هزاران نفر مى رسيد كه اغلب در بحرانهاى مربوط به تاريخ كليسا نقشى تعيين كننده ايفا مى كرد ند. 

نبوغ كسى كه در ميان يدران يونانى از همه افضلتر بود خود را در قالب مناقشه دينى طويل المدتى 
نشان داد كه يك قرن و نيم به طول انجاميد و جندى ييش به بررسى آن يرداختيم. كفتيم كه آن مناقشه 
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ايه هاى جامعه را لرزاند ودر عين حال كه باعث شد تعاريف عظيمى در مورد ايمان بيان شودء 
بهددولت نيز بهانه داد تا كليسا را برده وآلت دست خود قرار دهد. 

ساير جنبه هاى اين مسئله نيز از اهميت شايان توجهى برخوردار است و بررسى آنها خالى از لطف 
نيست. از آن ميان بايد به بيشرفت و كسترش حيرت انكيز تفكر مسيحى اشاره كرد كه به توضيح و 
تبيين صحيح: علمى و اصولى اسرار ايمان يرداخته اين احتمال را كه رموز ايمانى در آينده مورد 
سوء تعبير قرار كيرند كاهش داد. همجنين به مبشرين در امر شناساندن مسيح به طبقات متفكر و درس 
خواندهُ آن زمان كمك كرد. به علاوه تفكر مسيحى حقايق عميق تر و تازه ترى را براى فرد ايماندار 
بازكرد تا برروى انها تفكر و تعمق كرده بدين وسيله زندكى روحانى اش را غنى تر سازد. خطيبان» 
نويسندكان و سبك يردازان بزرك ادبيات يونان در اين قرون آخر اميراتورى نه تنها مسيحى هستند 
بلكه در امور كليسايى نيز مهارت دار ند و موضوعى كه بدان مى يردازند نيز رموز ايمان مسيحى و 
شكوه وجلالى است كه در خدمت به مسيح و اجراى فرامين او نهفته است. 

يدران كليسا به عنوان عالمان الهى - يعنى متفكرانى كه موظفند تعاليم سنتى را به شيوهاى اصولى 
و با استفاده از علوم طبيعى و قوانين مربوط بهآن توضيح دهند تا حقيقتى را كه خداوند مكشوف 
كرده است قابل فهم تر سازند- تر اانا مدافع ايمان ارجحيت يسيار دار ند جرا كه از زحمات و 
تلاشهاى بيشينيا نشان و نيز از اصلاحات و محكوميتهاى صورت كرفته در تمام مجامع دو قرن كذشته 
بهرهُ بسيار برده اند. اكنون درك و فهم مردم از ايمان در مقايسه ذا كدتعة هسار سكير اس عراف 
بيان ايمان نيز به تدريج اصطلاحات فنى خاصى متداول مى شود. حرفهٌ اصلى خود نويسندكان هم در 
رابطه با امور كليسايى است. اكثر نان از بدو تولد كاتوليك بودهاند ودر مقايسه با ييشينيان خود در 
مدارس مختلف سراسر اميراتورى از تحصيلات بهترى برخوردار بودند و از اين رو كرجه هنوز كه كاه 
اشتباهات و ابهاماتى در زبان مورد استفاده آنان به جشم مى خورد اما يك نوع رشد فكرى و بيانىء 
بلافاصله در اين نويسندكان جلب توجه مى كند. أكاهى و شناخت كامل آنها از تعاليم و نيز مهارتشان 
در دو فن زبان و فلسفه جنان عالى است كه آثارشان از لحاظ ا بتكار و خلاقيت هم در تاريخ فرهنك و 
هم در تاريخ كليسا همجنان از ووكن خامين برخوردار است. 


از ميان اين نويسندكان نخستين شخصء قديس آتاناسيوس (11-117/7؟) مدافع عمدهُ شوراى 


نيقيه بود كه به مدت قريب به ينجاه سال اسقفى شهر اسكندريه را برعهده داشت. كرجه از برخى 
جنبه ها آ تا ناسيوس را مى توان ادامه سنت عظيم اسكندريه دانست كه منشأ آن به اريجن بازمى كردد 
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ولى حقيقت ين است كه او شخصيتى است مجزا و منحصر به فرد. واكر مقتضيات زندكى اش سبب 
شد او به معناى واقعى كلمه ودر بعدى وسيع به يك فرد اهل جدل تبديل شودء اين ضروريات زندكى 
تنها نبوغ و استعدادى ذاتى را در او بيدار كرد كه فقط يك مفهوم داشت و آن مباحثاتى بود كه اساس 


آن را اصول منطقى غيرقابل انكار تشكيل مى داد. 
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براى آن كه توصيف حالات و شخصيت اين مرد بزرك كامل شود بايد بوجميع خصوصياتش» 
انعطاف يذيرى فكرى او را نيز افزود كه موجب مى شد همواره يذيراى شيوه هاى جديد براى بيان 
حقايق كهن باشد. اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت كه موضوع نوشته هاى او را اساسى ترين 
مسائل جبرى مسيحى تشكيل مى داد و آنكاه است كه نيروى عظيم اين قهرمان بزرك را مى توان 
به راحتى تصور كرد. 
علاوه بر قديس آتاناسيوسء سه نويسندةٌ ديكر هم هستند كه وجه اشتراكشان با او نه تنها در 
مخالفت مشتركشان با مرام آريانى بلكه در اين امر نيز هست كه آنها هم همجون قديس آتاناسيوس با 
اريجن هم فكر و هم رأى بوده در روح با او متحد بودند. اين سه نفر كه به واسطة ايالت محل 
سكونتشان كيدوكيه اى ناميده مى شوند عبارتند از: بازيل قديس (7174-1771) كه ييشتر از نقش او 
به عنوان اصلاحكر نظام رهبانيت يادكرديم؛ برادرش كريكورى اسقف نيسا (209/858) (50-80؟) و 
دوست صميمى اش كريكورى اهل نازيانزن (مع2صفاعه1]1 01 نتزموع1) .)١11-790(‏ اين سه نفر 
هممّى به نوعى در اعتماد خوشبينانة اريجن به نقش عقل در تفسير رموز ايمان» سهيم مى باشند. 
مى توان كفت هر سه " اومانيست" هستند و آكاهى اشان از فلسفه وادبيات يونان در مقايسه با 
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بتشتمان نار كاملع ونهض اشنت»ة شايد بتوان قديس كريكورى اهل نازيانزن را بز ركترين واعظ 
علوم الهى دا نست كه تا به حال ظهور كرده است. وى در امر خطابت حنان مهارت و توانايى داشت كه 
قادر بود يبيجيده ترين مسائل را به راحتى براى كند ذهن ترين شنوندكان قابل فهم سازد. اما بين اين 
سه تنء برادر بازيل يعنى قديس كريكورى اهل نيسا از همه فيلسوف ماب تر و آشكارا ييرو اريجن 
مكتب الهياتى اسكندريه ومكتب انطاكيه كه بى نهايت با ا نضباطء منطقى و ادبى بود در وجحود 
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ين سه تن به يكديكر ييوند خورده سازش مى كنند. احتمالا يبيشتر ضمن برشمردن ماجراى د ركيرى 
ين دو مكتب به هنكام شوراى افسس (١7؟)‏ به يكى از تفاوتهاى فاحش موجود ميان اسكندريه و 
نطاكيه يى بردهايد. در بررسى اين آموزه كه خداوندمان هم ماهيتى الهى وهم ماهيتى انسانى داردء 
مكتب اسكندريه تنها جنبهُ الوهيت خدا را قبول داشت و بز ركترين نكرانيش اين بود كه مبادا حقيقت 
لوهيت خداوند مورد مصالحه قرار كيرد. در مقابل» مكتب انطاكيه نقطهٌ آغاز توضيح آموزه و دفاع از 


آن را تأكيد بر واقعيت انسانى خداوندمان قرار داده بود و نويسندكان ييرو آن نيز در هر جيز ديكر كه 
به نظر مى رسيد به مسئلهُ ديكرى علاقه نشان مى دهد به ديد شك و ترديد مى نككريستند. اين دو 
مكتب با توجه به معتقداتشان در شيوهُ تعبير كتاب مقدس نيز با يكديكر اختلاف نظر داشتند جنان كه 
مثلاً در اسكندريه از كتاب مقدس برداشتى تمثي لكونه به عمل مى آمد و اين شيوه محبوب بود اما در 
انطاكيه تنها معناى لغوى كلام مد نظر بود. 

دو نويسندةٌ بزرك ارتدكس بيرو اين مكتب عبارتند از: قديس جان كريزستوم (كه يبشتر در مورد حرفه اش 
بهعنوان اسقف اعظم قسطنطنيه مطالبى ذك ركرديم) و تئودورت كه دوست نستوربوس ومخالف اوتايكس بود. 
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قديس جان كريزستوم مقام والابى را كه نزد يدران كليسا دارد نه مديون خدماتش به علم الهيات 
كه بيش از هر جيز مديون تسلط و جيركى بى نظيرش در امر تفسير كتاب مقدس و به خصوص 
نوشته هاى يولس قديس است تا جايى كه در اين زمينه جنان راهنماى نيرومندى است كه اديبان 
امروز به جرأت مى توانند بكويند تمام مفسرانى كه بعد از قديس جان كريزستوم آمده اند كارى جز 
بسط بيشتر آراء او انجام ندادهاند. بازهم در خصوص مسائل الهياتى» اين قديس بيشتر در نقش يك 
معلم اخلاق ظاهر مى شود تا فردى متفكر و هدف از نوشتن آثارش بيشتر اصلاح زندكى مسيحيان 
است تا افزايش درك و فهم آنها نسبت به رموز ايمان. 

تعودورت اسقف سيروس كه به سال 58/8 مرد را مى توان جزو آخرين يدران يونانى اين عصر 
طلايى دا نست. از او بيش از هرجيز به عنوان نقطهُ مقابل دشمن قدرتمندشء سيريل قديس اهل 
اسكندريه )580١-***(‏ ياد مى كنند. نبرد بين دو مكتب اسكندريه و انطاكيه در نبرد بين اين دو 
اسقف كه هر دو بى شك كاتوليكىك بودند بهبهترين وجه قابل مشاهدهاست. 

يكى از آكاهان در اين زمينه" در مورد سيريل قديس كفته است كه او قدرتمندترين متفكر 
علوم الهى است كه كليسا تا بدحال بهخود ديده ويس از آتاناسيوس قديس هيج فرد يونانى تا به اين 
حد برتعاريف مربوط به تعاليم كاتوليك تأثير تكذاشته است. تكودورت در مقايسه؛ اديب دقيق ترى 
است و اكر به خاطر اين واقعيت كه دو تن از بز ركترين مرتدان آن زمان يعنى استادش تثودور اهل 
مويسوستيا وهمكلاسش نستوريوس از دوستان نزديكش محسوب مى شدند نبود بى شك قدر و 
منزلت واقعى خود را مى يافت و مكانى بس والاتر از آنجه سرنوشت برايش رقم زدهاست مى داشت. 

هنكامى كه ماجراى حملة آريانيها به كليساى غرب را بازكو مى كرديم جيزى از سقوط ياب ليبريوس 
(5نانطن.1) (72-81) صحبت ننموديم زيرا اين مبحث جنان ييجيده است كه بررسى اجمالى آن 
تنها آن را غير قابل فهم تر مى سازد. به عقيدهُ من نظرى كه توسط يير باتيفول (در كتابش تحت عنوان 
عتكاء 1[ مطاةء 12 اأء عممعتمتاصةاكمه ع:ثةم 2آ فصل نهم) عنوان شدهاست در نوع خود محتمل ترين 
مى باشد. موضوع مورد مناقشه ميان اميراتور و ياب؛ رد تلويحى دستورالعمل نيقيه موسوم 
بود. فرستادكان ياب در شوراهاى آرلز (87") ميدان را خالى كردند اما ليبريوس 
همجنان قاطع و مصمم باقى ماند ويس از مشاجرهاى سخت با اميراتور» تبعيد شد (781). سال 
بعد, بازيل اهل آنسيرا (8الإعمهك 04 اذكه 8) رهبر كروهى كه باوجود كاتوليك بودن از اصطلاح 
0 به دليل آن كه در يكى از مناقشات قرن سوم مورد سوء استفاده قرار كرفته بود نفرت 
داشتند, موفق شد لطف و حمايت اميراتور را نسبت بهخود جلب كند. وى آن كاه سعى كرد تمام 
كاتوليك ها را براساس دستورالعملى غير نيقيه اى (امانه ضد نيقيه) با يكديكر متحد سازد. ليبريوس 


- أممتع 11 تاريخ مسائل جزمى جلد" صفحات دوم و سوم. 
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نيز كه هنوز اسير بود وقتى ديد دستورالعمل در مفهوم كاتوليكى ارائه مى شود ويس از آنكه بازيل 
اهل آنسيرا اورا در جريان فعاليتهايش قرار داد. حاضر شد آنرا امضا كند. احتمالاً علت اصلى 
ابهامات موجود در خصوص اين مبحث, آثار جعلى است كه به دست رساله نويسان آريانى نوشته شده 


فصل سوم 


تغيير مذهب اروياى غربى 
؟١” ‏ مم7 


منظور از غرب سرزمينى است كه كراتيان در تقسيم بندى نهايى كه در سال 718 به عمل ورد 
به عنوان اميراتورى غرب تعيين نمود كه كشورهاى ايتالياء آفريقاى تحت حاكميت روم؛ كل» بريتانياء 
يونان» كشورهاى حوزهٌ بالكان و نيز يوكسلاوى را دربرمى كيرد. هنكام ى كه در سال 7١‏ كنستا نتين 
اميراتور و ليبريوس بهجفاى مسيحيان يايان دادند در مقايسه با شرق مسيحيت در اين مناطق ( به جز 
در جنوب ايتاليا وآفريفا) رواج جندانى نداشت. ايمان در اين مناطق هنوز در مراحل اوليه بود كه 
حكومت مركزى در غرب فروياشيد وجنان آشوب و هرج و مرجى بر اوضاع حاكم شد كه هنوز هم 
براى سهولت امرٍ ولو به غلط از آن به عنوان «هجوم بربرها» ياد مى كنيم. از اين رو اكر بخواهيم 
تصويرى از مرام كاتوليك در غرب؛ تحت حكومت اميراتورهاى مسيحى روم به دست دهيم, به ناجار 
بايد به تصوير محدود كليسا در ايتاليا و آفريقا بسنده كنيم. 

#لشمكيرترين وفايع در آفريقا ودر كشور تونس امروزى اتفاق افتاد. در اين منطقه به دنبال جفاى 
عظيم سالهاى "١7-707‏ تفرقه ودودستكى وحشتناكى ايجاد شد كه ريشة آن از به رسميت نشناختن 
اسقف اعظم كارتا به عنوان اسقف كاتوليك سرجشمه م ى كرفت جرا كه مىكفتند وى به هنكام جفا 
ايمان خود را مخفى داشته بود. البته اين اتهام مردود بود و تحقيقات رسمى در بررسى ياد داشتهاى 
يليس و كزارشات دادكاه مردود بودن آن را به اثبات مى رسا ند. اما دوناتيسم - نهضتى كه نامش از 
رهبر آن دوناتوس كرفته شده وهدفش اين بود كه اسقف اعظم متهم و تمام دارودسته اش را از كار 
بركنار كردهء اسقفانى را كه از لحاظ ايمانى «مطمئن ترند» جايكزين آنها سازند- تاكنون جاى ياى 
مستحكمى براى خود يافته بود واز اغتشاش و نارضايتى اجتماعى حاكم بر روم نيز استفاده كرده 
مخالفين را كرد خود جمع نموده بود. بزودى اسقفان در همهٌ شهرها به رقابت يرداختند و دوناتيستها 
نيز جسورانه مخالفت خود را همه جا نشان مىدادند. كنستانتين براى التيام بخشيدن به اين 
دودستكى از هيج تلاشى فروكذار نكرد و شيوه هاى به كار رفته و نيز ماهيت مداخلاتش در اين زمينه 
را بعداً در قالب روشهايى كه او و جانشينانش براى مقابله با مناقشات مربوط بهآريانيها ييش 
كر فتندء شاهد هستيم. بررسيهاى دقيق نشان مى دهند كه وى ابتدا از كاتوليك يشتيبانى كرد و سيس 
هنكامى كه دوناتيستها آمادكى خود را براى مقابله وحتى آغاز يك جتكك داخلى اعلام تنود تك 
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سياست مبتنى بر اقتصادآزاد را بيش كرفت. اين دو دستكى سرانجام تا يك قرن ادامه يافت تا آن 
كه دوناتيستها جنان موقعيت خود را استحكام بخشيد ند كه در بسيارى مناطق كاتوليك ها كه از 
خشونت آنها به تدى آمده وازحمايت قانون نيز بى بهره بودند, مجبور شدند در ظاهر خود را 
دوناتيست نشاك دهند. 

سرانجام شرايط جنان ناكوار شد كه حتى بى طرف ترين حكومتها قادر به تحمل آن نبودند ودر 
نخستين سالهاى قرن ينجم بهدنبال يك سرى كنفرا نسهاى بيهوده كه ابتدا از سوى دوناتيستها 
درخواست مى شد ولى به محض آن كه مى ديد ند دولت نسبت به بركزارى جنين كنفرا نسهايى بى ميل 
نيست بيشاييش درخواستشان را يس م ىكرفتندء اميراتور اونوريوس (877-798) بار ديكر فرمان 
سركوبى آنان را صادر كرد. با دركيرى جنك داخلى بين خود روميها و بهدنبال آن تجاوز واندالهاء 
حكومت روم يس از يكصد و بيست سال خاتمه يافت. 

خود تاريخ دوناتيسم جندان جالب توجه نمى باشد اما اصل مهم الهياتى كه زيربناى اعمال اين 
نهضت را تشكيل مى دهدء شايان توجه است زيرا تا هزار سال بعد ييوسته مطرح مىكرددء يعنى اين 
نظريه كه اعتبار آيين و مراسم مذهبى در كرو وضعيت روحانى فردى است كه آن مراسم ر اجرا 
مى كند. به عنوان مثال؛ اكر اسقفى مرتد شودء همهُ قدرت روحانى خود را از دست مى دهد وديكر 
نمى تواند مراسم آمرزشء عشاى ربانى و تعميد آب را انجام دهد. جنين نظريه اى عملاً به معناى هرج 
ومرج روحانى است زيرا هيج كس نمى تواند بكويد كه مثلاً همسايه اش زير فيض قرار دارد يا خيرء و 
به فرض اكر هم اين نظريه درست باشدء نه به منزلهُ خط بطلان كشيدن بر اطمينان نجات؛ كه 
به معناى ايجاد شك و ترديدى همكانى است نسبت بهاين كه آيا واقعاً كسى تا بدحال مراسم دينى 


بهدجا آوردهاست؟ 

مهمتر از دوناتيسم؛ مردى بود كه در مراحل يايانى حيات اين مرام به عمده ترين مخالف آن تبديل 
شد واو كسى نيست جز قديس آأكوستين (89.0-985). 

سركذشت نخستين سالهاى زن دكى قديس اكوستين» از بزركترين داستانهايى است كه به تمام 
رشته هاى تحصيلى راه يافته است. جرا كه او خود در كتاب «اعترافات» به شرح آن يرداخته است» 
كتابى كه از زمان نكارشء در زمره آثار كلاسيك دنيا جاى كرفته وهر خواننده بخشى از زندكى و 
شخصيت خود را در آن مى بيند. اين كتاب» قديس اكوستين را به عنوان نخستين انسان مدرن 
جاودانه مى سازد. انسانى كه عميقاً به رشد فكرى و روحى اش علاقمند است ودر عين حال از لحاظ 
هنرى جنان بى طرف و غير شخصى عمل مى كند كه وى را قادر مى سازد به ثبت اين رويدادها مبادرت 
ورزد. كتاب اعترافات نخستين تجلى ادبيات شخصى محسوب مى شود. 

اهميت قديس اكوستين تنها بهخاطر اين نيست كه او نوايمانى برجسته بود يا بهومدت جهل سال 
در يكى از مهمترين ودر عين حال بحرانى ترين ايالات اميراتورى به عنوان اسقف انجام وظيفه 
-١‏ فلة4صدلاء قبيله اى آلمانى نزاد كه اسيانيا و فرانسه و آفريقاى شمالى را مورد تاخت و تاز قرار دادند و آثار تاريخى و 


صنعة:” را از بين بردند. 
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فين كرة: وى متفكرى والا و يرورش يافتهٌ اصيل تمام فرهنكهاى كلاسيك باستان بود. او فيلسوف. 
خطيب» نويسنده. نمايش نامه نويس» مردى فرهيخته, انديشمندى تواناء ييشكامى با شهامت در 
انديشه و تفكر و نابغهاى در علم الهيات بود. به علاوه از نوعى ظرافت طبع و احساس همدردى با 
ديكران كه خاص هنرمندان است برخوردار بود, نكته اى كه درميان نوايغ علوم الهى امرى نادر است. 
نقاشان قرون وسطىء قديس اكوستين را به صورت قلبى در ميان آتش به تصوير مى كشيد ند و 
به راستى كه اين نماد يكبار و براى هميشه برترى اين مرد بزرك را بيان مى كند. 

سرنوشت اواين بود كه نهضتهاى بزركى را يشت سر نهاده؛ در همه آنها نقشى عمده ايفا كند. 
حاصل اد ين امر أ: ثار بى شمارى است كه در زمينه هاى ادبى: فلسفىء الهياتى؛ تاريخى و نامه نكارى 
به رشتهُ تحرير درا ورده است و در تمامى اين آثار» ميراث فرهنكى دنياى كهن بت يرستى كه اكنون 
به تدريج رو به زوال بود كاملا مشهود و قابل دسترسى است. قديس اكوستين يلى است كه بهترينهاى 
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دنياى كهن را بهدنياى جديد منتقل مى سازد. فرهنك روم در وجود او مطهر كشته به صورت بخشى از 
سنت كاتوليك درا مد وازآن يس شالودهٌ قرون وسطى و درنتيجه كليهٌ اعصار آينده را بنا نهاد. 


آثار مختلف دوين اكوسنين تقريباً از زمانى كه به رشتهٌ تحرير درا مدء به عنوان دايره المعارف 
فرهنكى كه به تازكى به مسيحيت كرويده بودء در سراسر غرب لاتين زبانء يذيرفته شد و به ندرت 
كرات فرعام يا سيا متي ارق يا كيك ية ملاع طب كليشابى را تاقث كداز انين كان لهام 
نكرفته باشد. وى هشتصد سال تمام در مقام متفكر و معلم بى رقيب بود و بدون اغراق بايد كفت در 
اين مدت تأثيرى انكار نايذير بر زندكى ارويائيان برجاى نهاده است. 

نفوذ قديس آكوستين در زمان حيات خودش عمدتاً در دو مناقشه مربوط به دوثاتيسم و يلاكيا نيسم 
محسوس بود. وى به عنواك اسقف شهر هييو در آفريقاى تحت حكميت روم ازراه بحث و جدل باعث 
ييروزى آرمان كاتوليك شد و كمكش در اين زمينه به طرز قابل توجهى سبب غناى تعاليم كاتوليك در 
باب ماهيت كليسا و مراسم مربوط به آن كرديد. 

همان طور كه قبلاً ذكر شدء دوناتيسم -ازآنجا كه در باب مسئلة ايمان در اشتباه بود- يك 
ارتداد عملى محسوب مى شد. مسئلهٌ مورد مناقشه در دومين نهضت مرتدى كه قديس آكوستين با آن 
مواجه شد نيز به حقيقتى مربوط مى شد كه ييامدهاى عملى فورى به دنبال داشت. بنيا نكذار آن» 
يلاكيوس» راهبى انكليسى» مردى زاهد با طبعى دلسوز و لطيف ويك مرشد محبوب جانها بود. 
نظريهٌ جديد او به ترتيب سهم خدا و انسان را در نجات بشر مورد بررسى قرار داده به اين نتيجه رسيد 
كه جون انسان ذاتاً نيكوست مى تواند با تلاشهاى شخص خود نجات يابد. همان طور كه ملاحظه 
مى كنيد تعليم ديرينةٌ كّناه اوليه و ييامدهاى سقوط انسان و نيز حقيقى بودن تأثير امدادهاى الهى 
به انسان كه در اصطلاح «فيض» خواندهمى شود در اين نظريه انكار مىكردد. اين مناقشه دوم 
قديس اكوستين را بهخلق آثارى برانكيخت كه وى را به بهترين وجه در مقام يك دانشمند الهى 
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تثبيت مى كنند يعنى كتابهايى كه وى در آنها با قدرتى بى نظير به بحث ييرامون جكونكى تأثير اعمال 
خدا برروح انسان و ارتباط اين مسئله با ارادهُ آزاد بشر مى يردازد. 

اما كتابى كه در طول هزار سال يس از مرك قديس اكوستين بر زندكى ارويائيان در غرب مؤثر 
افتادء " شهر خدا " بود. آنجه وى را به نكارش اين كتاب ترغيب كرد هياهويى بود كه كفار بر ضد 
مسيحيت به راه مى انداختند و آن را عامل سقوط اميراتورى قلمداد مى كردند. وى بيست سال روى 
اين اثر كاركرد و اولين تاريخ فلسفى را آفريد. كتاب كنجينهاى است عظيم از داش كفارو 
مسيحيتء تركيبى است از طرح آغازين و منبعى از عقايد سياسى و اجتماعى به همراه رسالات 
دفاعيه اى كه هيج يك از متفكران يس از او نتوانستند ذرهاى از غناى آن بكاهند. 

مكتب بدعتى آريوس جز به هنكام تلاش اميراتورى براى تحميل آن به عنوان مذهب رسمى 
(موم- عمل به غرب روم راه نيافت و ويزكى اصلى مذهب در قرن جهارم همان كفرزدايى تدريجى 
در كادر دولت بود كه قبلا بوآن اشاره كرديم. مهمترين و برجسته ترين جهرةٌ اين دوران «قديس 
آمبروز»؛ اسقف شهر ميلان بود كه اهميتش تنها به محدوده كليسا ختم نمى شود. در وجود اين مرد 
بزرك نه فرهدكف روم بلكه بيشتر نبوغى كه روم در امر حكومت داشت, خالص و تطهير مى كردد. 
البته اين امر بدان معنى نيست كه قديس آمبروز شخص بى فرهنكى بود يا ارزش آن را نمى دانست. 
درحقيقت از طريق موعظه هاى شخص او بود كه اكوستين كه خود خطيبى برجسته بود براى نخستين 
بار دريافت كه مرام كليسا مغايرتى با ذهنيت انديشمند و فرهيخته ندارد. سخنرانيها و رسالات 
فراوان قديس آمبروزء خود كواه آن است كه وى تاجه حد در سبك سيسرون (01061082)تبحر داشت و 
دانش اريجنء بيشتر از طريق او به كليساى غرب راه يافت. اما اسقف ميلان بيش از هرجيز مرد كار 
كشته اى بود كه نبوغ و استعداد خود در امر حكومت را وقف خدمت خدا كرده بود. او نمونة كامل 
اسقف قرون وسطى استء اسقفى كه يدر روحانى ملتش است و حتى در مسائل مادى يناهكاهى امن 
براى آ نان محسوب مى شود. 

علاوه برآنجه ذكر شدء قديس آمبروز به عنوان نخستين اسقفى كه در قالب عبارات دينى» جايكاه 
دقيق حاكم كاتوليك را در جارجوب كليساى كاتوليك معين كرد سزاوار مقامى مجزاست. قبل از او 
ياب ليبريوسء (88-581؟) هنكامى كه قديس آمبروز طفلى بيش نبود در اين زمينه ييشكام 
شده بود و به شدت از كنستانتين دوم كه سعى داشت آريانيسم را بهغرب تحميل كند انتقاد كرده بود. 
اما سروكار اسقف ميلان با اميراتورهاى كاتوليك اين شهر بود. وى به رغم تمام خشونتهاء توقيفها و 


تهديدهايى كه نسبت بهجانش مى شد با تأكيد مصرانه اش بر اين امر كه «اميراتور بايد در جارجوب 
كليسا عمل كند و نه مافوق آن»» الككوى خلافت اعصار آينده در غرب را رقم زد و جنانجه بخواهيم از 
جنبهُ انسانى به قضيه بنكريم بايد بككوييم بيشتر به خاطر او بود كه كليساى غرب توانست در اين زهينه 
بسيار مستقل تر از كليساى شرق عمل كند. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه قديس آمبروز 


ل تغيير مذهب اروياى غربى 


در تمام طول نبرد از حمايت فعال ملتش برخوردار بود. در اين جا نيز شاهد اتحاد خود جوش مردم با 
مقامات كليسا در برابر ظلم و جور دولت هستيم و اين درحالى است كه هنوز تا آغاز قرون وسطى فاصله 
زيادى داريم. 

دومين كسى كه با اكوستين قديس هم عصر بود و مانند اوهم بر كليسا وهم بر ارويا تأثيرى 
جاودانه برجاى كذاشته كشيشى بود به نام قديس جروم .)67٠١-”#10(‏ از ميان اين سه نفرى كه 
درحال بررسى هستيم قديس جروم از همه فرهيخته تر و عالم تر بود. البته او فيلسوف يا متفكرى خلاق 
يا عالم الهى نبود بلكه تنها فردى بود با دانشى عظيم كه به زبانهاى يونانى؛ عبرى و لاتين كه زبان 
مادرى اش بود تسلط كامل داشت. در جوانى از شمال ايتاليا كه احتمالاً در آنجا تولديافته بود رهسيار 
شرق شد تادر انزوا زيست كند. سيس به منظور تأسيس نظام رهبانيت به روم بازكشت و به عنوان 
مشاور ياب داماسوس اول (785-725) مشغول به كار شد و با زندكى زاهدانةٌ خود, با تلاش 


موفقيت آميزش در امر هدايت و راهنمايى زنان اشرافى و نيز با عبارات كزندهاى كه به خاطر تنفر 
شديدش از تظاهر وحماقت عليه روحانيون دنيوى آن زمان به كار مى برد تا آنان را وادارد شيوهٌ 
زندكى اشان را تغيير داده به زندكى آرمانى رهبانيت روى آورندء كوشيد خواب راحت روحانيون 
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دنيوى روم را برهم زند تا بلكه به خود ايند. به دنبال مرى داماسوس» قديس جروم به شرق تان سيق 
كتاب مقدس به زبان لاتين و نككاشتن سلسله تغييرهايى در مورد كتب مختلف كتاب مقدس نمود و 
شهرت كنونى او نيز به همين خاطر است به طورى كه اكر بنا باشد قديس آكوستين را يدر الهيات روم 
بناميم» قديس جروم را بايد نخستين طلايه دار بررسى انتقادى كتاب مقدس لقب دهيم. به علاوه وى 
با ترجمه هايش تأثيرى ماندكار بر تاريخ آيندهُ زبان لاتين نهاد. به خاطر تلاشهاى او بود كه زبان 
لاتين نه بهو صورت ميراثى با ارزش يا عتيقهاى نادر بلكه به صورت وسيله اى د رامد كه مردم تا 
هزار ويانصد سال از طريق آن به ابراز افكار و عقايدشان يرداختند. 

اين سه قديس بزركىء بنياد انسانى فرهنك مسيحى در قرون وسطى و نيز شالودهٌ اصلى كاتوليك 
در اين دوران را تشكيل مى دهند. اما أكر به خاطر اين واقعيت نبود كه آنها افراد كليسايى بوده و 
به مسائل مذهبى مى يرداختند, به احتمال زياد آن ميراث عظيم تفكر باستان كه انتقال آن را به عهده 
داشتند از بين مى رفت جرا كه آنان جزو آخرين نسلى بودند كه فرمانروايى روم بر سراسر غرب را 
نظاره مى كرد ند. تنها جند سال يس از مرك قديس آمبروز (/7901) ودر حالى كه قديس جروم و 
قديس اكوستين هنوز در قيد حيات بودند آن مصيبتى كه همواره قلمرو روم را تهديد مى كرد سرانجام 
به وقوع ييوست و با از ميان رفتن قدرت دولت مركزى بر ايالات و نيز با يورش اقوام وحشى جون 
فرانكها(1هة:1), واندالهاء هونها (1125) و ويرانى و غارت وحشيانه اى كه به دنبال آن رخ دادء 
بزودى روزى فرارسيد كه از ميان تمام نهادهاى بزرك اميراتورى تنها كليسا يابرجا مانده بود. كليسا 
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در ميان امواج بحرانها به سان كشتى نوح همجنان شناور بود و كرجه شكسته و فرسوده شده ودر ميان 
باد و امواج به هر سو رانده مى شد اما همحنان شناور واز هر كزندى مصون مانده بود وجيزهاى 
ارزشمند بسيارى در نهان داشت كه از جملة آنها مى توان به آثار و سننى اشاره كرد كه آمبروزء جروم 
و اكوستين از خود به يادكار كذاشته بودند. 

سركذشت آنجه كه هنوز هجوم بربرها مى ناهيم بيشتر به حيطة تاريخ عمومى جهان مربوط مى شود. 
اما محض خاطر همين بربرهاست كه از اين لحظه به بعد تفاوت ميان تاريخ عمومى و تاريخ كليسا از 
ميان مى رود واين دو درواقع يكى مى شوندء بدين ترتيب كه كليسا تنها يك تمدن مذهبى است و 
تمدن هم اكر در مفهوم زندكى و فعاليت هاى غيرمذهبى اعضاى كليسا بكار رود درواقع همان 
كلداسبت: بايد كفت از هنكامى كه در قرن ينجم اين معضلات اجتماعى و نزادى رفته رفته بافت 
اروياى غربى را تغيير داد تا هنكام كشف قارهُ آمريكا در قر يانزدهمء ارويا وكليساى كاتوليك 
درحقيقت دوروى يك سكهاند و نام يكى به مفهوم ديكرى است. البته اين كفته را نبايد زياد 
تحت اللفظى تعبير كرد اما براى هدف عملى راهنمايىي فردى مبتدى از ميان كوره راههاى ير يبيج وخم 
هزار سال بعدى كه همان دوران قرون وسطى باشدكفايت مى كند زيرا كفته اى است بجا و با وجود 
تمام نقصها و كاستيهاى آن براى فرد ناظرى كه خود بهآيين كاتوليك يايبند است, كليد درك 
بسيارى از تناقضات وابهامات موجود در قرون وسطى مى باشد. به علاوه اين كفته جنان مصداق دارد 
كه اكر كسى آن را رد كندء هركونه كوششى به منظور توضيح جريان اصلاح دينى (00فلةده810) كه 
سرآغاز شكل كيرى اروياى مدرن و نقطة يايان وحدت و يكيارجكى آن است واز آن هنكام به بعد 
تنها وجه مشترك آنء نام اروياست. و به تبع آن هركونه تلاشى در جهت توضيح عصر حاضر و 
معضلات اساسى اش بى نتيجه مى ماند. 

بنا براين داستان هجوم بربرهاء به تاريخ كليسا نيز مربوط مى شود. بربرها اقوامى بودند از تزادهاى 
مختلف كه در آن سوى مرزهاى اميراتورى مى زيستند. برخى از اين اقوام عبارت بودند از آلمانهاء 
كوتهاء هونهاء واندلها وغيره. وجه مشترك همه آنها اين بود كه افرادى جويان بوده كله و رمه بسيار 
داشتند و شيوهُ زندكى اشان بيشتر شبيه باديه نشينان بود. از خود هيج شهرى نداشتند و به كشاورزى 
نيز رغبتى نشان نمى دادند. زندكى راحت و امنيت موجود در قلمرو اميراتورى همواره براى بربرها 
جذابيت خاصى داشت و از خانواده هاى برب ر كرفته تا قبايل مختلف و حتى ملل كوناكون همكى 
خواهان ورود به اميراتورى بودند و اغلب هم اين اجازهرا مى يافتند. بربرها از طريق امرى حياتى از 
همان آغاز يعنى تقريباً از اواسط قر دوم بهدرون شاهرك حيات روم رخنه كرده بودند: بدين ترتيب 
كه به عنوان سرباز در ارتش روم يذيرفته مى شد ند. ابتدا از آنان تنها به عنوان نيروى كمكى استفاده 
مى شد اما به تدريج كار به جايى رسيد كه تمام نفرات ارتش روم را بربرها تشكيل مىدادند. 
رفته رفته در امر فرماندهى نيز از ]آ نان استفاده شد تاجايى كه در قرن سوم به يديدهُ جديد اميراتورهاى 
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بربر» برمى خوريم. در سرزمينى مانند اميراتورى روم كه قدرت حكمرانى در كرو در اختيار داشتن 
منصب فرما ندهى كل قوا بود و درجايى كه روى كار آمدن حاكم به قدرت شخصى و اعتبار نظامى اش 
ستكى :داشت آيق تخول ديد احتمالا م توانينث ذرءدران مدت :نه تعر اساس:دولت بباتخامد. 

اتفاقى را كه در قرن ينجم رخ داد مى توان جنين بيان كرد: هنكام زمامدارى يك اميراتور 
بى نهايت ضعيف (اونوريوس 77-748؟): مرزهاى اميراتورى از سوى بربرهايى كه تا آن هنكام 
هيج رابطه اى با آن نداشتند هدف شديدترين تهاجمات واقع شد. اين بربرها كه فوق العاده وحشى 
بودند در سال ٠5‏ ؟ از رودخانهُ راين كذشتند و به مانند سيلى بركل و اسيانيا هجوم بردند. سه سال 
بعد ايتاليا نيز مورد تهاجم واقع شد. فرد مهاجم در اينجا الاريك (418510) بود كه رهبرى ملتى به نام 
ويزيكوتها (قطامع151/ 186) را كه در خدمت اميراتورى بودند به عهده داشت. الاريك از مقامش در 
ارتش اميراتورى راضى نبود و به ساير بربرهايى كه در خدمت اميراتورى بودند حسادت مى ورزيد. 
بنابراين به منظور بهبود موقعيتش در اميراتورىء به سال 5٠05‏ از كوههاى آلب عبور كرده بهايتاليا 
يورش برد و يك سال بعد نيز روم را تصرف كرهه آن را به ويرانه اى مبدل ساخت. نيازى نيست 
بكُوييم اين امر براى نسلى كه شاهد آن بود جه مصيبت عظيمى به شمار مى آمد. درست است كه روم 
باستاكت ديكر از لحاظ سياسى آن اهميت دوران اكوستوس» يا حتى مار كوس اورليوس را نداشت و 
صد وجهل سال بود كه هيج اميراتورى در آن به قدرت نرسيده بود اما با تمام اين تفاصيل هنوز هم 
روم بود وروح وحيثيت اقتدار اميراتورى به طرزى مرموز و توصيف نايذير در كالبد شهر وجود 
داشت و اكنون كه روم به تصرف سربازان الاريك درآمده بود مردم احساس مى كردند ضربهاى 
مهل بر بيكر آرمان اميراتورى وارد شدهاست. 

الاريك جند ماه يس از فتوجاتضن :ور كلاقت :و سياست درياز (اكنون راونا 8 يايتخت 
شده بود) اين بود كه جا نشينان او اسيانيا و كل را از وجود بقاياى تهاجم سالهاى 5٠١8‏ و١5‏ ياك 
سازند. نتيجه آن كه سرانجام اقوام ويزيكوت در جنوب كل حكومت را به دست كر فتند و كرجه رسماً 
خود را نايبان اميراتور مى خواند ند اما درحقيقت هر يك حكمرانى مستقل بودند. 

بريتانيا نيز مانئد كل و اسيانيا بى سرو صدا و براى هميشه از كنترل اميراتورى خارج شده در سال 
*٠‏ ارتش بريتانيا مجبور شد بهدليل بحرانهاى موجود در خاى اصلى اروياء بدانجا لشكركثشى 
كند اما هركز به ميهن بازنكشت و بدين ترتيب جزيرهٌ بريتانيا وارد دوران تاريك تاريخ خود شد و 
به مدت تقريباً صد و ينجاه سال هيج اطلاعى در مورد آنجه برآن سرزمين كذشت در اختيار نداريم. 

بدقدرت رسيدث ويزيكوتها در جنوب كل جندان لطمهاى بدزندكى مردم عادى وارد نساخت و زندكى روزمره در 
آنجا همجون كذشته وتحت همان قوانين و سلطه مقامات سابق ادامه يافت. اما وضع در مورد يورش واندلها به آفريقا 
كاملا متفاوت بود واين بربرها تا آنجا كه توانستند بدغارت و ويرانى آن ديار يرداخته همه جيز را به خاك و خون كشيدند. 


عاقبت دولت تازهاى از بربرها روى كار آمد كه با اهيراتورى و با هرجه بوى روم مىداد آشكارا ضديت مى ورزيد. 
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اين دولت يك ويزكى ديكر هم داشت و آن اين كه بهو شدت ضد كاتوليك بود و يادشاهان واندل 
از همان لحظه به قدرت رسيدن به حفاى كليسا يرداختند وبا بهراه انداختن موج تازهاى از شهادتهاء 
سبب غناى تاريخ كليسا شدند. واندلها كافر نبودند بلكه آنها هم مانند كوتها در اولين تماس با دربار 
اميراتورى به مسيحيت رايج در آن كرويده بودند و متأسفانه دربار در آن هنكام آريانى مسلك بود. 
بدين ترتيب ينجاه سال يس از نابودى آريانيسم در شرق (زيرا به محض آن كه دربار از مرام آريانى 


مذهب دربار در همه جا كسترش يافت. 


تفاوت موجود ميان مذهب حاكمان جديد و مذهب زير دستانشان و مقامات آموزش ديده اى كه 
به ناجار همجنان استخدام مى كرد ند از همان آغاز نقطةٌ ضعف شديدى در تمام ممالك جديد بربر 
محسوب مى شد. بنابراين جاى تعجب نيست كه كهكاه در اين جا و آنجا موجى از جفا به راه مى افتاد 
(مثلاً جفاى سال 588 در اسيانيا) اما تنها در قلمرو واندلها بود كه اين جفاها به طور مستمر و 
همه جانبه جريان داشت. 

تا هنكام انتخاب قديس لتوى كبير به مقام اسقفى ( ٠‏ *؟) و وقايع مربوط به مجمع كالسدون ))50١(‏ حوزة 
اختيارات اميراتور در غرب عملا بهايتاليا محدود شده بود. يس از آن كه آخرين بازماندةٌ خاندان تثودوسيوس 
كبير يعنى والنتينيان سوم (880؟-178؟) بدسال 88 ؟ دركذشتء رن رالهاى بربر روم هر يك به منظور غلبه بر 
ديكرى به نبرد يرداختند واميراتور دست نشاندهٌ خود را روى كار آوردند. آخرين فرد ازاين اميراتورهاى 
دست نشانده شخصى بود به نام رمولوس (16098301105) كه مردم او را به تمسخر أكوستولوس (05]01005ا4118) لقب 
داده بودند. فرمانرواى واقعى هرول اودوسر (67ع000230 1161116 1126) بود. او يس از جند سال از ادامة اين 
نمايش مضحك خسته شد واز اميراتور خواست استعفا دهد و استعفانامة وى را بههمراه نشان تاج و تخت 
شاهى به قسطنطنيه نزد زنوه همكار رمولوس فرستاد با اين ييام كه غرب ديكر نيازى بهداشتن يك حاكم 
جداكانه ندارد. اين جريان در سال 51/5 اتفاق افتاد و سيزده سال بعد تئودوريك اوستروكوت 
(051]0801 عط ع11600011) به عنوان رقيب اودوسر وارد ميدان شد. وى رهبرى قومى را به عهده 
داشت كه به مدت نيم قرن در اميراتورى شرقى زيسته و اكنون به ايتاليا آمده بودند. بين اين دو بربر 
جنك كوتاهى دركرفت ولى سرانجام صلح كرد ند ودر سال 557 نيز تكودوريك با به قتل رساندن 
رقيبش اودوسرء كار خود را آسان كرد و تا سال 8 در كمال صلح وآرامش به حكومت خود ادامه 
داد. او نيز آريانى مسلى بود ودر مورد زمامدارى اش بعداً بيشتر توضيح خواهيم داد. 

تهاجمات بربرهاء تمركز موجود در ساختار سياسى غرب را از ميان برد ودر عوض به اهميت 
مناطق غيرشهرى افزود و باعث شد كسانى كه وجودشان تاكنون تنها از لحاظ اجتماعى در آن مناطق 
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حائز اهميت بود؛ اكنون از لحاظ حقوقى و سياسى نيز اهميت يابند و اين كونه بود كه اروياى قرون 
وسطى با حوزههاى قضايى و امير نشينهاى كوجك اما بى شمار آن آغاز شدء رفته رفته مناطق 
غيرشهرى بيش از ييش منزوى شدند و ارتباطات نيز مشكلتر شد زيرا ديكر كسى به حفظ و نكهدارى 
جاده ها اهميتى نمى داد. زندكى از حالت شهرى به صورت روستايى درآمد وشرايط جديد مردم را 
واداشت دوباره «به زمينهاى خود بركردند»... در قرونى كه كليسا ديكر جنبة آسيايى و شرقى 
نداشتء حال جنب شهرى بودن خود را نيز از دست مى داد. كليسا كه از اغاز ماهيتى شهرنشين داشت 
ودر شهرها كسترش و توسعه يافته بود. اكنون با مشكل وفق دادن خود با اين موج تازه روستاكرايى 
زندكى عمومى مواجه شده بود ودر اين ميان ناكزير متحمل لطمات فراوانى شد. 

زندكى سه قديس به بهترين وجه نمايانكر كامهايى است كه كليساى غرب در جهت وفق دادن خود 
با شرايط تازه برداشت. قديس مارتين» اسقف تورسء (7910-11/8), در زمينهٌ رساندن ييام مسيح 
ته و سنا ينان بيشكام بود. قديس بنديكت (160ذ0عم5].86) (0517-88), نظام رهبانيت جديدى را 
بنا نهاد كه به صورت مأواى هزاران يناه جويى درا مد كه در ميان هرج و مرج اخلاقى آن مخفيانه در 
جستجوى زندكى مقدسى بودند - يناه جويانى كه بعدها تغييراتى بنيادين در مناطق روستايى به وجود 
آوردند و بدين ترتيب بزركترين مشكل اين قرون را حل كردند و در حال ىكه ارويا از لحاظ درك و 
فهم تاريكترين دوران خود را سيرى مى كردء در حفظ و نكهدارى دانش و فرهنك ادبى كوشيدند و 
بالاخره قديس ياتريك (5].23111) كه نخستين كشيش مبشر دست يروردهةٌ اين مسيحيت نوياى 
روستايى استء او نه تئها به تأسيس ديرهاى مختلف مبادرت ورزيد بلكه مردمى را تربيت كرد كه 


درا ينده اى نه جندان دور به صورت محراب تقدس و فرهنك درآمد ند و روزى فرارسيد كه نور نجات 


از همان ايرلند كاتوليك كه ثمرةٌ تلاشهاى او بود مجدداً به خود ارويا تابيد و آن را از نو منور ساخت. 

فديس مارتين در يانونيا (00118طة2) واقع در مجارستان تحت حكميت روم متولد شد. او كه يسر 
يك سرباز بود حرفة يدر را دنبال كرد اما استعداد واقعى اش درجايى ديكر نهفته بود و زندكى نظامى 
نتوانست خدشهاى برآن وارد آورد. آرزوى قلبى اش اين بود كه تارك دنيا شود و يس از آن كه 
به طور اتفاقى با قديس هيلارى (56.811139), اسقف يواتيه (20111615), ملاقات كرد تصميم كرفت در 
مارمونتيه (8185:00165) واقع در لوار (©1017آ) كوشه نشينى اختيار كند. مريدانى ني ز كرد او جمع 
شدند و بدين ترتيب در همان حاء يعنى در غارهاى كرانه هاى رودخانه, نخستين نظام رهبانيت 
كليساى غربى به وجود آمد. (-71728-72). نحوهٌ زندكى اين راهبان شباهت زيادى به زندكى 
همتايان شرقى اشان داشت با اين تفاوت كه در كل ديرها در ميان افراد كافر قرار داشت و از همين جا 
بود كه نخستين كوشش براى رساندن مُردهٌ انجيل به مردم مناطق روستايى ارويا آغاز شد. قديس 
مارتين در سال 73780 به اسقفى شهر تورس بركزيده شد واز ان تاريخ تا هنكام مركّش مهمترين نيرو 
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زندكى ابتدايىاش در دير را داشت. صومعه اى كه تأسيس كرهده بود رفته رفته توسعه يافت ودر 
سراسر سرزمين كل از راهبان آنجا به عنوان اسقف استفاده مى شد. يس از مرك قديس مارتين 
آرامكاهش بلافاصله به صحنةٌ معجزات فراوان تبديل شد و زائران دسته دسته به آنجا سرازير 
مى شد ند. تا آنجا كه مى دانيم او نخستين قديس غير شهيد يا بدغبارت:امروزى نخستين " قديس 
شاهد " 20نه5 :50و16م00) است كه به يادش آيينهاى نيايشى به جا مىآورند. 

در نسلى كه يس از مرك قديس مارتين ظهور كرد شاهد دومين موج عظيم احياى مذهب در جنوب 
كل هستيم كه بازهم ملهم از نظام رهبانيت است. مركز آن جزيره كوجك لرينس (161185) بود كه در آن 
تعدادى از مردان قديس به شيوهٌ قديسان مصرى مى زيستند. يعنى نيمه راهب - نيمه زاهد بوده زندكى 
بسيار سخت وخشكى داشتند و وجه تمايزشان اين بود كه با شور و اشتياق در مورد مطالب 
كتاب مقدس تعمق و تفكر مى كردند. راهبان لرينسى در نخستين سالهاى قرن ينجم (72؟) رفته رفته 
به مقام اسقفى بركزيده شدند. يكى از آنان كه فردى بود به نام قديس هيلارى اهل آرلز به عنوان 
اسقف-رسولء همان نقشى را در جنوب كل ايفا كرد كه قديس مارتين در غرب ايفا كرده بود. 

از دوران اوليه زندكى قديس ياتريك هم زياد مىدانيم وهم كم. در مورد محل تولد او اتفاق نظر 
وجود ندارد كرجه به احتمال زياد در يكىاز بخشهاى بريتانيا كه از ايالات روم بود بهد نيا آمد. در يكى 
ز بى شمار تهاجماتى كه عليه ايراند صورت م ى كرفت به اسارت برده شد و يس از كذراندن ششش سال 
بردكى در ايرلند شمالى -سالهايى كه در طى آن از يسرى بى خيال به دعاكويى بزرك تبديل شد - در 
طاغت ا :الهام اسماتى از اسَازت كربخت ونه كل رفته :در آنا كشيئن شذ» تفربا شكى نيت كه 
وهم در لرينس وهم در مارمونتيه فردى سرشناس محسوب مى شد. سيس در اوكسر (56ع<ناله) رحل 
قامت افكند ودر آنجا بود كه توسط اسقف بزرك قديس جرمانيوس (9].061108311115) كه سفرش در 


سال 551 براى رهانيدن بريتانيا از يوغ مرام يلاكريانيسم («تدتهةلعداء5) از معدود حقايق ثبت شده 
تاريخ كليسا در اين دوران است, بهعنوان شماس دستكذارى شد. قديس ياتريك هنوز در اوكسر بود كه 
لحظهٌ باشكوه زندكى اش فرا رسيد. هنكامى كه به اسقفى انتخاب شد مأموريتى بشارتى به مقصد ايرلند 
بهاو محول كردند و اين درحالى بود كه هيجده سال از زمان فرارش م ىكذ شت. 

قديس ياتريك در طى سى سال بعدى زندكانى اش (577-١281؟)‏ خود را به طور كامل وقف 
فعاليتهاى بشارتى نمود. موعظه مى كردء تعميد مى داد, دستكذارى مى كرد و افرادى را به مقام 
اسقفى تقديس مى نمود. او بههركجا كه مى رفت صومعه اى تأسيس مى كرد و تشكيلات كليسايى 
عجيبى بهراه مى انداخت كه بخشى از آن را ديره قسمتى را حوزةٌ علوم دينى و قسمتى ديكر را مركزى 
براى ادارهٌ امور تشكيل مى داد. در كشورى كه شهر عمده اى نداشت از اين مراكز به عنوان مقر اسقف 
استفاده مى شد. 
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اين رسالت نيكو تا صد سال يس از مرى قديس ياتريك ,)58١(‏ تحت نظارت ورهبرى 
شاكردا نش ادامه يافت و به واسطة نفوذ افرادى بريتانيايى تبار رهبانيت در كليساى ايرلند بهتر از هر 
جاى ديكر ييشرفت و توسعه يافت تاجايى كه در يس هر جامعة راهبان؛ اسقفى نهان بود كه بخشى از 
آن جامعة رهبانيت را تشكيل داده به عنوان رئيس دير انجام وظيفه مى كرد. 

واما مبشران غربى در ايرلئد با مشكل تازهاى مواجه شدند زيرا به سرزمينى يا مى كذاشتند كه 
هيج بويى از نفوذ روم نبرده بود. مجبور بودند زبان لاتين را به مردم آنجا آموزش دهند تا بلكه 
بتوانند به عنوان كشيشان و اسقفان آن سرزمين حقايق عميق ايمان را براى مردم آنجا بازكو كنند. 
رِيشْهُ تلفيق مرام كاتوليك با فرهدك ادبى -به خصوص ادبيات لاتين- كه تا قرون متمادى وجه 
مشخصة كليساى ايرلند به شمار مى رفت در همين ضرورت نهفته است. هنكامى كه زبان لاتين در 
همه جا مرده بود وحتى در ايتاليا نيز ديكر از اين زبان باستانى خبرى نبودء دانش علمى زبان لاتين در 
ابن تعرس غرى كه ووسيها شر كن متها يا كد اشم رولانة ف وها م بغرا كوه انا تفن اد 
همين دانش كه ارمغان كشيشان مبشر ايرلندى بودء بعدها يايه هاى رنسانس در ارويا را يى ريزى كرد. 

نظام رهبانيت در ايرلند از نوع خشك و دست وياكير به شيو مصر بود و صومعه هاى ايرلند در 
مورد رياضت و مقررات انضباطى جنان شدت عمل به خرج مى دادند كه تا مدتهاى مديد ازآن 
به عنوان " شهادت سفيد " ياد مى شد. در قرن ششم اشتياق ايرلنديها براى رساندن ييام انجيل 
به ديكران سبب شد كشيشان ايراندى نخست به همراه قديس كلمبا به اسكاتلند و سيس به همراه 
قديس كلمبانوس به جنك اصلى ارويا اعزام شوند ودر اين جا بود كه نظام رهبانى ايرلند در قرن 
هفتم بارهبانيت جديدى مواجه شد كه به «نظام بنديكتينى» 01062 عمناءنلعمء8 106) شهرت 
دارد. 

قديس بنديكت كه به سال 5/٠١‏ در شهر نورسيا (105013), واقع در هفتاد مايلى روم متولد شده 
بودء قانون معروفش را هنكامى نوشت كه از انتصابش به مقام كشيشى بيش از سى سال مى كذشت. 
او مردى بود معتكفء مؤسس و اصلاح طلب. قانون ا بداعى وى كه تا به امروز راهنماى بيست و ينج 
هزار مؤمنى است كه نام اورا برخود دارند» به صورت تنها قانون راهبان درا مد و با جنان اقبال 
بلندى مواجه شد كه تا بهدحال در غرب نظير نداشته است. نخستين زندكى نامه نويس اين قديس كه 
خود شخصيتى در رديف قديس كريكورى كبير استء ويزكيهاى عمدهٌ اين قانون وعلت موفقيت آن 
را به تفصيل برشمرده كه عبارتند از: سادكى و وضوح. قابل فهم بودن و نيز اعتدال آن در زمينة 
مسائل علمى. قانون» نخستين دستورالعمل جامع در مورد زندكى راهبان است و براى مردم عادى كه 
مى خواهند خود را وقف خدمت خدا نمايند نوشته شده جنان كه در خود قانون آمدهاست «مكتبى 
است براى مبتديان» كه با اعتدال در زمينهُ رهبانيت همراه است ولى با اين حال هدفى جز رسيدن 
به كمال و كامليت ندارد. قانون جديد از لحاظ غيرشخصى بودن, ماهيتى رومى دارد وآ نجه در نهايت 


تصميم كيرنده و تعيين كننده است نه قديس بنديكت و نه نفوذ و اعتبار شخصى فرد بخصوص 
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ديكرى است بلكه فقط و فقط " قانون مقدس " يا به عبارت ديكر " قانون مادر " (ع1نا+1 ووع:8/115), 
تعيين كننده است كه قانونى است عينىء دائمى و مطلق. تنها وظيفهُ رئيس دير اين است كه آن را 
به طور تمام و كمال - و اول از همه در مورد خودش - به اجرا بكذارد. 

شيوهٌ زندكى توصيه شده در اين قانون هرجند سخت و مرتاضانه مى نمايد اما به هيج وجه 
افراط كرايانه نيست. فردكرايى و تك روى در اين قانون جايى ندارد وآنجه بيش از همه مهم است 
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وظايف اشتراكى مى باشد. در اين جا از كارهاى شكّفت| ور و خارق العادهٌ مرتاضهاى اوليه و ديوانكى 
كه غالباً ثمرهٌ آن بود خبرى نيست. 
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جنانجه تأثير اجتماعى نظام بنديكتى را در قرون بعدى بررسى كنيم مى بينيم مهمترين ويزكّى 
قانون اين بود كه راهب سوكند وفادارى ياد م ى كرد و متعهد مى شد در ديرى كه بنا به حرفه اش در 
أن قرار كرفته» زندكى كند ودر همانجا نيز بميرد. در دنيايى كه همه جيز به سرعت از حالت ثبات 
خارج مى شدء يايدارى و ثبات راهب بنديكتى به صورت نيروى عمده وجها نشمولى درامد كه با 
سقوط و هرج و مرج نهايى مبارزه مى كرد. 

يكى ديكر از ويزكيهاى شايان توجه اين قانون كه تأثير به سزايى در حيات روحانى غرب نيز 
داشت اين بودكه در تمام رهنمودهاى آنء لزوم وقف شدن كامل به شخص خداوندماك به جشم 
مى خورد. رئيس دير بايد السيخع رادر وجود برادرانش خدمت كند وبرادرات دينى وى نيز به خاطر 
موظف مى سازد كه در زند كى روزمره اش «همواره مسيح را الكو و سرمشق خود قرار دهد» و بحستين 
و مهمترين شرط ييروى از اين قانون اين است كه شخص خود را به طور كامل و مثمر ثمر وقف 
خدا كند. 

بنديكت قديس حوالى سال 8517 دركذشت. سى سال بعد لومباردهاء ديرش واقع در 
«مونته كانسيو» را ويران كردند و يابء راهبان يناهنده را در لاتران اسكان داد. ياب كريكورى كبير 
)20٠5-85(‏ كه يس از او روى كار آمد خود يك راهب و بهظن قريب به يقين از بيروان بنديكت 
بود وهماو بود كه نخستين زندكى نامه اين قديس را نوشت. كشيشانى كه وى به سال 055 به 
انكليس فرستاد تا مردم آنجا را به مسيحيت دعوت كنند همكى از راهبان بنديكتى بودند ويك قرن 
بعد "قانون مقدس" ب كل نيز راه يافت. راهبان قديمى تر به رجحان و برترى اين قانون به عنوان 
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وسيله اى براى نيل به كمال و دستورا لعملى جامع در زمينة زندكى عملى يى بردند و به تدريج در طول 
صد و ينجاه سال بعدى قانون بنديكتى جايكزين قوانين ابداعى قديس سزاريوس و قديس 
كلمبا نوس و ديكران شد و تا زمان شارلمانى (819-128) بهعنوان يكى از نيروهاى عمدهُ احياى 
اجتماعى و معنوى نقش مؤثرى ايفا كرد. 

تا يايان قرن ينجمء يادشاهان بربر, اعم از آريانيها يا كفارء تمام غرب را تحت سلطهٌ خود داشتند. 
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اميراتور نيز در اين هنكام فردى بود مونوفيزيت به نام آناستاسيوس اول (1 5لاْق80251]8) (5901- 
© كاتوليكها جز در ايرلند در هيج جاى ديكّر از يادشاهان كاتوليك اطاعت نمى كردند تا 
اين كه در سال 5585, كلاويس (0133715)) يادشاه فرانكهاء كه فردى كافر بود بهدست اسقفى كاتوليك 
به نام قديس رمى (لإطاعك5).1) 2 در شهر ريصن تعفيد دادو شد: كرويتن اين يادشاه كافر بها بين 
مسيحيت اهميت فوق العاده اى داشت جرا كه فرانكها از تمام بربرهاى وحشى كه ممالك اميراتورى 
رو به زوال را يكى يس از ديكرى متصرف مى شد ند برخم تر ووعكى تريودتئد+ جا اينخال نشان 
دادند كه در مقايسه با بربرهاى ديكرء افرادى لايق تر و باكفايت تر هستند جرا كه فرانكها تنها 
بربرهايى بودند كه هيج اختلاف عقيده اى نتوانست آنها را از مردمى كه برآنها حكومت مى كردند 
جدا كند. يادشاهان فرانك از همان آغاز از حمايت بى دريغ اسقفان كاتوليك برخوردار بودند واز 
ميان تمام اقوامى كه در آن هنكام بر ايالات تجزيه شده حكومت مى كردند تنها فرانكها باقى ماند ند و 
به نفوذى دائمى و ماندكار در ارويا تبديل شدند. 

فرانكها در قرن ششم نفوذ و قدرت خود را بر تمام فرانسه كسترش دادهء بورك ندياييهاى جنوب و 
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شرق و نيز ويزيكوتهاى جنوب را تحت نفوذ خود درا وردند. كل نيز از نكال يادشاهان اريانى رهايى 
يافت. اما فرانكها اغلب خوى وحشيانهُ خود را به هنكام تعميد رها نمى كردند و صفحات كتب مورخ 
معاصر قديس كريكورى اهل تورس (101115 01 (51.0316801117) ير است از ماجراهاى مربوط 
بهدخيانت»؛ غارت و جياول و قتل كه بهدست اين افراد انجام شده ودر تاريخ نظير ندارد. نوادكان 
كلاويس يس ازآنكه ازجئى با بربرهاى ديكر فارغ شدند بهجان يكديكر افتادند و ميان ايشان 
جنك داخلى دركرفت و درخلال همين جنكها بود كه آنجه از نظم و ثبات روم باقى مانده بود نيز 
رفته رفته از ميان رفت و نابود شد. 

كليسا در اين هرج و مرج تازه به شدت لطمه ديد. از ويزكيهاى طبيعى اوضاع و احوالى كه با روى 
كارا مدن اين نخستين بربرهاى كاتوليك شده به وجود امد اين بود كه يادشاه علاقه وارادت خود 
به مرام كاتوليك را به صورت حمايت و حفاظت از آن نشان مىداد ولى متأسفانه از همان آغاز موفق 
شد در تعيين اسقفان نقشى كليدى ايفا كند واز هنكام تشكيل شوراى اورلئان )8١١(‏ به بعد 
هيج كس نمى توانست بدون اجازهُ او وقف خدا شود واز همين جا بود كه آن واستكى شديد كليسا 
به دولت كه از خصوصيات مرام كاتوليك فرانسه و ساير نقاط اس تآغاز شد كه تا به امروز نيز ادامه دارد. 

تحولات اجتماعى خاصى كه در خلال هرج و مرجهاى قرون ششم وهفتم رخ دادء طبعا برعلاقه و 
ارادت يادشاه نسبت به اسقفان افزود. زيرا هرجه ين قرون به ياياكن خود نزديك تر مى شد ندء روند 
حكومت كل توسط افراد برجستهٌُ محلى نظير روحانيون» شخصيتهاى كليسايىء, كُنتهاء اسقفان يا 
رؤساى ديرها كه تنها ارتباطشان با شاه. وفادارى شخصى اشان نسبت بهاو بود نيز به همان ميزان 


تسديد مى يافت. آنجه بيش از همه براى يادشاه اهميت داشت اين بود كه فردى كه به رياست يك 
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طفق تخي نا نوزمقه م رود اشتخضا برةاى وإفاذا واناشد وننتؤاند ا رستكين:وظابت:مترتوط يه ان 
منصب را كه از لحاظ اهميت حتى وظايف مذهبى را نيز تحت الشعاع قرار مى داد و از مسائل مدنى تا 
امور نظامى را شامل مى شدء بردوش بكشد. به تدريج يديدهُ شوم ' اسقف شاهزاده ' كم و بيش در 
همه جا نمايان شد و در اين ميان هم شرايط آن زمان و هم خواسته هاى افرادى بخصوص دخيل بودند 
واين يديده را به صورت امرى اجتناب نايذير درا وردند. در طى اين دو قرن و درحالى كه كل 
به تدريج به فرانسه كرايش بيدا مى كرد يادشاهان نه تنها در اين مورد كه جه كسى براى رسيدن 
به مقام اسقفى صلاحيت دارد مداخله مى كرد ند بلكه كهكاه به خاطر منافع دولت» جنكجويان وحشى و 
خونخوار خود را بهاين مقام مى رساند ند و بهاين ترتيب بود كه تا يايان قرن هفتم رسواييهاى كليسايى 
وافول مذهب در كلء به صورت يك يديدهٌ همككا نى و جها نشمول درآمده بود. 

بااين حال حتى بيش از يايان قرن هفتم و قبل از آنكه كوششهاى عظيم اصلاح طلبانهُ قديس 
بنى فاس (1806 91.8001) به ثمر برسدء شاهد واكنشى قابل توجه عليه اين روند كافرسازى مرام 
كاتوليك هستيم كه محور اصلى آن راهب و مبلغ مذهبى ايرلندى» قديس كلمبانوس بود. 

قديس كلمبانوس اهل لاينستر (35]67اعنآ)» در دير بزرك بانكور (830801) وتحت سريرستى 
مؤسس آن كومكال (0538811©) يرورش يافته بود. از رسالات و اشعارش جنين برمىآيد كه او در كلية 
زمينه هاى فرهنكى آن زمان استاد بودهاست. در سال 05١‏ و هنكامى كه تقريباً جهل سال از عمرش 
م ىكذشت موفق شد رضايت توأم با بى ميلى رئيس ديرش را براى انجام يك سفر تبعيدى -رياضتى 
به همراه دوازده تن از يارانش- جلب نمايد به علاوه رئيس دير با اقامت آنان در خارج موافقت كرد. 
ورود اين كشيشان ايرلندى كه هم تارك دنيا بودند وهم اديب و رسول و براى هدايت كمراهان و 
نكوهش كناهكاران شور و حرارت فراوانى از خود نشان مىدادندء در دربار يادشاهان فاسد و 
منحرف فرانك جنجالى به يا كرد. درواقع كرجه اخلاص و بى تفاوتى ايشان نسبت به مسائل د نيوى» 
شجاعت و احترام قائل نشدن آنها براى انسان و اصرارى كه به لزوم توبه مى ورزيد ند و برنامة تازهواى 
كه براساس آن مكرراً ودر خلوت اعتراف مى كردند و به طور خلاصه كل شيوه زندكى اشان به سرعت 
بى مهرى و دشمنى يادشاهان را برانكيختء اما درعوض خيل انبوهى از مريدان كرد آنان جمع شدند. 
بلافاصله صومعه هايى به سبك ايرلندى در كشور وحشى وسكسها (10585) و در ميان اقوام انكرى 
(/إ38006812). فونتين(102181265) و لوكسويل (اتناء*تائآ) تأستيين بيد ويس از آن كه تددن 
كلمبا نوس تاوان صراحت و رى كويى اش در خصوص زناى درباريان را يرداختء اين صومعهها 
به ميان آلمانيهاى الاسكاى فعلى نيز راهيافته تا سوئيس و سرزمينهاى لومبارد واقع در شمال ايتاليا 
كسترش يافتند. قديس كلمبا نوس هر جا مى رفت صومعه اى تأسيس مى كرد و سرانجام به سال 8١8‏ 
در معروفترين اين ديرها به نام بوبيو (80610) واقع در شمال ايتاليا دركذشت. اما نيروى فوق العاده 
قوى و وقف كامل و سازش نايذير در امر احياى حيات مسيحيت و رساندن ييام انجيل به كفار را 


75 تغيير مذهب اروياى غربى 


به عنوان ميراثى براى تمام مؤسساتى كه بنيان نهاده بود از خود باق ىكذارد. وى به صورت الكو و 
سرمشقى براى نسلهاى آينده درامد و صدها كشيش ايرلندى با الهام ازاو به ديرها سرازير شّده 
به تأسيس صومعه هايى يرداختند و به نخستين واعظان انجيل در جنوب بلزيكء لوكزامبورك» 
سوئيسء لوراين (1058186آ) و باواريا تبديل شدند. از جمله بنيانكذاران ايرلندى اسقف نشينهاى 
لمان مى توان به قديس كوربينيان اهل فرايزينك (128ذاع1 01 مقتصزط5].001): قديس ويرزيل اهل 
سالويور كك (18ناط5312 01 لاع51.1711) وقديس كيليان اهل ورزبور (عتتاطتنا؟؟ 1ه صدتلتك] .56)كه 
شهيد شد اشاره كرد. 

طبيعى است كه شور و اشتياق ناشى از اين حركت جديد برحيات مذهبى كليساى فرانك نيز 
تأثير كذاشت و رسولان تازهاى از ميان فرانكها دسته دسته از صومعه هاى جد يدا لتأسيس به منظور 
اصلاح اسقف نشينهاى كلء رهسيار آنجا شدند. بهعنوان مثال مى توان از قديس آماند 
(0تقمتك.د) نام برد كه به فلاندرز (11300615) رفت واسقف ماستريخت (11335115105) شد و نير 
قديس الاى (((5].18:13) و قديس لكر (5].1.6867) كه اولى عازم نويون(0009:02) و دومى عازم اوتان 
(هناناك)شد. مثالهاى ديكرى نيز در اين مورد وجود دارد. 

در همان حال كه يادشاهان فرانك موقعيت خود را به عنوان حاكمان فرانسه تثبيت مى كردند در 
اسيانياء ويزيكوتها و سوويها (9006171) به تدريج مرام آريانى را كنار مىكذاشتند. سوويهاى كاليسيا و 
يرتغال تقريباً در اواسط قرن ششم تحت تأثير قديس مارتين اسقف براكا (81888) به مسيحي 
كرويد ند اما كرويدن ويزيكوتها به مسيحيت براى خاندان حاكم, ترازدى خانوادكى بزركى به بار 
أورد. 

لتوويكيلو (18110/ا م6.آ) يادشاه ويزيكوتها فردى بود مجرى قانون و اصلاح طلب و به علاوه سرباز 
شجاع و دلاور نيز بود. زوستينيان در نخستين سالهاى زمامدارى او موفق شده بود مناطق خاصى از 
سواحل والنسيا را باز يس بكيرد وايالت باثبات بيزانتين را در اسيانيا تأسيس كند. اين حوادث از همان 
هنكام سوء ظن طبيعى يادشاه را نسبت به اهداف اميراتورى از فتح مجدد اسيانيا براتكيخت, اسيانيايى 
كه به تازكى اقوام اوستراكوت را از ايتاليا رانده بود و اكنون فتح مجددش بدين حد كامل مى نمود واز 
آنجابى كه بيزانتينها كاتوليك مذهب بودند اين فكر در يادشاه قوت كرفت كه مرام كاتوليك و 
كرايشهاى خائنانه دو روى يك سكهاند. به علاوه مناقشات داخلى كه بر سر مذهب جريان داشت نيز 
بهداين مشكل دامن مى زد. تا اين هنكام بهجز ويزيكوتها تمام خانواده هاى سلطنتى در غرب كاتوليك 
بودند ودر آينده هركاه اين يادشاهان اسيانيايى قصد ازدواج داشتند از ميان زنان كاتوليك هم شأن خود 


و به منظور ايجاد اتحاد. همسر اختيار م ىكردند. از اين رو هرم نكيلد (11626068110) همسر وارث 
لئوويكيلو فردى كاتوليك بود اما براى آن كه مادرشوهر آريانى اش را راضى كرده باشند او را به زور 
مجدداً تعميد دادند. هنكام ىكه هرم نكيلد نسبت بهاين كار اعتراض نمود شوهرش از او حمايت كرد و 
بههمين خاطر وى را با ذلت و خوارى به سويل (96901116) فرستادند. لئوويكيلو در آنجا تحت نفوذ 
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اسقف قديس لثاندر (35067ع.آ]5) به مرام كاتوليك كرويد. اين كه بعد جه اتفاقاتى رخ داد جاى ابهام 
است. همين قدر مى دانيم كه جنك داخلى د ركرفت و هرم نكيلد شكست خورهه روانه زندان شد. 
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سوويها نيز كه از متحدانش بودند به همراه او شكست خورد ند و ويزيكوتها كنترل تمام شبه جزيره را 
بددست كرفتند و هرمن كيلد را نيز كمى بعد به قتل رساند ند. 

سركوبى كاتوليك ها مادام كه لئوويكيلو در قيد حيات بود بى وقفه ادامه داشت اما در سال 0/2 
يسر دومش ركارد (لتوععع2]) كه به جا نشينى يدر رسيده بود بار ديكر قديس لثاندر را فراخواندهاو 
را وزير اعظم خود ساخت واعلام كرد كه قصد دارد بدآيين هرمن كيلد مرحوم درايد. به تدريج تمام 
شراف آريانى به مسيحيت كرويدند و در خلال مجمع بز ركى كه بهسال 0884 در تولدو (101600) 
تشكيل شد مصالحة بزركى صورت كرفت و يادشاه واشراف زادكانش به همراه هشت تن از اسقفان 
آريانى از مرام قبلى خود دست كشيده به آيين كاتوليك كرويد ند. اين واقعه درست دويست سال يس 
ز شوراى قسطنطنيه كه به منزلةٌ يايان ارتداد در بين خود روميها بود رخ داد. 

مرام كاتوليك اسيانيولى مزيت بزركى داشت كه در شمال كوههاى ييرنه شناخته شده نبود وآن 
ين كه سازماندهى آن حول اسقف نشين تولدو صورت كرفته بود. به علاوه مرام كاتوليك در اسيانيا 


جنبه اى فوق العاده ملى داشت و انتخاب اسقف بهعهدةُ يادشاه بود. اين امر هرجند مزايايى براى 
دولت دربرداشت ولى مشكلات معمول ناشى از اين رسم را نيز نبايد فراموش كرد. انزواى اسيانيا نيز 
به اين مشكلات دامن مى زد و در خلال يكصد و بيست سال بعدى هيج نفوذ خارجى نتوانست سكون 
مذهبى حاكم بر آن كشور را برهم زند. مرام كاتوليك شايد به وجود آورندهُ شور ملى باشد اما تا 
هنكام فتح مورها )21١(‏ كاتوليسيسم در اسيانيا بيشتر بهآ نجه نظام رو به زوال يادشاهى و اشرافى آن 
كشور از آن ساخته بود مى مانست. 

با اين حال يك شخصيت نزركك وجود دارد كه يرداختن به او ما را از يكنواختى تاريخ قر هفتم 
اسيانيا مى رهاند. اين شخصيت برجسته قديس ايزيدور اهل سويل (5671116 04 1910076 .)5) است. 
وى به مدت سى سال اسقفى سويل را به عهده داشت واز آنجا كه خود كشيش بودء قانون مشهورى 
براى راهبان نوشت ودر آثارش كنجينه اى از معارف دينى براى عصر خود ودورانهاى بعدى 
به ارمغان آورد. اهميت او از لحاظ تاريخى بهاين سبب است كه وى يلى بين يدران كليسا و مدرسان 
قرون بعدى محسوب مى شد. 

در سالهاى يايانى قرن متشنج ششم شاهد انتخاب شخصى هستيم كه از لحاظ عظمت در رأس تمام 
بايهاى ديكر قرار دارد. وى كسى نيست جز قديس كريكورى كبير. قديس كريكورى سالهاى نخستين 
زندكاقى القن زا در خدمت دولت سيرى كرد و به بالاترين مقام حكومتى شهر زادكاهش روم نائل شد. 
سيس تصميم كرفت كشيش شود بهو مدت جند سال ياب اورا به عنوان نمايندهاش در دربار 
اميراتورى به قسطنطنيه فرستاد. عاقبت به سال »,44٠‏ در سن ينجاه سالكى به مقام يايى ا نتخاب شد. 
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قبلا در رابطه با نظام بنديكتى به قديس كريكورى اشاره كرديم واين كه نفوذش در اين زمينه 
به تنهايى براى جاودان ساختن نام او در تاريخ كافى است. آثار بى شمارى كه در زمينةٌ مسائل مذهبى 
به رشتةُ تحرير درآورده است او را از يك لحاظ ديكر نيز حائز اهميت مى سازد. بى اغراق بايد كفت 
كه قديس كريكورى براى خوانندكان عادى همان اهميتى را داشت كه قديس آكوستين براى اديبان 
قرون وسطى زيرا اودر فهماندن تعاليم به مردم عادى نقش مهمى ايفا كرد و درواقع ايمان و تقواى 
عمومى كه از ويزكيهاى هزار سال بعدى است تا حدود زيادى مديون نفوذ اوست. نوشته هايش 
نخستين مجموعة عظيم داستانهايى است كه در مورد زندكانى قديسين و معجزاتشان 
ناته ددة ست يكى از كتابهايش به نام " اضول زندكانى شبانان كليسا " (225)0:8115 داتاعع]) 
در خلال قرون وسطى از محبوبيتى نظير كتاب" شهر خدا " 12 01511816 1(6) نوشتةٌ قديس 
أكوستين برخوردار بود. اين كتاب رسالهاى است عملى در مورد روحانيت و مهارتى كه بايد در 
اسقفان و تمام كسانى كه وظيفه اشان هدايت جانهاست وجود داشته باشد و روحانيون محلى تا قرنها 


از طريق اين كتاب با جند وجون «حرفه» خود آشنا مى شدند. خلوت وانزوا هميشه براى قديس 
كريكورى جذبهُ خاصى داشت. وى كه خود فردى عليل بودء در بلاياى مداومى جون قحطى و جدقف 
كه همواره زندكى را به كام مردم دورانش تلخ مى كرد علائمى مى ديد كه نزديك بودن روزهاى آخر 
دنيا را نويد مى داد. تمام هم وغم خود را صرف مسائل روحانى مى كرد و تلاشش اين بود كه خود و 
ساير ايمانداران را براى نزديك شدن روز داورى آماده سازد. اما اين واقعيت را نيز نبايد فراموش 
كرد كه او از تمام يايهاى ديكر باكفايت تر واقع بين ترو با در نظ ركرفتن تأثيرات نهايى زحماتش- از 
همه آنها موفق تر بود. 

درست هنكامى كه كريكورى قديس جوانى بيست وينج ساله بود و تا انتخابش به اسقفى بيست و 
بنج سال ديكر باقى بودء آخرين موج يورش بربرها صورت كرفت و لومباردها ايتاليا را كه هنوز از 
سى سال عذاب و وحشت ناشى از فتح مجدد امبراتورى خلاصى نيافته بود, مورد تهاجم خود قرار 
دادند. همه دستاوردها وموفقيتهاى زوستينيان در عرض جند سال نابود شد وتمام ايتاليا جز 
شهرستانهاى بزرك و كرانه هاى آن به اشغال مهاجمان درآمد. يكصد و شصت سال بعد لومباردها با 
حملات تدريجى اما مداوم خود اين شهرها را نيز متصرف شدند. اميراتورى جنان ضعيف شده بود كه 
حتى نمى توانست حملات لومباردها را دفع كند جه رسد بهآن كه آنها را شكست دهد ودر عين حال 
غرور اجازه نمى داد با مهاجمان از در مذاكره درآيد. در اين ميان قديس كريكورى در ظاهر تنها يكى 


از شهروندان اميراتورى بود اما در واقع روم» هربار كه در رابطه با لومباردها با بحرانى مواجه مى شد 


دست نياز به سوى او دراز مى كرد. او با وعدةٌ زر و زيور مردمش را وادار به عقب نشينى مى كرد. در 
ازاى يرداخت غرامت موجبات آزادى اسيران را فراهم مى ساخت و به بيوه زنان و يتيمان خدمات 


امدادرسانى ارائه مى نمود. سرانجام در سال /04 موفق شد به مدت سى سال ميان طرفين دركير 
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اتش بس ايجاد كند ودر طى اين سالها فرمانرواى واقعى روم خود او بود ودرحقيقت بايد كفت 
مؤسس واقعى نظام سلطنتى يابى؛ كريكورى قديس است. 

در مقام ياب همواره با قديس كريكورى مشورت مى شد و از نامهها و رسالاتش جنين برمى ايد 
كه او فعالانه در تمام مسائل كليسايى دخالت داشت. وى در روم ودر اسقف نشينهاى ايتاليا 
به اصلاحات عمومى دست زد و هركاه لازم مى ديد اسقفى را خلع مى كرد. در كل نيز تمام تلاش خود 
را به كاربرد تا به اصلاحات لازم وضرورى دست زند واصرار داشت كه نبايد روحانيون عادى به 
مقام اسقفى انتخاب شوند. اما در اين مورد كسى به نصايح ورهنمودهايش اعتنا نكرد و هركز 
خواسته اش مبنى بر تشكيل مجمع ملى تحقق نيافت. 

زر كتقريق واقعهاى كه در دوران باشكوه زمامدارى قديس كريكورى رخ داد و همواره مايه 
خرسندى وآرامش خاطر او بود رساندن ييام انجيل به انكليسيها بود كه توسط كشيشان اعزامى 
به آن جا صورت كرفت. ياب در سال 248 تعدادى راهب بنديكتى را از ديرى كه خود در منزل خودش 
واقع در تيه كوليان (0061185) بنانهاده بود به دربار اتلبرت (8]8615658) يادشاه كنت (]160) فرستاد. 
همسر اين يادشاه دختر يكى از يادشاهان فرانى و كاتوليك مذهب بود. 

البته اين امر بدان معنا نيست كه ساكنين جزيرة بريتانيا همكى كافر بودند. كليسا در سالهاى آخر 
قرن سوم در آنجا تأسيس شده بود ودر سال "١‏ سه اسقف بريتانيايى در آرلز شركت داشتند. اما 
يورش بربرها در اين ديار دورافتاده بيش از هرجاى ديكر ويرانكر بود. اقوامى كه به بريتانيا حمله 
كردند شايد به استثناى هونها از تمام جنكجويان آن زمان وحشى تر بودند و كينه و دشمنى خاصى 
نسبت به هرجه رنكى از مسيحيت داشت از خود نشان مى دادند. بين اين مهاجمان تازه وارد و ساكنين 
قديمى تر بريتانيا جنان نفرت و سوء ظنى وجود داشت كه حتى يك قرن يس از فروكش كردن اتش 
جنك هنوز هم اسقفان انكليسى به هيج وجه حاضر به مسيحى كردن آنها نبودند ودر حالى كه روميها 
سخت تلاش مى كردند انكليسيها را بهآيين مسيح دراور ند اسقفان انكليسى تنها نظاره كر بودند. 
روند مسيحى كردن انكليسيها باموفقيت تمام ادامه داشت و اسقف نشينها در كانتربرى» لندن و 
روجستر تأسيس كرديد. نكثة قابل توجه اين جاست كه در كليسايى كه مستقيما از سوى نظام يايى 
ايجاد شده بود مقامات سلطنتى ا بداً جايى نداشتند و مرام كاتوليك حيات خود را كاملاً مستقل از 
دولت و در ميان مردم انكليس آغاز مى كند. 

قدم بزرك بعدى -و يس از مقاومت جند سالهٌ كروهى از كفار در اسكس (818562) تأسيس 
اسقف نشين يورك (011لا) در سال 8 ”6 بود. در اين جا نيز يادشاه ادوين (5055182) بزودى بهايين 
مسيح درآمد ومردم مملكتش نيز به ييروى از او رفته رفته مسيحيت را يذيرفتند. اما ادوين در سال 
”ا در جنكى با ائتلاف عجيبى كه بين مسيحيان انكليس و مرسيا (8161018) يادشاه كافر ساكسونها 


به وجود آمده بودء كشته شد. اما جانشينش يعنى رئيس يكى از كروههاى رقيب خاندان سلطنتىء مثل 
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او كاتوليك بود و بزودى كار بشارت انكليسيها كه با آن وضع غم انكيز متوقف شده بود بار ديكر از 
سر كرفته شد. با اين حال اسوالد (08/814) ايمان آوردن به مسيح را نه مديون كا نتربرى يا مبلغان 
رومء كه مديون كشيشان ايرلندى بود كه در دير ايونا (1908) واقع در اسكاتلند خدمت مى كرد ند. 

اين دير معروف در سال 887 توسط قديس كلمبا تأسيس شده بود كه بهعنوان توبه وابراز 
ندامت از نقشى كه در دامن زدن به آتش يك جنك قبيله اى ايفا كرده بود در آن جا به حالت خود 
تبعيدى به سر مى برد. اين دير مدتهاى مديد به عنوان مركزى براى رساندن ييام انجيل به مردم 
اسكاتلند به كار مى رفت و اكنون كه اسوالد به يادشاهى نورتامبريا (05112تناط:110) رسيده بود 
تبديل به مركزى شد كه به مدت سى سال به تربيت رسولان راهب مى يرداخت. رسولان راهبى كه از 
هر لحاظ خود را وقف خدا نموده بودند و يا زيريا نهادن كوهها ودرههاى شمال انكليس آن جا را 
براى نخستين بار به صورت مقر مرام كاتوليك درا وردند. يكى از نخستين اسقفانى كه از دير آ يونا 
ظهور كرد قديس آسيدان (96.451038) بود كه اسقف نشين خود را در لينديسفارن (40ة156لصنآ) داير 
كرك 

در اين ميان كار مبلغان دينى روم در جنوب انكليس همجنان باموفقيت ادامه داشت. روم در حدود سال 
5٠‏ دومين هيئت مبلغان مذهبى را بهآنجا اعزام كرد وتا سال ؟5* انكليسيها مى توانستند بهداشتن 
نخستين اسقف بريتانيايى برخود ببالند. اكنون در نورتامبريا اين دو شاخة كاتوليك رودر روى يكديكر 
قرار كرفتند زيرا كرجه در ايمان مشترك بودند ولى هر يك تقويم و مراسم نيايشى خاص خود را داشت. 
سرانجام در نشست بزركى واقع در ويتباى (لإاف/17) (سال *28) قرار شد شيوهُ روم ارجحيت داشته باشد. 
جهار سال بعد كشيشى يونانى به نام قديس تئودور ترسوسى به عنوان اسقف اعظم كا نتربرى از روم بهآنجا 
رفت و تحت نظارت مدبرانه او كليساى انكليس به معناى واقعى كلمه به وحدت عملى دست يافت. هم او 
بود كه سرانجام» اسقف نشينهاى مختلف را ياي هكذارى كرد ودرآن نظام وانضباطى به شيو روم حاكم 
ساخت. اما قديس تتودور تنها به انجام اين كارها بسنده نكرد. او كه عالم ترين فرد زمان خود بود شخصى 
آفريقايى تبار به نام آدريان را از روم با خود آورده بود كه رئيس دير بود. اين شخص مدرسة بز ركى در 
كانتربرى تأسيس كرد. همجنين بنت بيسكوب (8150086 86066) را كه از اشرافيان شمال و كشيش بود 
به همراه آورد كه اين شخص نيز به تأسيس دو صومعةٌ بزرك در جارو (13101) و ورموث (11ناتتتةء97) 
همت كماشت. فرهدك اوليهُ انكليس قرون وسطى و بيشتر خود انتكليس و حياتى كه به همراه آنجه از ايرلند 
آمده بود يك قرن بعد روحى تازه در كشورهاى قاره ارويا دميدء همكى ملهم از اين مؤسسات مذهبى بودند. 
بزركترين شخصيتى كه از صومعه هاى تأسيس شده به دست بنت بيسكوب ظهو ركردء قديس بيد (5].8606) 
بو 

قديس بيد (728-51/7) نمايانكر آن است كه روميها در تسخير مجدد بريتانيا تا جه حد موفق 
بودند واين امر از جه اهميت به سزايى برخوردار بود. اين مرد انكليسى كه به فاصلهٌ بيست سال يس 
از مرك آخرين يادشاه كافر بهدنيا آمده بود نه تنها بزركترين اديب عصر خود, كه بزركترين اديب 


تاريخجه كليساى كاتوليك 0723 


تمام اعصار است. او نيز همجون قديس ايزيدور اهل سويل هر آنجه را كه مى تواند از دانش و 
معرفت دوران كهن بركرفته بهآينده انتقال مى دهد. به تفسير كتاب مقدس مى يردازدء رسالاتى در 
مورد اخترشناسى و رياضيات به رشت تحرير درمىآ ورد و بدين وسيله در تمام زمينه ها نشان مى دهد 
١ 5‏ 000 ل اس# 

دست داريم أماانجهاورا از سايرين متمايز مى سازد, قديس بيد در مقام نخستين مورخ انكليسى 
اسبك كنات ” تاريخ كليسايى مردم انكليس" است كه مقام شامخ او را در تاريخ جاودا نه مى سازدء 
مقامى كه خاص نوابغ است. ماهيت اين اثر. عظمت ادبى و يك دست بودن آنء مقام قديس بيد را 
به عنوان بز ركترين مورخ تا قرنهاى متمادى تضمين مى كند اثرى كه هنوز هم يس از كذشت 
هزار ودويست سال از همان تازكى و طراوت زمان نكارشش برخوردار است. 

يكى از شاكردان قديس بيدء اكبرت (8150ع188)مؤْسس مدرسة يورك بود واز همين مدرسه بود 
كه آلكوين (8ذ1ناء1ة) ظهور كرد. در يايان قرن هشتم» شارلمانى وقتى مى خواست بار ديكر به احياى 
انديشه و تفكر در كل و ايتاليا بيردازد» از آلكوين مدد خواست. 
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يكى ديكر از معاصران انكليسى قديس بيد كه در تاريخ سزاوار جايكاهى بس عظيم تر از اوست, 
راهب بنديكتى ديكرى است به نام وينفريد (815830). او نيز همجون قديس بيد در سالهاى نخست 
زندكانى اش از عوامل مختلفى تأثير يذيرفت كه اين عوامل تا حدى جنبة ايرلندى و تا حدى جنب 
رومى داشتند. درست همان طور كه قديس بيد نمودى از اوج موفقيتها ودستاوردهاى مرام كاتوليك 
در شمال انكليس محسوب مى شود دانش و فرهدى عظيم بنى فاس را نيز مى توان نمودى از 
دستاوردهاى مرام كاتوليك در جنوب انككليس دانست. جه او در دوون (1067012) متولد شده ودر دير 
هميشاير (عتتطومصمة]]) يرورش يافته بود. در مورد قديس بنى فاس كفته اند كه هيج فرد انكليسى 
بةاتدَازة اودر تخولات ارورا مؤثر تبودةاسك: دلي نيز كه.در اثنانت:اين قضاوت تقريباً خيرتك ا ون 
ذكر مى شودء فعاليت هاى اين قديس است زيرا او نه تنها قسمت اعظم آلمان را انين مكحي 
دراورد و به تأسيس كليسا در كل مبادرت ورزيد بلكه مرام كاتوليك را نيز در آلمان سازماندهى كرد 


ودر اين مهم به عنوان نمايندة تام الاختيار | سقم نشين روم عمل نمود. 


قديس بنى فاس ابتدا تحت نظارت روم يك دوران كارآموزى سه ساله در امر تبشيررا 
به سريرستى قديس ويلى برورد (5):7/111155050): مبلغ دينى انكليسى كه اسقف نشين اوترخت را 
تأسيس كرده بود و ييشرو مرام كاتوليك در هلند محسوب مى شودء سيرى كرد. آنكاه ياب كريكورى 
دوم (0711-10/14) در سال 7١17‏ او را فراخوانده به عنوان رئيس يكى هيئت مستقل از مبلغان مذهبى 
تقديس كرد و به آلمان فرستاد. موقعيت وى به عنوان نماينده جانشين يطرس قديس و نيز برخوردار 
بودن از حمايت شارل مارتل (231161 013515) يادشاه فرانكها در طى سى سال بعدى, عمده ترين 
تكيهكاه و يشتيبان قديس بنى فاس بود. قديس بنى فاس در اين مدت موفق شد به كمك تعداد 
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كثيرى از كشيشان انكّليسى بنديكتى اعم از مرد و زنء ييام انجيل را به مردم سرزمينهاى هس 
(©11655]) و تورينجيا (1111112813) برساند. صومعه هايى تأسعيان كقد واسقف نشينهاى قديمى را 
بازسازى واحيا كرده در كنار آنها اسقف نشينهاى جديدى احداث نمايد. ياب بعدى -كريكورى 
سوم- اورا به مقام اسقفى اعظم رساند و بزودى تعداد اين كليساهاى جديد به هشت كليسا رسيد كه 
عبارت بوداتذ از سالربوركىق)؛ فرايزينئٌ, راتيس بود » ياسو, دورابورك» ارفورت» ورْز تورك و 
آيشتات كه همكى در شرايط باثبات حاكم تأسيس شده بودند و طبق سنت روم؛ در هر يك از آنها 
اسقف زندكى مى كرد. بدين ترتيب تنها ضعف ايراند در زمينهُ بشارت» يعنى عدم حضور دائمى 
اسقف يا مبلغ دينى در يك مكان خاص» برطرف شد. 

روند اصلاحات قديس بنى فاس در كلء در مقايسه با اصلاحات وى در آلمان با مشكل بزركترى 
مواجه بود زيرا يادشاهان فرانك از هر لحاظ آمادهُ يشتيبانى و حمايت از كار بشارت به مردمى بودند 
كه در سرحدات و آن سوى قلمروشان مى زيستندء اما در مورد حمايت از اقداماتى كه به منظور اصلاح 


وسازماندهى مجدد هيئت اسقفان فرانك انجام مى شد و طبعاً از قدرت و نفوذ خود آنها در اين 


رابطه مى كاستء جندان رغبتى از خود نشان نمى دادند. با اين حال قديس بنى فاس موفق شد مجمع 
ملى كه اسقفان يك قرن تمام خواستار بريايىآن بودند را تشكيل دهد. بهعلاوه بسيارى از 
اسقف نشينهاى خالى ير شد و تعدادى اسقف نشين جديد نيز تأسيس كرديد. نظم و انضباطى هم كه 
لازمة زندكى روحانيت بود دوباره حكمفرما شد و به صورت آرمانى درامد كه بايد درجهت نيل بهدآن 
كوشيد. اما يادشاهان براى آن كه از نظم و ثباتى كه به تازكى مجدداً حكمفرما شده بود محافظت 
كنند يك دم از مخالفت با تمهيد تازه اى كه به موجب آن اسقف مى بايست از سر اسقفش اطاعت كند 
باز نايستادند ودر اين زمينه موفق هم شدند. تنها شصت سال بعد يعنى در زمان حكومت شارلمانى 
بود كه اين مهمترين ويزكى اصلاحات از حمايت نظام سلطنتى برخوردار كرديد. 

نخستين أرزوى قديس بنى فاس در امر بشارت اين بود كه ييام انجيل را به كوش كفار وحشى و 
سنكدل سواحل فريزيا (151518) برساند. او در آخرين سالهاى زندكانى اش به همين مكان بازكشت و 
در همان جا بود كه در سن هفتاد و ينج سالكىء يس از يك عمر خدمت به مسيح افتخار يافت در راه 
او شهيد شود. كليسا و صومعة فولدا (101082) كه به دست او تأسيس شد و ييكرش در آن جا مد فون 
است تا به امروز مركز مرام كاتوليك در آلمان به شمار مى رود و در آنجا هم نظام رهبانيت بنديكتى, 
هم شور وشوق انكليسيها در امر بشارت دادن وهم مسند ياب كه از هر دوى اين عوامل براى 
كسترش انجيل استفاده مى كندء فعاليت دار ند. 


فصل جهارم 


ع ا/ا- ١١‏ 


تقريباً در همان زمان كه قديس كريكورى كبير مأموريتش را به عنوان نمايندهٌ باب در قسطنطنيه 
آغاز مى كرد (880) در عربستان كودكى به دنيا آمد كه با زندكانى خود تحولى در دنياى شرق يديد 
آوردء تحولى كه تا به امروز يا برجاست وتأثيرش آشكارا در كليسا و تمام ارويا احساس مى شود. اين 
كودى محمد نام داشت و وسيل اعمال نفوذش آيين جديد اسلام بود. اسلام دين ساده اى بود 
سازما ندهى ساده اى داشت و مبانى آن با يهوديت و تا حدى كمتر با اعتقادات مسيحيان مونوفيزيت 
ساكن عربستان مشابهت داشت. اسلام معتقد بود تنها يك خدا وجود دارد و محمد ييامبر اوست و 
مبانى اين آيين را آنجه خدا بهاو وحى كرده تشكيل مى دهد. اسلام؛ فاقد مقررات اخلاقى سخت و 
دست وياكير بود و هركس كه يك سرى مراسم ظاهرى ساده را انجام مى داد فردى مؤمن و مقدس 
محسوب مى شد. بر افراد مؤمن واجب بود دين خود را ترويج دهند و براى نابودى كفار جهاد نمايند. 

نخستين دستاورد اسلامء متحد ساختن اعراب سركردان و بيابانكرد بود. يكى از جانشينان محمد 
كه عمر نام داشتء رهبر نظامى مستعدى بود و مسلمانان ده سال يس از مرى ييامبرشان نه تنها تمام 


شبه حزيرة عردنتان را در اختيار داشتند بلكه اميراتورى ايران» مصرء فلسطين و سوريه را نيز متصرف 
شده بودند. ينجاه سال بعد بار ديكر ييشروى خود را از سرك رفتند واين بار افريقاى تحت حكميت 
روم بهددست آنها افتاد (294) ودر سال 2١١‏ از تنكةٌ جبل الطارق كذشته اسيانيا را فتح كردند. 


فتوحات مسلمانان در همين جا متوقف نشد بلكه كوههاى ييرنه را نيز يشت سر كذاشتند و تمام 
جنوب فرانسه را به تصرف خود درا وردند. تمام جزاير بزرك درياى مديترانه نيز به جز جزيرة 
كورسيكا بهدست مسلمانان افتاد. مسلمانان در سال 1١/ا‏ قسطنطنيه را محاصره كرد ند و تا جند 
قدمى فتح آن نيز ييش رفتند. قهرمان اين محاصره كه موفق شد مسلمانان را در شرق عقب براند 
امبراتور لئوى سوم بود .)751-111٠(‏ كسى كه در غرب توانست جلوى ييشروى مسلمانان را بكيرد» 
شارل مارتل يادشاه فرانك بود. او در سال 7 أنها را در جدك بواتيه قلع و قمع كرد و به سختى 
شكست داد. اما آنان همجنان تمامى مديترانه» از رن در غرب تا جبل الطارق واز آنجا تا اسكندريه 
در شرق و انطاكيه در شمال را در اختيار خود داشتند. محاصرهٌ ممالك مسيحى اغاز شده بود و تا 
نهصد سال بعد در هر نسل حمله اى از تقطه اى از جهان اسلام به اين ممالك صورت مى كرفت. 


در همين كير ودار ودر حال ىكه دين جديدء كليسا را تهديد م ى كرد. مصيبت عظيمى دامنكير 
جهان مسيحيت شد و آن اين كه خصومت ديرينه بين كاتوليك هاى لاتين زبان و يونانى زبان كه تا 
بدحال نهفته بود سربراًورد ورفته رفته حادتر شد. شرق ابتدا در اطاعت از برترى روم كارشكنى 
مى كرد و سيس رفته رفته به كلى از اطاعت از آن سر باز زد. 

آنجه سبب ييدايش اين نخستين آزمايش شد -آزمايشى كه باعث شد كليساهاى شرق كه تاكنون 
آزمايشات بسيارى را يشت سر كذاشته بودند اكنون به كلى فلج شوند- يك سرى اصلاحات مذهبى 
بود كه در سال 7758 توسط اميراتور لوى سوم به مورد اجرا كذارده شد. ييشتر به خدمات ارزندةُ لعو 
به اميراتورى و ممالك مسيحى كه هر دو دشمن مشترك اسلام بودند اشاره كرديم. افزون براين او 
به اين خاطر كه دولت بيزانتين را از لحاظ علمى مجدداً سر و سامان داد در تاريخ اين سرزمين جايكاه 
والايى دارد. سياست مذهبى لئوى سوم كه به موجب آن اميراتور در مسائل كليسايى وهم در امور 
دولتى تصميم كيرنده شناخته مى شدء بادر نظر كرفتن خصوصيات شخصيتى او و شرايطى كه تحت آن 
يرورش يافته بود جندان غير طبيعى نبود. اما آنجه بيش از همه با روال سنتى مرام كاتوليك مغايرت 
داشت اين بود كه اميراتور نه تنها از لحاظ مذهبى هيج احترامى براى شمايل قديسين قائل نبود بلكه 
فرمان داد تمام اين تصاوير را از كليساها جمع آورى كنند. به دنبال اين دستور آشوب و هرج و مرج بالا 
كرفت و بزودى روحانيونى كه از فرمان سرييجى كرده بودند باخطر بركنارى؛ حبس و حتى اعدام 
مواجه شدند. يايها زبان به اعتراض كَشودند وحتى هنكامى كه اميراتور تهديد كرد ايتاليا را مورد 
تهاجم قرار خواهد داد جسورانه ياسخ دادند كه آماده اند شاهزادكان بربر را در دفاع از خود 
فراخوا نند. اميراتور ناوكان دريايى اش را فرستاد تا يايهاى لجوج را دستكير كنند اما خوشبختانه در 
راه طوفانى دركرفت و ناوكان اميراتورى نابود شد و بدين ترتيب يايها مصون ماند ند. 

اميراتور همجنان مصرانه بر اجراى سياستش تأكيد داشت و جانشينش كنستانتين ينجم (51/!- 
) خودرا در اين مورد حتى از او هم مقيدتر نشان داد. درواقع در دوران زمامدارى او دولت بر 
شدت عمل خود افزود و تكريم شمايلها نه فقط ممنوع بلكه كناه اعلام شد. اميراتور در شوراى هايريا 
(1116112) به سال 47/اء 73778 اسقف را واداشت تا اين امر را يكى از تعاليم كاتوليك اعلام كنند. 
ين فرمان به منزلةٌ اعلان جهاد عليه شمايل شكنى بود و اكثر روحانيون نيز از اسقفانشان ييروى كرده 
بداين فرمان تن در دادند. اما راهبان همجنان از اطاعت از فرمان سر باز مى زدند و بزودى در سراسر 
ميراتورى موجى از شكنجه و مرك عليه راهبان اعمال شد. 


بس از د ركذشت كنستانتين ينجم» از شدت آزار واذيت راهبان كاسته شد و هنككامى كه اميراتور 


يرينه (عمع:1) ( به عنوان نايب السلطئهٌ يسر خردسالش كنستا نتين ششم) در سال 7/٠١‏ به قدرت رسيد 


١ 4 5 8 5 5‏ 
به تدريج اميراتورى در جهت اعادهُ مرام كاتوليك كام برداشت. اين امر رسما در مجمع عمومى ك2 


-١‏ كه به دومين شوراى نيقيه معروف است. 


تاريخجه كليساى كاتوليك لذن 


به سال 77 بركزار شد تحقق يافت. ياب آدريان اول (248-1/177) نمايندكانى فرستاد تا رياست 
مجمع را به عهده كيرند. اين فرستادكان حامل نامه اى از جانب ياب بودند كه در آن صريحاً قيد 
شده بود كه براساس تعاليم سنتى كاتوليكء احترام كذاشتن به تصاوير قديسين جايز و قانونى است. 
اعضاى شورا رهنمودهاى روم را يذيرفته فرمان سال ”787 را محكوم كردند. 

اما دولت بيزانتين كه به مدت شصت سال بى وقفه و بى امان در راه نابودى شمايلها مبارزه 
كزةه نود اكنون عاضر نبود زو كازاروة-مخصوص] ارش وااستكن خافى وداب ازتداذداشتة 
انقلاب نظامى كه در سال 8١‏ رخ داد باعث شد :روت 'شحايل.شكتى بيست سال ديك ر درا ن:ذياز 
ادامه داشته باشد. سرانجام اميراتور تئودورا (كهاز سال 585 بهعنوان نايب السلطنه ميخائيل سوم 
11] اعةطء211 كه طفل خردسالى بود انجام وظيفه مىكرد) و قديس متوديوس (500105ا5].3/6) اهل 
قسطنطنيه بار ديكر مراسم حقيقى كاتوليك را احيا نمودند و باعث شدند تعاليم كاتوليك به طور تمام 
و كمال مورد يذيرش همكان واقع شود. اما در قسمت اعظم اين قرن تفرقه و دودستكى شديدى بين 
اسقفان شرقى و روم به وجود آمده بود و اين امر به ايجاد روحيهٌ ضد رومى كه در حال شكل كيرى بود 
كمك فراوانى كرد. اكر بنا باشد زمانى تفرقه اى از اين دست بار ديكر تكرار شود و اين بار روم اين 
شانس را نداشته باشد كه مسثئلهُ مورد مناقشه به يكى از مراسم سنتى كاتوليك مربوط بوده و همان قدر 
براى مردم بيزانتين اهميت داشته باشد كه براى خود روم آنكاه اتحاد بين كليساها به شدت و به طور 
دائمى در معرض تهديد قرار خواهد كرفت. 

همان كونه كه دفاع لئوى سوم از قسطنطنيه باعث نجات شرق ارويا شده بودء ييروزى شارل مارتل نيز 
بهدسال 7" در يواتيه» فرانسه و شمال ارويا را از جنكّال مسلمانان نجات داد. شارل مارتل از لحاظ 
تشريفاتى يادشاه فرانك نبود اما قدرتش از اين امر مايه م ىكرفت كه رياست خاندانى را برعهده 
داشت كه اكنون براى نسلهاى متمادى حاكمان واقعى فرانكها محسوب مى شدند زيرا نوادكان فاسد و 
نيمه كودن كلاويس عملاً در ادارةٌ امور هيج نقشى نداشتند. شارل مارتل بزركترين سربازى بود كه غرب 
تا به حال به خود مى ديد ودر خلال سى سال زمامدارى اش )/51-1/١5(‏ جنان وحدت و يكيارجكى در 
فرانسه به وجود آورد كه از زمانى كه آن سرزمينء ايالت كل و وابسته بهروم بود سابقه نداشت. 
هنكام ى كه يسرش يبيين (أمء©) بهجانشينى يدر رسيد كار اورا با شدت كمتر اما با ظرافتى تازه دنبال 
كرد ودر سال 87 موفق شد آشكارا قدرت واقتدار خاندان سلطنتى را به خاندان خودش منتقل كند. 
ز ياب خواسته شد براين تفويض قدرت مهر تأييد زند. او نيز اعلام رضايت كرد و بدين ترتيب قديس 
بنى فاس رسماً يادشاه جديد را بداين مقام منصوب كرد. اين مراسم سه سال بعد بار ديكر تكرار شد و 


ين بار خود ياب» ييين ودو يسرش كارلومان و شارلمانى آينده را تدهين نموده اعلام داشت: «اين 


خداوند است كه از طريق ما بندكانش تو را به مقام يادشاهى منصوب مى كند» . اين اقدام سرآغاز ايجاد 


تحادى شد ميان دستكاه ياب و مردم فرانسه كه بعدها به صورت سنك بناى اروياى قرون وسطى درآمدء 


6م ازحمله به ممالك مسيحى تا بهبود اوضاع 


اتحادى كه هنوز هم يا برجاست و جاودانه مى نمايد. از آن هنكام تاكنون هيج جيز نتوانسته بر يكى از اين 
قدرتها تأثي ركذارد بدون آن كه قدرت ديكر نيز همزمان از آن تأثير يذيرد. 

اين حمايت ياب از تصميمى كه قبلاً اتخاذ شده بود به يك سرى رويدادهاى ديكر انجاميد كه در 
مجموع ويكى ساختار ييجيدهُ قرون وسطى و تاريخ بعد از آن را رقم مى زنئد وآن اين كه ازآن يس 
يايهاى ايتاليا در مقام كسانى كه در مسائل دنيوى نيز مرجع و صاحب نظرند؛ عمل مى نمود ند. 

اين امر نيز همجود سيارى تغييرات بزرك ديكر نتيجهُ يك طرح و نقشْهُ زيركانه نبود بلكه نتيجة 
رادحل عملى بود كه براى رفع مشكلى به كار كر فته شده و سرانجام به ثمر رسيده بود. ايتاليا از همات 
دوران نوجوانى قديس كريكورى صحنهٌ محاصرهها و جنكهاى طولانى ميان لومباردها و بيزانتينها 
بود. بيزانتينها با كذشت هر نسل ضعيف تر و ضعيف تر مى شد ند و اكنون كه ترس و اضطراب ناشى 
از قدرت كرفتن مسلمانان نيز بر آن افزوده شده بود ديكر حتى ناى آن را نداشتند كه از اندىك 
سرزمينهايى كه در ايتاليا برايشان باقى مانده بود يعنى ونيزء نايلء راوناء روم و سرزمينهاى حومه اين 
شهرها دفاع كنند. 

ياب نمى دانست جانب كدام يك از طرفين دركير را بككيرد. لومباردها اكنون توبه كرده و 
كاتوليك هاى مؤمنى شده بودند و بارها حاضر شدند بهخاطر يطرس قديس از فتوحات خود جشم 
بيوشند واز محاصرهُ روم دست بردار ند. و اما تنها قوت قلب ريم رو به زوال بيزانتين اين بود كه 
يايها را هنوز در كنار خود داشت. اما همين وفادارى يايها نيز با حماقتى كه لئوى سوم مرتكب شد 
به شددت صلمه ديد. لعكوى سوم در ادامهُ اجراى سياست خود مبنى بر اصلاح مذهب مردم عادئ» 
تصميم كرفت هانند كستانتين دوم كه قديس مارتين را ربوده بوداو نيز ياب كريكورى دوم (18/ا- 
)""١‏ را بربايد. در روم همه بهدفاع از ياب برخاستند و لشكرى از لومبارديان نيز به يارى او 
شتا فك: اميراتور جاره اى جز آن نداشت كه به توقيف سرزمينهاى وسيع متعلق به يايها در سيسيلى 
قناعت كندء سرزمينهايى كه فقراى روم روزى خود را قرنها از طريق آن تأمين مى كرد ند. 

كليةٌ شرايط براى جدايى اميراتور از اين آخرين ياب وفادار و مطيع آماده بود, يايى كه ظاهراً مطيع 
بود ولى درواقع خود شاهزاده اى مستقل بود و حيثيت و اعتبارش به حدى بود كه اميراتور نمى توانست 
به سادكى از آن بكذرد. روى كار آمدن يك يادشاه لومبارد جديد به نام آيستلف (1موه) در سال ٠55‏ 
كه ديكر نمى شد او را با يادر ميانى يطرس قديس رام كردء بر ييجيدكى اوضاع افزود. سياهيان آيستلف 
به تهاجم تازهاى دست زدند واميراتور كه مى ديد كارى از دستش ساخته نيست به ياب دستور داد 
استلق؛وا وادار به عقب نشينى نمايد. ياب استيفان سوم نوميدانه دست بهدامن يادشاه فرانكها شد واز 


ا و كمك خواست و درهمين مأموريت حساس بود كه او مجدداً توسط ياب به عنواك يادشاه تقديس شد. 


تاريخجه كليساى كاتوليك ده 


بيين و ملتش به يارى آرمان يطرس قديس شتافتند. فرانكها بر ايتاليا هجوم برده لومباردها رااز 
سرزمينهاى در معرض تهديد بيرون راندند وآنكاه با واكذار نمودن حق حاكميت اين سرزمينها 
به ياب» مسير تاريخ آينده را تا حدود زيادى رقم زدند. 

يايها به مدت ينجاه سال از قدرت و استقلال سياسى كامل برخوردار بودند. اين استقلال اكنون به 
عينيت هرجه تمام تر رخ نمود وآنان مجبور به اطاعت از هيج حاكم دنيوى نبودند. اكر اين دولت 
جديد مى توانست خود را سريا نككّاهدارد و أكر يايها اين توانايى را داشتند كه نكذارند اقتدار 
نويايشان همجون ساير حكومتها به جاه طلبيهاى انسانى و حرص و طمع براى يول و قدرت منجر شود. 
در آن صورت آنحه قرنها مايه نكرانى بود به يايان مى رسيد. 

اما افسوس كه نخستين سالهاى روى كارآمدن يايها يكى از بزركترين نكر نيهاى تاريخ را با خود 
به ارمغان آورد. مى دانيم كه سبعيت و وحشيكرىء بارزترين ويزكى آن دورات بود و تداوم حيات 
سياسى بدون خيانت و بى رحمى ميسر نبود. اين ترفندهاى شيطانى دامن يايهاى تازه بهدوران رسيده 
را ني كرفت و سخت برآنها تأثير كذارد. 

حاكم اين دولت جديد يك كشيش و مهمترين شخصيتهاى آن روحانيون بودند. تبديل شدن 
حكومت يايها به يك نظام اشرافى امرى اجتناب نايذير مى نمود اما اشرافيان نظام قديمى نيز بى كار 
ننشستئد وسخت تلاش مى كردند براوضاع مسلط شوند. طبعاً ساده ترين راه براى مسلط شدن بر 


اوضاع اين بود كه بارونها را به مقام يايى برسانند. تان هنكام هيج ايماندارى اين زحمت را به خود 
نمى داد كه براى به دست آوردن مقام يايى تلاش كند اما اكنون كه ياب همان يادشاه بودء بارونها تا 
نسلهاى متمادى براى آن كه نمايندكان منتخب خودشان بهجاى نمايندكان روحانيون روم به مقام يايى 
برسند از هيج تلاشى فروكذار نمى كردند. 

نخستين كوششى كه در اين جهت صورت كرفت يس از مرك ياب يل (/781) بود. نظاميان موفق 
شدند نماينئدهُ خودشان را كه فردى غيرروحانى به نام كنستا نتين بود به مقام يابى برسانئد. كنستا نتين 
قريب به يك سال زمام امور را در دست داشت اما سرانجام روحانيون به كمك لومباردها وى را خلع كرده 
با همان بى رحمى كه كنستانتين از خود نشان داده بود او و جانشينانش را نابود كرد ند. 


داشت. روى كار آمدن شارلمانى مصادف شد با انتخاب آدريان اول (7258-1/77) كه ساليان دراز 
عمر كرد. 

آدريان و شارل براى تأمين رفاه وآسايش عمومى در ممالك مسيحى با يكديكر به همكارى 
يرداختند زيرا تنها هدف دولت شارلمانى خدمت به مسيحيان بود. نخستين اتفاقى كه در اين دوران 
همكارى مسالم تآميز رخ داد. غلبهُ لومباردها بر فرانكها بود (777/5-1/1/1). از اين يس يادشاه 
لومباردها بر فرانكها حكمرانى مى كرد و همين امر باعث شد حاكم نظام يايى احساس خطر كندء 


خطرى كه احتمال وقوع آن از اين به بعد خواب او را مىآشفت و مى بايست به هر طريق ممكن از آن 
جلوكيرى كرد. اين خطر همانا حامى و يشتيبان نيرومندى بود كه در همسايكى او قرار داشت. 
شارلمانى: يادشاه فرانكهاء به عنوان كسى كه هر آن آماده است از آن سوى كوههاى آلب ظاهر شده 
درصورت لزوم از يايها حمايت و يشتيبانى كند فرد بسيار خوبى بود. اما شارلمانى در مقام 
نيرومندترين حاكم ايتاليا موضوع ديكرى بود و طولى نكشيد كه سرانجام بلا نازل شد. حاكم جديد 
لومباردها از تمام مردم ايتاليا بيشتر نكران احوال و امور نظام يابى بود و نسبت بهآن ابراز علاقه 
مى كرد. بخصوص كه يدك كشيدن عنوان افتخارى ' سالار روم" نيز بهاو امكان مى داد خود را در 
تمام امور دولتى دخيل و ناظر و صاحب نظر ببيند. بزودى كار بهجايى رسيد كه دولت تنها جزئى از 
اميراتورى شارلمانى به شمار مى رفت. اين تحول هنكامى صورت عينى تر به خود كرفت كه آدريان مرد 
(74) وجانشينش لئوى سوم يس از مطلع ساختن شارل از انتصابشء از او خواست هيئتى بفرستد تا 
بدين وسيله رقم نسبت به شارلمانى ش وكيد وفادارى ياد كند. اكنون شارل در امر حكومت همكار ياب 
محسوب مى شد. وى درجواب ياب را به سبب درخواستش ملامت كرد تا بهاين ترتيب خود را 
فرما نروايى خيرخواه و حكيم نشان دهد. اميراتور همان كونه كه ييشتر بر كليساى شرق مسلط شده بودء 
اكنون كليساى غرب را نيز دراختيار خود مىكرفت. 

دولت شارلمانى جنان عظيم و يهناور بود كه از برو تا الب و از درياى شمال تا آن سوى تيبر را 
دربرمى كرفت. دولتى كه او تشكيل داد تنها مجموعه اى از سرزمينها و نواحى تحت حكميت او نبود 
بلكه دولتى بود واقعى با هدف برقرارى سلطنت خدا بر زمين. شارلمانى در مقايسه با كنستانتين يا 
زوستينيان مسيحى بسيار جدى ترى بود. ايمان ملتش متضمن بقاى حكومت او بود زيرا اساس 
حكومتش را همين ايمان تشكيل مى داد. همجنين به خاطر ترويج ايمان و كسترش حدود آن بود كه 
به مدت جهل سال زحمت كشيد. اين قهرمان ايمان در جنوب در برابر قواى اسلام ودر شمال در برابر 
قبايل كافر آلمان يعنى ساكسونها قد علم كرد. 

شارلمانى يس از سى سال نبرد بى امان سرانجام موفق شد اين قبايل كافر آلمانى را رام كرده 
به زور به آيين مسيحيت درا ورد. اين امر اغاز خوبى براى اشنايى با كليسا نبود و مى توانست درا ينده 
اثرات نامطلوبى بر مرام كاتوليك در آلمان داشته باشد. هشت اسقف نشين جديد در اين قلمرو تازه 
مسيحى شده تأسيس كرديد و بدين ترتيب زحمات قديس بنى فاس كامل شد. جالب است اين را نيز 
اضافه كنيم كه آلكويس (5ذنا410) كه خود هموطن قديس بنى فاس بود درمقام رهبر كليسا با شارلمانى 
به خاطر مسيحى كردن اجبارى دشمن شكست خورده از در مخالفت درا مد. 

بسيارى از مؤسسات و نهادها در دوران طولانى زمامدارى شارلمانى (815-1/2/8) احيا شد. 
مدارس درهمه جا تأسيس كرديد و كليسا مورد اصلاح و سازما ندهى مجدد قرار كرفت. دولت؛ خود 
رادر تمام امور مذهبى و كليسايى سهيم ديده از كليسا حمايت مى كرد. دولت و كليسا سرانجام باهم 
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متحد شده بودند واسقفان و يايها مشتاقانه به يادشاهان فرانى كمك مى كردند. در روز كريسمس 
سال ,8٠١‏ لئوى سوم رسما شارل را به عنوان اميراتور تاجكذارى كرد و بدين ترتيب اميراتورى غرب 
رادر وجود شخص او احيا نمود. اين اقدام مهر تأييدى از جانب خدا برتمام موفقيتها ودستاوردهاى 

البته بعد ديكر ماجرا را نيز نبايد از نظر دور داشت. از اين ديدكاه دولت جديد تهديدى به شمار 
مى رود كه هر آن ممكن است كليسا را در خود فرو برد. زيرا آنجه مهم است ارادةٌ اميراتور است. اكر 
او نسبت به كليسا مهربان باشد كليسا ييشرفت مى كند اما به مجرد آن كه خواستار توقف آن شود 
كليسا نانك بى جون وجرا فعاليت خود را متوقف سازد. به عنوان مثال شارلمانى علاقه اى به نظام 
رهبانيت نداشت. آنحه او از كليسا مى خواست علم و دانش و توانايى در امر حكومت بود. رياست 
ديرهاى بزرك را به عنوان ياداش به كسانى واكذار م ى كرد كه وفادارانه بهاو خدمت مى كردند و اكر 
مقامات دولتى برحسب اتفاق روحانى نيز بودند اين امر بدان معنى نبود كه ساير روحانيون بايد از 
آنان الكو بكيرند. اين اميراتور بود كه اسقفان را تعيين مى كرد واز زمان يسر شارلمانى -لوئيس 
يارسا (05ا101م 56) وثناممآ) - انتخاب يايها نيز به صلاحديد اميراتور صورت م ىكرفت. 

مشكل مى توان كفت كه كليسا جكونه توانست خود را از جنكال حامى و يشتيبانى كه دست آخر 
هركونه آزادى عمل را از آن سلب مى كرد برهاند. جدال و كشمكش عظيمى كه ممكن بود به دنبال 
اين وقايع رخ دهد هركز اتفاق نيفتاد. زيرا نيم قرن يس از مرك اين اميراتور بزركىء اميراتورى تجزيه 
شد و شارلمانى دومى نبود كه از كليسا حمايت كند. مشكل عمدهاى كه هم يادشاهان وهم يايها و 
اسقفان رقيب در طول يكصد سال بعدى )9172-/1١5(‏ با آن دست و ينجه نرم مى كرد ند اين بود كه 
جكونه از تأثيرات اجتماعى ناشى از هرج و مرج سياسى و جنك داخلى طولانى جان سالم بهدر برند. 

علاوه براين مشكلات؛ مسلمانان نيز مجدداً حملات خود را از سر كرفتند. آنان از طريق درياء 


راه غربى مديترانه را بر ناوكان مسيحيان بستند, بر سواحل فرانسه و ايتاليا هجوم بردند ودر سال 
*؟ روم را غارت كرده مقبره هاى رسولان را نابود ساختند. از سوى شمال نيز دشمن ديكرى بر 
مسيحيان هجوم أورد. اين قبايل راهزن دانماركى كه نخستين بار در سالهاى آخر دوران زمامدارى 
شارلمانى به صورت نيرويى مستقل ظاهر شدند بسيار وحشى و بهخون مسيحيان تشنه بودند. آنها در 
سال 767 لينديسفارن را غارت كردند و نخستين حملات خود را عليه ايرلند اغاز نمودند ودر 
همان جا بود كه سرانجام در سال 48 يادشاهى خود را تأسيس كردند و بدين ترتيب دوران مصيبت 
و فلاكت صدساله آغاز كرديد. بزودى تمام شهرهاى ساحلى در تيررس حملات آنها قرار كرفتند ودر 
اين ميان انكليس بيش از ساير نقاط آسيب يذير مى نمود. اين قبايل وحشى به هرجا يا مى كذاشتند 
به قتل وغارت مى يرداختند و ديرها و مقبره هاى قديسين را ويران مى كردند. آنان در همان مناطق 
متصرف شده سكنى كَزيد ند و بدين ترتيب قريب به يكصد سال در ممالك مسيحى شمالى جولان 


4 ازحمله به ممالك مسيحى تا بهبود اوضاع 


مى دادند و هيج جيز نمى توانست مانع ايشان شود. الفرد, يادشاه اتكليسء تنها موفق شد به بهاى 
به رسميت شناختن آنها بر دانلا 33[عصة(1) (8072), نيمى از مملكتش را از جنك آنها نجات دهد 
وبهداين ترتيب تا اندازهاى جلوى بيشروى ايشان را بكيرد. اين قبايل وحشى يس از اين واقعه در 
محاصرهٌ معروف ياريس (888) كاملاً مغلوب شدند ودر نبرد عظيم لواين (هنة#انامآ) (651) نيز 
به سختى شكست خوردند و بدين ترتيب لااقل بقاى ممالك مسيحى تضمين شد. اما صدمه اى كه اين 
راهزنان به كليسا وارد كردند از زمان يايان يافتن موج جفاها در روم در جهارصد سال قبل» تاآن 
هنكام بى سابقه بود. اروباى غربى تا يايان قرن نهم دستخوش هرج و مرج و آشوب شده بود و تنها 
مناطق انكشت شمار و يراكندهاى در اين جا وآنجااز نظام وامنيت وآرامش نسبى برخوردار 
بودند. تا يك نسل بعدء آنجه از ممالك مسيحى باقى مانده بود حتى نمى توانست خود را سريا 
نكّه دارد. 

در اين سالها كه هرج و مرج و بى نظمى بيداد مى كرد ودر قرونى كه تهاجمات؛ جنككء غارت و 
ويرانى بى وقفه ادامه داشت» نظام نوياى كليسايى نيز همجون ساير نظامها از هم فرو ياشيد. ديكر از 
علم ودانش خبرى نبود ودانش روحانيون اغلب از حد دانستن ابتدايى ترين اصول تعليم مسيحى و 
برخى آيين و مراسم مذهبى فراتر نمى رفت از نظم و انضباط خاص روحانيون نيز خبرى نبود. اصلاح 
كردن اشتباهات و داشتن زندكى مقدس رفته رفته مشكل تر مى شد و جه بسا ناممكن مى نمود تا جابى 
كه حتى اسقفانى كه آن همه براى سنتهاى كهن مربوط به زندكى مقدس شور و اشتياق داشتند -كه 
البته تعداد جنين اسقفانى نكشت شمار بود- نيز نمى توانستند اوضاع نابه سامان را اصلاح كنند. 
اسقفان كه اكنون تمام امور مدنى نظامى و مذهبى بهآنها واكذار شده بود ودر مسائل دنيوى نيز 
حاكم و صاحب نظر به شمار مى رفتندء در شرايط فعلى آن زمان از ثمرات يليد مقام در امان نيوكتك: 
بخصوص كه در آن دوران كشيشان و رؤساى ديرها توسط افراد غيرروحانى تعيين مى شدند. كليسا 
هيج كاه اسقفانى نظير كسانى كه در آن قرون وحشتناى اسقف نشينهاى غرب ارويا را جولانكّاه خود 
ساخته بودندء بهخود نديده و نخواهد ديد. شيوهٌ زندكى اين اسقفان دقيقاً مانند سلاطين وحشى» 
بى سواد و فاسدى بود كه به فرمان ايشان روى كار آمده بودند. اغلب عليرغم تمام قوانين و سننء 
ازدواج مى كرد ند وآن كاه تمام هد فشان در زندكى اين مى شد كه خلافت آن اسقف نشين را نه يك 
از يسرانشان انتقال دهندء كويى اسقف نشين بخشى از مايملكى شخصى آنهاست. كاهى نيز اسقفى 
حق حكومت بر يك اسقف نشين را مى خريد و رعيتهاى بد بخت را تا جايى كه مى توانست از لحاظ 
مالى در تنككنا قرار مى داد تا بدين وسيله آنجه براى خريد اسقف نشين هزينه كرده بود بازيس كيرد. 

بررسى رسواييهاى مربوط به نخستين اسقف نشينها در اين يك صد سال به خوبى نشان مى دهد كه 
هرج و مرج و ناامنى در اين دوران تاجه حد به كليسا صدمه زده بود. فساد بى حد وحصر مسند يابء 
باب شدن رسم تازه عزل و نصب يايها توسط افراد غيرروحانى و حضور دائمى سلاطين وحشى و ياغى 
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در نظام يابى» همكى دست به دست هم داده اوضاع را در روم بيش از بيش متشنج و ييجيده كرده بود. 
از زمان قتل ياب جان هشتم در سال تا هنكام بريايى شوراى سوترى (1أنا) در سال ٠١58‏ كه 
نقطه يايان اين اعمال وحشيانه به شمار مى رودء يعنى در فاصلهٌ اين يكصد و شصت سالء جمعاً سى و 
هفت ياب حكومت كردند. البته تمام اين يايها افراد بدى نبودند. اكثر ] نان افرادى نيك و خيرخواه 
بودند و برخى فعالانه در جهت اصلاح اوضاع كوشيدند. اما تقريباً تمام اين يايهاى خوب به طرزى 
فجيع بهدست مخالفين خود به قتل رسيد ند. اوج اين جريان را هنكامى مى بينيم كه خا ندانى از روم 
به نام خاندان تعوفيلاكت (120لإامهه16) مسند ياب را در اختيار خود كرفت و به مدت هشتاد سال 
رؤساى اين خاندان هركس را كه مى خواستند به مقام يايى مى رساندند. همين «يايهاى بهراستى 
شرير» هستند كه جهره هاى اصلى مناقشات مذهبى در اين دوران را تشكيل مى دهند. 

باااين حال در قرن نهم يايى ظهور كرد به نام قديس نيكلاس اول كه در زمرة يكى از سه نفرى" 
است كه نسلهاى آينده از ميان ٠2؟‏ يابء لقب " كبير" بهآنها دادهاند. او در امور مربوط به تفرقةٌ 
فوتيوس نقش بسيار مهمى ايفا كرد و هنكامى كه به رغم تهديدهايى كه عليه او مى شد وحتى تهاجمى 
كه عليه قلمروش صورت كرفت از بهورسميت شناختن طلاق لوتر يادشاه لوراين در سال 721 
خود دارى كردء نشان داد تا جه حد به سنت روم مبنى بر يبروى از اصول و قوانين» احترام مىكذارد. 

هركاه اشرافيان نظامى كنترل مسند ياب را بهددست مى كرفتند نأاكفته بيدا بود كه يك سرى 
انتخابات جعلى نيز بهراه خواهند انداخت و يس از نابودى كامل اميراتورى شارلمانى, تنها رقابت 
موجودء بين خاندا نهاى رقيب رومى بود. 

واما در اواسط قرن دهم يادشاه بزركى در آلمان ظهور كرد به نام اوتوى اول (1 01]0) (9032- 
317) كه به اميراتورى جانى دوباره داد و آن را احيا كرد. بدين تريب روم ظاهراً رهبر جديدى يافت 
و نظام يايها نيزكه نا بدحال آزمايشات سخت زيادى را يشت سركذاشته بود به اميد فرارسيدن ايامى 

اوتودر سال 127 ياب جان هفتم (185-988) كه فردى بسيار ناشايست و بى كفايت بود را خلع 
كرد ( به طور كاملا غيرقانونى اما بدهر حال مؤثر) ودر باقى دوران زمامداريش به شدت بر امور 
مربوط بهدروم و انتخاب يايها نظارت داشت. يسرش اوتوى دوم وا مرو) و نوه اش اوتوى سوم 
)٠١١5-938(‏ نيز همين سياست او را دنبال كردند و به همين جهت در طى نيمه دوم قرن دهم 
به سبب مداخله اميراتورى و حمايت اميراتور از روند اصلاحات؛ يايهاى خوب هر از جندكاه موفق 
مى شدند موج فساد و يليدى را مهار كنند. اما اين نظام نيز باوجود تمام محسناتشء بازهم همان نظام 


بد قديم بود كه بهودولت اتكا داشت. انجام اصلاحات كه مى توانست براى هميشه شيوهٌ زندكى 


مسيحيانرا عوض كرهه از آنان افراد نيكى يسازدء در كرو آن بود كه خود اميراتور نيك و 


؟- آن دو نفر ديكر عبارتند از قديس لثوى اول (٠**-١8؟)‏ و قديس كريكورى اول .)2٠8-89-0(‏ 


اصلاح طلب باشد. حال ببينيم اكر اميراتورى به جانشينى سلطانى برسد و در فساد و يليدى دست كمى 
از خود او نداشته باشد جه اتفاقى خواهدافتاد؟ در قرن بعدى شاهد حكومت دوتن از جنين اميراتورها 
هستيم؛ يكى كنراد دوم (11 008580) )٠١5-١١7*(‏ و ديكرى نوهاش هانرى جهارم -٠١١82(‏ 
).در زمان حكومت هانرى جهارم بود كه نبردى عظيم براى كسب استقلال مذهبى با جديت 
هرجه تمام تر آغاز شد. 

با اين حال اين اميراتوريهاى ييرو سنت نوبنياد آلمان» تنها نيروهايى نبودند كه در جهت 
اصلاحات تلاش مى كردند ودر اين زمينه جزو نخستين كسان نيز نبودند. حتى اكر كوششهاى زيادى 
را كه يايهاى مختلف درجهت انجام اصلاحات به عمل مىآوردند و به دليل شرايط ماديكرايانةُ دوران 
زمامدارى اشان با شكست مواجه مى شد ناديده بكيريم» بازهم نهضت عظيم كلانى (/إللا[©) در زمينةٌ 
اصلاحات فعال بود و تلاشهاى موفقيتآميز اسقفانى جون قديس دانستان (45]كسصة5).10) اسقف اعظم 
كانتربرى (9108-101؟) در اين زمينه را نيز نبايد فراموش كرد. 

دير بنديكتى كلانى واقع در بوركا ندى به سال 9١١‏ تأسيس شد. از همان ابتدا هدف از تأسيس 
آن اين بود كه زندكى رهبانى را بار ديكر براساس تفسيرى دقيق و موشكافانه از " قانون مقدس " احيا 
كنند وآنجه بيش از هرجيز در اين نوع زندكى اهميت داشتء رعايت دقيق و كامل آيين نيايشى 
مقدس بود. راهبان كلانى هركز دير خود را ترك نمى كردند و رسالتشان اين بود كه با زندكى مقدس 
خود و نيز با ترويج اين واقعيت بديهى كه هدف از زندكى خدمت كردن به خداستء افراد ديكر را 
نيز به زندكى رهبانيت سوق دهند. كلانى در ميان صومعه هاى آن زمان از قدر و منزلتى استثنايى 
برخوردار بود جرا كه رئيس آن بعد از خداء فقط و فقط شخص ياب بود. اين امر در قوانين كليسايى 
كه به مدت قريب به يانصد سال اسقفان محلى را مالى و ناظر بر امور صومعه ها مى شناخت, تغييرى 
بنيادين محسوب مى شد. ماديات و مسائل دنيوى اكنون جنان اسقفان را فاسد كرده بود كه ييروى از 
آنان اغلب تهديدى جدى براى سلامت جسمانى و روحانى به شمار مى رفت. تنها دير كلانى از اين 
قاعده مستثنى بود و مستقل از اسقفان عمل مى كرد. 

دومين ويزكى رهبانيت كلانى كه آن نيز تازكى داشت اين بود كه صومعة كلانى يس از اصلاحاتى 
كه تدريجاً در ساير صومعه ها به وجود آ ورد و نيز يس از تأسيس ديرهايى جندء نوعى وابستكى ميان 
خود واين ديرها ايجاد نمود. بزودى كليسا با يديدهٌ بى سابقه اى مواجه شد و آن اين كه جمع كثيرى از 
راهبان كه درصدها دير زندكى مى كردند همكى از يك سريرست واحد يعنى رئيس صومعة كلانى» 
اطاعت مى كردند و از او الكو م ىكرفتند. اين اتحاد و اتكاى ديرهاى كوجكتر بر كلانى؛ آيندهٌ 
روحانى آن را تضمين مى كرد و آنها را از هر كزندى مصون نكاه مى داشت زيرا آنان نيز مانند دير 
كلانى به جاى ييروى از اسقفان فاسدء تنها ياب را الكوى خود قرار مى دادند و خود اين امر نيروى 
عظيمى براى جنبش اصلاحات به شمار مى رفت. يكى از عواملى كه باعث ييشرفت جنبش اصلاحات 
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شد اين بود كه خوشبختانه نخستين ينج نفرى كه بهورياست صومعة كلانى رسيد ند نه تنها داراى 
شخصيتهاى خارق العاده و زندكى مقدسى بودند بلكه رياست همكى اشان نيز بسيار طولانى بود. در 
خلال دويست و ينجاه سال تنها شش تن به رياست رسيد ند". يك قرن يس از تأسيس كلانى؛ رئيس 
اين دير يس از ياب مهمترين شخصيت كليسايى به شمار مى رفت وهمة يا يها ويادشاهان براى رفع 
مشكلات خود بهاو مراجعه مى كرد ند واز او مشورت مى خواستند. 

در كنار شيوهُ جديد زندكى رهبانى بنديكتى كه در دير كلانى كسترش مى يافتء در سئن كهن نيز 
اصلاحات بسيارى در شرف وقوع بود كه مى توانست به هرج و مرج و نابه سامانيهاى اين قرون يايان 
دهد. تقريباً همزمان با تأسيس دير كلانى» قديس جرارد اهل برونى (6مع820 04 62350 5].6) نير 
به نظام رهبانى بنديكتى حياتى دوباره داد و باعث شد اين نظام در سراسر سرزمينهاى فلاندر كسترش 
يابد. ساير قديسين نيز نظير جنين كارى را در مورد قلمرو مابين موسل و وسكس (1705865 156) 
انجام دادند. شاهزادكان محلى واسقفان اسقف نشينان كامبره, لييز » متزء تول» وردونء كلن, مينزء 
اوكزّبورك» كنستانس و راتيسبوت نيز در امر اصلاحات يهيايها كمك مى كردند. 

هيرشو (اكهطء11125) در آلمان كارى شبيه كلانى كرد وجنبش مشابهى نيز به منظور متحد ساختن 
ديرهاى كوناكون و آوردن آنها تحت يك مركز واحد و مشترك در ايتاليا به وجود آمد و با موفقيتى 
نظيرآنجه در مورد كلانى ديديمء مواجه شد -هم در ييدمونت وهمدر جنوبء 
به طورى كه فى المثل دير باستانى كاوا (08078©) بزودى سريرستى جهارصد دير ديكر را برعهده كرفت. 

از يايان قرن دهم به بعد تحولى بسيار عظيم در نظام رهبانى ايتاليا به وجود آمد. در سال 8/7 
قديس روموالد(21210م10) نظام رهبانى كامالدولى (851310011©) را تأسيس كرد. اين راهبان جديد 
همكى تارك دنيا بودندء دائماً در حال روزه به سر مى بردند و تنها اجازه داشتند نان و آب بخورند و 
از سبزيجات نيز فقط در اعياد مهم استفاده مى شد. شيوهُ زندكى و نيز رياضتهايى كه مى كشيد ند 
همكى دوران يدران بيابانكرد كليسا را بهخاطر مىآورد. 

در همين حين نظام رهبانى ديكرى نيز در ايتاليا درحال شكل كيرى بود. مؤسس آن قديس جان 
كالبرت(560هط21ن6© ضطه51.1) دير والومبروزا (17211015251053) را بنا نهاد. راهبان اين دير به شيوةٌ 
بنديكتى زندكى مى كردند اما قانون مقدس را بيشتر بهروايت قديس روموالد تعبير و تفسير 
مى نمود ند. 

تمام اين مؤسسات و نهادهاى تازه كه در دوران هرج و مرج و بى بند و بارى به وجود مىآمدء حتى 
از سوى يايهايى كه كمترين علاقه اى به اصلاحات نداشتند نيز مورد تشويق و حمايت قرار م ى كرفت 
جنان كه به عنوان مثال ياب جان ششم و ياب جان هفتم از حاميان ير ويا قرص نظام رهبانى كلانى 


بودند. 


"'- در همين دوران شاهد عزل و نصب جهل و هشت ياب هستيم. 


اما در ميان تمام نظامهاى رهبانى جديدء ييشرفت و كسترش دير كلانى از همه جشمكيرتر بود و 
ازاين لحاظ مى توان آن را به نظام ززوئيتها در ششصد سال بعد تشبيه كرد كه سرآمد تمام نظامهاى 
رهبانى هم عصر خود كرديد. 

يس از اميراتور اوتوى سومء قديس هانرى دوم )١1١١5-١1٠١7(‏ بهوجانشينى او رسيد. وى 
حاكمى نمونه بود و فعالانه براى ايجاد اصلاحاتى در كليسا تلاش مى كرد ودر اين زمينه از حمايت 
بى دريغ ياب بنديكت هشتم )١1١25-١١17(‏ نيز برخوردار بود. اما اين ياب نيكو و نيز اميراتور كه 
دست كمى از قديسين نداشت هر دو در سال ٠١7‏ دركذشتند وكسانى كه به جانشينى آنها رسيد ند 
در يليدى نظير نداشتند: اميراتور كنراد دوم و ياب جان نهمء برادر نالايق بنديكت هشتم. هشت سال 
بعد هنكامى كه جان نهم وفات يافتء برادرزادهاش بنديكت نهم بهجانشينى او رسيد ودر زمان 
حكومت او تمام رسواييهاى وحشتناك قرون كذشته دوباره تكرار كرديد. اوج بحران به سال ٠١82‏ 
و هنكامى رخ داد كه بنديكتاز قدرت كناره كيرى كرد و كريكورى ششم - برخى مى كويند با 
يرداخت رشوه - بهجاى او بركزيده شد. اما بنديكت يس از مدتى تغيير عقيده داده تصميم كرفت بار 
ديكر قدرت را به دست كيرد. در اين ميان سيلوستر سوم (511768]67111) نيز كه در سال ** ٠١‏ توسط 
بنديكت نهم خلع شده بود دوباره مدعى حق يابى شد. اميراتور جديد هانرى سوم )٠١88-١١55(‏ 
كه در ميان سلاطين طرف بنديكت را حمايت مى كرد به منظور حفظ منافع خود در سال ٠١52‏ با 
لشكرى عازم روم شد تا بهاين رسواييها يايان دهد. اودر شوراى سوترى هر سه مدعى يايى را خلع 
كرده يك اسقف آلمانى را كه فرد خوبى بود به عنوان ياب منصوب كرد. او كه قبلاً اسقف بمبرك 
(8305618) بود خود را كلمنت دوم ناميد. هنوز اميراتور به آلمان بازنكشته بود كه بنديكت نهم 
دوباره از راه رسيد و به كمك طرفدارانش مجدداً خود را ياب اعلام كرد. در همين اثنا كلمنت نيز 
مسموم شد و مرد. يك سال طول كشيد تا اميراتور توانست دوباره وارد عمل شود و اين بار در سال 
يك آلمانى ديكر به نام داماسوس دوم را به مقام يابى منصوب كرد ولى دوران حكومت او تنها 
سه هفته دوام يافت. بازهم براى مدتى طولانى خلاً قدرت به وجود آمد تا اين كه سرانجام بنديكت نهم 
دركذشت و آنكاه در سال ٠١59‏ اميراتور سومين ياب را منصوب كرد. ياب جديد اسقف تول بود 
كه به لئتوى نهم معروف كشت و با روى كار آمدن اوست كه عصرى جديد در تاريخ كليسا وارويا آغاز 
فتن شوذ. 

قديس لتوى نهم در سال ٠١55‏ بسيارى از اصلاح طلبان قابل را با خود بهروم آورد كه همكى 
مشتاقانه آماده بودند او را در مبارزه با رشوه خوارى و فساد رايج در ميان روحانيوك و نيز عزل و نصب 
مقامات كليسايى توسط افراد غيرروحانى؛ يارى دهند. البته يرواضح است كه همةٌ اين اصلاح طلبان 
در مورد اين كه بهترين راه براى اعادهٌ نظم و انضباط كدام است با يكديكر اتفاق نظر نداشتند وحتى 
اهداف و آرمانهايشان نيز متفاوت بود. اين دو دستكى و اختلاف نظر آنها در ده سال بعدى؛ به روند 
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اصلاحات صدماتى وارد آورد كه نتايج آن را به وضوح مى توان در سياستهاى مختلفى كه در دوران 
تصدى جهار مقام عالى كليسايى اعمال مى شدء يعنى دوران تصدى قديس لثوى نهم -١ ٠55(‏ 
ه١٠‏ ويكتور دوم (0ه ٠١‏ دلام ١‏ ال استيفان دهم (/اه١‏ لحمو )1٠١‏ و نيكلاس دوم -١١09(‏ 
)٠١ ١‏ مشاهده كرد. 

مهمترين موضوعى كه اصلاح طلبان بر سر آن اختلاف نظر داشتند اين بود كه در برابر شاهزادكان 
كاتوليك ودر وهلهُ نخست در برابر اميراتور جه رويه اى را بايد ييش كرفت. كروهى كه به خاطر 
كمكهاى اميراتور در امر اصلاحات مديون و ممنون او بودند مشتاقانه مى خواستند سنت كذشته زمان 


شارلمانى تقويت و ادامه يابد ومايل بودند انتخاب اسقف و ياب به عهده اميراتور باشدء مشروط بر 


آن كه افراد لايقى را انتخاب كند و خريد و فروشى در كار نباشد. قديس لكوى نهم و نيز كاردينال 
اعظم ايتاليايى قديس ييتر داميان (2ةندة0 ,عاء52) هر دو در ابتدا از اين طرز تفكر جانبدارى 
مى كردند. اما كروهى ديكر را عقيده برآن بود كه تمام شرارتها و يليديهاى زمان به خاطر دخالت 
نابجاى اميراتور و خاندان سلطنتى در عزل و نصب مقامات كليسايى است و ينابراين در آرزوى 
ريشه كن شدن اين عادت نايسند بودند. درعوض مى خواستند اين سنت كهن كه به موجب آن 
روحانيونء اسقفشان و راهبان» رئيس ديرشان را انتخاب مى كردند بار ديكر در همه جا مرسوم شود. 
نخستين كسى كه طلايه دار اين طرز تفكر كرديد هامبرت1110105650) رئيس صومعة مويانموتيه 
(01161امطتمع:ز810) بود كه لعوى نهم اورا بهد روم آورده به مقام كاردينالى منصوب كرد ودر دوران 
زمامدارى اش او را به عنوان نماينده خود به مأموريتهاى مهم مى فرستاد. 

دوران جديد هنكامى آغاز شد كه قديس لئوى نهم روم را ترك كرده بهارويا رفت. اودر ايتاليا و 
فرانسه به هرجا كه مى رسيد شورايى ترتيب مى داد ودر آن به تشريح اصول اصلاحاتش مى يرداختء 
اسقفان نالايق را خلع مى كرد و رشوه خوارى و فساد رايح در دستكاه روحانيت را همجون دورانهاى 
كهن به شدت مجازات مى نمود. از ريمس و مينز و يرسبورك (8تنااةوه) تا ايتاليا و نواحى جنوبى 
آنرا و كل شفرف تاس لسك ابد ودر عزنا شوراهايى ترتيب مى داد و اكر نمى توانست 
شخصاً بهجايى برودء كاردينالهاى جديدش را به عنوان نمايندكان خود بهآن نقاط مى فرستاد. 
رفته رفته تمام كليساى غرب از طريق تماس مستقيم با شخص ياب دريافت كه اسقف نشين روم با دل 
وجان خود را وقف احيا واعادهٌ همه جانبه زندكى مسيحايى در كليسا و مبارزه با سوءاستفاده هاى 
شرم آورى كرده است كه تقريباً در همه جا شيوع يافته بود. 

لئوى قديس زندكى اش را به عنوان سرباز آغاز كرد ودر هنكام نبرد براى دفاع از مردم جنوب 
ايتاليا در برابر وحشيكريهاى مهاجمان نورمان نيز جان خود را از دست داد (؟8١٠).‏ اميراتور اسقف 
آيشتادت 8165]201) را بهجانشينى او منصوب كرد كه به ويكتور دوم معروف شد. او جهارمين و 
آخرين يابى بود كه از آن هنكام تاكنون توسط اميراتور انتخاب مى شد زيرا هانرى سوم قبل از ويكتور 


دركذشت و بنابراين اين واقعيت كه اميراتور جديد يعنى هانرى جهارم ٠02(‏ ١-ع١١٠١)درآن‏ 
هنكام طفل شش سالهاى بيش نبود فرصت خوبى به دست اصلاح طلبان روم داد. آنان يدون آنكه 
منتظر رسيدن فرمايشات اميراتورى شوند درواقع ظرف جند ستاعنك رسن ال نيدن خبر د ركلاشك 
ويكتورء فردريك اهل لوراين» رئيس دير مونته كاسينو (0355120 810816) را كه يكى از كاردينالهاى 
قديس لعو بود بركزيد ند. او كه خود را استيفان دهم ناميد نخستين يايى بود كه يس از قرنها بدون 
دخالت اميراتور و مستقيماً از جانب روحانيون روم به اين مقام مى رسيد. بدين ترتيب تمام ييمانها و 
قراردادهايى كه در قرون تاريك كذشته منعقد شده بود و به اميراتور حق عزل و نصب بايها را مى داد 
اين بار ناديده كرفته شد. روحانيود روم با اين اقدام بزرك خود عرم راسخشان براى رهانيدن كليسا 
را به بهترين وحه نشان دادند. 

با اين حال ياب استيفان كمتر از يك سال بعد دركذشت و اشراف زادكان روم با توسل به همان 
شو .زنيت كدنته: بنديكت دهم زا كه:ازتدستك تباخ د كان خولةشآنل بوددية زور روى كان ورد تن ما 
هم روحانيوت وهم دربار اميراتورى از بهورسميت شناختن ياب جديد خوددارى كردند ودرعوض 
اسقف فلورا نسء نيكولاس دوم را كه از مريدان كاردينال هامبرت و يكى از جدى ترين اصلاح طلبان 
و فردى بوركانديايى بودء بهدجاى استيفان دهم به مقام يابى انتخاب كردند. در دوران كوتاه زمامدارى 
او كه دو سال بيشتر دوام نيافتء دو كار تازه بسيار مهم انجام شد. نخست أن كه شوراى روم در سال 
4 قانونى را از تصويب كذراند كه به موجب آن تنها كاردينالها حق انتخاب ياب را داشتند و 
ديكر آن كه اتحادى ميان يايها و نورمانها به وجود آمد. با اين ترتيب اميراتور ديكر نمى توانست در 
امر انتخاب يايها دخالت كند و اكر هم مى خواست با توسل به نيروى قهريه اراده اش را تحميل نمايدء 
يايها كسى را داشتند كه به حمايت از آنها برخيزد. 

بهوراحتى مى توان تصور كرد كه جنبش اصلاحات تا هنكام دركذ شت نيكلاس دوم )٠١8١1(‏ 
دشمنان زيادى براى خود به وجود آورده بود. از جملةٌ اين دشمنان مى توان به اسقفان خلع شده و 
خانواده هايشان و نيز خانوادهها و دوستان اسقفانى كه هنوز بركنار نشده بودند ولى درصورت ادامةٌ 
اصلاحات جنين سرنوشتى در انتظارشان بود اشاره كرد. سلاطين روم نيز سوداهاى زيادى در سر 
داشتند كه در عرض اين سى سال همكى نقش برآب شده بود ودربار اميراتورى نيز از زمان 
به تصويب رسيدن قانون جديد بهخيل دشمنان ييوسته بود. ييامد اين دشمنى بلافاصله در سال 
٠١‏ ديده شد. كاردينالهاء اسقف لوكا (111668آ) را كه از اصلاح طلبان باتجربه و كاركشته بود و 
به عنوان فرستادهُ يايهاى ييشين انجام وظيفه مى نمودء تحت عنوان الكساندر دوم به مقام يابى 
رساندند. جهار هفته بعد دربارء اسقف يارما (8صعة) را كه نامزد سلطنت روم بود به مقام يايى 
انتخاب كرد و به منظور حمايت از او لشكرى را بهايتاليا كسيل داشت. 


تفرقه و دودستكى ايجاد شده سه سال ادامه يافت و ماجرا تنها يس از آن كه الكساندر موافقت 
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كرد در برابر شورايى كه اميراتورى تشكيل داده بود اقامهٌ دعوا كند )٠١8*5(‏ بهيايان رسيد. ياب در 
نه سال باقى ماندهُ دوران زمامدارى خود توانست آزادانه كار عظيم اصلاحات را از طريق فرستادكان 
خود وشوراهايى كه ترتيب مى دادند» در اسقف نشينها وديرها دنبال كند. هنكامى كه او به سال 
١٠١‏ ذركذشت» روند اصلاحات در تمام ممالك مسيحى بهخوبى تثبيت شده بودء كرجه هنوز تا 
رسيدن به مرحلهُ كمال فاصله زيادى بود. حتى شاهزاده اسقفان آلمان نيز مجبور شد ند سر تسليم فرود 
آورده به روم بروند تا به جرم رشوه خوارى محاكمه شوند. 

و سرانجام يس از مرك الكساندر دوم فرد بزركى ظهور كرد كه بهرغم مقام يايين ترش» به مدت 
تقرنباً سن سال سرآمد تمام اصلاح طلبان ديكر كرديد. ا و كسى جز كاردينال هيلد براند (0ههعماء11:10) 
نبود كه اكنون با عنوان كريكورى هفتم بهمقام يايبى مى رسيد. وى ابتدا در سال ٠١58‏ به عنوان منشى 
ياب كريكورى ششم انجام وظيفه كرده بود. آنكاه قديس لثوى نهم اورا به روم بازكردا ندء به كاردينالى 
منصوب كرد و بهعنوان نمايندهاش به فرانسه فرستاد تا بر روند اصلاحات در آنجا نظارت كند. 
ويكتور دوم و استيفان دهم هر دو بهاو اعتماد فراوان داشتند و استيفان دهم به هنكام مرك وصيت كرده 
بود كه تا زمانى كه هيلد براند بهروم باز نككشتهء ياب جديد را انتخاب نكسسد. بذين ترئيب اودر 
بركزيده شدن نيكلاس دوم نقشى كليدى به عهده داشت ودو سال بعد نيز بهخاطر نفوذ او بود كه 
لكساندر دوم به مقام يابى انتخاب شد. 

قديس كريكورى يك كشيش بود و كرجه بهدير كلانى تعلق نداشت ولى از نزديك با آن در 
رتباط بود واز حاميان يرويا قرص اين دير بزرك به شمار مى رفت جرا كه رئيس آن قديس هيو 
(تاعق.5) از دوستان نزديكش بود. همجنين مرشد دير اودو (000) را به عنوان كاردينال-اسقف 
وستيا (09112) نزد خود برد و رياست فرستادكان خود را بهاو محول كرد وهم او بود كه بعدها ياب 
ربان دوم (11 ههط:ن]) شد. 


هيلد براند سرآمد تمام افراد هم عصر خويش است. وى اين امر را نه تنها مديون شخصيت نافذ و 
مصمم خودء كه بيشتر مديون آن است كه دريافت, مبارزه اش در راه تحقق مسائلى است كه حقيقتاً 
زيربناى اعتقاداتش را تشكيل مى دهند. او دريافته بود كه فقط نظام يايى مى تواند كليسا را نجات 
دهد واين نجات نيز تنها يس از احياى سنتها ميسر مى باشد. همجنين بر اين امر واقف بود كه اديبان 
ودانشمندان بايد مجدداً كليسا را درخصوص مسائلى حون وظيفهُ اصلى مسند يابء آزادى انتخاب 
اسقفان و زشتى رشوه خوارى و زير يا نهادن سنت كهن تجرد روحانيون؛ تحت تعليم قرار دهند. وى 
نخستين كسى بود كه به لزوم اين تعاليم بى برد و به مجرد مراجعت به روم - بيست و سه سال قبل از 
بركزيده شدنش بهمقام يابى- به تنظيم تحقيقات لازم يرداخت. درنتيجه زحمات اوء كتب مختلفى در 
زمينهُ قوانين كليسايى به شيوهاى تازه به تدريج نمايان شد و از بطن همين كتب بود كه سرانجام اثر 
عظيم كراتيان و " قوانين كليسايى " به شيوةٌ عملى به وجود آمد ند كه از آن هنكام تاكنون نيرومندترين 
ابزار كليسا براى حفظ نظم و انضباط بودهاند. 


قديس كريكورى هفتم ذاتاً فرد صلح جويى بود ودر تمام دوران طولانى كه به عنوان كاردينال در 
مسند ياب (586 10[9]) خدمت كرد هركز او را در جركَةٌ افراطيون نمى بينيم. او هميشه مى خواست با 
حفظ استقلال مسند ياب و با اميراتور نيز همكارى كند و همين شرايط بود كه او را واداشت با 
اميراتور به نبردى خونين بيردازد و سياستى را ييش كيرد كه به هيج وجه با خواسته هاى طبيعى اش 
سازكار نبود زيرا مى ديد اكر كليسا نتواند بر اميراتور تفوق يابد مجبور است بردة او شود و نقشه 
اميراتور هم اين است كه كليسا را براى هميشه برده و آلت دست خود سازد. كريكورى هفتم در طى 
دوازده سالى كه عهدهدار مقام يايى بود )٠1١88-١١17(‏ طوفان مشكلات ييايى؛» حكومتش را 
مى آشفت. اكنون با عزل و نصب مقامات كليسايى توسط افراد غيرروحانى (موسوم به تفويض 
غيرروحانى 116ااتاوء100 /إ12) بيش از هر زمان ديكر با قاطعيت برخورد مى شد وكسانى كه ازاين 
قانون سرييجى مى كرد ند با خطر تكفير مواجه بودند. اميراتور هانرى جهارم به دخالت در عزل و نصب 
اسقفان و رؤساى ديرها معروف بود و هنكّامى كه آشكارا فرمان را زير يا كذاشت ياب ناكزير در 
برابرش ايستاد. هانرى جهارم را تكفير كرد ودر اقدامى بى سابقه اورا خلع نموده تمام زيردستان و 
رعايايش را به خاطر شكستن سوكند وفادارى نسبت بهاوء آمرزيد. اين امر بى شك اقدامى انقلابى 
و 

ظاهراً اميراتور در اين هنكام از موقعيت مستحكمى برخوردار بود زيرا به تازكى يكى از شورشهاى 
شاهزادكان زيردست را سركوب كرده بود. اما حكم صادره از سوى ياب باعث شد شورشيان رمقى 
دوباره بكيرند وحتى اسقفان هانرى جهارم نيز او را ترك كردند وحكم خلع اودر يك مجمع ملى 
(كه در اكتبر ٠١1‏ بركزار شد) به تصويب رسيد. اميراتور شكست خورده بود و بنابراين تنها راه 
ناف ماقده زا در بيش كرفت وآن اين كه شخصاً نزد ياب كه هم اكنون عازم شوراى عظيم آلمان ونا 
شخص ديكرى را به جانشينى او بركزيند» رفته نسبت بهاو ابراز اطاعت و سرسيردكى كند. ياب و 
اميراتور در بيست وهشتم زانويه سال ٠١17‏ در قصر كانوسا (02020552) با يكديكر ديدار كردندء 
ديدارى كه يكى از معروفترين صحنه هاى تاريخ قرون وسطى محسوب مى شود. قديس كريكورى كه 
شك داشت توبه هانرى جهارم از روى صداقت باشد ودر عين حال نمى توانست در مقام يك كشيش 
توبة اورا نيذيردء حكم صادره را لغو كرد و اميراتور را آمرزيد. 

در آلمان جنك ادامه يافتء رعايا فرد جديدىرا بهاميراتورى بركزيدند وياب نيز خود را 
بى طرف اعلام كرد اما هنكامى كه هانرى بار ديكر عادت نايسند كذشته را تكرار كرد و به عزل و 
نصب اسقفان و رؤساى ديرها يرداخت » ياب كه ديكر از ايمان كذايى اميراتور مطمئن شده بود 
مجدداً حكم تكفيرر صادر كرد و رقيبش رودواف اهل سوابيا (5:/8612 06 110016) را به عنوان 
اميراتور به رسميت شناخت. اما اين بار اسقفان آلمان به حمايت از هانرى برخاستند و ياب را به خاطر 
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تهمتهايى كه به او زده بود نكوهش كردند. به علاوه او را خلع نمودند و بهجايش اسقف اعظم راونا را 
بركزيد ند كه به مدت ده سال رهبرى مخالفين يايهاى ايتاليا را به عهده كرفت. كمى بعد رودولف در 
جك كشته شد واميراتور بهايتاليا لشكركشى كرد تا درست همان طور كه يدرش در سال ٠١*85‏ 
كريكورى ششم را خلع نموده كلمنت دوم را به جاى او نصب كرده بود او نيز قديس كريكورى هفتم 
را خلع وكلمنت سوم را بهوجاى او روى كار آورد. 

امبراتور تمام شهرها را يكى يس از ديكرى متصرف شد. تمام ناراضيان محلى؛ خواه كسانى كه با اصلاحات مخااف 
بودند وخواه ‏ نهابى كه از متحد يابء متيلداء كنتس اعظم توسكانى (لإصدعكنا] ,0 ووعامنا0ن) غدعرن) عطا دل[تطئة]/3) 
دل خوشى نداشتند, همكى مشتاقانه به صفوف اهميراتورى ييوستند. اميراتور در سال ٠١7‏ روم را بومحاصره د رأورد و 
يك سال بعد كليساى بطرس قديس را متصرف شد وكريكورى به ناجار در قلعهُ قديس آنجلو (5]8:78610) ينا كُرفت. 
در ماه مارس ١ ٠/85‏ روم كه از محاصره خسته شده بود عاقبت تسليم شد - تسليمى كه خيانت» حتى خيانت كاردينالهادر 
آن سهم بهسزابى داشت- وكلمنت سوم رسماً در لاثران بهمقام يابى منصوب كرديد. 

آنجه باعث نجات قديس كريكورى شد متحدين نورمان او بودند. اميراتور كه ديد نورمانها 
هرآن نزديكتر مى شوند فرار را برقرار ترجيح داد. با اين حال نورمانها نيز شهر روم را غارت كردند و 
به هنكام مراجعت ياب را نيز همراه خود بردند. اكنون جند ماه بيشتر به يايان زندكى ياب باقى نمانده 
بود واودر بيست وهشت مى ٠١80‏ درحالى كه هنوز به حالت نيمه اسير نزد ] نان به سر مى برد در 
سالرنو (93168020) د ركذشت. بار ديكر حكومتى ضد بابى در روم بر سر كار آمده بود و كاردينالهاى 
وفادار نيز يراكنده شده بودند وجنين به نظر مى رسيد كه آرمان اصلاحاتء لااقل در حال حاضر 
به شكست انجاميده است. 

مسند ياب قريب به سه سال خالى ماند و تنها ويكتور سوم در تايستان817 ٠١‏ جند هفته اى زمام 
امور را بهددست كرفت. انتخاب او آخرين رمق دار ودستهُ قديس ييتر داميان بود كه مخالف سياست 
جديد بودند ومى خواستند با اهيراتور:همكارى كزوة بدين ترتيب نجات يابند. تا اين كه سرانجام در 
دوازدهم مارس سال ٠١8/8‏ با انتخاب أربان دوم يعنى اودوى اهل كلانى شب ظلمانى به يايان رسيد. 
او فى الواقع وارث حقيقى قديس كريكورى هفتم بود و در دوران يازده سالهُ زمامداريش تمام لطماتى 
را كه از سال ٠١/8١‏ به بعد به جنبش اصلاحات وارد شده بود جبران كرد و وقتى ارتش اميراتورى تا 
ساليان بسيار از ورود او به روم جلوكيرى كردء وى بار ديكر به شيوهٌ قديس لئوى نهم در سرتاسر ايتاليا 
و فرانسه شوراهاى محلى تشكيل داد وخود شخصاً رياست آنها را برعهده كرفت. عظيم ترين اين 
شوراها شوراى كلرمونت 01650086 در نوامبر 92 )٠١‏ بود. از همان جا بود كه براى نخستين بار 
جنكهاى صليبى آغاز شد و جمعيت انبوهى بالغ بر يكصد هزار نفر به منظور ديدار و زيارت رهسيار آن 


مكان شدند. 


يكى از ويزكيهاى بارز اين دوران همين محبوبيتى است كه يايها و كل جنبش اصلاحات در ميان 
مردم داشتند. عموم مردم به خوبى مىدا نستند كه يايها در تلاشند تا سلطهٌ يك دسته اشراف زاده 
سرمايه دار را كه نسلهاى متمادى امور كليسايى را قبضه كرده و با جياول اموال كليسا ثروت هنكفتى براى 
خانواده هايشان جمع كرده اند درهم شكنند. ايمانداران دور هم جمع مى شد ند و با حمايت روحانيون» 
اسقفان رشوهخوار و كشيشهاى متأهل را از كليسا اخراج مى كردند. شهر ميلان در اين زمينه مثال خوبى 
است و سالها بهاين سبب جيزى شبيه جنك داخلى در اين شهر جريان داشت. اين محبوبيت در سراسر 
قرن بعد يعنى قرن ؟١‏ ادامه يافت و اساس موفقيت يايها را در نبرد عظيمى كه در بى داشتند بنياد نهد 
همان نبردى كه در زمان اميراتور فردريك بارباروسا 831531058 560613016)(و ياب الكسا ندر سوم 
نراق از دازي كليا دركرقيك: 


أربان دوم به رغم خوى آشتى جويانه اش نتوانست شاهد يايان " نبرد تفويض مقام" 
0215© عمتكتاوء 9مل) " باشد. و تنها با روى كار آمدن ياب فرانسوى بعدى يعنى كاليكستوس دوم 
(17 5طكئلة©) (8-1115؟١1١)‏ بود كه دست اميراتور از دخالت در امور كليسايى كوتاه شد. ضعف 
وفقدان توانايى سياسى ياسكال دوم 1 لدءعمةط) )١١١8-١١55(‏ باعث شد در دوران زمامدارى 
او آرمان اصلاحات تقريباً به فراموشى سيرده شود. اين ياب زمانى ييشنهاد كرد تمام داراييهاى كليسا 
بها نضمام حقوق واختيارات دنيوى ان به اميراتور واكذار شود و زمانى ديكر حتى حق تفويض مقام رأ 
نيز به او بخشيد. 

2 و 55 8 د . 6 ]ء 
ياسكال دوم يا به عرصة تاريخ نهاد. به موجب قراردادى كه با اميراتور منعقد كرد و به «توافقنامة 


ورمس» (78701535 04 002601036©) )١١77(‏ معروفاستء ازآن يس تمام انتخابات مربوط 
به اسقفان و رؤساى ديرها مى بايست آزادانه و توسط افراد كليسايى ذيصلاح صورت كيرد و براى آن 
كه يادشاه از وفادارى اسقفان كه علاوه بر اسقفى, سلاطين و زيردستان او نيز بودند مطمئن شود ودر 
اين رابطه نكرانى نداشته باشدء مقرر شد كه اسقفان به هنكام بركزيده شدن نزد اميراتور به سبب 
واكذارى اختيار مسائل دنيوى بهآنها اداى احترام كرده سوكند وفادارى يادكنند و اميراتور نيز با 
عصائ لطن خوه زسما بر اين تفويضن اغتبارات مه تأنية رند. اما حق تفويض مقام توسط عصاى 
سلطنتى يا انكشترى كه اميراتور از اين طريق اسقف نشين يا ديرى را به اسقف يا رئيس دير واكذار 
مى كرد و بدين ترتيب آنان را به اين مقام برم ىكزيدء از اين قرارداد حذف شده بود. 

همانكونه كه قبلاً ديديم در آغاز اين دوران «حمله و بهبود اوضاع» در شرقء دولت بسيار 
علاقمند شد كنترل كليسا را در دست خود بكيرد و جنان كه ديديم اميراتورهاى شمايل شكن, مدتها 
به ايذاء و آزار كليسا يرداختند. ماجرا نه تنها با روى كارامدن اميراتور تئودورا كه خدمات ارزندهاى 


ع نبرد عليه دخالت اميراتور در عزل و نصب يايها. 
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ارائه داد يايان نيافت بلكه مشكلات جديدى نيز افزوده شد و كرجه از آنجايى كه اين مشكلات 
به مسائل شخصى مربوط مى شد و ياى تعليم يا آموزهاى در ميان نبود به نسبت كم اهميت تر جلوه 
مى كردء اما همين مشكلات در قرون بعدى دوباره سربرآورد و باعث شد دو طرف متخاصم در اين 
تفرقه اتهاماتى را به يكديكر نسبت دهند كه تا به امروز حل نشده باقى مانده است. 

يس از مرك متديوس (8517): يكى از يسران اميراتور ميخائيل اول به نام ايكناتيوس به عنوان 
ياتريارك قسطنطنيه به جانشينى او رسيد. ياتريارك جديد, هرجند زندكى مقدسى داشت اما از 
قدرت سياسى لازم برخوردار نبود. او از طرفدارات يرويا قرص اميراتور نايب السلطنه, و دشمن سزار 
بارداس (885085 08655): قيم ديكر اميراتور جوان بود. يس از بازنشسته شدن اميراتور» دشمنى 
ديرينه اى كه بين ايكناتيوس و بارداس وجود داشت شديدتر شد ووقتى ياتريارك ايكنا تيوس رشهاً 
ازدادن عشاى ربانى به بارداس خوددارى كرده وى را فردى يليد و بدنام خواند, دشمنى اين دو 
بهداوج خود رسيد. اين بحران نيز همجون اكثر بحرانهاى موجود در تاريخ بيزانتين» با استعفاى 
ياتريارك خاتمه يافت و شوراى اسقفان براى آن كه بين احزاب حاكم مصالحه برقرار كند فردى غير 
روحانى به نام فوتيوس را بهجاى او بركزيد. فوتيوس كه رياست سازمانهاى دولتى را به عهده داشتء, 
نه تنها بزركترين اديب قرن و درحقيقت يكى از فرهيخته ترين عالمان تاريخ بشريت به شمار مى رفت 
بلكه از لحاظ زندكى و شخصيت نيز كسى به ياى او نمى رسيد. اما اين اقدام آشتى جويانه جندان 
موفقيتآميز نبود و بزودى قرار شد يك ياتريارك جديد ا نتخاب شود. طرفداران ايكناتيوس كه 
ابتدا با انتخاب فوتيوس موافقت كرهده بودند اكنون به ضديت با او برخاستند. عاقبت روم مداخله 
كرد وياب نيكلاس اول (/281-88) كه در آن هنكام ياب روم بود دو نفر از فرستادكان خود را 
به شورايى كه قرار بود در قسطنطنيه تشكيل شود فرستاد .)785١(‏ فرستادكان جانب فوتيوس و دولت 
را كرفتند و با اين رأى شورا كه ايكناتيوس بايد رسماً محكوم شود موافقت كردند. اما ياب كه 
به كفت برخى در اين هنكام توسط طرفداران ايكناتيوس تحريك شده بود اقدام فرستادكانش را تقبيح 
نموده آنان را اخراج كرد و رسماً اعلام داشت از ايكناتيوس حمايت مى كند. 

در اين جا كفتن اين نكته ضرورى است كه دو عامل ديكر نيز در اين مناقشه دخيل بودند كه هر دو 
از عوامل عمدهٌ مشاجراتى به شمار مى امدند كه مدتهاى مديد بين روم و شرق ادامه داشت. نخستين 
مسئله احياى حدود اختيارات ياب بود؛ باب مى كفت به عنوان ياتريارك غرب بايد اختيار تمام 
كليساهاى ايليريكم (تطناءتز111) به عهدةٌ او باشد ولى ياتريارك قسطنطنيه از زمان لئوى سوم به بعد 
به ناحق اين اختيارات را غصب كرده است. مسئلة دوم اين بود كه آيا بلغارستان بايد توسط مبلغان 
مذهبى لاتين زبان روم مسيحى شود يا توسط مبلغان يونانى زبان قسطنطنيه. نيكلاس اول كه از 
ايكناتيوس حمايت كرده بود هيج اميدى نداشت كه ياتريارك تحت الحمايه اش در مورد اين دو 


موضوع كوتاه بيايد. 


اما برغم مخالفت ياب با شوراى سال ,85١‏ نتيجه آن شد كه ايكناتيوس زندانى كرديد در حالى 
كه فوتيوس جنان آثار جدلى برضد روم نوشت كه ارتدكسهاى اهل جدل وضد روم ازآن هنكام 
جدى ترين مباحثات خود را از بطن همين نوشته ها بركرفته اند. 

اميراتورى كه از فوتيوس حمايت كرده بود در سال 21 به قتل رسيد. قاتل به عنوان بازيل اول 
بهو جاى او قدرت را بهدست كرفت ودر واكنشى همكانى عليه ميخائيل سومء. فوتيوس وادار 
به كناره كيرى شد و ايكناتيوس دوباره بر سر كار آمد. در همان سال (857) نيكلاس اول نيز 
دركذشت و ازجانشين او آدريان دوم (81777-81) دعوت شد نمايندكانى را به شوراى عظيمى 
بفرستد كه هدفش اين بود كه ييامدهاى نامطلوب ناشى از روى كار آمدن غيرقانونى فوتيوس جبران 
شده بار ديكر همكارى و رابطةُ كامل بين روم و شرق برقرار شود. 

اين شورا كه به هشتمين مجمع عمومى معروف است در سال 654 تشكيل جلسه داد. فوتيوس 
رسماً محكوم اعلام شد و ابقاى مجدد ايكناتيوس مورد تأييد قرا ركرفت. بدين ترتيب مشاجرات براى 
مدتى فرونشست و اوضاع بهبود يافت. فوتيوس و ايكناتيوس نيز تلاش كردند در مدت جندسالى كه 
ا عجر ابكداتيوس ثاقى بود با اسبالستتح ر كدان يكد كر ز تدك كند. 

اما رابطة ياتريارك ابا شده با رم جندان حسنه نبود. ايكناتيوس برخلاف انتظار همكان اختيار 
كليساهاى ايليريكم را بهدروم بازكرداند ودرقبال مسئلةٌ بلغارستان نيز موضعى كاملاً ضد رؤومى 
بيش كرفت. درمقابل ياب جان هشتم (887-41/7) به شدت خشمكين شده درصدد كرفتن انتقام 
برآمد و تنها مرك به موقع ياتريارك ايكناتيوس وى را از خطر تكفيرشدن رهانيد. 

فوتيوس بار ديكر جاى ايكناتيوس را كرفت. او درخواست كرد شورايى تشكيل شود تا به بررسى 
در اين مورد بيردازد كه آيا انتصاب و تقديس نخست او كه در سال 88/8 صورت كرفته قانونى 
بوده است يا خير. همجنين اقدامات انجام شده در شوراى 885 نيز بررسى شود. شورا در سالهاى 
88١0-6‏ تشكيل شد وجان هشتم نمايندكانى بهآن فرستاد. شورا تمام اقدامات صورت كرفته در 
شوراى 689 را ملغى اعلام كرد و جان هشتم نيز موافقتش را با تصميم آنان ابراز داشت. 

بدين ترتيب ماجراى عجيب و ييجيدهُ فوتيوس به ياياكت رسيد. رابطهٌ فوتيوس با روم تا يايان عمر 
حسنه بود وتنها در آن جند ماهى كه مارينوس شماس (1268008 186 كناضتقة]8) كه يكى از 
فرستادكان به شوراى855 بود به عنوان ياب به حكومت رسيدء رابطه اش با روم بحرانى شد. وى در 
سنين ييرى و د رحالى دركذشت كه هنوز با روم همكارى داشت كرجه اسقف نشينش ديكر از آن او 
نبود زيرا اميراتور لثوى ششم در سال 885 بار ديكر او را خلع كرد تا راه را براى يكى از يسران جوان 
خاندان سلطنتى باز كند. 

تفرقه و دودستكى كه بر سر فوتيوس به وجود آمد ازآن نظر حائز اهميت است كه بيش از اين 
هيج كاه اختلاف نظر بين روم و قسطنطنيه تا بدين حد به مسائل اصولى ايمانى مربوط نشده بود. 


تاريخجه كليساى كاتوليك 1 


اكنون براى نخستين بار روم متهم مى شد كه با ناديده انكاشتن فزايش لغت فيليوك (06ا811100) 5 
بدآيين كاتوليك يعنى اين تعليم كه روح القدس از يدر ويسر صادر شدهء ايمان را تحريف 
كرده است. از اين يس تمام اختلافاتى كه درخصوص مراسم و فرائض كليسايى بين اين دو بخش از 
ممالك مسيحى به وجود مى آمد ناشى از نظرية الهياتى بود كه درواقع به هيج كدام از آنها مربوط نمى 
شد واين اختلاف نظرات جزئى جنان اهميت يافتند كه كويى به راستى در بركيرندةٌ تعاليم اساسى و 
تقريباً يكصد و ينجاه سال يس از مرك فوتيوس بار ديكر مشكلات نمايان شد. اين بار علت 
اصلىء» جاه طلبيهاى شخصى ياتريارك ميخائيل سرولاريوس (وتاتكتة 1 تمعن اعقطء3/1) بود كه البته 
حماقت مضحك فرستادكان روم را نيز كه باعث تشنج اوضاع در قسطنطنيه شدء بايد برآن افزود. 


سرولاريوس ناكهان در حوزةٌ سراسقفى اش فعالانه به ضديت با روم يرداخت )٠١87(‏ ودر توجيه 
بستن تمام كليساهاى لاتين زبان قسطنطنيه, همان اتهامات مربوط به دوران تفرقهٌ فوتيوس را بار ديكر 
به ميان كشيد. فرستادكان ياب آن قدر كودن بودند كه حتى نتوا نستند به اتهامات وارده ياسخ دهند. 
درحقيقت كرجه ممكن است باورنكردنى باشد ولى فرستادكان در ياسخ به اتهام مربوط به فيليوك, 
يونانيهارا متهم ساختند بهاينكه اين لغت را از متن اصلى حذف كردهاند و سيس در روز 
سرنوشت ساز شانزدهم زوئيه سال ٠١8‏ رسماً باتريارك را تكفير نمود ند. 

غم انكيز اين جاست كه ياب قديس لثوى نهم كه فرستادكانى به نمايندكى از طرف او فعاليت 
مى كردند دركذشته بود واقدامات آنها درحالى صورت مى كرفت كه مسند ياب خالى بود. كسى را هم 
كه تكفير كرده بودند شخص سرولاريوس بود. تا بيست سال يس از اين واقعه و درحالى كه 
سرولاريوس هفت كفن يوسانده بود روم هنوز با انطاكيه همكارى مى كرد و انطاكيه نيز به نوبه خود با 
روم ارتباط و همكارى داشت. اما جزئيات مربوط به قوانين كليسايى كه جنين اوضاعى را اكر نكُوييم 
اداره لااقل تفسير مى كندء هرجه بود اين دو اسقف نشين و نيز اسقف نشينى كه از طريق ياتريارك 
بهآنها وابسته بودء از هنكام تكفير سرولاريوس به تدريج از يكديكر جدا شدند و هنكامى كه جنكهاى 
صليبى به صورت بخشى از زندكى مسيحيان درآمد اين تفرقه بيش از هر زمان ديكر نمايان شد. 
برخوردهايى كه به واسطهٌ جنكهاى صليبى بين دو طرف ايجاد شدء بهانضمام عداوت ودشمنى 
دوجانبه روميها كه يونانيها را خائن مى دانستند و يونانيها كه روميها را بربر و وحشى مى خواند ند و 
نيز اسقفان رومى كه دائماً در حال نزاع بودندء همكى دست به دست هم داده باعث شد كه شكاف 
بين روم و قسطنطنيه عميق تر شود. سرانجام صليبيون در سال * ١١١‏ قسطنطنيه راغارت كردند ودر 
ه- عناوهذاة1 ترجمهُ تحت اللفظى؛ يعنى «واز يسر» . كليساى روم در قرن نهم ميلادى اين كلمات را به قانون ايمان نيقيه افزود: 


«روح القدس از يدر واز يسر صادر مىكردد». اين ديدكاه متفاوت در تعمق و بيان راز خدا به جاى آن كه مكمل بيان قبلى باشد باعث 


كرديد اختلافات بين روم و قسطنطنيه عميق تر شود و يكى از دلائل جدايى اين دو كليسا در سال ٠١8‏ همين موضوع مى باشد. 


اسقف نشين قديس جان كريزوستوم» يك اميراتور و يك اسقف رومى روى كار آمدند.از اين لحظه 
به بعد ضديت با روم به صورت يكى از اركان اصلى ملى كرايى شرق درامد. 

ازاين يس تمام تلاشهايى كه به منظور اتحاد مجدد روم و قسطنطنيه صورت م ى كرفت جيزى جز 
ترفندهاى سياسى از جانب يونانيها نبود كه مى خواستند بدين ترتيب در مقابله با تركها از كمك 
روميها بهره مند شوند. تجديد ييوندهايى كه در مجامع عمومى ليون در سال ١137*‏ وفلورانس در 
سال ١518‏ حاصل شد هيج كدام دوام نيافت. اين تفرقه و دودستكى هنوز هم ادامه دارد كرجه امروزه 
حضور هششت ميليون كاتوليك يايبند سنتهاى شرقى در كليساء هشداردهنده آن است كه وقايع كذشته 
ممكن است هر آن دوباره تكرار شود. 


ييروزى ثمالك مسيحى در غرب 
“5 ١١-./ا؟١‏ 


توافقنامه ورمس تنها يك اقدام اشتى جويانه بود. اما مهمترين مسثئله اى كه يايها به مدت دو نسل 
بر سر آن نبرد كرده بودند يعنى اين موضوع كه يادشاهان حق ندارند از طريق انتصاب اسقفان در امور 
كلما دخالت كتند: اكنون به ييروزى رسيده بود. درست ششصد سال ززمانى كه اين شيتث سبك 


براى نخستين بار با زمامدارى كلاويسء در ممالك مسيحى غرب ريشه دوانده بود م ىكذشت. اكرجه 
نبرد براى ريشه كن ساختن اين سنتء يايه هاى مرام كاتوليك در آلمان را متزلزل كرده بود اما در عين 
حال همين نبرد نيروهاى روحانى ديكرى رانيز به وجود آورد به طورى كه دوقرنى كه از اعادهٌ مجدد 
مذهب توسط هيلدبرا ند تا دوران يس از آن ادامه داشت, به سبب احياى فرهنك وحيات بشردر تمام 


اشكال آنء» در تاريخ دورانى بى نظير و منحصر به فرد است. 

در يايان اين نبردء يايها ابتكار عمل را در تمام امور مربوط به كليسا در دست داشتئد. مسير وقايع 
طورى بود كه در ادارهٌ امور كليسا خود به خود تمركز قدرت جديدى به وجود آمد. نظام يايى عامل 
اصلى اصلاحات بود ودر همه جا از اسقفان نيك حمايت مى كرد. از اين رو هر روز اسقفان بيشترى 
در مبارزه عليه ظلم وجوراز روم يارى مى خواستند واز رهنمودهاى آن به منظور حل مشكلات روزمره 
خود بهره مى جستند. يايها براى رسيدن بهاين هدف دو ابزار بسيار مهم و ارزشمند در اختيار داشتند 
كه در ايجاد تمركز قدرت بهآنها كمك فراوانى كرد. نخستين ابزار» هيئت دائمى فرستادكان بود كه 
براساس سلسله بنديهاى محلى در شوراهاى عظيم ايالتى و ملى كه اكنون بى وقفه در سراسر غرب بريا 
مى شدء انجام وظيفه مى كرد و دوم قوانين كليسايى تازه اصلاح شده. تقرينا وين سال تمن أل 
توافقنامة ورمس شاهد ظهور معروفترين متون مربوط به قوانين كليسايى هستيم. اين متون به " قوانين 
نظمى كراتيان " (0181080 06 تتنناء1ء16) شهرت دارند كه استاد قوانين كليسابى در دانشكاه 
جديدالتأسيس بولونيا بود. اين قوانين فقط از يك سرى دستورات قديم و جديد كه برحسب موضوع 
دسته بندى شده باشند تشكيل نشده بود بلكه اثرى بود درخصوص علوم قضايى و حقوقى و شيوه هايى 
را مورد بحث و بررسى قرار مى داد كه فرد وكيل با استفاده از آنها مى توانست قوانينى را كه ظاهراً 
متناقض يكد يكر ند در عمل كنار هم ورد و بدين ترتيب علم حقوق براى نخستين بار به حيطة قوانين 
كليسايى راهيافت. 


1 ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


تقريباً درهيمن هنكام كتاب ارزشمند ديكرى -اين بار در زميئهٌ مبانى الهيات- يديدار شد كه 
تأثيرى به عظمت اثر كراتيان برجاى نهاد. عنوان اين كتاب " كتاب نصيحت " طناك ناهع امه 5 روط 1ء] 
و نكارندةٌ آن ييتر لومبارد (0115310]آ 11 #عاءظ), استاد مدارس ياريس بود. اين كتاب تقريباً نه 
مدت جهارصد سال تنها متن كلاسيك در زمينه الهيات بود و تمام كسانى كه در اروياى غربى 
به تدريس علوم دينى اشتغال داشتندء دروس خود را براساس آن تنظيم مى كردند. ظهور اين دو كتاب 
عظيم نمايانكر يبشرفت سريعى است كه در نيمةدوم قرن ١١‏ وتمام قرن ١١‏ در زميئهُ توجه مجدد به علم 
ودانش به وجود امد. 

يكى ديكر از ابعاد شكوفايى مجدد علم كه ثمرات آن تنها نيم قرن بعد بهطور كامل ديده شدء 
كرايش مجدد به مطالعات فلسفى بود. ظهور نخستين ترجمة لاتين نوشته هاى ارسطو به ييدايش دوبارة 
اين شور فلسفى كمك فراوانى كرد. نوشته هاى ارسطو اكثراً توسط روحانيون اسيانيايى كه به واسطة 
تماس با مورها (710015), به فلسفه و مسائل علمى علاقه بيدا كرده بودندء به لاتين ترجمه شده بود. 
خود مورها از قرنها بيش با مسائل فلسفى آشنايى داشتند ودر ميان ايشان فلاسفة يبرو ارسطو و نيز 
فلاسفهُ نواافلاطونى به جشم مى خورد. در همان هنكام كه غرب كاتوليك از اين طريق با كتب منطق و 
فيزيك ارسطو آشنا مى شدء اين مترجمان اسيانيايى مطالبى را نيز كه مفسران عرب و مور ييرامون آثار 
ارسطو نوشته بودند ترجمه و منتشر مى كردند و نخست تفسيرهاى ا بوعلى سينا )١٠١710/26358٠0(‏ و 
سيس آثار ابن رشد )١1118-1١178(‏ كه سرآمد تمام مفسران ارسطويى بودء جاب و منتشر شد. 

درميان ييشكامان روند عظيم احياى تفكر باستان» نام دوتن بيش از سايرين جشمكير است. يكى 
قديس انسلم («تاعقطش.]5): رئيس صومعة بنديكتى بى (860) كه در سال ٠١97‏ اسقف اعظم 
كانتربرى شد و قهرمانانه از آرمانهاى هيلدبراند در برابر دو يادشاه انكليس يعنى ويليام دوم و هنرى 
اول دفاع كرد و ديكرى ييتر آ بلارد (1350ءطاى :هاة2) كه يكى از برجسته ترين معلمانى است كه تاريخ 
به خود ديده است. وى با بهرهكيرى از منطق جديد در مطالعة آموزه هاى سنتىء يكى از ابداع كران 
الهيات علمى به شمار مى رود. 

از ديكر آثار احياى همه جانبةٌ تفكر علمى آن بود كه در همه جا حوزه هاى كليسايى جديد به تعداد 
بى شمار به وجود آمد و كليساها و ديرهايى ساخته شدء شاهكارهايى كه تا به امروز نظير آنها ساخته 
نشده است. در اين دوره موعظات بار ديكر از سر كرفته مى شود و برخلاف كذشته كه وعظ تنها 
وظيفهُ اسقف بود اكنون به صورت بخشى از وظايف كشيش درمى]يد. عالمان الهى جديد نيز 
به منظور تعليم ايمانداران به تدوين آموزه هاى تازه اى مى يردازند. كرايش تازهٌ فرد كاتوليك به تفكر 
و تعمق ييرامون زندكى انسانى خداوندمان و مادرشء به انجام فرائض مذهبى شخصى كمك فراوانى 
كرده استء قديس اتسلم ذر اين زميته نيز ييشكام است كرجه قديس برنارد (8830ء8].8) را كه از 


بزركترين واعظان عصر استء بايد حامى اصلى اين نهضت دا نست. درهمين دوران است كه سرود 
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كلتسائ :لاني (هماوع ]ا عتكلة5) و سلام بر مريم (21357 11311) براى نخستين بار نمايان مى شوند و 
عيد باردارى بى الايش مريم (0م10أمعع00) عله[ تناع ةصتمم] 1ه أموء1]) بازهم توسط قديس آنسلم براى 
ولتي بار جشن كرفته مى شود. يكى از اثرات اين موعظات آن است كه به درد ورنج خداوندمان 
اهميت بيشترى ابراز شده صليب نزد همكان محبوبيت مى يابد و به زخمهاى ينج كانه نيز با جديت و 
ايمان ميشترىق كه مى شود. همجنين سرود يادبود عيسى ير رحمت116177201518 11215ا0آ تاوعل 
نوشته م بشلواد. 

اما بارزترين ويزكى اين عصر جديدء ظهور نظامهاى مذهبى است كه به تعداد بسيار يديد آمدندء 
بخصوص راهبان نظام جديد جيتو («ناة0116) و نظام روحانيون يرمونتره. اكنون مدتى بود كه نظام 
كلانى ديكر آن عظمت وابهت سابق را نداشت. اين نظام يس از دو قرن خدمات روحانى ارزنده 
اكنون به واسطهٌ موفقيتهاى بيش ازحد و نيز بى كفايتى رئيس دير آنء موقتاً افت كرده بود. آن كاه 
يس از تاس دو نظام كراندمونت (013012021)) و شارترو (اناء:15قط2) كه در ] نها زندكى آميخته 
با كوشه نشينى رواج داشتء اصلاحات به شيوةٌ بنديكتى بهددير جيتو كه در سال ١٠١97/‏ سيق 
كرديده بود راه يافت. مؤسس واقعى اين نظام و نيز مؤلف (0710865 ١)0218‏ كه نظام بر اساس آن 
اداره مى شد» سومين رئيس دير جيتو و فردى بود انكليسى به نام قديس استيفان هارديكك 
(85هنلمة81 معطمعء:5].5) .)١1١78(‏ اما در ميان راهبان اين ديرء» مشهورترين انها قديس برنارد 
)١١8-18١95(‏ رئيس صومعة كلروو (0131598105) بود. قانون ومقررات حاكم براين صومعه 
به شيوهُ قديس بنديكت بود اما هدفى كه اين راهب سيسترسيانى (0151610180) مد نظر داشت, توبه 


از كناهان بودء اين كه هم كناهان خودش آمرزيده شود وهم برادران دينى اش در نقاط مختلف جهان 
بدين وسيله از كناهان خود توبه كنند. زندكى به شيوه اين نظام بسيار سخت و مرتاض وارانه بود. 
ديرها را در مناطق يرت و دورافتاده مى ساختند. اين نظام هيج دارايى نداشت جز يس اندازى ناجيز 
از حاصل دسترنج روزانة راهبان كه قوت روزمره اشان را تشكيل مى داد. سيسترسيانها به مدت صد 
سال در مناطق باتلاقى و جنكلها ودشتهاى قديمى شمال ارويا زحمت كشيد ند ويك دم از تلاش 
باز نايستادند. آنان را بايد ييشكامان كشاورزى دانست جرا كه از ثمرهُ زحمات و تلاشهاى آنها بود 
كه بسيارى از مناطق بيابانى به سرزمينهاى باارزش كشاورزى تبديل شد. هدف اين راهبان تنها 
مراقبت از روح نبود بلكه در كليساها و نيز مراسم نيايشى خود كمال سادكى را رعايت مى كرد ند و 
همين امر آنان را از راهبان قديمى تر متمايز مى سازد. ساختمان كليساهايشان عارى از هركونه 
تزئينات بود و صليبها و صندليهاى موجود در آن نيز همكى از جوب يا آهن ساخته شده بودند. اما 
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بزركترين نواورى نظام جيتو كه در تاريخ نظامهاى مذهبى بعدى تأثير بسزايى برجاى نهاد, شيوة 
حكومتى آن بود. ادارةٌ صومعه نه به عهدهٌ رئيس دير جيتوء كه به عهده انجمن عمومى بود كه ساليانه با 


-١‏ راه ورسم محبت: يكى از اساسى ترين اسناد تاريخ قوانين راهبان در ارويا قبل از نظام سنت بنوا. 
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شركت تمام رؤساى ديرها تشكيل مى شد ودر آن آخرين وضعيت نظام مذهبى مورد بحث و بررسى 
قرار م ىكرفت. اين اقدام بهترين شيوه براى جلوكيرى از سهل انكارى در نظام بود و تمام نظامهاى 
مذهبى كه يس از جيتو روى كار آمدندء از اين نظام ييروى كرد ند. 

سرعت رشد و ييشرفت اين نظام جديد, در هيج يك از جنبشهاى مذهبى زمان ما نظير ندارد. 
تعداد صومعه هاى مربوط بهاين نظام در سال ١5 41١77‏ صومعه بود. اين تعداد در سال ١١7*‏ به 
,/٠‏ در سال ١١87‏ به "8٠‏ و تا بايان قرن به 2٠٠١‏ صومعه رسيد. 

نظام يرمونتره (5ا208ء:2) نيز در راستاى جنبش اصلاحات به وجود آمد با اين تفاوت كه 
روحانيون آن راهب نبودند بلكه زندكى اشتراكى داشتند وهمكى اعضاى مجمع كشيشان كليساى 
جامع بودندء از قوانين آن ييروى مى كردند و وظيفه اشان در قبال كليسا هدايت مردم به سوى 
رستكارى بود. اين شيوهُ زندكى مشترك نخستين بار در سال ٠١84‏ توسط نيكلاس دوم به روحانيون 
توصيه شد وازآن هنكام به بعد كوششهاى متعددى به عمل آمد تا اين زندكى مشترى براساس قانون 
ارائه شده از سوى قديس آكوستين و نيز بر مبناى سه سوكند فقرء ياكدامنى و اطاعت سازما ندهى 
شود. نظامى كه به سال ١١١٠١‏ توسط قديس نوربرت (2101665 56) )١1١778-1١/0(‏ در يرمونتره 


تأسيس شد از تمام نظامهاى مشابه مشهورتر و موفق تر بود. در اين جا نيز قوانين و مقررات همجون 
نظام جيتو سخت و دشوار بود اما براى اولين بار در تاريخ كليسا نظم و انضباط فكرى و عقلانى نيز 
به صورت جزئى از قوانين روحانى نظام درامد و كلاسهابى به منظور فراكيرى و مطالعه داير شد. جرا 
كه رشد فكرى براى كشيشان ييرو نظام يرمونتره كه سوكند ياد مى كرد ند خود را وقف ارشاد و 
هدايت جانهاى مردم كنندء امرى طبيعى و بلكه حياتى بود. موفقيت اين نظام نيز همجون 
سيسترسيانها بى سابقه بود ودر دوران حيات دومين سريرست آن هوك مباركى اهل فوسس 
(1"05565 01 طاع 111 0ع81655) بيش از دويست دير جديد تأسيس شد كه نخستين مدارس علوم دينى 
(53ة نط 5) كليساى كاتوليك محسوب مى شوند. 

در همه جا بيمارستان» يتيم خانه» خانة المددان» كذ متكاه و جذام خانه ساخته مى شد و اخوت و 
برادرى ميان ايمانداران» ضامن حفظ و بقاى اين مؤسسات بود. اين جنبش كه به هدف ايجاد جوى 
امن براى ايمانداران يارسا به وجود آمده بود باعث شد ايمانداران اجازه يابند به صومعه هاى 
نظامهاى مذهبى جديد نيز بييوند ند و د ركروه "برادران يارى رسان " (لمتالمعتتاءعت5 20 دعتهمء) 
مربوط به ييروان نظام يرمونتره شاهد نخستين مراحل شكل كيرى نهضت " نظام سوم" هستيم كه در 
قرن سيزدهم آن همه تغييرات عظيم را در حيات اجتماعى آن زمان به وجود آورد. 

اين احياى مذهبى و اعادهٌ قانون بخصوص بر دو جنبه از زندكى روزمرة بشر تأثير بسزايى برجاى 
كذاشت. نخست اين كه نهاد ازدواج كه در طول قرون هرج و مرج آن همه صدمه ديده بود بار ديكر 


حرمت ديرين خود را بازيافت و مردم به تدريج ازدواج را امرى مقدس و فنانايذير تلقى مى كرد ند و 
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دوم آنكه در كنار اين مبارزه بى امان براى احياى اخلاقيات,؛ مبارزهاى به همان شدت برعليه 
رباخوارى و وحشيكرى نهادهايى جود مسابقات جنكجويان وزورازماييهاى رايج بهراه افتاد. اين بار 
نيز كليسا در تلاش براى نجات شهروندان عادى و غير نظاميان از خشونت ناشى از نبردها و 
خصومتهاى شخصى كه يك دم فروكش نمى كردء ابتكار عمل را به دست كرفته و رورسم .هوسوم ابه 
"انر د" را باب مى سازد. از طريق اين اقدام و نيز با مقدس خواندن شوالي هكرى به عنوان 
خدمتى مذهبىء سربازان متعهد مى شدند مزاحمتى براى زنان» بازركانان و دهقانان ايجاد نكرده 
محصولات كشاورزى را هدر ندهند و باغها را ويران نسازند. به علاوه مى بايست در طى فصلهاى 
بخصوصى كه مقدس اعلام مى شد و نيزاز شب ينج شنبه تا صبح سه شنبه به احترام اين روزهاى 
مقدس ازجيك بيرهيزند. در همين حال» نهضت همحنان به تلاش خود براى ريشه كن سازق 


بردهدارى و خريد و فروش بردكان ادامه مى دهد تا اين كه سرانجام رعايا به كشاورزانى آزاد بدل 
كف سوان: 

در طى اين سالهاى احياى عمومى؛ سرزمينهاى اسكانديناوى نواحى بين البء؛ ويستولا (50018ذ/ا), 
بوهميا(218ا6ط80) و لهستان همجنان صحنةٌ فعاليت هاى بشارتى و كسترش مسيحيت مى باشد. در 
كشورهاى اسلاو وظيفهٌ بشارت دادن به عهدهٌ نظامهاى تازه تأسيس شده جيتو و يرمونتره بود. 
عمده ترين مانع بر سر كسترش ايمان اين واقعيت بود كه مبشران و مبلغان دينى اكثراً آلمانى بودند و 
به همين جهت در كنار ترويج مسيحيت مى خواستند فرهنك و آداب آلمانى را نيز به سايرين تحميل 
كنند. بوهميا در اين ميان بيش از مناطق ديكّر صدمه ديد, درست همان طور كه مرام كاتوليك در 
آلمان روزكارى از اين امر كه فرانكها نخستين حاملان ييام انجيل بهآنها بودند صدمه ديده بود. 
به عنوان مثال اسقف نشين يراك تحت نظارت مينز قرار داشت و در ميان نخستين هفده اسقف آن» 
هفت تن آلمانى بودند. مرجع اه ناير تساك د لوزت كي رسي 

كسترش مرام كاتوليك در لهستان نيز با همين مانع مواجه بود. اما لهستانيها ييوندى نزديكتر و 
مستحكم تر با مسند ياب ايجاد كردند و بدين ترتيب از موج آلمانى شدن مصون ماندند. در سالهاى 
بين ٠١8٠‏ تا ١١18١‏ اسقف نشينهاى تازهُ بسيارى در لهستان تأسيس شد و بزودى مبلغان دينى 
لهستانى به ترويج مسيحيت در يومرانيا (2012613218) و يروسيا (8151015512) يرداختند. 

در طى سى سال يس از توافقنامة ورمس و نخستين مجمع عمومى لتران )١١812-١١177(‏ يعنى 
همان سالهايى كه اكثر تحولات شرح داده شده در صفحات ييشين در آن مدت رخ دادء بين ياب و 
امبراتور صلح و آشتى برقرار بود. بيش از آنكه به شرح ماجراى جنك تازةٌ بين اين دو ببردازيم جا 
دارد به تهاجم جديد مسيحيان عليه نيروهاى اسلام اشاره كنيم تا بدين ترتيب تصويرى كامل از عصر 
هيلد براند ارائه داده باشيم. هنكامى كه كريكورى هفتم به مقام يايى بركزيده شد مسيحيان از هر لحاظ 


نسبت به مسلمانان در موقعيت ضعيف ترى قرار داشتند. درياى مديترانه هنوز در اختيار مسلما نان 
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بودء فرهنكٌ و موفقيت اسيانيا كه اكنون به تصرف مسلمانان درآ مده بود در جنان حد اعلايى قرار 
داشت كه غرب كاتوليك هركز آن را به خود نديده بود. تركان سلجوقى كه قوم تازهاى از مسلمانان 
بودند حملهٌ جديدى را عليه قسطنطنيه تدارك مى ديد ند. به علاوه آ نان سرزمينهايى را كه در آسياى 
صغير هنوز در اختيار مسيحيان بود به اشغال خود درا وردند ودر سال ٠١١‏ نيز اميراتور بيزانتين را 
يس از وارد ساختن تلفات بسيار» به سختى در مازيكرت (1/13211616) شكست دادند. 

در قرن يازده در اسبانيا يكى از موفقيت أميزترين تهاجمات عليه مسلما نان آغاز شد. ممالك 
كاتوليك آراكون (ممعوتخ) و كاستيل (علتامة©) به تدريج نواحى جنوبى تحت تسلط مسلمانان را 
متصرف شده قلمرو خود را كسترش دادند. علاوه براين موفقيتهاى نظامى قهرمان بزركى به نام جيد 
(10©) و نيز تسخير تولدو )٠١88(‏ همكى باعث شدند قرن يازدهم يكى از باشكوه ترين قرون در 
تاريخ اسيانياى كاتوليك به شمار رود. أكر به خاطر آن همه رقابت و جشم وهم جشمى بين دول نوياى 
كاتوليك نبود به احتمال زياد تهاجماتشان عليه مسلمانان موفقيتآميزتر مى بود. اما در شرايط حاكم 
برآن زمان حدود قلمروشان تا يك قرن بعد از محدودة شرق فراتر نرفت. با اين حال در طى يكى از 
جنكهاى صليبى كه در غرب صورت كرفت يرتغال آزاد شد ودر سال ١١517‏ ليسبون نيز به تصرف 
مسيحيان درا مد. 

فتوحات مسلمانان در شرق» قديس كريكورى هفتم را سخت برآشفت و اورا واداشت به منظور 
باس كدر سرزمينهاى از دست رفته جنبش همكانى رادرارويا زمينه سازى كند. اما جنبش در 
زمان حيات خود او تحقق نيافت و اين مسئوليت بر دوش مريد بركزيدهاش أربان دوم افتاد. أربان 
دوم به سال ٠١58‏ در مجمع كلرمونت آغاز نبردى تازه عليه مسلمانان را اعلام كرد. ياب تمام كسانى 
راكه متعهد شده بودند براى رهانيدن سرزمينهاى مقدس از جنكال تركها بيجنكند به طور دسته جمعى 
آمرزيد و لشكريان عظيمى از شواليه هاء سربازان و رعاياى غرب كرو هكروه به منظور آزاد سازى 
اورشليم و نجات روحشان عازم نبرد شدند. ارويا هركز يبش از اين تبليغاتى به وسعت و موفقيت آنجه 
در اين نخستين جنك صليبى صورت مى كرفت به خود نديده بود. موفقي تآميز بودن اين تبليغات خود 
بهترين دليل قدرت و محبوبيتى است كه اصلاحات نوين يايها در ميان مردم عادى داشت. 

با اين حال نبايد جنين تصور كرد كه اين جنبش عظيم به طور معجزهآسا از آفتهايى كه همواره 
به دنبال بسيج كروهى از ا بناى بشر رشد مى كنندء رهايى يافت. شيادان كلاهبرداران» ماجراجويان» 
جنايتكاران از هر قماشء» ييامبران دروغين»؛ روحانيون قلابى و افراد متعصبء همكى اوضاع را 
مساعد يافته هر يك در اين اشفته بازار روحانى جولان مى دادند. وصد البته جتكجويان كستاخى نيز 
بودند كه يس از آن كه مرام مسيحيت اقتدارشان را وقف خدمت بهخدا اعلام كرده بود همجنانء ولو 
براى حفظ ظاهر محتاج فضيلتهايى جون عدالت و خويشتن دارى بودند. 

لشكريان عظيم مسيحيان در سالهاى ٠١517‏ و58١٠‏ بهآرامى عازم شرق شدند. استحكامات 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١‏ 


تركها ذر اسيائ صغيرارا تصرف كردند ودر زوئن سال ١٠١17‏ نيز انطاكيه يس از محاصره اى طولانى 
به دست آنها افتاد. عاقبت در جهاردهم جولاى سال ١٠١554‏ رؤياى مسيحيان به حقيقت بيوست و موفق 
شدند اورشليم را تسخير كرده در شرق به تأسيس جند ايالت لاتين زبان مبادرت ورزندء ايالاتى كه 
بخش اعظم تاريخ دويست سال بعدى را به خود اختصاص مى دهند. 

اين ايالات هيجكاه در موقعيت واقعاً مستحكمى قرار نداشتند. درواقع اكر به خاطر تفرقه و 
دودستكيهايى كه به هنكام جنكهاى صليبى و حملات مسيحيان در بين مسلما نان ايجاد شده بود نبود 
مشكل مى توان كفت جنين ايالاتى ه ركز به وجود مى | مد ند. وهركاه اين دو دستمّيها فر وكشن فى كذ 
و مسلمانان دوباره متحد شده رهبرى جديد روى كار مىآمدء موجوديت اين ايالات بلافاصله به خطر 
مى افتاد. اكنون به منظور دفاع از تسلط كاتوليك ها بر سرزمينهاى مقدس» يكى از مهمترين نهادهاى 
كاتوليك دوران قرون وسطى به وجود امد كه عبارت بود از نظامهاى مذهبى كه اعضاى آن را نه 
كشيشانء بلكه سربازانى تشكيل مى دادند كه سوكند فقر, ياكدامنى و اطاعت ياد كرده قسم 
خورده بودند بهوزور شمشير از سرزمينهاى مقدس دفاع كنند. مشهورترين اين راهبان نظامى» 
"شواليههاى هاسييتالرز' (11811615م1105 وأطع نهكا 106) و" شواليههاى معبد"” 
(عاممع]' عطا 01 دواع تصكا عط1) بودند. 

واما كاتوليك هاى سوريه علاوه بر خطراتى كه از جانب مسلمانان تهديدشان مى كرد. دشمنان 
ديكرى نيز داشتئد. اين دشمنان؛ اميراتورهاى بيزانتين بودند كه زمانى براى مبارزه با نيروهاى اسلام 
از كاتوليك هاى سوريه كمك خواسته و با شور واشتياق از آنها استقبال كرده بودند اما اكنون 
نمى توانستند ببينند قهرمانان كاتوليك حاكميت سرزمينهاى آزاد شده را بهودست مى كيرند. از همان 
برخورد نخست ميان صليبيون و بيزا نتينهاء مشكلات بسيار جدى بروز كرد و از آن يس يكى از طرفين 
دركير به خيانت و ديكرى به خشونت متوسل مى شد. دشمنى به وجود آمده سبب تضعيف كامل 
جنبش شد وهنكامى كه روميها در سال * ١١١‏ قسطنطنيه را تصرف كرده به غارت آن يرداختند و 
فردى رومى اميراتور بيزانتين شدء اين دشمنيها بهاوج خود رسيد. 

به دنبال يكى از همين جتككها بين بيزانتين و ايالات رومى بود كه مسلمانان حمله كرده به نخستين 
فتوحات خود دست يازيد ند ودر سال ١١5‏ ادسا را تصرف كردند. اين مصيبت بزرك زنك خطر 
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را به صدا دراورد وسبب احياى شور مذهبى در غرب كرديد. قديس برنارد بود درخصوص تمام 
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مسائل عصر خود ييشوا و صاحب نظر به شمار مى رفت و مردم را بهارمان جنكّهاى صليبى 
فرامى خواند. طولى نكشيد كه لشكريانى جديد و تازه نفس سازماندهى شدند واميراتور و يادشاه 
فرانسه نيز هر دو به آرمان صليبيون ييوستند. اما بروز يك سلسله شكستها و ناكاميها باعث شد لشكر 
صليبيون مدتها قبلازرسيدن بهداورشليم )١١8(‏ تحليل رود وديكرآن كارايى لازم را 


نداشته باشد. آنان نتوانستند ادسا را بازيس كير ند واز تسخير دمشق نيز عاجز ماند ند. آنجه در 


اه ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


ابتدا آغاز خوشى داشت حال به يايان غمانكيز خود نزديك مى شد و اين امرلطمهاى جبران 
نايذير به آرمان صليبيون وارد ساخت. 

شكست كامل «دومين جنك صليبى» نشان مى دهد كه اكنون ديكر از آن نيروى روحانى كه 
زمانى " احياى هيلد برا ندى " را سبب شده بود خبرى نبود. شاهدى ديكر براين مدعاء حملهٌ تازهواى 
بود كه در ضديت اازادى كينا صورت م ى كرفت ودر آن اسقفان وحتى كاردينالها در نقش 
متحدين فرد متجاوز ظاهر شده به او بيوستند. 

نبردى در شرف وقوع بود كه قريب به صد يكال تدك :و افك بهدنبال داشت ودر آن بر سر 
اصلاحات نوياى اخلاقى و نيز آرمانهاى مسيحى كه به تازكى احيا شده بود مصالحه اى دردناك 
نورت كرافيك: هم در اين قرت ست كه شاهد ظهور تهديدى دوجانبه هستيم؛ بدين ترتيب كه احيا و 
كسترش سريع مانويت (1021810هة8) و نيز رخنهُ فلسفه اى ملحد و مادى كرا بهدا نشكاههاى 
جديد التأسيس نه تنها كليسا را به عنوان مهمترين كانون زندكى مسيحيان مورد تهديد قرار داد بلكه 
موجوديت آن را نيز به مخاطره افكند. با اين حال كليسا نشاط و سرز ندكى خود را حفظ كرد و باوجود 


آن كه در جريان نبرد طولانى اش با شاهزادكان بى ايمان به سختى آسيب ديده بود موفق شد بر 
خطرات ديكر فائق آيد. كليسا خود دا نشكاههايى تأسيس كرد و فلسفه مسيحى جديدى ياي ه كذارى 
نمود. همجنين دو نظام مذهبى جديد به نامهاى " واعظين " و " كشيشان اصغر" (8/1801 وتقت1 16) 


به وجود أورد. 

اين نبرد تازه با اميراتور نه با هدف بازيابى حقوق متعلق به كليسا كه وى غصب كرهده بود بلكه 
به منظور دفاع از آزادى آغاز كرديد كه كليسا به تازكى بهودست آورده وحال از سوى اميراتور در 
معرض خطر بود جرا كه او سعى داشت با توسل به زور همان فشارهايى را بر كليسا تحميل كند كه در 
شرق برآن اعمال شده بود. اميراتور فردريك اول )١1١10-١١87(‏ ملقب به بارياروسا خود را علناً 
جانشين كنستانتين» زوستينيان و حتى شارلمانى خواند و اعلام داشت در ممالك مسيحى از همان 
اقتدارى برخوردار است كه آنان روزكارى بر اميراتور خود داشتند. وى به منظور تأييد ادعاهايش و 
مشروعيت بخشيدن بهآنها قانون روم را كه به تازكى مجدداً كشف شده بود دستاويز قرار دادء قانونى 
كه حكومت منطقه را تجويز مى كرد و اصول و قوانينى بى شمار ضامن اجراى آن بود. صدر اعظم اودر 
سال ١١8/8‏ در مجلس رونكاكليا -شهرى در ايتالياى مركزى- خطاب به فرستادكان ياب كين "كفست: 
«هرانجه اميراتور اراده كند در حكم قانون است» اين واقعه خطر عظيمى براى كليسا به شمار 
مى رفت زيرا فردريك تنها به حكومت بر لمان بسنده نكرد بلكه جداً قصد داشت ايتاليا و روم را نيز 
زير سلطهٌ خود بكشد. او م كفت «اكر من اميراتور رومياد؛ در روم حقى نداشته باشم در هيج جاى 
ديكر هم حقى ندارم». 

بهدنبال جندسال دركيرى و مشاجره بين فردريك و ياب آدريان جهارم" )١١85-١١8*(‏ ويس 


؟- تنها فرد انكليسى كه به مقام يايى رسيد. 
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ازآن كه نظام يايها به وضوح دريافت كه يا بايد به نبرد با فردريك برخيزد يا فرمانروايى او برروم و 
كليسا را نظاره كر باشد, جنك در آوريل سال 65 أغاز شدء جنكى كه طى آن يك سوم از بى شمار 
تهاجمات اهميراتور به ايتاليا صورت كرفت. ينج ماه بعد ياب به طور ناكهانى دركذشت و طرفداران 
اميراتور در مخالفت با ياب رونالد باندينلى (11اعمنكصده8 1202210) كه خود را الكساندر سوم خواند و 
توسط اكثريت كاردينالها انتخاب شده بودء از ميان خود فردى را به يايى بركزيد ند. 

باب جديد از مشهورترين مربدان كراتيان و نخستين طرفدار جدى قانون كليسا بود كه بر مسند 
يطرس قديس تكيه مى زد. از اقبال خوش كليساء مدت زمامدارى وى بيست و دو سال دوام يافت 
)١1181-114(‏ و بى شمار تصميمات برخاسته از ذهن خلاقش كه در قالب عبارات علمى حقوقى 
تدوين مى شد.ء همان تصميماتى كه در ياسخ به تقاضاهايى از سرتاسر ارويا ( و به خصوص از 
انكليس) اتخاذ م ى كشت بعداً به صورت عناصر عمدهٌ نخستين مجموعة قوانين كليسايى درامد كه 
رسماً بهسال ١775‏ تحت نظارت جا نشينش كريكورى نهم تدوين شد. در قالب همين فعاليتهاى 
روزمرةٌ سازمانها و نهادهاى وابسته به ياب (011512) 2ةتده18) كه اكنون وظيفه خدمات رسانى به تمام 
كليساهاى دنيا را برعهده داشتء به تدريج شاهد به ثمر رسيدن تم ركزكرايى جديد و شيوة تازهُ اعلان 
برترى آن هستيم» امرى كه از هنكام احياى صورت كرفته توسط يايها در زمان هيلد براند به ماهيت دوم 
نظام يايى تبديل شده بود. الكساندر سوم را به عنوان سياستمدار و قانونكذارى دوران ساز بايد در 
رديف بزركترين يايها به شمار آورد. اودر زمره ده ياب نخست از 78١٠‏ ياب بزرك جاى دارد. 
فعاليت هايش به عنوان اصلاح طلبى سازنده در قالب مصوبه مجمع عمومى كه به سال 5١١14‏ تشكيل 
داد به اوج خود رسيد. 

الكساندر سوم نيز همجون تمام يايهاى قرون وسطىء هم و غمش ايجاد زندكى نيك و مسيحايى 
است و بزركترين مشكاش اين است كه جكونه زيردستانش را وادارد بر فرمانهايش كردن نهند. 
ارتباطات در آن زمان بهحدى مشكل بود كه امروزه تصورش محال است. يايهاى قرون وسطى هيج كاه 
مانند يايهاى امروزى در انتخاب زيردستا نشان آزاد نبودند وحتى أكر يابى مى توانست اسقفانش را خود 
انتخاب كندء شرايط آن زمان به نحوى بود كه بيشتر فعاليت هاى اسقف تحت الشعاع مشغوليتهاى مدنى 
سياسى و نظامى اش قرار مى كرفت تا جايى كه امر شبانى همواره مورد غفلت بود وكاه به كلى فراموش 
مى شد. حتى بهترين قوانين» وقتى ضمانت اجرايى نداشته باشند و توجهى بها نها نشود به مرور محو و 
نابود مى شوند و قوانين سازنده -نهآن قوانينى كه صرفاً جنبهُ تنبيهى دار ند - أكر قرار است باعث 
به بارنشستن ثمرهٌ مورد نظر شوند بايد براى رخنه در دلها راهى غيراز ترس از مجازات بيابند. در اين جا 
نيز همجون ساير نقاط «تنها روح؛ حيات بخش است» وكرجه اين " روح" در سراسر قرون وسطى 
يكدم از نبرد باز نايستادء دنياى آكنده از ديوان سالارى كليسايى و در مجموع برنامه هاى دولتى كليسا 


7- موسوم به " سومين مجمع لاتران" . 
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اغلب كفاف اين روح را نمى داد. برنامه هاى بلند يروازانةٌ الكساندر سوم هيجكاه تحقق نيافت و 
جهل سال بعدء جانشين بزركش اينوسنت سوم (17000676111) در مجمع عمومى بعدى؟ با نشر يك 
سلسله قوانين كه بيشتر جنبه تشريفاتى داشت علناً و به كرات اعلام نمود كه كارى جز وضع مجدد مجموعه 
قوانين سال ١١15‏ كه هيج كس بدان كردن ننهاده انجام ندادهاست. 

الكساندر سو در قبال فردريك بارباروسا كه حتى آن هنكام كه هنوز فرستادةٌ ياب بود شخصاً 
به روى هم شمشير كشيده بودندء از همان آغاز موضعى سخت و قاطعانه بيش كرفت وحاضر نشد 
به هيج نوع حكميتى بين خود و ضد ياب دست نشانده اميراتور (ع3201-00 101'5م8102) تن دردهد. 
اكرجه لشكريان اميراتور به سرعت الكساندر سوم را از روم راندندء وى موفق شد ال سوق تفرقه 
به فرانسه و انكليس جلوكيرى كند. همجنين به واسطة نبوغ سياسى او بود كه شهرهاى بزرك شمال 
ايتاليا كه استقلال آنها نيز از سوى روحيهٌ جديد حاكم بر آلمان در معرض تهديد بودء به آرمان كليسا 
ييوستند. فردريك در واكنش دست به اقداماتى زد كه ييشاييشء اقدامات هنرى هشتم در انكليس 
عليه يكى از يايهاى بعدى را نويد مى دهد. به تمام اسقفان, كشيشان: راهبان و رؤساى ديرها دستور 
داده شد سوكند عداوت با الكساندر ياد كرده ضد ياب را به رسميت بشناسند. مجازات سرييجى از 
اين فرمان نيز بركنارى از كارء ضبط اموال» قطع اعضاى بدن و تبعيد بود. در سراسر لمان تبليغات 
وسيعى به راه افتاد كه هدف از آن واداشتن همكان به ايراد اين سوكند بود. بدين ترتيب براى دومين 
بار در طى يكصد سالء آلمان به ورطهٌ نوعى مرام كاتوليك ضد ياب سقوط كرد. اين وضع درخلال 
دويست سال بعدى بارها و بارها تكرار شد و همين امر خود بخش اعظم موفقيت اين بز ركترين حركت 
ضد رومى در آلمان قرن ششم را توضيح مى دهد. 

اين جنك كه كه كاه با موفقيتهايى نيز همراه بود ١17‏ سال به طول انجاميد تا اين كه در نبرد 
بزرك لكنانو (0مقمعع.آ) ( بيست ونهم مارس سال ,)١١178‏ لشكر متعلق به شهرهاى ايتاليا لشكر 
اميراتور را به كلى نابود كرد. اميراتور در معاهدهً «صلح ونيز» )١1١170/(‏ الكساندر را به عنوان ياب 
به رسميت شناخت و وعده داد بر سر بازكردا نيدن سرزمينهاى متعلق به ياب در توسكانى نيز بااو 
به توافق برسد. 

الكساندر جهار سال بعد يس از بيست ودو سال حكومت دركذشت واز بداقبالى كليسا در طى 
هفده سال بعدى ينج ياب كه همكى بسيار بير بودند روى كار آمد ند به طورى كه آخرين آنها به هنكام 
بركزيده شدن حدود نود سال داشت. در خلال اين سالها اكثر دستاوردهاى الكساندر نابود شد و 
بهعلاوه يايى به نام لوسيوس سوم (111 قناأءندآ) در لحظه اى تأسف بار با ازدواج هانرى, ورت 
بارباروسا با دخترى كه تاج و تخت سيسيل بهاو مى رسيدء موافقت كرد اكر هنرى زمانى به اميراتورى 


مى رسيد -اين منصب انتخابى بود و تنها ياب مى توانست اميراتور منتخب را تقديس و تاجكذارى 


*- موسوم به "جهارمين مجمع لتران". 


تاريخجه كليساى كاتوليك 0 


كند- نظام يايها در موقعيتى به مراتب وخيم تر از اوضاع دوران الكساندر قرار م ى كرفت زيرا 
يادشاهى سيسيل تمام جنوب ايتاليا را شامل مى شد و اكر قرار بود فرمانرواى آنء امبراتورى نيرومند 
و بى وجدان باشدء هم موقعيت دولت يايها وهم استقلال ياب به مخاطره مى افتاد. 

بارباروسا به سال ١١1١‏ درحالىكه براى شركت در سومين جنك صليبى عازم سرزمين مقدس 
بود دركذشت. هانرى كه از هنكام مرك يدر زنش در سال ١‏ حاكم سيسيل بود به مقام اميراتورى 
بركزيده شد و كاردينالها براى رويارويى با اين شخصيت هولناكء ييرمردى هشتاد وينج ساله را 
به يابى بركزيد ند كه به سلستين سوم (111 06168]126) معروف است. هانرى ششم در خلال هفت سال 
بعدى به موفقيتهاى بى شمارى دست يافت. زيردستان ياغى و رقباى مختلف را سركوب كرد, سلطة 
خود را بر آلمان و نواحى جنوبى و مركزى ايتاليا كسترش داد و بخش اعظم ايالات متعلق به يايها را 
تسخير كرد. همجنين سوداى آن داشت كه اميراتورى را در خانواده اش موروثى كند كه درصورت 
موفقيت, به منزلة يايان استقلال يايها بود ودر فكر بهراه انداختن جنك صليبى تازه اى بود كه توسط 
آن بتواند هم در شرق وهم در غرب اميراتور باشد. 

آنجه كليسا را از اين مهلكه رهانيد مرى ناكهانى هانرى بود (در سيتامبر :»)١191‏ جند ماه بعد 
نيز سلستين يير دركذشت. از هانرى طفل سه ساله اى بهجا مانده بود تا جانشين او در سيسيل شود اما 
كاردينالها مرد جوان سى و هفت سالهاى به نام لوزاريو اهل سكنى (نمعء5 0/2 متتقطام.آ) را انتخاب 
كردند كه به اينوسنت سوم شهرت يافت. مدت زمامدارى او هيجده سال )١1١2-1١1١928(‏ دوام 
يافت. دوران حكومت او را معمولاً اوج سلطة يايها بر ارويا مى دا نند. 

دلايل موثقى وجود دارد كه نشان مى دهد هفده سال مابين دوران زمامدارى الكساندر و اينوسنت 
سوم» )١1118-115(‏ بحرانى ترين دورهٌ قرون وسطى است و أكر واقعاً جنين باشدء يس بايد 
اينوسنت را به خاطر راه حلهاى موفقي تآميزى كه براى رويارويى با اين بحرانها ارائه داد» ناجى تمدن 
قرون وسطى و درنتيجه تمدن دوران يس از آن دانست. از ميان تمام خطراتى كه هستى كليسا را 
تهديد مى كرد» بز ركترين آن احياى دوبارهٌ مانويت بود مرامى كه از صد سال بيش آغاز شده و اكنون 


در تمامى جنوب فرانسه (يراونس ععمء2]017) و بخش اعظم شمال ايتاليا ريشه دوانده بود. در فرانسه 


اوضاع بسيار وخيم تر بود زيرا خاندان حاكم يعنى كنتهاى يراونس از اين مرام حمايت وجانبدارى 
مى كردند. مانويت با تمام دامهاى مألوف و شناخته شده اش بار ديكر رخ نمود كه از آن جمله مى توان 
به همان راه حل قديمى و به ظاهر بديهى اشاره كرد كه در ياسخ به معضلى كه همواره ذهن متفكرين را 
به خود مشغول داشته ارائه مى شد يعنى اين مسئله كه يليدى و شر كدام است؟ جكونه به وجود مى ايد 
وجطور مى توان ازآن دورى جست؟ از ديد مانويانء» شر ماده و ماده شر بود. به علاوه به دو خدا 
اعتقاد داشتند, يكى خداى خوبء ديكرى خداى بد” و بهآموزةٌ عملى يرهيز (06وصناة0) ياى بند 


ه- البته اين طور بيان آراء مانويان بهدغايت ساده و ابتدايى مى نمايد اما جندان خالى از واقعيت نيست. 


١15‏ ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


بودندء يرهيز از غذا و ازدواج و بخصوص باردارى» تحمل كرسنكى » اقدام به خودكشى و سقط جنين 
اعمالى نيك و يسنديده محسوب مى شد. «عشق بازى آزاد» و انجام اعمال جنسى نامتعارف را اكرجه 
خطا مى دا نستند اما اين اعمال در قياس با مقاربت جنسى در جارجوب ازدواج كه حاصل آن بارورى 
بود كناهان كوجكترى به حساب مىآمد. مانويان بهدوكروه تقسيم مى شدند: يك دسته " افراد 
كامل " كه كليه تعاليم مرتاضكونه را مو به مو رعايت مى كردند و دستة دوم " ايمانداران" كه متعهد 
مى شد ند در آينده به جركة " افراد كامل " ببيوندند. " ايمانداران" از طريق يك سرى مراسم مذهبى 
به نام " تسلى بخش " (26116112ة501م00) به جمع ' افراد كامل" يذيرفته مى شدند واجراى اين 
مراسم در بستر مركء نجاتشان را تضمين مى كرد. اين فرقه كروهى داشت كه به توضيح و تفسير 
كتاب مقدس مى يرداخت و از سلسله مراتب روحانيون تشكيل مى شد. مانويت مرامى بود به خوبى 
سازمان يافته كه به سرعت از ميان اشراف زادكان فرهيختة اين سرزمينء نقالان” و نيز طبقهُ مرفه تاجر 
مريدانى براى خود يافت. اين فرقه كه به ييروى از شهر الهى (161ى) در يراونس خود را البيجنس 
ميخواند در همه جا مدارسى بنا كرد و كاركاههايى تأسيس نمود تا افراد زبده ييرو آن از اين راه امرار 
معاش كنند. 

جنوب فرانسه" از هنكام هجوم مسلمانان در يانصد سال قبل به اين طرف, عجيب حال و هوايى 
شرقى بيدا كرده بود و به واسطهُ شمار كثير يهوديانى كه در آن ديار مى زيستند از مدتها بيش 
به يهوديه دوم معروف شده بود. تا يايان قرن دوازده كليه شواهد حاكى از آن بود كه بين نظام يايها و 
دو حامى بزرك آن كليساهاى فرانسه و انكليسء فرهنكى جديد و ضد مسيحى در شرف شكل كيرى 
است كه فعالانه و مغرضانه با كليسا سرجنك دارد. 

اينوسنت سوم به مقتضاى وخامت و ييجيدكى اوضاع با اين امر برخورد نمود, ابتدا سعى كرد با 
موعظه و يند واندرز ]نان را بهراه راست هدايت كند و طبعاً از آنجايى كه مبشران سيسترسيانى در آن 
قرن فعاليت داشتندء بدين منظور از آنان كمك خواست,ء هما نكونه كه يايهاى بعدى دست نياز به سوى 
ززوئيتها دراز كردند. اما هنكامى كه فعاليت مبشران به شكست انجاميد و يس از آن كه فرستادكانش 
به قتل رسيد ند ودر خيانت و مقاصد ضد كاتوليكى شاهزادةٌ حاكم ريموند ششم (171 20مستتزةظ1) شكى 
باقى نماند» اينوسنت سوم جنكى صليبى عليه يراونس بهراه انداخت. اين نبرد وحشتناك بيست سال 
ادامه يافت كه در اين مدت يايها هميشه در ناه داشتن صليبيون تحت جارجوب اصول اخلاقى كه لازمةٌ 
جنك بود موفق نبودند وازهمان آغاز با اين مشكل اجتناب نايذير مواجه شد ند كه در كنار شور مذهبى 
جنكجويان» اغلب حرص و طمع به سرزمين و اموال كفار نيز ديده مى شد. ييامد سياسى اين جد آن 
بود كه يادشاه فرانسه علاوه بر شمال بر جنوب نيز تسلط يافت. 
- تنا00ةطنا8:0, نقالانى در جنوب فرانسه كه از قرن يازدهم تا قرن سيزدهم ميلادى فعال بودند. آنان در شهرها سفر مى كردند ودر 
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مدح ارمانهاى شواليه كرى اشعار غنايى مى سرودند. 
- منطقه اى كه به يراونس 066ء٠20ط‏ شهرت داشت. 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١1‏ 


اين دفاع از مذهب و تمدن در برابر خطرى كه تابه حال هستى و موجوديت آنها را تهديد 
كرده بود دو ثمرهٌ ديكر نيز دربر داشت كه هر دو آينده اى عظيم بيش روى داشتند. اين دو ثمره يكى 
تفتيش عقايد (ه1201015140) و ديكرى انجمن مذهبى جديدى به نام نظام واعظين 
(5تعطعةءءط 04 01065 عط1) كه مؤسس آن قانونكذارى كليسايى اهل اسيانيا به نام دومينيك اهل 
اوسما (08508 01 عنهتم20) بود. انكيزاسيونء دادكاه جديدى بود كه يايها به هدف شناسابى و 
مجازات كاتوليك هايى كه مرتد مى شدند به وجود آوردند. مدتها قبل از آن كه كليسا مجازات خاصى 
عليه ارتداد تعيين كندء افكار عمومى در سراسر ارويا بهو شدت ضد مرتدان بود و بسيارى از ]نان در 
محكمه هاى عجولانه و فرمايشى به دست مردم به مرك رسيده بودند. قساوت و بى رحمى شاهزادكان 
نيز در اين زمينه دست كمى از مردم نداشت و درحقيقت تحت فشار آنها بود كه يايها از يايان قرن 
دوازده به بعد به تدريج علاوه بر تكفيرء مجازاتهاى ديكرى را نيز براى ارتداد در نظر كرفتند. قدمهاى 
نهايى در اين زمينهء يكى قانونى بود كه به سال ١١١8‏ در مجمع لاتران وضع شد و به موجب آن اموال 
ودارايى متعلق به مرتدان ضبط شده خودشان نيز تبعيد مى شدندء ديكرى اقدام كريكورى نهم 
)١1١51-1751(‏ بود كه به سال ١777‏ دادكاه ويزهاى براى رسيدكى بهاين امر بريا نمود. بازرسين 
ومفتشين عقايد همجون قضات ديوانهاى جديد در انكليس به همه جا سفر مى كردند. اين نهاد 
به تدريج سلسله قوانين جنايى خود را يافت. اين قوانين جنايى در دو مورد بسيار مهم از " قانون روم" 
كه همزمان مجدداً احيا شده بود تأثير يذيرفتند: يكى در زمينٌ تعيين مجازات مرك براى محكومين 
مرتد و ديكرى استفاده از شكنجه در بازجويى متهمين. 

قديس دومينيك قانونكذار كليسايى اهل اسيانيا حدوداً به سال ١١١8‏ درجريان سفرى 
دييلماتيك به طور اتفاقى با مبشرين سيسترسيانى ساكن البيجنسيى آشنا شد. وى دريافت كه 
ررق قنرق درنارى :فترسنادكتان ياب و ملازما نشان مانع اصلى درراه انجام رسالت آنان است. 


همجنين اين كه تنها روحانيونى قادرند كاتوليك هاى مردد در ايمان را به راه راست آورند كه خود 
علاوه بر آكاهى از نحوة دفاع از ايمان» بر جكونكى حفظ ايمان خود نيز واقف باشند و شيوة 
زندكى اشان همانند مرتاضان آن فرقه از ثروت و ماديات بهدور باشد. در زندكى كروه واعظانى 
كه قديس دومينيك كرد خود آورد تمامى اين آرمانها مشهود است و از دامان همين اجتماع 
تصادفى است كه نخستين نظام مذهبى به معناى واقعى كلمه به وجود آمدء نظامى كاملاً جديد و 
بالكل متفاوت از نظامهاى ييشين. تا آن زمان قانونكذاران كليسايى و راهبان وجود داشتند ودر 
يارهاى موارد. صومعه هاى مختلف از طريق مافوقى مشترك نظير رئيس دير كلانى يا 
مجمع القوانين جامع جيتو (كاتلهع]1ن) 01 تتعامقطن) لوتعمع0 عط1) به يكديكر مرتبط مى شد ند اما 
هر راهب تنها به صومعه اى خاص تعلق داشت و درهردوى اين نظامهاء هر صومعه از لحاظ شيوهٌ 
زندكى بى نهايت خودمختار بود. كشيشان واعظ (وتعطعوعءط ممت ع15) نه كروهى متشكل از 
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خاندانهاى متعدد, كه سياهى از كشيشان بود كه تحت نظارت فردى كه رهبرى همكان را 
برعهده داشتء (0/125]67-06261831) در استا نهاى مختلف سازما ندهى شده وآماده بودند در صورت 
نياز به هرجا بروند بدون]ن كه خود را به خاندان خاصى مقيد بدانند. آنان خود را نه مقيد 
خاندانى خاصء كه يايبند نظام و ارادهُ مافوقشان مى دا نستند. اين امر يك نوآورى حيرت انكيز و 
بسيار مثمرثمر بود كه تمام نظامهاى مذهبى يس از آنء از آن بهره جسته اند. 

جمعيت برادران قديس دومينيك خود را وقف نجات جا نهاى عموم مردم نمى كرد -كارى كه 
قانونكذاران كليسايى نظام يرمونتره ييشتر انجام داده بودند- بلكه صرفاً به موعظه مى يرداخت. 
ازاين رو اعضاى اين نهاد جديد بدين منظور مى بايست بخصوص به مطالعه مى يرداختند و مطالعه را 
به عنوان بخثى ازحيات و انضباط مذهبى خود به شمار مىآ ورد ندء كارى كه ييش از آن در هيج 
نظامى سابقه نداشت. در اين جا نيز بار ديكر با تغييرى بنيادين مواجهيم و اين نظام تا يايان قرن 
به صورت انجمنى از عالمان الهى حرفه اى درآمد» ويزكى كه هنوز هم حفظ كرده است. قوانين اساسى 
آن تركيب جالبى بود ازقوانين نظامهاى جيتو و يرمونتره و به فراخور نيازهاى جديدء انعطاف يذيرى 
تازهاى داشت. بى جهت نيست كه اين نظام نه اعبت كرشن يافت وبزودى تمام ارويا با اين نهاد 
حديد اشنا شد. 

با اين حال سرعت توسعة اين نظام هيجكاه به ياى سرعت كسترش يكى ديكر از نظامهاى جديد 
معاصر آن يعنى نظام كشيشان اصغر نرسيد. اكر ظهور نظام واعظين كه عمر اينوسنت سوم كفاف نداد 
تا شاهد سروسامان كرفتن آن باشد"» كواه آن بود كه لازم است در خصوص ايمان مجدداً تعاليمى 
ارائه شود يديد آمدن نظام كشيشان اصغر نشان دهندهُ رشد روزافزون كاتوليك هايى بود كه كرجه 
كماكان به ايمان سنتى خود يايبند بودند اما به شدت دنيوى شده بودند. علاوه براين ظهور كشيشان 
اصغر را بايد با نارضايتى ايمانداران يارسا از يايين بودن معيارهاى روحانيت در بين كل روحانيون» 
مربوط دانست. 

در خلال نبرد طولانى بين ياب و اميراتور اين فرصت بيش آمده بود كه شواهدى نمايان شود دال 
برآن كه اصول اخلاقى ممالك مسيحى هنوز تا كامليت فاصله زيادى دارد. حرص وأز ديرينه, ناديده 
انكاشتن قوانين مربوط به ازدواج» كم اهميت شمردن زندكى انسانها و اسقفانى كهدل مشغولى اشان 
تنها مسائل دنيوى بود وحتى از ا بتدايى ترين وظايف خود به عنوان واعظء معلم و يدر روحانى غفلت 
مى ورزيد ند همككى باعث شد كه در جريان احياى مذهبى قرن دوازده» نهضتهاى بى شمارى كه اكثراً 
ضد روحانيت بودند به وجود آيد. هدف مشترك تمام اين نهضتها بازكشت به عصر خيالى مسيحيت 
كامل بود دورانى كه اك ر كشيشى هم وجود داشت واقعاً كشيش بود و به وظايفش عمل مى كرد 


دورانى كه در آن روحانيون بر اساس سلسله مراتب طبقه بندى نمى شدند يا جنين امرى بسيار 


8- جانشين اوء اونوريوس سوم به سال ١١12١‏ اين نظام را به وجود آورد. 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١1/‏ 


بى اهميت بود. اين نهضتها اغلب علاوه برآن كه رنكى ارتدادكونه داشتند با روحانيون نيز مخالف 
بودند. به عنوان مثال واعظى به نام ييتر اهل برويزء (8111/5 01 1ع]ء5) خواستار نابودى تمام مذاهب 
رسمى و سازمان يافته بود و مراسم عشاى ربانى را نمايشى بيهوده مى دا نست و آن را محكوم هى كرد. 
معروفترين اين كروهها كه همكى در قرن دوازده سربرا وردند كروهى بود كه به ييروى از يايهكذار آن 
ييتر والدو (773100 :عاء2) - تاجرى اهل ليونز كه توبه كرده بود- خود را والدنس (565ه1773106) 
مى ناميد. والدنسها در آغاز يايبند ايمان سنتى بودند. آنان خود را براى زندكى كه در آن شيج كس 
مالك نبود وقف كرده بودند. هركس وظيفه داشت دارايى خود را فروخته؛ آن راصدقه دهد. هدف 
والدنسها زندكى در فقر و تبليغ آن بود. ازآن جا كه ايمانداران عادى بودند بزودى در بسيارى اماكن 
از موعظه منع شد ند و به همين جهت اكثراً سر به شورش برداشته تبديل به افرادى ياغى شد ند. آنان 
اقتدار كليسا را محكوم مى كردند و جيزى نكذشت كه كل نهضت در مظان ارتداد قرا ركرفت. 

بنابراين هنكامى كه در يكى از روزهاى سال »١١١/‏ شهروندى جوان از شهر آسيسى (858151) 
به نام جان برناردون (8615230086 ط10) كه به واسطة علاقه و ارادتش به آداب ورسوم وشيوه 
زندكى فرانسوى نزد همكان به فرانسيس يا فرانسوى معروف بود نزد اينوسنت سوم رفت واز ياب 
خواست كه اين شيوهٌ زندكى فقيرانه را بركت دهدء نهضتهاى غيروا بسته به روحانيون كه خود را وقف 
زندكى فقيرانه و ترويج اين نوع زندكى كرده بودند اتفاق تازهاى نبود. اين عضو جديد كه شيو 
زندكى رسولان را ييشه كرده بود يسر تاجرى متمول و مرفه بود كه به واسطهٌ سخاوتمندى» هوش» 
ذكاوت و استعدادش در زمينهُ موسيقى و شعر و شور و نشاط ذاتى اش كه معجزه سا مى نمودء مدتها 
رهبرى جوانان شهر آسيسى را به عهده داشت. تا اين كه دل در كرو خدا بست و خود را از جان ودل 
وقف او نمود. معدود يارانى كرد خودا ورد كه همكى همجون او در كلبه هايى محقر كه از كل رس و 
خسن و خاشناكك ساخيته شذه بود زد كى من كبردتة.: فراتشيس اسيس د متوعظة هنايش 
بهرياضت كشيدن براى رهايى از كناه و سعادتى كه در ييروى واقعى از خداوندمان نهفته است 
بشارت مى داد و براى كذران عمر به اندك صدقه اى كه از مردم شهر بهاو مى رسيد قناعت مى كرد. 

مع الوصف نهضت به غايت سنتى بود و ييروان آن احترام و ارادت خاصى براى كليساء مقامات آن 
ورازهاى مقدس قائل بودند. رياضت و سختكيرى والدنسهاء شعر و شاعرى نقالان جنوب فرانسه و 
نهايت محافظه كارى مرام كاتوليك در قالب اين نهضت كنار هم آمده بود. ياب كار آ نان را بركت داد 
و تمامى ييروان اين كروه دستكذارى شدند: فرانسيس به سمت شماسى و بقيه به سمتهاى يايين تر. 
أنكاه اعضاى كروه يراكنده شد ند تا در تمام دهات و شهرهاى مركزى ايتاليا موعظه كنند. 


اين حركت آنان؛ نه اقدامى رسالتى وعالمانه بهوهدف بازكردا ندن مرتدين يا تقويت ايمان 
كاتوليك هاى مرددء بلكه رسالتى بود براى كاتوليك هايى كه مبانى اخلاقى در زندكى اشان جايى 


نداشت و مسائل مادى و دنيوى ريشْهُ خيرخواهى و صدقه رادر وجودشان خشكا نيده بود. يبيرواد اين 


١18‏ ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


نظام جديد ' برادران كهتر " (16طاء:81 165561) (كشيشان اصغر) در موعظه هايشان كه به زبان محلى 
(ةاتاءههمع/؟) * ايراد مى شد دقيقاً هما نكارى را براى افراد معمولى و مردم عامى انجام مى دادند كه 
قديس برنارد در موعظه هايش به زبان لاتين براى راهبان و روحانيون انجام داده بود. نظام كشيشان 
اصغرء وقايع موجود در زندكى انسانى خداوندمان را با همان سادكى و رقت انككيزى انجيل براى مردم 
عادى بيان مى كرد واز آ نان دعوت مى نمود در انجيل همجون آينه اى نظركرده در زندكى خود 
به اصلاحات لازم دست زنند. 

موفقيت نظام كشيشان اصغر از تمام نظامهاى ديكر بيشتر و جشمكيرتر بود. درجايى كه تعداد 
ديرهاى كشيشان دومينيكن از جند ده تجاوز نمى كرد تعداد ديرهاى ‏ نان به صدها مى رسيد و ده سال 
يس از آن كه اينوسنت سوم بركارشان صحه كذاردء تعداد فرانسيسكن ها به ينج هزار نفر بالغ مى شد. 
در جلسهُ عمومى رهبران كليساى جامع فرانسيسكن ها نيز كه به سال ١١7١‏ بركزار كرديد يانصد عضو 
جديد وارد شده درخواست يذيرش كردند. براى آن كه نهضتى اين جنين با جنان رشدى سريع از 
مسير اصلى اش منحرف نشود به جيزى بيش از صرف تماس شخصى با قديس فرانسيس و 
كل ىكوييهاى نخستين قانون آن درخصوص بشارت نياز بود. به همين جهت تحت نظارت و سريرستى 
كاردينال اوكولينو (11801180) كه بعدها به ياب كريكورى نهم )١17151-1771(‏ معروف كشتء 
قانون جديدى كه بسيار دقيق تر بود و بيشتر به جزئيات مى يرداخت تدوين و تنظيم كشت. بارزترين 
ويزكى اين نظام اهميت فراوانى بود كه اعضاى آن براى فقر قائل بودند و درهمين زمينه بود كه 
كشيشان واعظ به سرعت و قبل از مرك قديس دومينيك از آنان تقليد كردند. البته بايد اشاره كرد 
كه فقر شخصى در نظامهاى رهبانى اوليه نيز ديده مى شد. اما آ نجه اين نظامهاى جديد را از نظامهاى 
رهبانى ييشين متمايز مى ساخت اين بود كه نه تنها فرد كشيش اجازهُ مالكيت هيج نوع دارايى را 
نداشت بلكه خود نظام رهبانى نيز از نكهدارى اموال و دارايى امتناع مى ورزيد و براى كَذران عمر 
كاملاً به روزى اى كه خدا براى او مى فرستاد متكى بود. در اين خصوص بود كه واعظين از آنان 
ييروى كردند. واعظين به نوب خود. به تدريج كه كار كشيشان اصغر بالا كرفت و توسعه يافت و 
كشيشانى ديكر بهجركة آنان ييوستند» در زمينهُ مطالعه علوم الهى به قديس فرانسيس كمك كردند و 
بزودى اين دو نظامء كرجه هر يك اهدافء روحيه و شيوهُ مديريت خاص خود را داشتء در همه جا به 
فعاليت هايى يكسان مى يرداختند. فرانسيسكن ها دوشادوش دومينيكن ها در دا نشكاهها به تدريس 
علوم الهى و فلسفه مى يرداختند و در اكثر شهرها ديرها و كليساهاى متعلق به هر دو نظام يافت مى شد. 
از اين يسء مادام كه اين دو نظام درحال رشد و كسترش بودند كليسا از آنجه تاكنون محروم بود يعنى 
سياهى فعالاز واعظين زبردست و اعتراف كير ندكانى (00165507©) آموزش ديده. بهرهمند 
مىكشت. اين دو نظام در بهبود وضع عمومى مرام كاتوليك در وايسين سالهاى قرون وسطى اهميت 


9- كوي محلى مردم فلورا نس كه در اواخر قرون وسطى به همت شعرايى جون دانته, يترارك و بوكاجيو بر زبان لاتين كه رو به قهقرا 


بود بيكى كرفنت وز بان اتتاليايى امروز آزآن:است. قديس فراسيسن رأ تخستين 'شاعرئ:محدانند كه به اين كوريش شع ر صرؤة: 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١‏ 


يكى ازدلايل بسيار مهم موفقيت آنهاء تأسيس نظامى بود موسوم به نظام سوم 
(08062 لنفط1 عط1) نظامى واقعاً مذهبى كه تمام ايمانداران اعم از زن و مردء متأهل يا مجرد 
مى توانستند در كنار زندكى عادى و روزمرهٌ خود و با حفظ مشاغل و انسجام خانواده» براساس شكل 
تعديل شدةٌ قانون خود كشيشان, تحت سريرستى و نظارت آنان زندكى كنند. اين ايمانداران در 
همان روحية نظام زندكى مى كردند واز كليهٌ مزاياى روحانى جنين مشاركت نزديكى بهره مند 
مى شدند ودر مقابل دائماً مى كوشيدند تا برخى از آرمانهاى نظام را در زندكى شخصى خود يياده 
كرده بدين وسيله به نظام يارى رسانند. 

واعظين و كشيشان اصغر عمده ترين نظام مربوط به كشيشان بودند اما اين امر بدان معنا نيست كه 
جز آ نان نظام ديكرى از كشيشان وجود نداشت. براى آن كه تصويرى كامل از نفوذ شكفت انكيز اين 
جنبش به دست داده باشيم بايد به كارمليتها (1]65[عصصة0 ع16) سرويتها (5651165 عط1)؛ تاركين 
اكوستينيان (1015ع11 2ه1صلنادناع ناث ع1) و ايمانداراكن واسته به آنان نيز اشاره كنيم. به علاوه بايد 
به دو انجمن كه خود را تمام و كمال وقف بازخريد وآزادى كسانى كه توسط مورها بهاسارت 
كرفته شده بودند يعنى كشيشان تثليث (لإأنهة1 6ط 04 ومهة:ظ 156) و نظام " بانوى ما براى بازخريد 
اسيران " (0هقصة# 06 '0ه.آ نا0) نيز اشاره اى - ولو كذرا - بنماييم. 

بنابراين زمينه اى از علاقه و تمايلى همكانى نسبت به خدمت به خدا و اتحاد با اواز طريق 
كليسايش - و نبردى بى امان در كنار آن كه براى حفظ استقلال كليسا در برابر نفوذ غير روحانيون» 
تفوق و برترى آن در تمام امور مربوط به روح انسانها- و درنتيجه برترى آن در كليه امور مربوط به خود 
كليسا ودر بسيارى از امور مربوط به ملل مسيحى بى وقفه در جريان بود. 

عموماً براين باورند كه نظام سلطنتى يايها (/0:ةه210 31م20 186) يعنى اقتدار وحاكميت 
مؤثر ياب بر كليهُ شئونات مربوط به زندكى عمومى ممالك مسيحىء در زمان زمامدارى ياب اينوسنت 
سوم به اوج خود رسيد. اكنون ديكر كليسا ماهيتى بين المللى كه وراى مليتها باشد نداشت بلكه 
دولتى بود اين جهانى با سازما ندهى ويزه كه نظام قضايى و حقوقى؛ ديوا نسالارى متمركز و سيستمهاى 
مالى خاص خود را داشت و داراى ارتشى بود كه آمادكى داشت با توسل به زورء تهديد يا اعلان 
جَنكى مقدسء» هر نوع طغيان در برابر آموزه هاى اساسى ايمانى و عملى يا ياغيكرى در براير سياستهاى 
يايها را سركوب نمايد. 

بااين حال از بخت بلند اينوسنت سوم, اين ياب بزرك كه در عين حال قاضى و قانونكذار بود 
هيج كاه با مشكل وجود مخالفينى جون بارباروسا يك نسل ييش از او يا نوهُ وى فردريك دوم در 
سالهاى آتى, مواجه نشد. فردريك در دوران زمامدارى اينوسنت سوم طفلى خردسال بود كه بعدها در 
سيسيل به يادشاهى مى رسيد ' '. وى تبعه ياب محسوب مى شد وياب كه قيم او بود وفادارانه ازاو 


-٠١‏ وارث اهيراتور هانرى ششم كه به سال ١١517‏ دركذشت. 


عد ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


حمايت مى كرد. درهمين حين بين شاهزادكان رقيب در آلمان جنك داخلى در جريان بود وهر يك 
به منظور به دست كرفتن كنترل اميراتورى با ديكرى مى جنكيد. جنين اوضاع و احوالى فرصتى طلايى 
براى ياب فراهم آورد تا به تبيي نآ موزه اش ببردازد مبنى بر آنكه اميراتور تنها محض فيض ياب است 
كه اميراتور خوانده مى شود و اميراتورى براى آن وجود دارد كه به كليسا خدمت كند. كليسا در اين جا 
درست به عكس آنجه جهارصد سال بيشتر تحت زمامدارى نخستين فرد از اين اميراتوريهاى قرون 
وسطى يعنى شارلمانى نائل شده بودء دست مى يافت. در آن هنكام ادارةٌ امور كليسا عملاً در دست 
اميراتور بود اما اكنون اين ياب يعنى كشيش خداوند بود كه درهمه جا ادارهُ امور دولتى را برعهده 
داشت. نيمى از ارويا از مدتها ييش از طريق سيستم فئودالى به عنوان بخشى از متعلقات نظام يايها 
بدانها وايسته بود وانكليس نيز در دوران زمامدارى اينوسنت به همين ترتيب تحت سلطة يايها 
درآمد. در فرانسه مناقشه اى كه بين يادشاه و ياب بر سر مسئلهٌ ازدواج دركرفته بود يادشاه را با خطر 
بركنارى مواجه ساخت و يادشاه لئون نيز به دليلى مشابه تكفير شد. جنين به نظر مى رسد كه اين ياب 
به هركس و هرجا كه حمله مى كرد ييروز و سربلند بيرون مىآمد. حتى درمورد غم انكيزترين ماجراى 
دوران زمامدارى اش يعنى شورش مذ بوحانه اى كه در خلال جهارمين جنك صليبى به نفع ونيز 
صور ت كرفت وغارت وجياول قسطنطنيه كه به تبع آن رخ دادء بايد كفت جنين ييداست كه وى 


توانست اين ضايعه را با تأسيس اميراتورى روم شرقى به خيريت تبديل كند. 

دورات زمامدارى ياب اينوسنت سبو درحالى به يايان رسيد كه وى برهمه جا برترى و تفوق داشت 
ودر جهارمين مجمع عمودى لاتران (18١؟١)‏ جنان به تشريح وضعيت روحانى و جسمانى ممالى 
مسيحى يرداخت كه تا آن هنكام بى سابقه بود و كزارشى دقيق و حيرت انكيز از برنامه هاى آ ينده اش 
براى دست زدن به اصلاحات سازندة بيشتر در ممالك مسيحى ارائه داد. 

اين كه اين برنامه ها وتصميمات را تاجه حد مى شد به مورد اجرا درا ورد در نهايت به علاقه و 
حسن نيت اسقفان سراسر جهان و فراغت يايها از ساير مسائل به منظور نظارت بر اسقفان» يستكى 
داشت. اما در خلال جهل سال بعدى شاهد آ نيم كه يايها براى حفظ موجوديت خود بيش از هر زمان 
ديكر دركير نبرد با يكى ديكر از اميراتورهاى رقيب بودند. همجنين بايد به خاطر داشت كه روحية 
حاكم بر دستكاه رهبرى يايها به سرعت درحال تغيير بود. يايهاى بنديكتى زمان هيلد برا ند نه تنها 
اجراى اصلاحات را رسالت خود مى دانستندء بلكه يكانه سلاحشان در نبرد با دشمنان كليساء سلاح 
روحانيت بود و هيجكاه اجازه نمى دادند مقاصد كشيشى و شبانى اشان تحت الشعاع قرار كيرد. اما 
اكنون يايها را اكثراً قانونكذاران» قضات كليسا و سياستمداران كليسايى تشكيل مىدادند وازاين 
يس ديكر نمى توان در شخصيت اينان آن تركيب خوش يمن فرمانرواء اصلاح طلب و رهبر روحانى ر 
كه وجه مشخصة قرن قبلى بود به وضوح مشاهده كرد. بى دليل نيست كه در حالى كه از يازده ياب 
متعلق به قرن قبلى دو تن ' قديس" (260ننامصة2) و دو تن ديكر " متبارك" (86260) اعلام شدند 


تاريخجه كليساى كاتوليك حر 


ونيزاز بين يانزده يابى كه با خاندان هوهنستوفن ' ' («عامه]قمع1100) كه موجوديت كليسا را تهديد 
مى كرد جنكيد ندءاز هيج كدام تا كنون حتى نامى براى مفتخر شدن بهجنين القاب مقدسى 
رده تقةهأاشت: جرا كه اين يايهاى اخيرء كرجه هيج كدام افراد بدى نبودندء براى نيل به اهداف خود 
به سلاحهاى د نيوى متوسل مى شد ندء به خوبى از اين سلاحها استفاده مى كردند و ييروز و سربلند 
بيرون مىآمدند اما اين ييروزى به بهاى وحشتناكى بودء اكر هنوز به بهاى از دست دادن اعتبار 
اسقف نشينها يشان تمام نشده بود لااقل به بهاى از دست دادن اعتبار مديريت و حاكميتشان بود. 
دشمن جديدء فردريك يادشاه جوان سيسيل بود كه به سال ١١١7‏ بنابه خواستة اينوسنت سوم 
به اميراتورى رسيدء شرط انتخاب فردريك آن بود كه هيج كاه دو نظام اميراتورى و ياب را بهدهم 
نياميزد اما او در سال ١١١١‏ يكى از يسرانش را كه به هنكام بركزيده شدن حكومت سيسيل را بهاو 
واكذار كرده بودء به يادشاهى روميان بركزيد واين بدان معنا بود كه يسرش اميراتور آينده خواهد 
شد..همزرمان:در سيسيل سبيت به تأسيس مستبدا نه ترين دولتى زد كه از زمان اميراتورى روم باستان تا 
آن هنكام در اروياى غربى روى كار آمده بود. در طى يازده سال بعدى فردريك لحظه اى از تلاش 
براى به دست كرفتن كنترل نظام يابى فرو ننشست و اين درحالى بود كه به يايان دوران زمامدارى قيم 
بيرش ياب اونوريوس سوم (5١1717-17؟1١)‏ يازده سال بيشتر باقى نمانده بود. اما وضع در مورد 
جانشين اونوريوس» كريكورى نهم كه دوست وحامى قديس فرانسيس بود فرق مى كرد. كريكورى 
نهم بالكل از قماش ديكرى بود. او كه از خويشان اينوسنت سوم" ,»٠‏ فردى اديب و قانونكذار و 
سياستمدارى واقع بين بود بلاقفاصله ابتكار عمل را به دست كرفت وبا احضار آمرانهُ فردريك. 
به يازده سال نمايش مضحك او كه هر سال سوكند ياد مى كرد جنكهاى صليبى را به بيش يرد اما هر 
بار از انجام آن سرباز مى زدء يايان داد. اميراتور در ياسخ ياب را تقبيح كرد و درنتيجه تكفير شد. 
فردريك يس از تكفير شدن با قشونى عازم شرق شد و بعد از آن كه با سلطان آنجا به توافق رسيدء 
در كليساى مقبرهُ مقدس (76هانامء5 (إ1101) به عنوان يادشاه اورشليم تاجكذارى نمود. ياب فرصت 
را معتنم شمرده يادشاهى سيسيل را كه فردريك مؤكداً از فرما نروايى آن محروم شده بود تصرف كرد. 
اميراتور در بازكشت تاج و تخت را در سلطه قواى ياب يافت. جنكى كوتاه دركرفتء قواى ياب از 
سيسيل رانده شدند و فردريك مجدداً زمام امور را در به دست كرفت. كريكورى بار ديكر فردريك 
را تكفير كرد و نوميدانه درصدد برامد ممالك مسيحى را عليه او بشوراند اما راه به جايى نبرد تا 
اين كه ناكهان اميراتور در معاهدةٌ صلح سان جرمانوى (0لق لطع تنوك 2ه ععوءط ع16) ( )١1 ١١١‏ در 


- خاندانى آلمانى كه از78١١‏ تا ١١185‏ بر اميراتورى مقدس روم حكمرانى مى كردند و با يايها مخالف بودند. 
4 م ات 35 : 2-4 ص 4 6 3 1 : 1 . 7 
-١١‏ همان كونه كه اينوسنت از خويشان كلمنت سومء وخود كريكورى از خويشان الكساندر جهارم والكساندر جهارم نيزاز 


خويش وندان بنى فاس هشتم بود. اين توجه جديد به روابط در كزينشها و انتصابات كه روز به روزر هم بيشتر مى شدء شايان توجه است. 


بض ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


كليةٌ موارد تسليم ياب شده توسط او بخشيده شد و بار ديكر به سمت خود منصوب كرديد. 

ده سال مشقت بار سيرى شدء ساليانى كه طى آن فردريك اقتدارش را در مملكت خود مستحكم 
كرد. او با واكذارى امتيازاتى سخاوتمندانه به شاهزادكان آلمان موفق به حصول صلح در آن ديار شد 
و بدين ترتيب علاوه بر سيسيلء بر شمال ايتاليا نيز تسلط يافت. كريكورى نهم جز مذاكره و التماس 
كار جندانى از دستش برنمى آمد تا اين كه سرانجام در سال ١١375‏ بار ديكر فردريك را تكفير نمود. 
نبرد بين اين دوء دو سال ديككر نيز ادامه يافت و اميراتور با تقبيح و نكوهش نمودن ياب به حملات او 
ياسخ مى داد. نويسندكان هر دوطرف نيز بانوشتن رسالاتى آتشين در صدد جلب حمايت و همدردى 
ممالك مسيحى بودند. آنكاه كريكورى د ركذشت واين درحالى بود كه قشون در حال ييشروى 
فردريك تنها نه مايل با روم فاصله داشتند (كريكورى در بيست و يك آكوست سال ١١5١‏ فوت 
نمود). 

كليسا تا دو سال يس از مرى كريكورى از داشتن ياب محروم بود'' زيرا فردريك دو تناز 
يازده كاردينال را زندانى كرده بود و بقيه نيزاز ترس جانشان يراكنده شده بودند. آنكاه بايا درميانى 
يادشاه فرانسه قديس لويى نهم (17 11015 .56) , اميراتور زندا نيهايش را آزاد كرد و انتخاباتى 
بركزار شد ياب جديدكه سينيبالدو فيشى (تطعوعة1 100هطتصاهة) نام داشت وخودرااينوسنت 
جهارم )١185-١77(‏ خواند يكى ديكر از قانونكذاران كليسايى و از مريدان الكساندر سوم 
بزركترين طرفدار جدى قانون كليسا بود. 

اعمال فردريك و بيانيه هايى كه صادر مى كرد هيج شك و شبهه اى درخصوص مقاصدش 
باقى نم ىكذاشت: وى برآن بود كه هم كليسا وهم قلمرو سيسيل را تحت اختيار خود داشته باشد. 
موضع ضد روحانيت حكمرانى كه خود را با ادعاهاى روحانيون هم عصرش مواجه مى ديد -موضعى كه 
شايد جندان هم غيرطبيعى نبود- اكنون با آموزة كهن عهد كاف ركشى دال بر قادر مطلق بودن دولت 
درهم آميخت و اميراتور از تمام شاهزادكان ممالك مسيحى دعوت كرد در جنكى كه هدف آن نا بود 
ساختن كليسا به عنوان انجمنى مستقل از دولت بودء بهاو بييوند ند. 

اينوسنت نيز با همان وضوح به تبيين اهداف و مقاصد خود يرداخت. هدف او نابودى فردريك و 
آرمانهايش بود. وى به سال ١١*28‏ در شهر ليون مجمع عمومى تشكيل داد ودر آن اعمال و رفتار 
فردريك به قضاوت كذاشته شد و وى محكوم اعلام كرديد. اينوسنت جهارم همان خط مشى را در 
برابر فردريك اتخاذ كرد كه اينوسنت سوم در برابر كنتهاى تولوز در بيش كرفته بود. وى خواستار 
براه انداختن جنك صليبى كسترده اى عليه فردريك شد و كوشيد تمامى آلمان را برضد او 
بشوراند. بهعلاوه درصدد برآمد در ايتاليا نيز متحدانى براى خود دست ويا كند ويا وعده كمكهاى 
مالى موفق شد در آنجا لشكريانى به وجود آورد. 


11 1 به جز هيجده روز زمامدارى ياب سلستين جهارم در تابستات تساك‎ -1١* 


تاريخجه كليساى كاتوليك 1 


جنكى دركرفت و اينوسنت به موفقيتهايى نيز دست يافت تا اين كه فردريك يس از يك سلسله 
شكستها ودرحالى كه در تدارك طرح نقشه هاى جنككى جديد واز سركرفتن نبرد بود, در سيزده 
دسامبر سال ١18٠‏ دركذشت. جهارسال بعد يسر ارشدش كنراد مرد درحالى كه از او تنها طفل 
خردسالى مانده بود تا درآينده جانشين يدر شود. كنراد ياب را قيم او خوانده بود اما اين امر به منزلة 
يايان جنك نبود. يكى ديكر از يسران فردريك به نام مانفرد (1/12016760) هنوز مقاومت مى كرد و در 
اواخر همان سال (05؟١١)‏ توانست ارتش ياب را به سختى شكست دهد. 

بنج روز بعد اينوسنت جهارم دركذشت. جانشينش الكساندر جهارم (؟78١81-1؟١١)‏ فردى 
ضعيف النفس و دمدمى مزاج بود و مانفرد در طى هفت سال دوران زمامدارى او به ييروزيهاى 
بى دريى دست يافت. تا سال ١52١‏ از نفوذ نظام يايها به حدى كاسته شده بود كه خاطرة ايام ييش از 
انتخاب اينوسنت سوم در هفتاد سال ييش را در ذهن زنده مى كرد. با اين حال انتخاب يى دريى دو 
ياب فرانسوى يعنى أربان جهارم )١7158-١1721(‏ وكلمنت جهارم )١188-1728(‏ كه هر دو افراد 
لايق و باكفايتى بودندء آرمان كليسا را از مخمصه رهانيد. اين دو تن بار ديكر نظام ادارى يايها را 
سازما ندهى كردند و از جمله دستاوردهاى مهم ديكرشان اين بود كه به امور مالى مربوط به نظام يايها 
سروسامان بخشيد ند. همجنين درصدد برا مد ند متحدان جديدى براى خود بيابند و سرانجام موفق 
شدند يادشاه فرانسهء قديس لويى نهم را كه تا آن هنكام بر دور ماندن از اين نبرد عظيم اصرار داشت 
به همكارى فعال - ولو غير مستقيم- ترغيب كنند. يادشاه فرانسه اكنون اجازه داد برادرش شارل اهل 
آنزو (نامزهخ 04 08115) ييشنهاد ياب را يذيرفته بر سيسيل حكومت كند. بدين ترتيب شارل در سال 
ه52 وارد ايتاليا شد تا مانفرد را بركنار نمايد. 

سياهيان مانفرد در بيستم زا نويه سال ١١88‏ در بنوتو (868617610) به سختى شكست خوردند و 
خود مانفرد نيز به قتل رسيد. بدين ترتيب شارل يادشاه واقعى سيسيل شد. حكومت او بر سيسيل 
جنان مستبدانه بود كه ياب كه تا به حال از او حمايت مى كردء زبان به اعتراض كشود. زيردستان 
شارل كه از ظلم و جور او به ستوه آمده رهبرى براى خود مى جستندء كنرادين (00818010), دوك 
جوان سوابيا (58/8018) را كه يسر كنراد نهم نوهُ فردريك دوم بود از آلمان فراخواند ند تا رهبرى 
آنان را برعهده كيرد. وى در سيتامبر سال ١١81‏ عازم ايتاليا شد و همجنان كه به سمت جنوب 
روانه بود شهرهاى ايتاليا يكى يس از ديكرى از او استقبال مى كردند. روم نيز بهاو يبيوست و 
ريجارد از تسخير مجدد آن عاجز ماند. اما در بيست و سوم آكوست سال 21١58‏ نبرد خونين 
تاكلياكوتزو (11800220ع12) به اين كشمكش درازمدت يايان داد. كنرادين مغلوب شد و يس از 
محاكمه اى صورى به فرمان شارل در شهر نايل در ملأ عام كردن زده شد. 


اين واقعه به منزلة يايان كار خاندان هوهنستوفن بود اما البته اين بدان معنى نبود كه مشكلات 


نظام يايها يايان يافتهاست. يايها با فراخواندن شارل فرانسوى از دشمن آلمانى خلاصى يافته بودند 


١5‏ ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


اما حال بايد ديد شارل تا جه حد حاضر بود همحنان وفادارانه از ياب اطاعت كند وزيردست او 
باقى بماند. علائم بروز مشكلات تازه از همان نخستين سال اين اتحاد جديد نمايان بود و حال كليسا 
دجار اين مصيبت عظيم شد كه يس از مرك كلمنت جهارم )١718/(‏ مسند ياب به مدت سه سال خالى 
ماند. درظرف مدت سى سال اين دومين بارى بود كه مسند ياب براى مدتى طولانى خالى مى ماند. 

درهمان سالهايى كه كليسا با اميراتورهاى هوهنستوفن در نبرد بودء مناقشة ديكرى نيز جريان 
داشت كه براى بقاى مرام كاتوليك به همان اندازه مهم و حياتى بود. اين مناقشه فلسفى- مذهبى عظيم 
بر سر آن بود كه آيا ايمان كاتوليك بايد با ظهور روشهاى تشريحى و دفاعى جديد به همان صورت 
كذشته باقى بماند يا آنكه تغيير يابد. بدين ترتيب همان مشكل ديرينة دوران آباء مدافع ايمان 
(5أ15ع010م8) و كنوستيكها بار ديكر هويدا شد. سبب آغاز اين مناقشه» كشف تدريجى مجموعة آثار 
و تعاليم ارسطو توسط كاتوليك هاى اروياى غربى بود. كشفى كه تا يايان سهدههٌ نخست قرن سيزده 
كمابيش كامل شده بود. 

تصور تأثير كشف تدريجى نبوغ ارسطويى بر دو نسلى كه خود را براى اولين بار با آن مواجه 
مى ديد آسان نيست. اين دو نسل با كنجينهٌ وسيعى از دانش و معلومات انسانى مواجه مى شد كه از 
لحاظ عظمت و يرداختن به جزئيات بى نظير بود ودر آن تمام جنبه هاى زندكى مورد تجزيه و تحليل 
قرا ركرفته» بهدقت مشاهدهء توصيف و بررسى شده بود. جهان مادى, انسان و تفكراتشء ماهيت 
اشياء علل يديد آمد نشان وسبب وجودى هرا نجه در اين جهان استء سرنوشت انسان و آرمانهاى 
اخلاقى و رفتارىاش همه و همه در قالب نظريات ارسطو به طور اساسى و سيستماتيك بيان شده بود. 
نظام ارسطويى براى راهنمايى بشر همان قدر كامل مى نمود كه مسيحيت مدعى آن بود و به علاوه با 
عقل و منطق نيز سازكارى داشت. حال تكليف ايمان سنتى در برابر اين دانش جديد جه بود؟ آيا 
مى بايست بى اعتنا از كنار آن بكذرد؟ آيا مى شد جنين دانشى را ناديده كرفت؟ و أكر امكان ناديده 
كرفتن آن وجود نداشت آيا مى شد هم كاتوليك بود وهم دانش جديد را يذيرفت؟ 

تقريباً از هنكام تأسيس دانشكاه ياريس در سال ١١١8‏ كه نخستين و مشهورترين دا نشكاه ارويا و 
نهادى است كه تا مدتهاى مديد در سراسر آن قاره اهميت و اعتبارى همرديف اميراتورى و نظام 
سلطنتى يايها داشت؛ مسائلى اين جنين با شور و حرارت در همه جا بحث مى شد و جدال بين عالمان 
الهى از يك سو و فلسفه از سويى ديكر با شدت هرجه تمامتر ادامه داشت. 

اما اشكال كار در اين بود كه هيج يك از طرفين دركير نه بهدمتن اصلى آثار ارسطو دسترسى 
داشت و نه دانش اش از زبان يونانى درحدى بود كه بتواند در صحت ترجمه هاى موجود ترديد كند. 
درواقع ترجمةٌ مستقيم آثار ارسطو از متن اصلى يونانى تنها يس از سال ٠‏ أغاز شد. تا ييش ازآن 
تاريخ» متون لاتينى كه از آثار ارسطو بود غالباً ترجمه اى بود از متون عربى كه آن متون نيز به نوب خود 
از روى ترجمهُ سريانى متن اصلى ترجمه شده بودند. اززايق كذشته بسيارى از آثار مختلف 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١1‏ 


نوافلاطونى را كه نويسندةُ آنها ارسطو نبود به غلط بهاو نسبت مى دادند. اين آثار نوافلاطونى عموماً 
در نككاه نخست بسيار طرفدار تعاليم و مراسم كاتوليك به نظر مى رسيد ند جرا كه در آ نها بر 
آموزه هايى نظير بقاى روح و واقعيت مشيت الهى تأكيد فراوان شده بود و به علاوه از متن آثار» جنين 
برمىآمد كه اين نظامها قادرند طريقى عملى براى اتحاد روح انسان با خدا و تأمين سعادت او فرا 
رويش قرار دهند. آنجه موذيانه دريس اين ظواهر نهان بود و تميز دادنش دشوارء اين واقعيت بود كه 
اساس اين نظامها غالباً بر تفكرات ماديكرايانه» جبركرايانه و ملحدانه و نيز عقايد مربوط به وحدت 
وجودى بنا شده بودء كما اين كه خود ارسطو نيز - ولو در ظاهر- به وحدت وجودى؟١‏ اعتقاد داشت. 

مشكل ديكر اين بود كه اين كنجينه دانش ارسطويى كه از علوم مختلف كرفته تا منطق و فلسفه را 
شامل مى شد از طريق اعراب» مورها و يهوديها به غرب راهيافت. در بخشهاى مختلف جهان اسلام 
بود كه فرقهُ ارسطويى درخلال يانصد سال كذشته رشد و توسعه يافته بود» يعنى درهمان جهان بسيار 
متمدن تر و فرهيخته تر كه درخلال تمام اين قرون» غرب مسيحى را در محاصرهةٌ خود داشت و تا جند 
قدمى نابودى كل ممالك مسيحى وحيات فرهنكى آن نيز ييش رفته بود. هم در آنجا بود كه مفسران 
بزركى كه غرب براى اولين بار از طريق دانش آنان با ارسطو و شيو نقد آثارش آشنا شد, ظهور 
كرده بودند. در اين جا لازم است لااقل از دو تن از اين مفسرين نام ببريم. نخست ابن سينا (948- 
)٠١07‏ وديكر ابن رشد(72١198-1١١).‏ درحقيقت مى توان كفت كشمكثى كه در دا نشكاههاى 
قرن سيزده جريان داشت در مناقشه بين مكتب مبتنى بر آراء ابن رشد ١8‏ و مرام كاتوليك خلاصه 
فزن نل 

مقامات كليسايى نخست مطالعة تمام آثار ارسطو را - به جز نوشته هايش در زمينهُ منطق - ممنوع 
اعلام كردند كه البته باتوجه به ابهام و سرد ركمى كه اين آثار در اذهان عمومى ايجاد كرده بود 
تصميمى طبيعى و منطقى بود. اين ممنوعيتها نخستين بار در سال ١5١١‏ اعلام شد. بيست سال بعد 
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كريكورى نهم حكم ممنوعيت را تجديد كرد اما قدرى آن را تعديل نمود. مطالعه و بررسى آثار ارسطو 
به تدريج نقاط ارزشمند اين دانش جديد و نيز مواردى را كه خطر سوء استفاده از آن وجود داشت» 
آشكار مى كرد. اكنون تنها يخشهايى از آثار ارسطو -وآنهم تا زمان اصلاح شدن - ممنوع اعلام 
مى شد. توش كد به منظور «اصلاح» متون ارسطويى و تشخيص تعاليم وآموزههاى آن به وجود 
آمده بود همجناكت به كار خود ادامه داد تا سرانجام بدانثحا رسيد كه يايها مطالعه و بررسى " فيزيك " 
و" متافيزيى' ارسطورا براى تمام كسانى كه خواهان اخذ درجات علمى بودند اجبارى خواند ند. 
؟ -١‏ دوتع طغصوط يا همه خدايى: اعتقاد بر اين كه تمام اشياء طبيعت مادى نمودى از خدايند وخدا در انها خلاصه مى شود. فلوطين قرن 
سوم و نوافلاطونيان مكتب اسكندريه براين باور بودند. 
- دستهاى از فلاسفه فرقه مشايين كه در ايتاليا ظهور كردند و ييرو بعضى از عقايد ابن رشد شدند. منجمله مىكفتند روح فانى 


است وآنجه باقى مى ماند روحى است كه از آن ارواح مختلف برمى خيز ند و سرانجام بدان باز م ىكردند. 


7 ييروزى ممالك مسيحى در غرب 


بدين ترتيب آراء ارسطو به صورت ارزشمندترين ابزار انسانى درا مد كه كليساى كاتوليك مى توانست 
به يارى آن در مقام تبيين وحى الهى برآمده براساس اصول منطقى به دفاع از آن برخيزد. 

در رابطه با اين تحول عظيم و نبرد مرام كاتوليك با تهديد رخنهُ مكتب ابن رشد در ممالك 
بوناونتور (5].80033960016) (15-1771؟7١)‏ وقديس توماس آكويناس (1285ناوى ك5ةتطمط]51.'1) 
(4؟؟١075-1؟1١)‏ كه اولين و سومين نها دومينيكنى بودند ودومين نفر به نظام كشيشان اصغر تعلق 


داش 


قديس بوناونتور از آن جهت درخور توجه است كه نخستين كسى بود كه با فلسفهُ غلط ابن رشد 
به مقابله برخاست و با سلاح ديالكتيك طبيعى (عناء01216 21340121) با آن جنكيد. اما وى هركز موفق 
نقد رسالتقق را به اتمام رساند جرا كه در سن سى وهفت سالكى از محافل دا نشكاهى كه هفده سال 
سريرستى آن را به عهده داشت جدا شد تا دومين مؤسس نظامش شود (سال .)١7821‏ 

قديس آلبرت متفكرى كاملاً متفاوت بود. او را مى توان نوعى ارسطوى كاتوليك ناميد. وى عالم 
الهى بود وهم دانشمندى به تمام عيار كه همانند خود ارسطو درصدد برآمد هرا نجه دريارة 
جهان] فرينش و رابطه اش با خالق آنء آموختنى است بياموزد وآنكاه آموخته هايش را به ديكران 
انتقال دهد. قديس آلبرت فردى اهل جدل نبود و كرجه طبعاً مشكل مكتب ابن رشد ذهن او را به خود 
مشغول داشته بود و يكى از معروفترين كتا بهايش را در همين رابطه نوشته است اما نفوذى كه در اين 
زمينه برجاى نهاد غيرمستقيم و از طريق يافتن راه حلى ارسطويى براى معضل ابن رشد بود. قديس 
آلبرت افتخار آن را داشت كه استاد بزركترين متفكر كاتوليك يعنى قديس توماس آكويناس باشد. 
در وجود | كويناس بود كه سرانجام ارسطو با كاتوليكى مواجه مى شد كه از هر لحاظ براى درى ‏ ثارش 
آمادكى داشت. مى توانست آثار ارسطو را از مفسرانش تميز دهدء به نقاط ضعف آراء او يى ببرد و 
همانند خود ارسطو نظريات وى را بسط داده نشان دهد كه اين نظريات هيج كونه مغايرتى با تعاليم 
كاتوليك ندارند. درواقع آكويناس با بهرهكيرى از تمايز علمى كه قديس آلبرت ميان فلسفه و الهيات 
قائل شده بود و نيز با همرأى شدن با قديس آلبرت كه اصرار داشت فلسفه نيز به عنوان علمى مستقل 
حقوق خاص خود را داردء كمك شايان توجهى به تاريخ آيندهُ تفكر ارويا نمود. به عقيدةٌ او عقل و 
ايمان از يكديكر مجزا و متمايزند و عقل نيز حقوق خاص خود را دارد كه بايد مورد توجه قرار كيرد. 
عقل در محدودهٌ فعاليت خود عالى ترين وسيله است اما از آنجا كه دايرهُ فعاليتش محدود است 


مسائلى وجود دارد كه زدرك و فهم ايشان عاجز مى باشد. حقايقى هستند كه وقتى از طريقى غير از 
راه عقل دريافت مى شوند» عقل قادر بهاثباتشان نيست. 
نظريات قديس توماس آكويناس كه عمدتاً در كتاب " كليات الهياتى " (دءزع10معط! مقسصسن5) 


عنوان شدهاستء در نظر متفكران هم عصرش تحولى عظيم به شمار مى رفت. قى كر بسيارى ان 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١‏ 


رسالات خود با روشهاى سنتى آباء مدافع ايمان از در مخالفت درآمد ومستقيماً با يكىديكراز 
مكاتب ضد ابن رشد كه قديس بوناونتور بنياد نهاده وهنوز به نوعى رهبرى آن را برعهده داشت» 
به نبرد يرداخت. ياي هكذاران تفكرى جديد به ندرت ييروزى آراء بديعشان را به جشم مى بينند و 
قديس آكويناس نيز از اين قاعده مستثنى نبود. تا مدتها يس از مركشء ياران او ناكزير در دوجبهه 
مى جنكيد ندء يكى عليه طرفداران مكتب ابن رشد و ديكرى برضد كروه خاصى از كاتوليك ها كه با 
آراء ابن رشد مخالف بودند و كرجه اكويناس هركز از سوى روم محكوم نشد اما عالمان الهى ياريس 
بارها اورا محكوم نمودند وحتى اسقفان نظام خود آ يناس نيز در محكوم ساختن وى درتكك 
نكردند» تنها ينجاه سال يس از مرك او بود كه مواضعش به طور كامل يذيرفته شد و با ايمان راستين 
وارتدكس منطبق شناخته شد. بى اغراق بايد كفت تأخير در به رسميت شناختن اين مرد نابغه- مردى 
كه از جانب خدا فرستاده شده بود تا مرام كاتوليك را از مذ بوحانه ترين دامى كه تا به حال بر سر راه 
آن كسترانيده مى شد برهاند و عقل و ايمان را به بهترين وجه كنار هم آورد- و تأخير در شناخت 
شخصيت و دستاوردهاى اين مرد بزرك از ترازديهاى دردناك مرام كاتوليك در دوران قرون وسطى 
است. فى الواقع نيز بايد آن را ترازدى خواند جه باعث آن نه سوءنيت شخصى بود و نه حماقت 
انسانى. 


دوزان اقول قراء كاتوليك 
.77 ١-/ا١اه١ا‏ 


قديس توماس آكويناس به سال ١١17‏ هنكامى كه در ياسخ به احضار مرحوم كريكورى دهم 
(الدع/ا؟ا) عازم جهاردهيمن مجمع عمومى ' دؤد دركذاشتت. ذويسك ويه : واسة سال تعد 
تنها جند هفته يس از آن كه هيجدهمين مجمع عمومى ' رسماً بدكار خود يايان داد يك كشيش آلمانى 
به نام مارتين لوتر (661ناآ هنائة]/2) حمله اى را در ضديت با دولت ياب لعوى دهم آغاز كرد كه 
سرانجام به يايان دنياى آشناى قديس توماس منجر شدء دنيايى كه حقاً زندكى ولخدمات قلارسن 
توماس مى بايست آن را به حد كمال رسانده, جاودانه مى ساخت. مدت زمان بين قديس توماس و 
مارتين لوتر در تضاد آشكار با دويست سال قبل از آن قرار دارد. همان دويست سالى كه قديس 
توماس را از قديس لثوى نهم جدا مى ساخت. در آن دوران تمام تلاشها درجهت تقويت و بناى مرام 
كاتوليك صورت مى كرفت وهر نسل شاهد نبردى تازه عليه نابه سامانيها و بدعتهاى غلط ييشين بود. 
نبردى كه همكان در راه آن از جان مايه مىكذاشتند و فردفرد اعضاى كليسا آن را مهمترين وظيفة 
زندكى خود به شمار مىآوردند. كرجه اين نابه سامانيها هيج كاه به طور كامل اصلاح نشد و كار 
برخى از ضرورى ترين اصلاحات هركز ازحد شروع فراتر نرفت اما كليسا در آن دوران همواره در 
همين مسي ركام برمى دا شت. 

در طول صد سال يايانى اين دوران عظيم يعنى از زمان آغاز نبرد با خاندان هوهنستوفن در سال 
شاهد ظهور و كسترش مشكلات و نابسامانيهاى جديدى هستيم. اين رشد نابسامانيها تا حدى 
ثمره وجزء لاينفك نبرد با اميراتورهاى هوهنستوفن و تا اندازهاى نيز به سبب ديوا نسالارى بود كه هم 
در كليسا وهم در مجموعه قوانين آن وجود داشت و در آن هنكام به اوج خود رسيده بودء تا حدى نيز 
به دليل اين واقعيت بود كه انسان هيج كاه طبيعت انسانى خود را رها نمى كند و به همين جهت نبرد 
كليسا با اين طبيعت كهنه از آنجا كه يايانى ندارد همواره به نظر مى رسد در حال شكست مى باشد. 
كشيشان عياش» اسقفان سياست باز و راهبان حرفه اى هيج كاه به طور كامل از ميان نرفتند همجنين 
هيج كس به مشكل تعليم و آموزش حرفه اى روحانيون اهميت نمى داد. در قرن جهاردهم يايى كه 


-١‏ دومين شوراى ليوذ. 


7 ينجمين شوراى لاتران . 
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مقامش را جدى مى كرفت و مى خواست در شأن آن عمل كند مجبور بود با همان شدت ييشينيانش در 
قرن دوازده با معضلات و يليديها بجنكّد وافزون براين مى بايست با دشواريها و سختيهاى جديد 
نيز دست وينجه نرم كند. 

برانبوه نابه سامانيها مشكل جديدى نيز افزوده شد وآن اين كه سيستم انتخاباتى كه از طريق آن 
اسقفان و رؤساى دير عهده دار مقام خود مى شد ند -همان سيستمى كه يايهاى هيلد براندين با تلاش 
فراوان احيا نموده بودند تا كليسا را از سلطهٌ غير روحانيون رهانيده بهترين افراد براى عهده دارى اين 
مناصب مهم انتخاب شوند- به سختى فرو ياشيده در ورطهٌ نابودى قرا ركرفت. اكنون انتخابات 
صورت رقابت به خود كرفته بود واغلب به باند بازى» رقابت دائم» دشمنى وهرج و مرج منجر 
مى شد. براين معضلات بايد يايهاى رقيب و دخالت بىجاى غير روحانيون را نيز افزود. بنابراين 
يايها از زمان ياب كلمنت جهارم )١١8(‏ به بعد تصميم كرفتند به منظور مقابله با اين معضلات و 
متمركز نمودن قدرتء بهجاى بركزارى انتخابات كاملاً آزاد (و انتصاب افرادى براى نظارت بر امور 
مالى كليسا) افرادى را به طور غير مستقيم از جانب روم بهاين مقامها منصوب كنند و بدين ترتيب 
اسقفان و رؤساى تازهاى براى ديرها روى كار آمدند و قوانين كليسايى جديدى نيز وضع شد. ييامد 
مسلم واكذارى انتصاب مقامات كليسايى به روم اين بود كه روم يا بهتر بكوييم دربار يايها -كه در 
خلال قرن سيزده به ندرت در خود روم فعاليت داشت و قسمت اعظم قرن جهارده نيز به كلى از آن شهر 
رخت بربسته به همراه يايهاى ديكر به شهر آ وينيون (89718002) واقع در فرانسه تقل مكان كرده يود- 
تبديل به م ركزى شد كه تمام كسانى كه خواه براى مقاصد نيك و خواه به خاطر منافع شريرانه در 
جستجوى منصبى كليسايى بودند» كرو هكروه بدانجا سرازير شدند. يرواضح است كه مخارج ادارة 
اين تشكيلات عظيم بسيار هنكفت و سرساءآ ور بود وعلاوه برآن هر نوبت انتخابات نيز مستلزم 
يرداخت هزينه هاى فراوانى بود از همه اينها كذشته دربار با هزينه هاى بيش بينى نشدهٌ ديكرى نيز 
مواجه بود -همجنان كه درباريان امروزى و كلاً تمام تشكيلات و مؤسساتى كه توسط افرادى مستبد 
اداره مى شوند نيز با همين مشكل مواجهند- مستبدانى كه بايد براى حفظ سلطه واقعى بر 
زيردستا نشان كوشش بسيار نمايند و براى آن كه همكى از حقوق و مزايايى عادلانه برخوردار باشند 
متحمل هزينه هاى سنكين شوند. نظام مالى كليسا و نحوةٌ ادارهُ آن در قرون جهارده؛ يانزده و اوايل 
قرن شانزده از بسيارى جهات يكى از بزركترين رسواييهاى تاريخ كليسا محسوب مى شود. 

رسوابى ديكرى كه آنهم به نظام مالى كليسا مربوط مى شد مالياتى بود كه يايها بر اموال كليسا 
مى بستندء اموالى كه از عايدات كليسا تا حقوق و مستمرى اعضا را دربرم ىكرفت. يايها مأمورانى را 
براى تعيين ارزش اموال كليسا مى فرستادند و به تدريج در تمام كشورها شاهد ظهور سلسله مراتب 
جديدى از داروغه ها هستيم كه وظيفه داشتند از روحانيون محلى مبالغ هنكفتى جمع آورى نموده 


صن دوران افول مرام كاتوليك 


يايها بهداين يول نياز مبرم داشتند واين نياز بخصوص از هنكامى كه نظام يايى در فرانسه مستقر 
شده و ظاهراً براى هميشه از ايالات متعلق به خود و عايداتى كه مى شد از طريق آن به دست ورد 
محروم شده بود و نيز از زمانى كه ممالك دست نشاندة يايها ديكر به فرامين آنها وقعى نمى نهاد ند و 
تنها در ظاهر از آ نان اطاعت مى كردندء صد جندان شده بود. دربار يايها بهوكمك اين يول 
مى توانست خود را سر يا نكاهدارد» هزينه هاى مربوط به جنكهاى به اصطلاح صليبى؛ يعنى جنكهاى 
ياب با اميراتورء يا شاهزادكان كاتوليك با كفار را تأمين نمايد و بهعلاوه با استفاده از اين يول 
يايهاى رقيب مى توانستند در طى آن جهل سال شوم )١5117-1717/8(‏ كه ياب روم و ياب آوينيون هر 
يك كروهى را عليه ديكرى باخود متحد كرده بودند» به نبرد با يكديكر ادامه دهند. ناكفته بيداست 
كه بخش اعظم اين يول هر جندكاه به جيب خويشاوندان ياب سرازير مى شد. به عنوان مثال هنكامى 
كه كلمنت ينجم در سال ١7١8‏ مرد بيش از يك ميليون سكةٌ طلا در خزانه وجود داشت اما از اين 
تعداد تنها هفتادهزار سكه به جا نشينش رسيد. مابقى به صورت ارث و ميراث به جيب خويشاوندان 
ياب راهيافت. اين جريان بارها و بارها تكرار شد واز آنجا كه يايها براى تأمين مخارج جنكهاى 
يايان نايذيرشان عليه غارتكران ايالات يايى در ايتاليا همواره محتاج مبالغ هنكفتى بودند ناكزير 
نه تنها تا حد امكان به اخذ ماليات مى يرداختند بلكه نزد بانكداران نيز رفته با بهره اى كزاف مبالغ 


كلانى قرض مى كرفتند. 

اين رسواييهاى مالى سبب شد نفرت و انزجار كليسا عليه نظام متمركز يايها برانكيخته شود. يايها 
وراك قديس كرمكورئ :هن شسفولنت تازه اوضر" قبآل كل كليس« استحد زرا أكون قدت خود 
را متمركز كرده وابتكار عمل را تاحد زيادى به دست كرفته بودند و به همين جهت اكر افرادى نيك 
وحاكمانى حكيم بودند تمام كليسا از وجودشان سود مى برد و همكان برايشان دعاى خير مى كرد ند 
زيرا اعمالشان بر كسى يوشيده نبود. اما برعكس اكر افرادى كودن وضعيف النفس -يا جنان كه بعداً 
شاهد خواهيم بود - يليد و شرير بودندء نظام يايى كه در همه جا حضور داشت جنان اعتبار و حيثفيت 
خود را از دست مىداد كه نظير نداشت. 

يكى ديكر از عاداتى كه به تازكى در نظام يايها باب شده بود واز ايده دولت دانستن كليسا ناشى 
مى شد -هرجند دولتى كه بر ملل بسيار تفوق دارد- اين بود كه يايها دشمنانشان را بهجان يكديكر 
مى ا نداختند. بدين ترتيب شاهد آ نيم كه يايهاى متقدم تر عليه فردريك بارباروسا با لومبارديان متحد 
شدند ودر فرت بعد نيز اينوسنت جهارم؛ الكساندر جهارم وأربان جهارم هر يك كوشيد ند با وعدهٌ 
واكذار نمودت تاج وتختى كه فردريك ازآن محروم شده بود به ريجارد اهل كورنوال 
(للهككم1ه0ن) 01 01كقطه1؟1), ادموند اهل لا تكستر 7عأكمدعطمآ 01 لصتتمسلفظط)ء آلفو لشو اهل كاستيل 
(ع1تاكة0) 01 وكمم1[ة) و جارلز اهل والوا (5زملة77 2ه 3515ط2) آ نان را عليه نوادكان فردريك با 
خودهمراه سازند و بدين وسيله از يارى ايشان بهره مند شوند. كرجه شايد يايها اين كار را به خاطر 


تاريخجه كليساى كاتوليك شن 


حفظ وحدت ارويا انجام مى دادند -اروياى متحدى كه مردم آن كاتوليك بوده خود را متعلق به تمام 
نقاط آن مى دانستند- اما جنين اقدامى درنهايت تنها به فروياشى اين اتحاد كمك مى كرد. نفرت و 
انزجار ملل مختلف كه با احساسات مل ىكرايانه همراه بود از همان قرن سيزده خود را نشان داد و 
بهترين نمود آن را در قالب شورش سال ١١187‏ مردم سيسيل عليه يادشاه فرانسه شارل اهل والوا كه 
توسط ياب منصوب شده بود و قتل عام فرانسويان كه به تبع آن رخ دادء شاهد هستيم. ازآن يس 
احساسات مل ىكرايانه به طور روزافزون در همه جا كسترش يافت. نظام يايها در انكلستان قرن 
جهارده مورد سوء ظن همكان بود زيرا يايها همكى فرانسوى و ساكن فرانسه بودند و فرانسه نيز با 
انكليس دركير جنكهاى صدساله بود. از آن يس بايها هركاه درتنكنا مى افتادند با هر قدرتى كه 
حاضر به دوستى با آ نان بود برضد قدرتى كه تهديدشان مى كرد متحد مى شدند و نتيجه آن كه 
" اتحادهاى مقدس " يكى يس از ديكرى با قدرتهاى مختلف به وجود مىآمد. شايد بتوان كفت يايها 
جاره اى جز توسل بهاين اقدامات نداشتند اما اقداماتشان هيج كاه از تأثيرات نامطلوبى كه معمولاً 
بهدنبال جنين تمهيداتى بهوجاى مى ماند خالى نبود و نظام يايها علاوه بر آنكه بهخاطر اعمال 
فشارهاى مالى مورد تنفر مردم بودء به سبب نقش سياسى اش نيز اسباب رعب و وحشت انان را فراهم 
آورده بود و همكان به اين نظام بهديدهٌ حقارت مى نكريستند. سرانجام آخرين مرحلهٌ انحطاط نظام 
يايها فرارسيد و به مدت ينجاه سال هر ياب سعى مى كرد با استفاده از مقام و موقعيت خود 
خويشاوندانش را به فرمانروايى نقاط مختلف ايتاليا بكمارد وآنان را به نكاح خاندا نهاى سلطنتى 
ارويا درا ورد. 

بنابراين در دوران بين سالهاى ١71١‏ تا ١811‏ شاهد زوال ييوستة نظام يايها هستيم. باوجود اين 
در هر نسل اصلاح طلبانى ظهور مى كردند كه با كرايش حاكم بر عصر خود به مبارزه برخاسته 
خواستار احياى آرمانهاى كهن بودند. اينان به شديدترين وجه به مبارزه عليه نابيسامانيها و 
سوءاستفاده هاى رايج در اطرافشان مى تاختند و در ميان اين اصلاح طلبان؛ يايهاى بسيارى نيز ديده 
مى شد ند. اما انديشِة حفظ منافع شخصى اغلب بهترين يايهاى اصلاح طلب را از ياى درمىآ ورد و 
البته مهمترين مانعى كه بر سر راه اصلاحات وجود داشت دستكاه ادارى روم و در رأس آن هيئت 
كازدنقالها نود 

نخستين نشانةٌ آشكار يانهادن مرام كاتوليك بهدورانى جديد» كسستن نظام يايها از حامى سنتى 
آنء نظام سلطنتى فرانسه در وايسين سالهاى قرن سيزدهم بود. اين واقعه براى يايها شكستى دردناك 
به شمار مى رفت. 

فيليب جهارمء »)1715-١17/88(‏ يادشاه فرانسه, ملقب به منصف (1811 186) در جريان كسترش و 
متمركز نمودن قدرت سلطنتى و به خصوص در زمينة ماليات, حقوق مربوط به كليسا را مانع مهمى بر سر 
راه اجراى اهدافش يافت و بنابراين بدون مشورت با ياب روحانيون را موظف به يرداخت ماليات نمود و 
با مرعوب ساختن آنان از اكثرشان ماليات كرفت. روحانيون بهدروم شكايت كردند و ياب بنى فاس هشتم 
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در فرمان معروف "عوام و روحانيون" 1.2105 0161018" بار ديكر قانون سنتى را كه به موجب آن 
قدرتهاى غيرروحانى حق نداشتند بدون رضايت كليسا از روحانيون ماليات وصول كئند )١١512(‏ تكرار 
كرد. به موجب فرمان يابء, يرداخت ماليات ممنوع بود وتمام كسانى كه ماليات مىدادند يا وصول 
مى كردند تكفير شدند. ياسخ يادشاه به اين فرمان به شدت جسورانه و يرخاشكرانه بود. وى اعلام 
داشت كه دولت در محدودهٌ قلمرو خود عالى ترين مرجع تصميم كيرى است و در زمينه مسائل دنيوى 
هيج كس در اين جهان بر يادشاه تفوق ندارد. علاوه براين بهدنبال اجراى يك فرمان سلطنتى دال بر 
ممنوعيت صادرات طلا و نقره به خارج از كشور ياب از دريافت مالياتهايش از فرانسه محروم ماند. ياب 
به تدريج از موضع خود عقب نشست و تا جها رسال (/1701-1751) صلحى متزلزل بين او و يادشاه 
فرانسه حاكم بود. سبب تجديد دركيرى» دستكيرى اسقف يامير (15عندتة0) توسط يادشاه فرانسه بود. 
وقتى يادشاه به اعتراضات ياب اعتنايى نكردء بنى فاس امتيازاتى را كه در سال ١١11‏ بهاو داده بود يمس 
كرفت و در فرمان 1111 1]8ناتوناك؟ )١17٠١7(‏ فيليب را به سبب جنايات فراوانى كه مرتكب شده بود و 
ظلم وجور رزيم مستبدانه اش مورد نكوهش قرار داده تهديد كرد كه او را از مقامش بركنار خواهد 
نمود. علاوه براين تمام اسقفان فرانسوى را بهروم فراخواند تادر مورد بهترين طرق حفظ مذهب در 
فرانسه با آنان تبادل نظر كند. يادشاه نيز در مقابل مجمعى از اسقفان و اشراف زادكان تشكيل داد تا 
بدين ترتيب به تعدى ياب نسبت بهحدود واختيارات دولت فرانسه اعتراض كند. آنكاه شكست 
مفتضحانهُ ارتش فرانسه در كورتره (060101083©) (در يازدهم زوئيه سال ؟290) يادشاه را واداشت لختى 
درنك كند. اوكه نياز به زمان داشت به سرسيردكى در برابر ياب تظاهر كرد و بنى فاس نيز در فرمان 
]2 مؤكداً اين آموزه را تكرار كرد كه نجات تمام ابناى بشر در كرو اطاعت و 
فرمانبردارى از ياب است. 

بدين ترتيب نزاع ياب و يادشاه به مجادله بر سر مبانى اصولى منجرشده بود. نويسندكان هر دو 
طرف به شدت به يكديكر مى تاختند و عالمان الهى كه از ياب جانبدارى مى كردند از يك سو و وكلا 
وحقوقدانان دربار سلطنتى -اما نه طرفداران جدى حقوق كليسا 038200150)) بلكه تنها اديبانى كه در 
زمينهُ قوانين تازه احياشده اميراتورى روم باستان خبره بودند- از سوى ديكر هر يك عليه طرف مقابل 
تبليغات به راه مى انداخت. 

يس از آن كه ياب بيانية قطعى و لازم الاجراى 'عوام وروحانيون” را صادر كرد (در نوامبر سال 
05 يادشاه تصميم كرفت ضربة تازهاى بهاو بزند و بنابراين نيرويى را براى دستكيرى ياب 
به ايتاليا كسيل داشت تا ياب را دست بسته به فرانسه بياورد. فرانسويان در هفتم سيتامبر ١١‏ بر 


*- اين فرمان به خاطر جمله اولش كه م ى كويد «مسيحيان عام هميشه برضد روحانيون دشمنى نشان دادها ند» معروف شده است. 
*- « بشنو اى يسر من»» نامه اى كه در آن ياب دربارهٌ يادشاه فرانسه به عنوان «إيس ركمشده» سكن ع ى كويد: 


ه- فرمانى كه در آن ياب بر اقتدار خود هم بر امور دينى و هم بر امور د نيوى تأكيد مى كرد. 
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كاخ ياب واقع در آناكنى (أمعقمه) يورش بردند ودر لحظه اى شوم ضعف نظام يايهاء يا به بيان بهتر 
ضعف و ناتوانى هميشكى حق در برابر زور آشكار شدء بنى فاس شجاعانه در برابر مهاجمان ايستاد, 
به تهديداتشان وقعى ننهاد وحاضر نشد هيج يك از فرمانهايش را بازيس كيرد. مقامات فرانسوى 
لختى در نك كردند: كشتن ياب حماقت محض بود ولى عبور دادن او از ايتاليا به عنوان اسير يك 
كشور بيكانه -آن هم كشورى جون فرانسه كه منفور همكان بود- نيز عملى نبود. درهمان حال كه 
مقامات جاره اى مى ا نديشيد ند مردم ا ناكنى به ياخاسته مهاجمان را بيرون راندند و بدين ترتيب ياب 
نجات يافت اما ضربهٌ روحى ناشى از اين اهانت بى شرمانه فوق طاقتش بود ويك ماه بعد (يازدهم 
اكتبر )١07‏ دركذشت. 

البته نبايد فراموش كرد كه غرور ياب و طبع يرخاشكرانه اش در دامن زدن به اين نزاع سهم بسزايى 
داشتء اين را نيز بايد به خاطر داشت كه فيليب منصف در قياس با فردريك دوم يا هانرى ششم 
دشمنى بس خطرناكتر و كارآزموده تر بود. اما اهميت آنجه رخ داده بود جندان بود كه كلية 
خصوصيات شخصيتى را تحت الشعاع قرار مى داد جرا كه اكنون كل مسثله اقتدار كليسا بر يادشاه زير 
سؤال رفته بود. يك يادشاه علناً در برابر ياب ايستاده بود و در آ ناكنى «آنجه حتى تصورش هم محال 


بود به وقوع بيوسته بود». نظام يايى جاره اى جز يذ يرفتن وضع موجود تداشت: ضربهٌ روحى شديدى 


كه بر ييكر آن وارد آمده بود اعتبار و حيثيتش را براى هميشه خدشه دار ساخته و آنجه تا به حال 
به عنوان يكى از حقايق زندكى مورد قبول همكان بود ناكهان فروياشيده و حرمتش از ميان رفته بود. 

ياب جديدء بنديكت يازدهم كرجه در طول دوران كوتاه زمامدارى اش كه نه ماه بيشتر دوام 
نيافت رهبر ارتش فرانسه را تكفير كرد اما هركز جرأت نيافت يادشاه را محكوم كند. بعد از او مسند 
ياب به مدت يك سال خالى ماند و سرانجام با انتخاب كلمنت ينجم كه فردى فرانسوى بود استقلال 
سياسى نظام يايها به يايين ترين حد خود سقوط كرد. 

يادشاه فرانسه حتى يس از مرى ياب بنى فاس نيز از دشمنى با او دست برنداشت. فرمانهايى كه 
وى عليه ظلم وجور سلطنتى صادر كرده بود هنوز به قوت خود باقى بود و هيج جيز جز محكوم سازى 
بنى فاس به عنوان فردى مرتد و يايى كاذب نمى توانست اهميت اقدامات او و اصولى را كه در راه آن 
مبارزه كرده بود خنثى كند. يادشاه حتى در زمان حيات بنى فاس نيز درصدد جلب حكم محكوميت او 
بود واكنون با مرك ياب هنوز به محكوم شدن وى اميدوار بود واز اين رو از همان آغاز دوران 
زمامدارى كلمنت ينجم )111١5-1١108(‏ -يايى عليل و بخت بركشته كه بيمارى دردناك سرطان 
يك دم آسوده اش نم ىكذاشت- بر محاكمه بنى فاس اصرار ورزيد. ياب كلمنت ينجمء كرجه آن 
قسمتهايى از دو فرمان بنى فاس را كه «باعث رنجش خاطر يادشاه شده بود» ملغى اعلام كرد اما با 
موفقيت از بريايى جنين محكمه اى طفره رفت. بااين حال خوددارى او از محكوم ساختن بنى فاس 
به بهاى سنكينى تمام شدء به بهاى همدست شدن با يادشاه در سركوبى و نا بودى نظام بزرك مذهبى 
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(1355م1650) كه از بزركترين جنايات تاريخ و خيانت و قساوتى وحشتناك و سنكدلانه بود. 

كلمنت ينجم تمام عمرش را در فرانسه سيرى كرد ودر همانجا هم مرد. نه بهاين خاطر كه 
مى خواست نظام يايى براى هميشه در خارج از روم استقرار يابد بلكه وضع مزاجى خودشء اخبارى كه 
از اوضاع متشنج و نابه سامان ايتاليا وروم مى رسيد و نيز لزوم كفتكو و مذاكرة دائم با يادشاه فرانسه 
همكى باعث شده بود تمام مدت عمر در فرانسه بماند. در سال ١709‏ در صومعة كشيشان واعظ واقع 
در شهر آوينيون سكنى كزيد وجالب اين جاست كه از بيست وجهار كاردينالى كه كرد خود آوردء 
بيست وسه تن فرانسوى بودند. 

از ميان اين يايهاى فرانسوى نخستين آنها از حمايت از فرانسه سرباز زد. يايى كه بلافاصله يس 
ازاوروى كار آمد يعنى جان بيست ودوم (188-11) از اقبال يدش به جنكى نايرابر با 
اميراتور كرفتار آمدء جنكى كه متأسفانه در راه اعادهُ هيج اصل اساسى نبود و ياب سالخورده و آتشى 
مزاج به راحتى مى توانست باهوشيارى و فراست سياسى بهآن يايان دهد يا بالكل از وقوع آن 
جلوكيرى نمايد. 

جان بيست و دوم يس از آنكه مسند ياب به مدت دوسال خالى ماند به مقام يابى بركزيده شد. از 
آخرين اقدامات ياب بيش از او اين بود كه بههنكام مرك اميراتور هانرى هفتم )١11١*(‏ اعلام 
داشته بود كه به دليل سوكند وفادارى اميراتور و نيز اقتدارى كه خداوندمان به يطرس قديس 
بخشيده استء ياب حق دارد در نبود اميراتور بر كل اميراتورى فرمانروايى كند. كسانى كه مسئول 
انتخاب اميراتور بودند نتوانستند در مورد تعيين فردى خاص به توافق برسند وجان بيست ودوم 
مشاهده كرد كه آلمان بين طرفين رقيب يعنى لويى اهل باواريا و فردريك اهل اتريشء تجزيه 
شدهاست. او نخواست خود را اميراتور بخواند و در عوض اعلام داشت كه شخصاً بر ماجرا قضاوت 
مى كند و تاهنكام تعيين اميراتور ادارهُ امور امبراتورى را شخصاً به عهده م ىكيرد. كشيشى را نيز 
تعيين كرد تا به حقوق اميراتورى در ايتاليا رسيدكى كند. با اين حال اين دو رقيب بى اعتنا به ياب 
به جنك با يكديكر ادامه دادند تا سرانجام لويى در سال ١1١737‏ به طور كامل بر رقيب خود جيره شد. 
اما ياب از به رسميت شناختن وى سرباز زد و بزودى ايتاليا به صحنه نبرد ميان ياب و لويى بدل شد و 
تمام ناراضيان كليسا به صفوف لويى بيوستند. 

يكى ازاين نيروهاى مخالفء كروهى افراط كراى فرانسيسكن بود كه خود را روحانيون 
(15ةا]تنام5 16) مى ناميد. اعضاى اين كروه را كشيشانى تشكيل مى دادند كه مى خواستند زندكى 
مطلقاً فقيرانة قديس فرانسيس و يارانش به صورت قانون و الكوى تمام نظامها درايد. در اين زمينه 
هيج تخفيفى نمى دادند و يايها را از آن جهت كه به مقتضاى مقامشان از ييشه كردن فقر مى كريختند» 
به باد انتقاد كرفته آنان را مرتد مى خواند ند. يايها نيز به نوب خود روحانيون را فرقهاى مرتد 
مى دا نستند وجان بيست ودوم بهدآنان ايذاء وآزار فراوان رسانيد. از اين رو اميراتور در جنك با 
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ياب اين فرقه را كمكى مؤثر يافت. 

از ديكر كسانى كه در جنك با ياب به يارى اميراتور شتافتند سه متفكر بزرى آن زمان يعنى 
ويليام اهل اوكام (متوءه0 01 177111132), مارسيليو اهل يادوا (2201013 02 843151110) و جان اهل 
حاندونك (132000 01 صطول) بودند. 

ياب به اميراتور فرمان داد از مقام خود كناره كيرد و وقتى اميراتور حاضر به انجام جنين كارى نشد 
او را تكفير كردء ( بيست ودوم مارس .)١51*‏ اميراتور به تلافى: بيانيه اى صادر كرد ودر آن ياب 
را به عنوان فردى مرتد محكوم نمود و مارسيليو نيز اثر جاودانه و سرنوشت ساز خود وأعة2 02قمعقء12 
را منتشر ساخت. در اين اثر نظريهٌ سياسى كاملى براى ادارهًٌ امور ارويا بيش بينى شده بود كه به 
موجب آن اميراتور به عنوان نمايندهٌ مردم بر تمام امور مملكتى تسلط داشت و نظام يايى نيز به عنوان 
نهادى انسانى تحت نظارت و سريرستى مجمع عمومى قرار مى كرفت كه اختيار تشكيل اين مجمع نيز 
برعهدة اميراتور بود. 

سرانجام لويى بر ايتاليا يورش برد ودر مجمعى كه در روم تشكيل شد همكان او را به عنوان 
اميراتور يذيرفتند (يازده زانويه )١74‏ و شش روز بعد نيز تقديس شده تاجكذارى كرد و سيس در 
ماه آوريل بعد از آنكه براى سومين يا جهارمين بار ييابى تكفير مى شد در يك مجمع عمومى ديكر 
ياب را بهوجرم خيانت و ارتداد مخلوع اعلام كرد. حال براى آن كه طرح ييشنهادى مارسيليو كامل شود 
تنها مى بايست «جانشينى» براى جان بيست ودوم تعيين مى شد. لويى فردى از فرانسيسكنها را 
به جانشينى او بركزيد ودرحضور همكان اورا به عنوان نيكلاس ينجم به مقام يايى منصوب كرد و 
شخضاً اتكشترى نشان يابى موسوم به انكشتر ماهيكير (28ذ؟ و'مهد11906 106) را به او اعطا نمود. 

اين نبرد سالها ادامه يافت. جان بيست ودوم مرد وجانشينئش بنديكت دوازدهم -١775(‏ 
5 كه سازشكارتر از او بود نيز دركذشت بىآن كه شاهد يايان نبرد باشد. در اين ميان مرام 
كاتوليك در آلمان دستخوش هرج و مرج و اغتشاش كامل بود. برخى از اسقف نشينها و نظامهاى 
مذهبى جانب ياب را م ىكرفتند و برخى ديكر از اميراتور طرفدارى مى كرد ند. يايها به همان شيوةٌ 
هميشكى متحد شدن با شاهزادكان آلمان متوسل شدند اما در اين جا نيز تلاشهايشان نقش بر آب شد 
زيرا در رنس (16886) (شانزدهم زوئيه )١1778‏ شاهزادكانى كه انتخاب اميراتور به عهدهُ آنان بود 
اعلام داشتند كه مقام و اقتدار اميراتور مستقيماً از جانب خود وى بهاو مى رسد و اين حق نيز به كسى 
واكذار مى شود كه از اكثريت آراء مردم برخوردار باشد و بنابراين اميراتورى كه به اتفاق آراء آنان 
به اين مقام مى رسد براى مشروعيت اقداماتش نيازى به تأييد يايها ندارد. 

دو سال بعد لوبى مجبور به كنارهكيرى از سلطنت شد وازاقبال بلند ياب كلمنت ششم -١*19(‏ 
7 شارل اهل بوهميا به همت او به اميراتورى رسيد. جرا كه شارل متعهد شده بود در دوران 


حكومتش مطيع ياب باشد. 
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اما اين ييروزى ياب نمايشى بيش نبود. شارل به مجرد آن كه به اميراتورى رسيد و رقبا را مغلوب 
كرد همان قدر به ياب وابستكى نشان داد كه اميراتورهاى ييش از او. با اين حال در قياس با آنان 
صادق تر و براى نظام يايى احترام بيشترى قائل بود. در سال ١785‏ بيانيةٌ رنس را يس از هيجده سال 
دوباره با قاطعيت تمام تكرار كرد و فرمان به اصطلاح طلايى ([1اناه م0010 عط1) را انتشار داد كه 
در آن شرايط انتخاب اميراتورهاى بعدى قيد شده بود. فرمان طلايى شامل نام هفت شاهزاده مى شد 
كه مسئول انتخاب اميراتور بودند همجنين اين فرمان كسى را كه مى بايست در نبود اميراتور بر امور 
نظارت كند تعيين مى كرد. در اين فرمان هيج نامى از كليساء ياب و حقوقى كه مدتهاى مديد متعلق 
بهوآنان بود ومسند ياب تنفيذ آن را برعهده داشت برده نشده بود. اميراتورى مسثله اى است 
غيرمذهبى كه به امور دنيوى مربوط مى شود و يايها هيج نقشى درآن ندارند. اميراتورى از نظام يايى 
كاملاً جداست و مستقل وآزاد عمل مى كند -همانكونه كه مسائل مادى وروحانى از يكديكر 
جدايند. ياب اينوسنت ششم )1125-1١1585(‏ بهداين فرمان كوحكترين اعتراضى نكرد و حتى تحت 
فشار اين اميراتور كه ارتدادش به كليسا بهحدى بود كه اورا به تمسخر «اميراتور كشيشان» 
مى خواند ند. سعى كرد بيانيهُ كلمنت ينجم را تعديل كردهآن را كمرنك تر جلوه دهد- درست 
همان طور كه كلمنت تحت فشار فيليب منصف بيانيه هاى بنى فاس هشتم را تعديل نموده كم 
اهميت تر جلوه داده بود. 

اكنون يايها مدتها بود كه در مسير امتياز دادن به يادشاهان كاتوليك كام برمى داشتند. اين 
امتيازات كه كاه تحت فشار وكاه به عنوان رشوه بهاميراتورها اعطا مى شدء سرانجام آنان را 
به واكذارى كامل تمام حقوق و اختيارات كليسا سوق دادء همان حقوق و اختياراتى كه قديس 
كريكورى هفتم و اصلاح طلبان هم عصرش در راه احياى آن شجاعانه و ييروزمندا نه جنكيده بودند. 
بهدنبال واكذارى اين امتيازات و تسليم شدن در برابر اميراتورها تمام آن اغتشاشاتء هرج و مرجها و 
نايسامانيهايى كه در بى احياى هيلد برنداين براى مدتى از ارويا دور مانده بودء دوباره بهآن ديار 
دا كشك وارويا رادر كام خود فرو برد. 

در اواسط اين قرن تأسف بار فاجعهٌ هولناكى رخ داد كه به «مركى سياه» معروف است. مرك 
سياه نوعى طاعون بود كه از طريق راههاى تجارى جين و هند به ارويا راه يافت. فوق العاده مسرى بود 
و هركه دجار آن مى شد در عرض جند ساعت مى مرد و هيج درمانى نداشت. مهمتر آنكه قربانيان را 
اكثراً افراد سالم و جوان تشكيل مى دادند. ايتاليا نخستين كشور غربى بود كه در اوايل سال ١75‏ 
كرفتار طاعون شد. طاعون به سرعت به همه جا سرايت كرد. ابتدا اسيانيا وجنوب فرانسه؛ آنكاه 
باواريا وسرزمين راين را طعمهٌ خود ساخت ودر تابستان همان سال بها نكليس نيز راه يافت. 
هيج يك از كشورهاى ارويا از اين بلا مصون نماند و طاعون حتى به ايسلند و كرينلند نيز سرايت 
كرد. تعداد قربانيان باوركردنى نبودء به عنوان مثال در آوينيون ياب و نيز مؤسسات خيريه اى كه 
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به سرعت و باصرف هزينه هاى بسيار بريا شدندء زمينهاى وسيعى را به ساخت آرامكاهى ويه 
اختصاص دادند ودر عرض شش هفته, يازدههزار جسد در اين آرامكاه بوخاك سيرده شد. در 
انكليس نيز نيمى از جمعيت كشور در عرض دوازده ماه هلاك شدند. با اين حال هيج كروهى 
به اندازهُ روحانيون از بلاى طاعون آسيب نديد و كرجه اين امر نشان مى دهد كه روحانيون تاجه حد 
وفادارانه انجام وظيفه مى كرد ند اما ييامد اجتئاب نايذير آن اين بود كه نه تنها از آن يس از تعداد 
كشيننان به نحو جشمكيرى كاسته شد يلكه كسانى به جاى آنها روى كار امد ند كه اغلب براى منصب 
كشيشى صلاحيت و كارا يى لازم را ينا لتك 

2 ع 5 

تأثير كلى اين بلاى ناكهانى بر زندكى مردم باورنكردنى است» بلايى كه در مدت كمتر از دوسال 
جهل ميليون نفر از ساكنين اروياى غربى را بهكام مرك فرستاد. اين كه جكونه طاعون اقتصاد قرن 
جهارده را فلج كرد موضوعى است كه به مورخان غيرمذهبى مربوط مى شود. دا نشجوى تاريخ كليسا 
درخواهد يافت كه جكونه اين مصيبت به طرق كوناكون روحيهُ نسل طاعون زده را تضعيف كرد. 


كسانى كه از اين مصيبت جان سالم بهدر برده بودندكء اغلب به يأس و نوميدى دجار مى شد ند ف ريع 


مى دادند براى زمان حال زيست كنند ودم نقد را غنيمت شمرند. مردم ازاين يس نسبت به حقايق 
روحانى و فرامين الهى بى تفاوتئد و نوعى روحيهٌ طغيا نكرى در همكان ديده مى شود. كويى بهار از 
ميان فصول سال رخت بربسته بود. جيزى كه از زمان ييروزى بزرك كليسا بر هرج و مرج و اغتشاش 
قرن دهم در زندكى اروياييان حيات مى دميد اكنون بالكل از ارويا رخت بربسته وازاين يس اين 
احساس در همكان قوت مى كيرد كه هر آن ممكن است هر اتفاقى رخ دهد و مردم نسبت بهآنجه رخ 
مى دهد بى تفاوتند. 


نبرد عمدهُ كليسا با فرزندانش را نيز كه كمابيش در سراسر قرن شوم جهارده در تمام ارويا 
بى وقفه ادامه داشت,ء همين جنكّهاى طولانى با فرانسه و اميراتورى تشكيل مى داد. هيج كشورى روى 
صلح و آرامش نديد. انكليس در اين دوران يكى از بزركترين شرارتهاى طول تاريخش را مرتكب 
شد كه همان حملات وحشيانه اى بود كه عليه فرانسه انجام داد و به جنكهاى صدساله معروف است. 
اشييق كة به واسطهٌ غارت و جياول كشورى كاتوليك به دست يك كشور كاتوليك همسايه بر مرام 
كاتوليك وارد آمد جنان بود كه سرانجام مشيت الهى مستقيماً دخالت كرده فرماندهٌ الهام يافته اى جون 
زاندارك (415 ,0 1035 .50) -اين دختر دهقان- را فرستاد تا فرانسه را از سلطه جوبى انكليسيها 
برهاند (799؟١).‏ 

يكىاز ويزكيهاى بارز قرك جهارده, نارضايتى اجتماعى و سياسى است كه به سبب رشد سرع 
ثروت درنتيجه افزايش حرص واز مردم به وجود آمد. طبقهٌ ثروتمند بورزوا (©8011186051) در همه جا 
ثروتمندتر شد و براى به دست كرفتن كنترل شهرها با اشراف زادكان به نبرد يرداخت. رفته رفته 
بورزوازى به صورت جركه سالارى از اصناف تجارى درامد كه به طرق كوناكون, كاركران را در قالب 


١6‏ دوران افول مرام كاتوليك 


طبقات اجتماعى محدود مى كرد تا هيج كاه امكان ترقى و يبيشرفت نداشته باشند. اما وجه اشتراك 
بورزواها واشراف زادكان در قربانى مشتركشان بود زيرا هر دو كروه مقامات كليسايى را آماج 
شديدترين حملات خود ساختند. در سراسر فرانسه؛ آلمان و ايتالياء اندى امير نشينهاى كليسايى كه 
اسقفان يا رؤساى دير در آن نقاط حكومت مى كردند به تدريج در برابر خشونت و بى رحمى زيردستان 
غيرروحانى خود از ياى درا مد ند. 

نشانه هايى كه در سراسر قرن جهارده در همه جا مشهود است همكى حاكى از آنند كه فردكرايى و 
حزب كرايى روزافزونى در كار است كه نمى تواند در برابر نظام قوانين اخلاقى كه از خارج برآن 
تحميل مى شود و روحانيون كه مظهر اين نظام و مجرى قوانين آنند سرتسليم فرود آورد. دولتها 
به تدريج از اطاعت از يطرس قديس سرباز مى زنندء انكليس مكرراً از يرداخت خراج معوقه خود 
طفره مى رود و سرانجام در سال ١58‏ يادشاه و يارلمان آشكارا سرورشان ياب را مورد نكوهش قرار 
داده اعلام مى دارند كه جان در واكذارى مملكتش به اينوسنت سوم يا را از حدود اختياراتش فراتر 
نهاده زيرا اين كار او بدون رضايت ملت انجام شدهاست. همحنين در انكليس قانون معاونين اسقف 
)١1701( )156 5181016 01 280115015(‏ تدوين مى شود تا مانع ازآن شود كه روحانيونى كه توسط 
ياب تعيين شده و از خزانة انكليس مستمرى مى كيرند از حقوق حاميان انكليسى جانبدارى كنند و 
سلسله قوانين كته ناتمعوءط” ١07(‏ و51 )١‏ وضع مى شود كه به موجب آن هركه درصدد برا يد با 
توسل به قوانين ييشين از روم كمك بخواهد با مجازات توقيف اموال وحبس ابد مواجه م ىكردد. 

مهمترين ضربه اى كه يايهاى فرانسوى قرن جهارده يس از رسواييهاى مفتضحانه مالى اشان بر 
كليسا وارد آوردند از ميل و ارادت بيش از حد به هموطنا نشان ناشى مى شد. 1 نان هيئت كاردينالها را 
جنان از انبوه فرانسويان انباشتند" كه اين خطر به وجود آمد كه بزودى ياب غيرفرا نسوى يديدهاى 
عجيب و ناهنجار تلقى شود وهر اقدامى كه ضامن تداوم حق جا نشينى فرانسويان باشد قانونى و 
مطابق با شرع به حساب آيد. اين وضع در ايجاد تفرقه يايان قرن جهارده سهم بسزايى داشت. 

نخستين كوششى كه به منظور بازكردا ندن نظام يايى بهروم به عمل آمد ازجانب يايى بنديكتى 
به نام أربان ينجم مبارك (/ موطءتآ لعدوه81 ع10) (9ع١1- ١17100‏ ) بود. أربان ينجم هيجكاه 
كاردينال نبود و سبب بركزيده شدنش نيز به بن بست رسيدن مذاكرات محرمانه ميان احزاب رقيب 
يس از مرك اينوسنت ششم بود. اودر مقام ياب نيز همان زندكى مقدس توأم با دعا ورياضتى را كه 
به هنكام كشيشى ييشه كرده بود ادامه داد. نخستين بارى كه به فكر بازكشت به روم افتاد سال ع ١١8‏ 
بود اما يادشاه فرانسهء كاردينالها و تمام افراد دربار ياب هر مانعى توانستند بر سر راهش قرار دادند. 


#- عنوان قوانينى كه براى محافظت از حقوق تاج و تخت انكليس در مقابل دخالت يايها وضع شده بود. 
- از ١7#‏ كاردينالى كه توسط هفت ياب فرانسوى بين سالهاى ١7١8‏ و1789 به اين مقام رسيد ند, ١١‏ تن فرانسوى 


بودند. 


تاريخجه كليساى كاتوليك هن 


با اين حال أربان همجنان مصمم ماند و سرانجام در شانزدهم اكتبر ١7210‏ نهشهرع وازكتننت كه نين 
از شصت سال روى اسقف به خود نديده بود. 

اما روم در ظرف كمتر از دو سال دستخوش طغيان و شورش شدء طغيانى كه در آن علاوه بر 
روميان» راهزنانى نيز به سركردكى سردسته” انكليسى اشان جان هاوك وود (0ل11800 112391 صاه1) 
شركت داشتند. اينان به اتفاق» روم را به مكانى ناامن تبديل ساختند. ياب از يادشاهان مسيحى 
كمك خواست اما هيج يك به يارى او نشتافتند. ناكزير به آوينيون بازكشت و بهرغم التماسهاى 
سايرين و ييشكوبيهاى قديس بريجت سوئدى (2عل»/51 04 أع51.81108), بر بازكشت مصمم ماند. 
ياب روز بيست وهفتم سيتامبر ١١37١‏ بار ديكر وارد كاخ باشكوه واقع در رن شد ودر ماه دسامبر 
ظنق ييشكوين قذيس بيرييجت ذ ركذاشت. 

يازده روز بعدء كاردينالها در بى يك جاسهٌ محرمانه جند ساعته به اتفاق آراء جوان ترين فرد را از 
مياك خود به مقام يايى بكر ةقد وى روزه دو بوفور (014016هع8 عل عع 150) نام داشت وجهل ودو 
سال أل تعمرفن مى كداشت: روزه كه خود را كريكورى يازدهم خواند نخستين فكرش اين بود كه كارى 
را كه ياب ييش از او مجبور به ترك آن شده بود, ادامه دهد. در اين راه موانع سياسى بى شمار يكى 
يس از ديكرى برسر راهش قرار كرفتند. اغلب تاريخى براى عزيمت بهروم تعيين و سيس طبق 
معمول ملغى مى شد. تا اين كه سرانجام نداى حمايت تنها شخصيت واقعاً يرجسته اين قرن 
مصيبت زده يعنى قديس كاترين اهل سينا (51688 08 عسترعط]0 .]5) كه ساكن ايتاليا بود ارادهٌ ياب 


را در عزيمت استوار كرد و آخرين موانع را به كنارى زد. ياب در روز سيزدهم سيتامبر ١1775‏ آوينيون 
راتركى كرد ودر هفدهم رزانويه سال بعد وارد روم شد. 

كريكورى يازدهم توانست جهارده ماه در روم دوام بياورد ولى يس ازآن در روز هشتم آوريل 
, درحالى كه تمام ارازل و اوباش شهر كرد واتيكان جمع شده فرياد مى زدند «يا فردى 
يتاليايى را انتخاب كنيد يا همكى خواهيد مرد»؛ شانزده كارديئال وحشت زده. اسقف اعظم بارى 
(8351) را بوجانشينى كريكورى يازدهم بركزيد ند. او كه خود را أربان ششم خواند, نخستين ياب 
يتاليابى بود كه يس از هفتاد وجهار سال به اين مقام مى رسيد. 

اما آيا انتخاب أربان ششم )1١831-119/8(‏ از اعتبار لازم برخوردار بود؟ امروز تقريباً تمام 


ديبان به اين يرسش ياسخ مثبت مى دهند. اما شرايط انتخاب او در آن هنكام بهكونه اى بود كه اكر 
منافع كسى ايجاب مى كرد صحت و اعتبار آن را به زير سؤال ببرد به راحتى موفق به اين كار مى شدء 
و بزودى منافع بسيارى ايجاب كرد هرجه زودتر از شر ياب أربان خلاص شوند ودر اين راه از توسل 
به هيج ترفندى فروكذار نكردند. 

بارتولومئو يركنانى (تمقمععطط معدده[ماتة 8), اسقف اعظم شهر بارى كه حال تحت غنوان أربآن 


- عتع 0م00 


ييل دوران افول مرام كاتوليك 


به يايى رسيده بود ييش از آن در مقام معاونت صدر اعظم دربار آوينيون از هر لحاظء فردى نمونه 
بود. زندكى سخت و مرتا ض كونه اى داشت و همكان او را از حاميان جدى اصلاحات مى دا نستند. 
بااين حال به مجرد بركزيده شدن به مقام يابى بالكل فرد ديكرى شد و آن شور و حرارت فوق العادهاى 
كه براى انجام اصلاحات داشيت: ناكهان فداى مسائل واقع بينانه شد. اعمال و رفتارش يس از 
رسيدن به مقام يابى بدحدى تغيير كرد كه برخى مىكويند احتمالاً عقلش يس از انتخاب صدمه ديد. 
آنجه مسلم است اين كه رفتار نسنجيده و مستبدا نه اش باعث شد كاردينالهايى كه او را بركزيده بودند 
ودراين راه يا را از حدود هيئت مقدس 1 فراتر كَذارده بودند به سرعت از وى رو ىكردان شوند. 
قديس كاترين اهل سينا كه از وفادارترين حاميان او بود. خطاب به او نوشت: «اى يدر مقدس» 
محض رضاى مسيح مصلوب قدرى از تندخويى خود بكاهيد». 

رفته رفته مخالفت با ياب افزايش يافت و آن شانزده كاردينال ساكن روم كه جز ينج تن» همكى 
فرانسوى بودند يكى يس از ديكرى از روم كريختند. أربان در ماه زوئن سعى كرد آ نان را به بازكشت 
ترغيب كند اما كاردينالها درعوض بيانيه اى صادر كردند مبنى بر آن كه صحت و اعتبار انتخاب 
أربان محل ترديد است و اين درحالى بود كه از زمانى كه همكى اورا به عنوان ياب به رسميت 
شناخته و تحت الطاف و توجهات او قرا ركرفته وطى نامه اى مشترك او را در جهان مسيحى ياب 
اعلام نموده بودند تنها سه ماه م ىكذشت. 

كاردينالها در ماه اوت اعلام كرد ند كه أربان ديكر ياب نيست وآنها تنها از ترس جانشان اورا 
به اين مقام بركزيده بودند. همزمان موفق شدند در اذهان سايرين و بخصوص در ذهن يادشاه فرانسه. 
شارل ينجم (*ع١1880-1١)‏ در مورد أربان بذر شك و ترديد بكارند و سرانجام هنكامىكه 
سيزدهتن از كاردينالها در شهر فوندى (60001) كرد هم آمدندء نامه اى از يادشاه فرانسه» آخرين 
ترديدهايشان نسبت به بركنارى ياب را از ميان برد. آن سيزده كاردينال دست اندر كار انتخاب ياب 
جديدى شدند (سه كاردينال ايتاليايى از شركت در رأى كيرى خوددارى ورزيد ند) و بهاتفاق آراء 
كاردينال روبرت اهل نو (0626178 01 116ء1806) را كه سالها به عنوان فرستادةٌ ياب در ايتاليا انجام 
وظيفه كرده بود به مقام يايى بركزيدند. اوكه فرماندهُ لشكريان ياب بود و بالطبع دست كمى از 
سردستةٌ مزدوران نداشت خود را كلمنت هفتم خواند. 

تمام كاردينالها بدون استثناء كلمنت را به عنوان ياب به رسميت شناختند. حال تكليف ممالك 
مسيحى جه بود؟ جكونه مى توانست از ميان توضيحات ضد و نقيض رقبا حقيقت را تميز دهد؟ و 
جكونه مى توانست بفهمد در كدام دفعه, كاردينالها واقعاً به اتفاق آراء فردى را به مقام يايى 
بركزيده بودند, درماه آوريل يا سيتامبر؟ ممالك مسيحى به سرعت بر سر جانبداريهاى كم وبيش 
سياسى و بر اين اساس كه آيا حق با فرانسويان بود يا مخالفين آنها به تفرقه و دو دستكى كشيده 


5- (عع00116 لععة5) هيئتى از كاردينالها كه مسئول ا نتخاب ياب | سويت 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١١‏ 


شدند. مشكل اينجا بود كه هر دو كروه به طور يكسان نمايانكر كليسا بودند زيرا افراد مقدس كه 
قديس خوانده مى شدند هم در بين طرفداران ياب مقيم آويئيون وجود داشتند وهم در ميان حاميان 
ياب مخالفش در روم. آيا كليسا دجار دودستكى شده بود؟ وآيا اين دودستكى تنها بر سر يك 
موضوع -اين كه به راستى أربان ياب است يا كلمنت- به وجود آمده بود؟ درخصوص تمام آموزه هاء 
درمورد اقتدار ياب و لزوم اطاعت و فرمانبردارى از اوء همكان در كليسا اتفاق نظر داشتند و هيج 
طغيان و شورشى عليه يايى كه قانوناً بداين مقام بركزيده شده باشد, ديده نمى شد. دودستكى ايجاد 
شده. بهآن معنا تفرقه نبود اما واقعاً يك دو دستكى بود و قريب به جهل سال ادامه يافت. 

أربان ششم مرد وكاردينالهاى او -همان " هيئت مقدسى " كه أربان يس از انتخاب سيتامبر 
١‏ و تكفير نمودن تمام كسانى كه در آن شركت داشتند به وجود آورده بود- بنى فاس نهم را 
به عنوان ياب انتخاب كردند (1785). كمى بعد كلمنت هفتم دركذشت (17955) وكاردينالهاى او 
كه حاضر نبودند به تفرقه موجود يايان دهندء ييتر دولوناء (88ناهآ 06 #عاء) را به يابى بركزيد ند كه 
به بنديكت سيزدهم معروف شد. وقتى بنى فاس نهم نيز مرد (5١؟١)‏ كاردينالهاى روم؛ ابتدا 
اينوسنت هفتم و سيس كريكورى دوازدهم را به جا نشينى او كماشتند (2١؟١).‏ اين واقعيت تلخ را 
بايد مدنظر داشت كه هيج يك از يايهايى كه از سوى دوطرف دركير انتخاب مى شد ند, استحقاق اين 
مقام را نداشتند و وضع همكى اشان از رهبران احزاب رقيب كه از كروهى خاص حمايت مى كنند 
اندكى بهتر بود. عاقبت كليسا كه از يايهاى هر دو كروه به ستوه آمده بود از هر دو سلب اختيار كرد و 
در يك مجمع عمومى ساختكى كه در شهر ييزا بركزار شد )١5١4(‏ نفر سومى را به مقام يابى بركزيد 
كه به الكساندر ينجم معروف كشت. 

كليسا به هيج وجه بى تفاوت از كنار اين تفرقه تكذشت و تسليم آن نشد. برعكسء از لحظه اى كه 
به وجود آن بى برد راه حلهايى به منظور اتحاد مجدد فراروى دو طرف متخاصم نهاد و جون اين راه 
حلها مى بايست با استناد به مبانى الهياتى توجيه مى شدء رفته رفته عقايدى عجيب و جديد به ميان 
آمد كه برخى از خوش نام ترين شخصيتها برآن صحه كذارده بودند. ايده بريايى مجمع عمومى براى 
رسيدكى به ماجرا ايده اى طبيعى و مقبول بود. طرفداران اين ايده در مرحلهٌ بعدى اعلام داشتند كه 
اقتدار واقعى كليسا درنهايت از جانب هيئت اسقفان ست و از اين رو آراء مجمع عمومى بر خواست 
ياب ارجحيت دارد. يكى از معروفترين مردان آن زمان به نام جان كُرسون (500اع6 ططه1) كه رياست 
دانشكاه باريس را برعهده داشتء يا را ازاين هم فراتر نهاد. وى اعلام نمود كه قدرت و اختيارات 
ياب درواقع نه فقط از جانب اسقف كه از سوى كشيشان وحتى تمام تعميديافتكان بهاو مى رسد. 


قدرت واقعى در دست تمام كليساست و تنها راه انتقال آن انتخابات مشروع و قانونى است و كليسا 
هما نكونه كه حق انتخاب ياب را دارد, اين حق را نيزداردكهاورا اصلاح» مجازات وحتى 


درصورت لزوم خلع نمايد. تمام افراد كاتوليك در مجامع عمومى از حق رأى برخوردارند. 


١‏ دوران افول مرام كاتوليك 


دودستكى ايجاد شده ا بستن جريان فكرى ديكرى نيز بود و بنابراين وسيله اى شد براى اجراى 
اراد خداء جه در غيراين صورت هيج كاه تفرقه اى به وجود نمى آمد. بدين ترتيب اين يرسش عنوان 
شد كه جرا جهان مسيحيت بايد تنها داراى دوياب باشد؟ وجرا هر كشورى ياب خاص خود را نداشته 
باشد؟ 

درحقيقت تلاش همكانى براى يايان بخشيدن به تفرقه با انتخاب كريكورى دوازدهم در سال 
١0‏ آغاز شد زيرا تمام كاردينالهاى روم در جلسهُ محرمانه اى كه براى انتخاب ياب تشكيل 
داده بودند سوكند ياد كردند كه هر كدام به مقام يابى رسيد حاضر باشد درصورت استعفاى ياب 
آويئيون - بنديكت سيزدهم- او نيز از مقام خود كناره كيرى كند تا بدين ترتيب راه براى انتخاب يك 
ياب واحد كه مورد قبول دوطرف و درنتيجه مورد قبول كل كليسا باشد مهيا كردد. هنكامىكه 
كريكورى دوازدهم به عنوان ياب انتخاب شد مجدداً سوكند ياد شده را تكرار كرد. 

دو سال بعدى به مذاكره براى تعيين روز و محل ملاقات دو ياب كذشت. بنديكت موذيانه و 
فريبكارانه عمل مى كرد و كريكورى نيز كرجه رفتارش از سر صداقت بود در كناره كيرى ترديد 
داشت. آندو هيج كاه ملاقات نكردند» كرجه يك بار تا جند مايلى يكديكر بيش رفتند. يكى از 
بذله كويان معاصر در وصف آن دو م ىكويد: «يكى حيوانى بود خوكرده به خشكى كه تاب ديدن دريا 
نداشت ديكرى جانورى دريايى كه برخشكى جان مى داد» و بنابراين وقتى يادشاه نايل روم را تسخير 
كرد هيج كس به اندازهُ كريكورى دوازدهم از اين حادثه شادمان نشد جرا كه اكنون براى ناتوانى خود 
در ديدار با رقيب بيش از هر زمان ديكر دليلى موجه داشت .)١5١/8(‏ 

حال يادشاه فرانسه از حمايت از ياب آوينيون دست برداشته خود را بى طرف خواند. دا نشكاه 
ياريس نيز جنين كرد و از كاردينالهاى دو طرف خواست دست به دست هم داده براى برقرارى مجدد 
تحاد با يكديكر همكارى كنند. كاردينالها ظرف جندهفته بهاين دعوت ياسخ مثبت دادند و اكثريت 
در مجمعى مشترك با يكديكر ديدار كردند. مجمع كاردينالها در شهر ييزا تشكيل شد وهر يك از 
آن دو ياب نيز جداكانه مجمعى بريا نمودند. اما درحالى كه مجامع آنان به طرزى مفتضحانه از هم 


ياشيد, در مجمع ييزا علاوه برآن بيست وجهار كاردينال» تعداد زيادى اسقف و قريب به سيصد تن 


زدانشمندان علوم دينى و خبركان قوانين كليسايى نيز شركت كردند. بدين ترتيب راه براى ارائه 
نظرياتى جديد درخصوص نظام بندى كليسا هموار شد. 

هردو ياب به مجمع ييزا فراخوانده شدند و وقتى از حضور در مجمع سرباززدند غياباً به اتهام 
ايجاد تفرقه, ارتداد و شهادت دروغ محكوم و خلع شدند. ا نكّاه كاردينالها اسقف اعظم ميلان را كه 
زمانى از حاميات ياب روم بود بركزيد ند واونام الكساندر ينجم برخود نهاد. مجمع سيس به صدور 
سلسله فرامينى درجهت اصلاح حيات كليسايى يرداخت كه همكى براقتدار سنتى اسقفان صحه 
مىكذارد. 
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حال و وضع از يارهاى جهات وخيم تراز هميشه بود زيرا اكنون بهجاى دويابء سه ياب وجود 
داشت و تمام ممالك مسيحى عملا از اين ياب سوم -همان يايى كه از بين آن سه از همه كم اعتبارتر 
بود- اطاعت مى كردند زيرا بنديكت خارج از شهر كوجك اسيانيايى محل اقامتش هيج طرفدارى 
نداشت و تنها حاميان كريكورى نيز شاهزادكان ايتاليايى بودند كه هر يك خواسته هاى سياسى خود 
را داشتند. 

زمامدارى ياب الكساندر تنهاده ماه دوام يافت وآنكاه مجمعييزا علدا نا زه 
(0952© 6ة82310355) را به جا نشينى او بركزيد كه بدجان بيست و سوم معروف شد. وى جنان مردى 
شرور و براى منصب كليسايى اش نالايق بود (در امور مالى كليسا دست داشت و كفته مى شد زمانى 
دزد دريايى بوده و اكنون به خريد و فروش آمرزش (120111862665) مى يرداخت) كه سرانجام اميراتور 
زيكيسموند (1552020ع51) مداخله كرد و دست به سلسله اقداماتى زد كه درنهايت به نجات كليسا 
انجاميد. 

ياب جان بيست و سوم هيج نوع لياقت سياسى كه درخور مقامش باشد از خود نشان نداد. به مدت 
سه سال مرتكب اشتباهاتى يى دربى شد و تمام حاميانش را ةتزفيت أن دست :واد | كتون تبز١اكر‏ 
اميراتور زيكيسموند اورا وادار به تشكيل مجمعى جديد نكرده بودء بعيد نيست كليسا شاهد تفرقهاى 
ديكر و روى كارآمدن ياب جهارم مى بود. 

اين مجمع كه در شهر كنستانس (نوامبر *١؟١)‏ بريا شد از لحاظ تركيبء روند كار و ماهيت 
آنجه اعلام مى كردء عجيب ترين مجمع در كل تاريخ كليسا بود ودر قالب آن تأثير كامل جهل سال 
هرج ومرج و اغتشاش به خوبى ديده مى شود. هنكامى كه علاوه بر ١/8‏ اسقف و سيصد متخصص در 
علوم دينى و قضايىء؛ ساير مقامات كليسايى كه تعدادشان به هيجده هزار نفر مى رسيد و جمع كثيرى از 
فرمانروايان غير روحانى: شاهزادكان و نمايندكان شهرها وايالات كه تعدادشان در مجموع به بيش از 
يكصد هزار نفر بالغ مى شد به شهر كنستانس سرازير شدند» تصويب حتى مهمل ترين نظريه ها 
درخصوص منشأ اقتدار كليسا بعيد نبود. جهرهٌ بارز مجمع شخص اميراتور بود وهم او بود كه در 
لحظه اى بحرانى به يارى مجمع شتافت: جان بيست و سوم هنكامى كه متوجه شد قرار است محاكمه و 
به احتمال زياد بركنار شود فرار را بر قرار ترجيح داد و برآن شد كه مجمع را منحل كرده آن را فاقد 
اعتبار اعلام نمايد و به مقابله باآن برخيزد. اما اميراتور وى را دستكير كرده افرادى را به نكهبانى او 
كماشت و بدين ترتيب مجمع به كار خود ادامه داد. 

از تمام متخصصان و اسقفان رأى كَيرى به عمل آمد و تصميمات اتخاذ شده نه بر اساس شمارش 
تك تك آراء بلكه بر مبناى رأى ينج ملت حاضر يعنى ايتالياء فرانسه» انكليسء آلمان و اسيانيا كه 


هركدام داراى يك رأى بودء به تصويب رسيد. براى كاردينالها هيج فدرت و اختيارى وراى اختيارات 
ساير افراد ملتشان در نظ ركرفته نشده بود. 
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ياب به اتهامات كوناكون از قبيل خريد و فروش امتيازات كليسايى ([51120): سوء مديريت 
اموال كليسا وخيانت در امور دنيوى و روحانى محاكمه و محكوم اعلام كرديد. در بيست و نهم مى 
5١‏ ازاز مقامش بركنار شد و شش روز بعد محكوميت صادره را يذيرفت. 

در اين ضمن ياب روم يعنى كريكورى دوازدهم كه اكنون هشتاد و نه سال از عمرش مى كذ شتء 
هنوز در شهر ريمينى مقاومت مى كرد. هم اميراتور و هم مجمع از او براى شركت در آن دعوت به عمل 
آورده بودند اما وى هر دو را رد كرده بود. اما عاقبت تصميم كرفت از مقامش كناره كيرى كند و 
مجمع را به عنوان نهادى كه از سوى اميراتور داير شدهاست به رسميت بشناسد. وكلاى اوكه 


اختياراتشان نه ازجانب مجمع كه از سوى اميراتور بهآ نان رسيده بود در يا نزدهم زوئن ١518‏ وارد 
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كتستانس شدند ودر جهارم زوئيه فرامين كريكّورى را خطاب به مجمع قرائت كرد ند. 

لد 57 4 5 3 7 1 7 3 2 

كريكورى در نخستين فرمان رسما بريايى مجمع را اعلام كرده ودر فرمان دوم نيز استعفاى خود را 
تسليم آنان نموده بود. مجمع نيز رسماً اززاو سباسكزارى كرد و انتصابش به كاردينال- اسقفى شهر 
يورتو را به اطلاع وى رسانيد كه ياب سابق نيز از اين انتصاب قدردانى فراوان به عمل آورد و اعلام 
داشت كه همواره تابع شورا خواهد بود. 

اكنون تنها ييتر دولونا يا به عبارتى بنديكت سيزدهم كه وارث ياب و مسبب اصلى ايجاد تفرقه بود 
دورازدست در اسيانيا باقى مانده بود. او تا آخرين لحظه سرسختانه به مقاومت ادامه داد و در ياسخ 
به محكوميت صادره از سوى مجمع (؟ زوئيه )١511‏ بار ديكر به تكفير آ نان يرداخت و شاهزادكان 
را تهديد به بركنارى كرد واين درحالى بود كه تنها حاميان اورا مستخدمين منزل و معدود محافظانش 
تشكيل مى دادند. 

سرانجام در روز قديس مارتين يعنى يازدهم نوامبر سال ١511‏ طى جلسهٌ محرمانه اى كه در آن از 
هر شش ملتء» بيست وسه كاردينال و ينج اسقف حضور داشتندء كاردينال اودو كولونا 
(0010038© 000) به عنوان ياب بركزيده شد كه مارتين ينجم لقب كرفت. بدين ترتيب تفرقه به يايان 
رسيد و كل كليسا تحت فرمان يك ياب واحد اتحاد و يكيارجكى ديرين خود را بازيافت. 

اما همين مجمعى كه به تفرقه موجود يايان دادء درعين حال بذر نفاق واختلافات بيشترى را 
ياشيده بود كه درا ينده سر براورد. جزئيات " قانون كليسايى " كه مشروعيت ريشه كن سازى مشكلى 
يبجيده را تضمين مى كرد هرجه بودء اين واقعيت بديهى را نمى شد انكار كرد كه مجمع كنستانس دو 
تن از مدعيات مقام يايى را محاكمه كرده وياب جديدى را بركزيده بود. همجنين علناً اعلام داشته بود 
كه مجامع عمومى بر يايها تفوق دارند و به علاوه مقرر شده بود كه مجمع عمومى بايد هر ينج سال 
يك بار تشكيل جالسه دهد ودر آن باب كزارشى از روند كارش را به استحضار مجمع برساند. تا 
آنجا كه به خواسته هاى مجمع كنستانس مربوط مى شد انقلابى عظيم به وجود آمده بود وازآن يس 
امور كليسا نه از طريق قدرت مطلقهُ سرآن «كاهن مسيح كه اقتدارش از جانب خدا بود, بلكه به شيوة 
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يارلمانى اداره مى شد. درخلال جهل سالى كه از بريايى مجمع كُذْشت يايهايى كه روى كار آمدند 
يعنى مارتين ينجمء اوزن جهارم و نيكلاس ينجمء همكى سخت كوشيدند اين نظريهُ جديد را از ميان 
ترد انه مجامع را كه ضامن اجراى آن بودندء تحت سلطه خود درا ورند. نتايج و ييامدهاى اين وضع 
اسفناك تنها به هنكام مناقشات طولانى و طاقت فرساى مجمع بازل (اء5ة18 1ه لأعصباه© »1) 
)١885-151(‏ به طور كامل نمايان شد. 

در اين اثنا بر آرمان اصلاحات ضربه اى مهلك وارد شد. در همين سالها بود كه رنسانس جديدى 
كه در ممالك مسلمان به وجود آمده بود آ نان را قادر ساخت ايالات متعلق به اميراتورى مسيحى در 
شرق را يكى يس از ديكرى فتح نمايند و حتى بهداخل خاك ارويا نيز رخنه كنند و اي نكونه بود كه 
راه براى عظيم ترين دستاوردشان يعنى فتح قسطنطنيه به سال ١587‏ هموار شد. يايها براى رويارويى 
با اين تهديد تازه كه كل موجوديت ارويا را به مخاطره افكنده بود به كرات دست به دامن شاهزادكان 
غرب شدند اما هيج كدام به درخواست آنها اعتنايى نكرد. اكنون ديكر يايها اعتبار و حيثيت جهانى 
خود را در امور سياسى از دست داده بودند و بدين ترتيب تنها سير مطمئن ارويا در برابر خطرات 
ضدارويايى از ميان رفته بود. شاهزادكان كه از جنك با قواى اسلام در رود اردث ودر سوريه طفره 
رفته بودندء حال نأكزير شد ند در رود دانوبء آلمان و ايتاليا به مصاف آن روند. 

مارتين ينجم )١57531-1١511(‏ هم خود يونا مصروف بازسازى روم - شهرى كه به ويرانه اى 
بدل شده وجمعيتش به كمتر از ده هزار نفر تقليل يافته بود- و بهدست كرفتن مجددء ولو تدريجى 
كنترل ايالات متعلق به ياب نمود. تجربة آوينيون و خاطرهٌ سالهاى تفرقه به خوبى ثابت كرده بود كه اكر 
يابى حقيقتاً فرمانروا نباشد به سرعت تابع ديكران مى شود و قدرت و اختيارش آلت دست سياستهاى 
فرمانروايى ديكر قرار مى كيرد. مارتين ينجم در مواجهه با مجمع عمومى با مشكل جندانى برخورد 
نكرد. مجمع بنابر آراء مصوبه در كنستانس در بيست و سوم آوريل ١577‏ در ييزا تشكيل جلسه داد. 
اما با شيوع طاعون به سينا منتقل شد. با اين حال تعداد شركت كنندكان جنان كم بود كه ادام كار 
حماقت محض مى نمود. بنابراين ياب با خوشحالى فرصت را مغتنم شمرده به اين بهانه مجمع رأ 
منحل كرد. مارتين دومين مجمع را نيز تشكيل داد اما عمرش كفاف نداد شاهد كار آن باشد و 
رشيدكى بهآن بجا نشينش اوزن جهارم (81؟١88107-1١)‏ كه برادرزاده كريكورى دوازدهم بود 
متخو قد اين همان مجمع معروف بازل بود و از همان آغازتصميم كرفت بر ياب مسلط شده روند 
موذيانةٌ مجامع ييزا وكنستانس را ادامه دهد و رفتار نسنجيدهٌ ياب نيز كه دمى يرخاشكر و لحظه اى 


ديكر همجون بره مطيع بود. مجمع را در رسيدن به ين هدف يارى مى داد. ياب جديد از نبغ و 
تواناييهاى سياسى ياب قبلى به كلى بى بهره بود. وى مجمع را منحل كرد اما هيج يك از 
شركت كنندكان حاضر به ترك آن نشدندء درعوض ابتدا ياب را از ادام حضور در مجمع محروم و 
سيس او را خلع كردند. ياب مجمع را تكفير كرد باب مذاكرات كُشوده شد و سرانجام مصالحه اى 
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تا بركار ياب و دستككاه ادارى روم نظارت كند. اما اوزن در اين زمينه تسليم نشد و سرسختانه 


مقاومت كرد. وى مجمع را ابتدا به فرارا (18611818) )١578(‏ و سيس به فلورانس منتقل نمود اما 
كروه كوجكى از شركت كنندكان بى اعتنا به اين نقل و انتقالات در همان بازل ماندند و يك بار ديكر 
اوزن را خلع نموده بهجاى او دوك ساووىء ([045870 16نا(1) را تحت عنوان فليكس ينجم (/9 ذا5) 
به مقام يايى بركوبلانك. 

در اين ضمن اتفاقى بسيار مهم در فلورانس در شرف وقوع بود. اوزن سالهاى بسيار دست اندركار 
تنظيم طرحى بود تا كليساهاى منشعب شرق يعنى يونانيان» ارامنه و يعقوبيان' ! را مجدداً كنار هم 
آورده آنان را به يكديكر بيوند دهد. وى طرح خود را در مجمع فلورانس مطرح كرد و همجنين اعلام 
داشت كه بر طبق فرامين الهى ياب بر كل كليسا برترى دارد و اين ياسخى بود قاطع به بدعتكزاران در 
علوم دينى .)١5174(‏ 

دو يابى كه يس از اتحاد مجدد كليسا روى كار آمد ند مردانى تحسين برانكيز و اصلاح طلبانى 
غيور و قابل بودند ودر همهجا نشانه هاى فرارسيدن ايامى بهتر به جشم مى خورد. قديس زوستينا 
(5.5122) و مريدا نش در كالبد ديرهاى بنديكتى ايتاليا روحى دوباره دميد ند. اعضاى نظامهاى 
مذهبى در هلند نيز جماعت ويندشيم (97/10065©12) را به وجود آوردند واز دامن همين جمع بود كه 
آن مكتب جديد يارسايان كه توماس كمييس و " ييروى از مسيح " از بهترين ثمرات آنند, سر ب رآورد. 
در نظام فراانسيسكنها نيز زندكى به شيوةُ ساده و ابتدايى بار ديكر احيا شد اما اين بار از غرور و تكبر 
بهددور بود وجون بر اصول راستين مسيحيت استوار بود يايها آن را بركت دادند. در زمرهٌ رهبران 
حركت جديد فرانسيسكن بايداز قديسينى حون برناردين اهل سينا 
(51628 02 عمنكمةد»8) نام برد كه از بزركترين واعظان مردمى بوده كه تا بدحال ديده شدهاستء و 
نيز جان كاييستران (15]82م03) طضطه1) كه بعدها با موفقيت مجارها را عليه تركها شوراند و 
بدين ترتيب باعث شكست تركها شد. قديس كولت اهل نو ركاندئ 5.0011 صدنلمسعسسا8 ع1 ) 
نيز به طريقى مشابه نظام خواهران راهبة فرانسيسكن را احيا نمود. مريدان قديس كاترين اهل سينا به 
1 نظام واعظين " جانى دوباره دادند وهم اين نظام بود كه در قالب قدي سآ نتونينوس (5]..8010112115) 
اسقف اعظم فلورانس» حاكمى نمونه؛ اصلاح طلبى سخت كوش و يكى از نخستين خب ركان در علوم 
دينى و اخلاقى را به كليسا اهدا كرد. 

يايها در همه جاء از اسيانيا و آلمان كرفته تا فرانسه و ايتالياء از طريق فرستادكا نشان و مجامعى كه آ نان 
بريا مى كردند كار احياى حيات رو بهزوال مرام كاتوليك را به يبش مى برد ند. اوزن جهارم به سال ١178‏ 


-٠١‏ كليساى يعقوبى كه توسط يعقوب بردنى (متولد078) تأسيس شد و بر خود نام «كليساى ارتدكس شرقى» نهاد. 
يعقوبيان مخالف اعتقاد به دو طبيعت مسيح بود ند. 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١‏ 


در فلورا نس» نخستين مدرسه علوم دينى را براى تربيت روحانيون غير راهب ' ١‏ ((01678 ننةآناء56) تأسيس 
نمود. از ديكر اقدامات ارزنده اى كه مارتين ينجم و ائوزن جهارم انجام دادند و از لحاظ اهميت دست كمى 
از اقدامات بيشين ندارد اين بود كه هر دو كاردينالهاى بسيار شايسته اى را اتتخاب كردند و كرجه بر حقوق 
و اختيارات هيئت مقدس افزوده شد اما توانستند بادقت در كزينش اعضاى آنء اين هيئت را در جارجوب 
كليسا به جايكاهى بس والاتر ارتقا دهند به طورى كه نظير آن در صدسال كذشته ديده نشده بود. 

مهمترين مسئله اى كه اكنون بيش مى امد اين بود كه حال كه تفرقه يايان يافتهاست يايها در اعمال 
قدرت بر كليساهاى محلى به منظور اجراى اصلاحات لازم تاجه حد آزادى دارند؟ شاهزادكان از آن 
سالهاى تفرقه نهايت استفاده را برده بودند و رسوايى يايها به سود غير روحانيون تمام شده بود. يادشاه 
فرانسه و شاهزادكان آلمانى نيز از فرامينى كه در مجمع بازل عليه يايها صادر شده بود استفاده كرده 
بدون انكار تفوق روم آنان نيز همانند يايهاى محلى در مجامع محلى به وضع قانون مى يرداختند, ادارةٌ 
امور كليسايى را در دست داشتند ودر انتصاب يايها دخالت مى كردند واين درحالى بود كه يايها تا 
ساليان متمادى جرأت نداشتند در مخالفت با بيانيه هايشان -مصوبات واقع بينانة بوركز 
(5ء801018 01 امتاعمة5 عتأممسووءط ع15) (لى؟؟ )1١‏ وميئز -)١5179(‏ جز اعتراض اقدام ديكرى 
انجام دهند. ١‏ 

در نيمهٌ اول قرن يانزدهم» شاهد احياى واقعى تقوى و خداترسى در همكان هستيم. درحالى كه 
اكراه و بى ميلى نسبت به عبادات و مشا ركتهاى مكرر كه به طرزى عجيب از ويزكيهاى دوران قرون 
وسطى بود همجنان ادامه يافتء اكنون بيش از هر زمان ديكر ارادتى قلبى و اشتياقى عميق نسبت 
به جنبه هاى رقت انكيز زندكانى خداوندمان احساس مى شد. مراسم و هنرهاى مذهبى رفته رفته به 
بازنمايى احساسات مربوط به تألمات و مرك خداوندمان و رنجهاى مريم مقدس كرايش نشان 
مى دادند. در همين دوران است كه براى نخستين بار شاهد ظهور مجسمه هايى از خداوندمان هستيم 
كه تاج خارى بر سر دارد و نيز تصاويرى كه اورا مصلوب و درحالت احتضار نشان مى دهند در 
حالى كه خون از كالبد سوراخ شدهاش جارى است و قاتلانش در انتظار مرك او هستند. همجنين در 
اين دوران است كه عيد رنجهاى هفتكانه مادر مقدس براى نخستين بار كرامى داشته مى شود. 

اين شيفتكى مفرط نسبت به جنبه هاى دردناك و تألم انكيز زندكانى خداوندمان كاه تا بدان جا 
بيش مى رود كه حقيقتى بس مهمتر فديهٌ حيات بخشى كه تمام اين رنجها به سبب آن بود ناديده 
انكاشته مى شود. شيفتكى مذهبى (106701101) و اصول جزمى (1008713) هميشه دوشادوش يكديكر 
بيش نمى روند و به تدريج در برخى موارد علوم الهى به طرزى زيانبار از ديندارى و علاقة مذهبى جدا 
مى شود. بااين وجود بايد يادآاور شد كه سه واعظ بزرك عصر يعنى قديس وينسنت فرر 
(161161 5].977120614), قديس برناردين و قديس جان كاييستران به كلى از اين امر مستثنى هستند و 


-١‏ روحانيونى كه به سلى رهبانيت تعلق نداشته, خارج از ديرها در «دنيا» خدمت مى كرد ند. 


م١‏ دوران افول مرام كاتوليك 


اين درحالى است كه هيج واعظى در طول تاريخ بهاندازةٌ اين سه تن با برشمردن جزئيات درد و رنج 
خداوندمان انبوه مردم را تكان نداده است. 

اين جدايى روزافزون تفكر كاتوليك از ديندارى و تقواى كاتوليكى عوام كه بالطبع حاصلى جز 
تكيهُ حرف بر يك سرى مراسم ظاهرى و اعتقاد بويك سرى خرافات يايان نايذير نداشت بى شك 
به اين حقيقت مربوط مى شود كه در خلال يك قرن يس از قديس توماسء رفته رفته اين نظريه در بين 
متفكران و فيلسوفان كاتوليى رواج يافت كه عقل در مسائل ايمانى نقش جندان مهمى ندارد. تفكر 
حاكم بر قرن جهارده نه بر نظام فكرى قديس توماس و جهان بينى اوء, كه بر روحيه بد بينانه و ملحدانه 
اوكام (دسةءه0) استوار مى باشد كه معتقد است براى حقايق اصولى مربوط به مذهب طبيعى توجيه 
واقعا منطقى وجود ندارد. در حيطه اخلاق هيج جيز جز اراده خدا مطلق نيست. فلسفه بيش از ييش 
به نوعى ورزش فكرى تبديل مى شود كه كرجه ماهرانه و مبتكرانه است اما سودى ندارد و سراسر هيج 
ويوج است. آرايى كه ارائه مى دهد درنظر يارسايان شرم آور است و بايد هم جنين باشد زيرا خود 
ارضايى اين جنين؛ درتضاد كامل با آرمانهاى مسيحى است. بدين ترتيب ديكر عالم الهى خود 7 
باغذاى فكرى لازم تقويت نمى كند وعلم الهيات نيز تقوى و ديندارى را تقويت نمى نمايد ودعا و 
تفكر از هم جداشده هر يك بهراهى مى روند. 

يكىاز نشانه هاى جالب افول علم الهيات؛ محبوبيت جان ويكليف (111ه:1719 صطه1) مرتد 
به تمام معنائ آن روزكازاست. اين كشيش:و اديب انكليسن قصضة:داشت مسيحيت را صرفاً بر مبقاق 
تعمق يارسايانه در كتاب مقدسء از نو بيافريند. از ديدكاه وى نظام يايى» سلسله مراتب روحانيوكء 
نظام كشيشى و رازهاى مقدس هفتكانه جيزى جز | بداعات بشرى نيستئد. تنها نكت مسلم كتاب مقدس 
وتنها نياز واقعى» موعظة انجيل است. كليسا بايد حق آمرزشء اعتراف و مراسم عشاى ربانى را كنار 
بكذارد و به زندكى ساده و فقيرانةُ صدر مسيحيت بازكردد. اين آموزهٌ انقلابى كه قريب به جهل سال 
توسط لولاردها (0113505.آ 16) در انكليس تبليغ مى شد در خلال قرن بعدى همجنان در اذهان مردم 
آن كشور باقى ماندء به بوهميا نيز راه يافت و در آن جاست كه شاهد ظهور حان هاس (1105 صطهل) 
هستيم كه نه تنها قابلترين رسول اين آموزه؛ كه شهيد عمدهُ آن نيز محسوب مى شود. جنبش 
ملى كرايانهُ جكها عليه آلمان اين ارتداد را وسيله اى ديكر براى بيان آراء خود يافت و بدين ترتيب 
هاس از زمان مركش به اين طرف بزركترين قهرمان ملتش محسوب مى كردد. 

عقيده اى مشابه مبنى بر آن كه براى رسيدن به كامليت نيازى به رازهاى مقدس نيست و تنها نياز 
واقعى زندكى روحانى انسان» دعا و تفكر شخصى در كتاب مقدس است كه در كتابى به نام " مبانى 
الهيات المان " (15601087 سقددمء6 ع1) نيز يافت مى شود. اين كتاب در قرن يانزده محبوبيت 
فراوان داشت و تأثير آن در اراسموس (57851015) و لوتر مشهود است. 

ريشهُ مشكلات بعدى وعلت غايى شكست اصلاحات آنان نيز در همين جا نهفته بود و اكر مارتين 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١)‏ 


ينجم واوزن جهارم مى توانستند ييشاييش از وقايع آينده خبردار شوند بى شك از اين امر بسيار 
آشفته خاطر مى شدند. يكى ديكر از منابع ايجاد مشكلات كه در قياس بس نيرومندتر و خطرناكتر 
بودء روحية كفرمابانه اى بود كه بهدنبال شكوفايى مجدد دانش و حكمت كهن حاكم شدء جريانى كه 
از آن به عنوان نهضت رنسا نس يادمى شود. 

اين احياى قرن يانزده با احياهاى ييشين در قرون دوازده و سيزده كه در مقايسه به مراتب عظيم تر 
بودند از اين لحاظ تفاوت داشت كه جنبش قرن يانزده بيشتر ماهيتى هنرى داشت تا فلسفى. اكنون 
اين ادبيات روم و يونان باستان بود كه اهميت يافته بود و عقايدء كرجه موردتوجه بود اما در قياس با 
قالب (مه©)١'‏ يا نحوةٌ بيان آن عقايد در درجة دوم اهميت قرارداشت. آنجه در اين احيا بيش از 
هرجيز مورد توجه بود عبارت بود از قوهُ تخيل؛ انتقاد و استعدادهاى فرد هنرمند و درنتيجه هر آنجه بر 
احساسات مسبتفيما تأثير كذار, .مكق ازإبيامدفائ كريونا يدير اين توحة .نه امور“فردق واشخضى» 
تكريم وارج نهادن انسان بود. اكنون هرا نجه جنبه اى صرف انسانى داشت ستايش و حتى يرستش 
مى شد به حدى كه از دوران كافركيشى باستان به اين سو بى سابقه بود. بديهى است كه هيج جيز 
نمى توانست به اندازهُ ترويج و كسترش اين طرز فكر بدوحيات مسيحيت صدمه بزند -هر جقدر هم كه 
اين روحيه نشاط برانكيز باشد. يايها كه تا به حال از حاميان اصلى شعراء نويسندكان و هنرمندانى 
بودند كه نهضت در دامن انان يرورش يافته بود اكنون درجهت مهار آ نان كوشيد ند اما خدمات افراد 
آلوده به اين طرز فكر را - به سبب نياز به قابليتهاى هنرى اشان- به سهولت يذيرا شدند واين درحالى 
بود كه سنت مسيحى يس از يك قرن و نيم تباهى در تلاش بود خود را مجدداً سريا نككاه دارد. 

به تدريج روحية غيراخلاقى حاكم براين كفر از نو متولد شدة در كليسا نيز رخنه كرد و سبب كرديد 
كار اصلاحات به كلى مختل شده يايها از مسير اصلاحات دور شوند جه, آخرين دستاورد اين 
نوكافران كه از تمام دستاوردهاى بيشين غيرمنتظره تر بود اين بود كه باعث سقوط اخلاقى قلب جهان 
ت شدند. ياب نيكلاس ينجم )١508-١551(‏ بسيار تمايل داشت روم به مركز دا نش» 
فرهنك وهنر جديد بدل شود. ينجاه سال بعد از او روم به تمام اين مراكز تبديل شده بود اما كانون 


كليهٌ شرارتهاى تازه نيز به شمار مى رفت و يايها در اين ميان در صف اول قرار داش شتند. اين وضع 
قريب به جهل سال ادامه يافت تا آنجا كه ياب آدريان ششم )١187172-١811(‏ كه سراسر اين دوران 
7 بهجشم ديده بود" أ, كار اصلاحاتش را عمداً بااين بيانيه آغاز كرد كه كليساى روم منشأ و 


-١7‏ همان جدال ديرين است بين فرم و محتوا كه هردو در واقع مكمل يكديكرند ولى درطول تاريخ ادبيات كاه يكى بر ديكرى برترى 
يافته, در اين جا منظور آن است كه نه خود آنجه كفته مى شود (محتوا) بلكه جكونكى بيان آنجه كفته مى شود (قالب) اهميت دارد كه 
ازاين ديدكاه بالطبع مضامين يست نيز جنانجه خوش ادا شوند مطبوع و يسنديده به حساب مىآيند. 

-١‏ وى متولد سال ١589‏ بود. 


لكل دوران افول مرام كاتوليك 


سرجشمة اصلى تمام كجرويها و شرارتهايى است كه اكنون مردان نيك درهمه جا از بابت آن متأثرند. 

بلافاصله يس از اوزت جهارمء نيكلاس ينجم روى كار آمد. او نيز همجون توماسو يارنتوجلى 
(11اءعء2]0ع231 2101111350 يس از رسيدث به مقام يايى» از رهبران كرايش بهدانش كلاسيك جديد 
بود وجون بهعنوان يك عالم الهى زبان يونانى را به خوبى مىدانست,ء در مجمع سال ١5178‏ كه 
باهدف برقرارى اتحاد مجدد تشكيل شده بود نقش بسيار مهمى برعهده داشت. همجنين در مقامهاى 
كشيش و اسقف نشان داده بود كه مردى است خداترس» ياك و بىعيب. دوران كوتاه زمامدارىاشس 
كه لطف و عنايت سخاوتمندانهٌ ياب به اديبان و هنرمندان ضامن بقاى آن بود ( بناهاى " كتا بخانة 
قديس ييتر ' كه هنوز برجاى ماندهاند, از بركت همين لطف و عنايت است)» در عين حال نبردى بود 
طولانى و سازمان يافته عليه نيروهايى كه براى نابودى استقلال ياب فعاليت مى كردند. درهمين سالها 
كوششهاى متعددى براى ايجاد انقلاب در روم صورت كرفت و طرح و توطئه اى دركار بود تا ياب و 
كاردينالها را به قتل برسانند. ازاين رو نيكلاس براى آن كه از دسيسه هاى شاهزادكان همسايه در 
امان باشد و صلح وآرامش كشورش را تضمين كندء سياست ايجاد تفرقه ميان دشمنان را ييش 
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كر فنت». سياستى كه سرانجام كريبا نير خود او وجانشينانش شد. 

نخستين جا نشين نيكلاسء كاليكستوس سوم )١508-١588(‏ بلافاصله يس از انتخابش د ركير 
جنك ايتاليا شد. بيوس دوم )١585-١58/(‏ نيز ناكزير مقام» نيرو و توانى را كه ترجيح مى داد 
صرف بازيس كيرى قسطنطنيه نمايد در يك جنك ايتاليايى كريز نايذير هدر داد. اين ياب نيز 


همجون اينياس سيلويوس ييكولومينى (لمتدمه1معه21 17115لا5 موعوعك) از جهره هاى بارز احياى 
اومانيسه"١‏ بود. وى جزو حاميان مجمع بازل و از مخالفين اوزث جهارم بود وزندكى خصوصى اش 
همانند اكثر اومانيستها مملو از فساد و رسوايى بود تااين كه توبه كرده به اطاعت ياب درا مد ويس از 
دستكذارى نبوغش را در راه خدمت به مذهب به كار كرفت. وى به عنوان آخرين يايى كه به جنكهاى 
صليبى دست زدء در ميان يايها از جايكاهى والا وجاودانه برخوردار است. ييوس در اين زمينه 
وفادارانه از سياست كاليكستوس سوم ييروى كرد كه اعلام داشته بود حاضر است از دست نوشته هاى 
موجود كرفته تا جامهاى شراب همه را بفروشد تا هزينة لازم براى بازيس كيرى قسطنطنيه تأمين شود. 
ييوس دوم در مدت كوتاه زمامداريش» ييوسته براى جلب حمايت شاهزادكان كاتوليك با آنان 
مذاكره مى كرد و بدين شكل عاجزانه از آ نان كمك مى خواست تا اين كه سرانجام موفق شد لشكر و 
ناوكانى كردا ورد - نهايت كارى كه مى توانست انجام دهد- اما البته اين نيرو براى رويارويى با 
لشكريان زبده و نيرومند محمد دوام فرمانرواى تركهاء كافى نبود. يبوس كه يبرمردى فرتوت واز 
كارافتاده بود به مجرد ورود به آنكونا دركذدشت و بدين ترتيب يكى از قربانيان اين تهاجم شد. 
بيوس دوم نيز در ايالات تحت فرمانروايى اش با طغيان و شورش دست ب هكريبان بود و 
زيردستانش حتى از دادن مالياتى كه مى بايست براى دفاع از كشور مى يرداختند, طفره مى رفتند. با 


-١*‏ منىتسهتسبة1 مكتب اصالت انسان كه در قرن جهاردهم يا كرفت. 
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اين حال نظام يايى تا يايان دوران زمامدارى ياب بعدى, يل دوم (+*ع8١810/1-1١)‏ كه فردى از اهالى 
ونيز واز قماش اديبان دورهُ رنسانس بودء آنقدر نيرومند شده بود كه سوء ظن توأم با احترام 
همسايكانش را برا نكيزد. 

سيكستوس جهارم (((الا ع لدعمع1)كه نام اصلىاش فرانجسكودارووره 
(علتء 1507 0112 معوع11320) بود با مخالفتى بس شديدتر از نجه تا بهو حال معمول بود مواجه كرديد. 
اسارت تازة نظام بابى در دوران زمامدارى او آغاز مى شود و يايها ازاين يس بردهُ تمهيدات سياسى 
شاهزادكان غيرمذهبى عصر خود هستند. ديكر نيروى روحانى كليسا دربرابر فساد و دنيايرستى 
مقامات بالا راه بوجايى نمى برد و ازاين يس يايها نيز با بى يروايى به سلاح غيرمذهبى مكرهاى 
سياسى متوسل مى شد ند كه البته اين ترفند آنان به بهاى بسيار سنكينى تمام شد ودر اين راه هميشه 
هم موفق نبودند. 

عموماً سيكستوس جهارم را مسئول اصلى رسواييهاى شصت سال بعدى مى دانند. او با كزينش 
افراد ناشايستء از اهميت و اعتبار هيئت مقدس كاست و خويشاوندانش را كه افرادى بسيار 
ناشايست و بى كفايت بودند در دستكاه ادارى نظام يايى به مناصب مهم كماشت. 

هيئت مقدس هنوز مجمع بسيار كوجكى بود و تعداد آراء در جلسات محرمانة قرت يانزدهم 
به ندرت از بيست تجاوز مى كرد. بنابراين شاهزادكان هرا نجه در توان داشتند به كار مى بستند تا زير 
دستا نشان به كاردينالى برسند تا بلكه بدين وسيله بتوانند درنتيجة انتخابات دخل و تصرف كرده در 
نهايت امتيازات مالى بيشترى از كليسا بكيرند يا بر حدود اختياراتشان بيفزايند. كهكاهء يايها 
به ناجار تسليم فشارهاى اين شاهزادكان مى شدند وهيئت كاردينالها نيز به تدريج از ياب 
روى م ى كردا ند. اكنون تنهاء يايى نيرومند مى توانست از عهدةٌ ادارةُ قلمروش برآيد وحتى 
نيرومند ترين يايها نيز كاه در خود توان رويارويى با هيئت مقدس را نمى ديد ند. اين وضع تا كودتاى 
07 لتوى دهم كه يكباره سى و يك تن را به كاردينالى كماشتء ادامه داشت. 

از اين يس هركاه يستى خالى مى شدء كاردينالها كردهم آمدهء براى محدود ساختن قدرت يايى كه 
قرار بود بركزيده شود ييمانى منعقد مى كردند. كاه بخش ديكرى از ثروت كليسا را از آن خود 
مى ساختند وكاه ايده كفراميز تشكيل مجامع عمومى براى نظارت بر ياب را از نو تكرار مى كرد ند. 
با توجه به ذات بشر و نابه سامانى دنياى آن روزء همين قدر كه يايهاى آن روزكار در برابر 
كاردينالهاى فاسد مقاومت مى كردندء خود جاى بسى شكفتى است. هيج يك از يايها هركز به فكر 
نيفتاد كه با تسليم و سرسيردكى محض به همكارى با كاردينالهاى هم قطار و حاميا نشان برخيزد و 
مشتركاً براى كسب مال و مقام» روحانيت كليسا را بر باد دهند. حتى شرورترين كاردينالها نيز يس از 
رسيدن به مقام يايى به منصب خود نوعى وفادارى احساس مى كرد؛ وفادارى كه باتوجه به جاه طلبى و 
تلاطمات شخصى انان امرى غريب مى نمودء اما با اين حال وفادارى واقعى بود. از جمله طرق مقابله 
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با كاردينالهاى خائن؛ يكى آن بود كه يايها اعضاى هيئت مقدس را از بين خويشاوندا نشان انتخاب 
مى كرد ند. به عنوان مثال سه تن از نه كاردينئال منتخب كاليكستوس سوم» برادرزادةٌ او بودند وازده 
كاردينال يل دوم نيزء سه نفر از خويشان خود او هستند. 

بنابراين سيكستوس جهارم؛ به هنكام تشكيل هيئت جديدى از كاردينالهاء اصل تازهاى ا بداع 
نكرد بلكه تنها اصول موجود را به شكلى تازه ارائه نمود. شخصيت كاردينالهايى كه انتخاب كرده بود 
بهكونه اى بود كه ماهيت هيئت مقدس به سرعت تغيير كرده از آنجه قبلاً بود مكبار ءاثر شك ادر 
تشكيل اين هيئعت جديدء ضروريات سياسى همان قدر نقش داشت كه علاقه مفرط ياب 
به خويشاوندانش. اكنون براى نخستين بار افرادى شرير كه تعدادشان هم كم نيست به درون هيئت 
مقدس راه مى يابند و بنيانكذارشان هم كه رهبر سابق فرانسيسكنها و فردى فرهيخته. سختكوش و 
سادهدل استء در زندكى شخصى خود از لحاظ شرارت دست كمى از كاردينالها ندارد. از ميان 
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را به يستهاى كليدى كماشت و هيج ثروتى را از انان دريغ نداشت. يكى از انانء جوليانو دلارووره 
(©180765 06113 01011300) علاوه بر مالكيت ديرهاى بى شمار. صاحب هشت حوزةٌ اسقفى در جهار 
كشور مختلف بود! ياب ساير خويشاوندانش را كه هنوز غيرروحانى بودند به سرعت به مشاغل مهم 
ادارى و نظامى ارتقاء داد زيرا به اشراف زادكان خائن روم اعتقاد نداشت. از برادرزادكانش يكى را 
فرماندار روم ساخت و به ديكرى مالكيت ناحيةٌ ايمولا (12018) را يس از بازيس كيرى آن از دوك 
ميلان, اعطا نمود. بدين ترتيب رزيم سيكستوس جهارم با كماشتن اعضاى خاندان خود به مشاغل مهم 
كليسايى و دولتى وانتصاب انها به فرمانروايى مناطق تحت اختيار ياب و نيز با به نكاح درا وردن 
خويشانش به شاهزاد كان دول مجاور توانست در خارج از كشور صلح ودر داخل» نظم و امنيت برقرار 

نمايد. 

و فى الواقع نيز به كاركيرى اين سياست به كشور نظم مى داد, اما بهمكونه اى متفاوت. جرا كه 
اكنون تقريباً كل نظام بوضديت باخود برخاست. زيرا جانشين جنين يابى كه خويشاوندانش را در 
مشاغل مهم دولتى كماشته بود, به مجرد رو ى كار آمدن با مخالفتهاى بسيار شديد كه دمى فروكش 
نمى كرد مواجه مى شد. از اين يس در تمام جلسات محرمانه, مقامات دركير برانند تا از انتخاب يابى 
كه ممكن است بركنارشان سازدء جلوكيرى كنند. از اين به بعد دسته هاى خشك سياسى به درون 
هيئت مقدس راه مى يابد وآن دسته از خويشان ياب قبلى كه در دوران زمامدارى او قدرت را در 
دست داشتندء اكنون به طرزى اجتناب نايذير به مخالفت با جانشينش مى يرداختند. يس از مرك 
سيكستوس جهارم» نفوذ دلارووره بهراستى توانست باعث انتخاب جانشينى دلخواه شود. اما اين 
ييروزى بار ديكر تكرار نشد و با روى كارا مدن الكساندر ششمء شاهد بروز دشمنى ميان دولارووره و 
بوركيا (05818) هستيم كه از ويزكيهاى سياسى بارز آن دوران است. 
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فساد و شرارت بى حد و حصر برادرزادكان سيكستوس جهارم, مسند ياب را دركير يك سلسله 
رسواييهاى مفتضحانه ساخت كه از جمله مى توان به توطئه وحشتناى ياتزى (29221) كه به قتل 
جوليانو دو مديجى (18160101 06 0110118320) منجر شد ون جيكه:مضبعت از عليه ونيز كه در يايات 
دوران زمامدارى ياب اتفاق افتاد, اشاره كرد. 

آنكاه اينوسنت هشتم )١1547-1*58(‏ با يرداخت رشوه به مقام يابى رسيد. كاردينالهايى كه او 
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را روى كار أوردندء همكّى از دست يرورد كان سيكستوس بؤداتك:: كبى كه بيش از همه در اين 
انتخاب نقش داشت» برادرزادهٌ قابل سيكستوسء كاردينال جوليانو دولارووره بود كه خود روزى با 
يرداخت رشوه» تحت عنوان زوليوس دوم به مقام يايى رسيد و بلافاصله يس از انتخاب فرمانى صادر 
كرد كه به موجب آن بركزارى جنين انتخاباتى از آن يس ممنوع بود. 

لطانروازى اروف كار امون ا مويليه عدم بازهم سقوط كردء نه به اين خاطر كه وى به عنواكت 
ياب شخصاً زندكى مقدسى نداشتء» بى شك او فردى بود دودل و ضعيف النفس كه زيردستانش» او 
را الت دست خودذ ساخته بودند واين همه بر هر حاكمى عيب است. اما سبب انحطاط نظام يايى آن 
بود كه وى نخستين يابى است كه به داشتن فرزندان معترف است و براى آ نان مقام و اختياراتى قائل 
است كه شاهزادكان براى فرز ندان خود محفوظ مىدارند و از آنان براى ييشبرد اهداف سياسى يايها 
استفاده مى كند. وى يسرش را به نكاح دختر لور نزو دو مديجى (2160101 عل 0:6220.آ)؛ شاهزادة 
بانكدار فلورانسى دراورد و بدين ترتيب با او كه سالها از دشمنان قسم خوردة نظام يايى بودء ييمان 

انحطاط اخلاقى جلسه محرمانه اى كه يس از مرى اينوسنت تشكيل شدء حتى از جلسه اى كه او 
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ورده بود نيز بيشتر و جشمكيرتر بود. زيرا كاردينالها به اتفاق اراء. كاردينال رودريكّو 
بوركيا (801818 2001180) را كه رشوهُ فراوان داده بود به عنوان باب بركزيد ند. وى كرجه مدير 
قابلى بود اما زند كى اش يس از جهل سال فعاليت در هيكت مقدس» هنوز به ننكّينى و شرم ا ورى ايامى 
بود كه به عنوان كاردينالى بيست و هشت ساله به خاطر شرارتهايش توسط ييوس دوم توبيخ شده بود. 
اورا به نام الكساندر ششم مى شناسند. 

دوران زمامدارى او كه يازده سال دوام يافت ,)١8١7-١*5517(‏ نقطهُ عطفى در تاريخ ارويا 


را روى كار 


محسوب مى شود جرا كه در طى اين سالها قار آمريكا كشف شد. همحنين در اين دوران بود كه 
اسيانيا يس از بيرون راندن كامل مسلمانان در سال ١557‏ براى نخستين بار به عنوان يك يادشاهى 
ولعيو م ليور درو للووين سبر فنا دغرو الور م لمسزر ا ان كرد طرلاقن ماك اذ 
فرانسه بود نبردى كه بر سر به دست كرفتن كنترل ايتاليا روى داد و يكصد وينجاه سال به طول 
انجاميد. نظام يايى از دركيرى در اين نبرد كريز نداشت جه اولاً يايها خود شاهزادكان ايتاليا بودند و 


درثانى ماهيت نظام يايى ايجاب مى كرد كه همواره أشكارا از تحت سلطه دولتى خاص بودك بيرهيز ند 


١0‏ دوران افول مرام كاتوليك 


و بنابراين يايها هيجكاه به راستى مايل نبودند شاهد بيروزى يكى از دول فرانسه يا اسيانيا بر نواحى 
ايتاليا باشند, جه بر يادشاهى نايل در جنوبء جه بردوى نشين ميلان در شمال. از نظر يايهاء 
سرانجام اين خود آنها بودند كه مى بايست بر هر دو دولت اسيانيا و فرانسه تسلط داشته باشند. 
بنابراين يايها در حمايت از طرفين همواره در نوسان بودند. از يكى از طرفين حمايت مى كرد ند تا 
نكذارند كاملاً مغلوب حريف شود وآنكاه كه مى ديدند طرف متحدشان به ييروزى رسيده تمام توان 
خود را به كار مىكرفتند تا مانع نابودى طرفى شوند كه تاكنون با آن مى جنكيد ند و تمام اين 
سياست بازيها وتدارك لشكر و ناوكان نياز به يول داشت. هر روز بيش از ييش به يول احتياج بود و 
براى تأمين آن از تمام منابع و شيوه هاى دولت جديد استفاده مى شد ودر اين ميان اموال كليسا و 
ذخاير روحانى نيز قربانى تلاش براى كسب يول شدند. 

الكساندر ششم نخستين يايى بود كه لشكر كشى فرانسه به ايتاليا ودر يى آن وقوع جنك ميان 
قا نهو أسرا نيا زا شاهد:نود: 

فساد اخلاقى رايج در دربار يايها با مرك الكساندر در سال ١8٠‏ يايان يافت, كاردينالها 
كاردينال فرانحسكو بيكولومينى (أقتدنه1وعء21 معوععصق1) را كه فردى صالح و درخور تحسين بود 
با عنوان ياب ييوس سوم به جا نشينى الكساندر بركزيد ند اما زمامدارى او جند هفته بيشتر دوام 
نيافت. سيس جوليانو دولارووره را بهاين مقام بركزيد ند كه ياب زوليوس دوم نام كرفت. وى 
به سرعت ثابت كرد كه يكى از قابلترين فرمانروايان ارويايى است. روليوس دوم ال ا 6 
دقيقاً همان فردى بود كه مسند ياب سالها بهدنبالش م ىكشت. اين ياب سياستمدارى كاركشته 
فرماندهى لايق در ميدان نبرد و مديرى تواناء نيرومند» بى رحم و انعطاف نايذير بود. با روى كار 


آمدناو بارونهاى روم سرانجام نابود شدند و ياب براى نخستين بار حاكم واقعى ايالات يايى شد و 


به وضع نابه سامان آن سرو سامان داد. با ين وجودء كرجه در دوران زمامدارى رُوليوس دوم از 
بسيارى از نايه سامانيهاى روم تحت خلافت ياب بيش از او نشانى نمى بينيم؛ اما او نيز سياستهايش 
را از طريق ييوندهاى ازدواج به ييش مى برد. دختر برادرش را به عقد يكى از رؤساى قدرتمند 
خاندان كولونا (هصمه1ه0) ويكىاز برادرزادكانش را به نكاح دخترى از خاندان اورسينى (015101) 
درآورد. يكى ديكر از اعضاى خا ندان اورسينى نيز با يكى از دختران نامشروع خود ياب ازدواج كرد. 
ليكن هدف اين ياب جيزى بيش از ترفيع موقعيت اعضاى خاندا نش بود. اين زوليوس بود كه همجنان 
فرمانروايى مى كرد و خويشانش را به هر منصبى كه فى ككشت (وى جهارتن از برادرزادكا نش را 
وارد هيئت مقدس كرد)» انتصاب آنان صرفاً به سبب خدمتى بود كه مى توا نستند در راه ييشبرد آرمان 
كليسا انجام دهند. 

نظر به نظام دولتى كليساء نظامى كه اكنون ينجاه سال از عمرش مى كذ شتء زوليوس دوم يابى 
عالى و نمونه بود واكر اين را نيز به خاطر داشته باشيم كه مسند ياب دقيقاً در دوران زمامدارى او با 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١64‏ 


خطر سياسى ايالات بزرك كه از مليتهاى كوناكون بودند مواجه شد بايد كفت زوليوس دوم دقيقاً 
ياب مورد نياز آن دوران بود. نايل ازاين يس جيزى جز يكى از ايالات اميراتورى تازه تأسيس شدهُ 
اسيانيا نبود. در شمال نيز دوك نشين ميلان تا حد يكى از ايالات فرانسه تقليل يافته بود ونيز هم كه 
قطعاً مخالف يايى بود كه مى خواست سرزمينهايى را كه آن شهر مدتهاى مديدى اشغال كرده ودر 
حقيقت متعلق به يايها بود بازيس كيرد, در اوج اهميت و اعتبار جهانى قرار داشت. 

ياب مقاومت ونيز را از طريق اتحاد با فرانسه و نيز اميراتور درهم شكست اما بزودى متوجه شد 
كه فرانسه در قياس با ونيز خطرى است بس عظيم تر. بنابراين درصدد برامد كسانى را عليه فرانسه 
باخود متحد سازد. يادشاه فرانسه در ياسخ بار ديكر ايدهُ بريايى مجمع كنستانس را مطرح كرد. 
اميراتور نيز به او ييوست و آن دو با حمايت ينج كاردينال در ماه مى سال ١‏ درييزا «مجمع 
عمومى» بريا كردند تادر كادر رهبرى كليسا و اعضاى آن اصلاحاتى به وجود آورند. بلافاصله 
احساسات ضد رومى موجود در فرانسه و آلمان نيز خود را نشان داد واين درحالى بود كه زوليوس جز 
اعتبار نظام يايى جيزى در دفاع از خود نداشتء, نظام يايها يك قرن يس از مجمع كنستانس و 
درحالى كه معضل استقلال سياسى هنوز حل ناشده باقى بود همجنان تحت سلطة شاهزادكان كاتوليك 


قرارداشت و تفرقه اى تازه موجوديتش را تهديد مى كردء تفرقه اى كه بانيان آن سعى داشتند آن را به 
نام مجمع كنستانس و با توسل به نظربات ارائه شده در آن توجيه كنند. 

ياب در ياسخ به تفرقه افكنان, خود مجمعى مستقل تشكيل داد كه به ينجمين مجمع لاتران معروف 
است. اين مجمع در ماه مى ١8١17‏ آغاز به كاركرد. ياب هما نكونه كه باتوسل به ترفندهاى سياسى بر 
ونيز غلبه يافته بود, اميراتور را نيز باهمان شيوه هاى سياسى از متحد ضد يايش فرانسه جدا ساخت. 
فرانسويان كه بهترين فرماندهُ خود را نيز در راونا از دست داده بودند (؟1١8١)‏ جنان به سرعت توسط 
متحدان ياب از ايتاليا رانده شد ند كه ييروزى به دست آمده بيشتر به نوعى معجزه مى مانست. مجمع 
تفرقه افكنان بدون نياز به انحلال رسمى فروياشيد و كليهُ منافع سياسى بانيان آن نقش برآب شد. 
ياب زوليوس در همان ماه نخست ييروزى دركذشت و كار مصالحه با يادشاه فرانسه و كاردينالهاى 
تفرقه جو بر دوش جا نشينش افتاد. 

جانشين ياب زوليوسء كاردينال جيووانى دومديجى ملقب به ياب لئوى دهم بود .)١871-1١817(‏ 
دوران زمامدارى اين ياب نمونهُ كاملى از كرايشهاى آن دوران است. وى نشان يايى را در سن 
سيزده سالكى و بهعنوان بخشى از قرارداد صلح ميان ياب اينوسنت هشتم و يدرش لورنزو كه حاكم 
نيرومند فلورا نس و تا آن زمان دشمن قسم خوردةٌ يايها بود از جانب اين ياب دريافت نمود. لتو در 
نخستين مجمعى كه باحضور كاردينالها بريا كرد (000515]013): نشان يابى را به يكى از نوادكان ياب 
اينوسنت هشتم كه درضمن برادرزادهُ خود او بود واكذار نمودء جرا كه براساس بند دوم قرارداد خواهر 
جيووا نى دومديجى با يسر نامشروع ياب اينوسنت هشتم ازدواج كرده بود. يكى ديكر از خويشاوندان ياب 


ع١‏ دوران افول مرام كاتوليك 


كه درهمان مجمع نشان يايى را دريافت كردء بسر عموى او جوليو دو مديجى (6ذل1/16 عل وذلناذ0): يسر 
32 8 32 3 ىح 8 32 8 32 .0 
نامشروع يكى از عموهاى ياب بود كه سالها قبل به هنمام اجراى مراسم عشاى ربانى در فلورانس توسط 
قاتلينى كه كرجه مستقيماً از سوى ياب وقت فرستاده نشده بود ند اما بى شك درخدمت او بوده و قتل را 
به نفع أو انجام مى دادندء با ضربات جاقو به قتل رسيده بود و علاوه برآن دو سه برادرزادهٌ ديكر ياب و 
٠. 1 . ٠. 5 0065 5-50 32 .. 32 . 4‏ 
يكى ديكر از يسر عموهاى او نيز به مقام كاردينالى رسيد ند و بدين ترتيب ياب شش تن از خويشان 
نزديكش را كاردينال ساخت. 
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لئوى دهم يس از مرك يدر به عنوان كاردينال دومديجى سريرستى خانواده را برعهده كرفت. 
خانواده مديجى درنتيجة وقوع انقلابى به سال * 54 از فلورانس كريختند و كاردينال دومديجى 
هما نكونه كه در تبعيد انسجام خانواده را مستحكم نكاه داشته بود يس از به قدرت رسيدن مجدد 
آن درنتيجه تغييرسياسى عظيم سال 0 نيز همجنان به رهبرى خانواده ادامه داد. اين واقعيت كه 
كاردينالها به سال ١01١7‏ رئيس خاندان حاكم بر فلورانس را كه اكنون دوباره بر مسند قدرت تكيه 
مى داد به عنوان ياب بركزيد ندء بازهم بر هرج و مرج سياسى نظام يابى افزود. يايهاى خاندان مديجى 
تا بيست سال بعدى حكومت را در دست داشتند ودر طول نبرد براى تصاحب مسند يابء همواره 
منافع حكميت خانوادكى را مد نظر داشتند. اميراتور كماكان از مشكلات يايها به نفع خود استفاده 
مى كرد. يكى از نتايج ييروزى بزرك فرانسه در سال 2١8١8‏ امضاى موافقتنامه اى بود كه به راستى 
بايد آن را بزركترين امتيازى خواند كه كليسا در آن دوران در زمينهُ اختيارات خود به اميراتور واكذار 
نمود: كليسا حق انتصاب مقامات كليسايى را نيز تماماً به اميراتور واكذار نمود تا جايى كه نظام ياب 
درافزا كس عملا ند تواقيت نذؤون كست اخازم ازا دشاهان فرانسه در زمتنة امور ادارئ دست 
به اقدامى بزند. 

سياستهاى مغشوش و متزلزل خاندان مديجى در بخش اعظم دوران بيست سالهٌ زمامدارى آنان 
١0١-1١1؟د١‏ و" ؟”؟وا-ع28١)‏ به اعتبار وحيثيت مسند ياب لطمهة فراوان زد واين نظام را 
در نظر ساير شاهزادكان و سياستمداران به صورت غيرقابل اعتمادترين دولت درا ورد. درست در هماك 
لحظه كه مشكلات از هر سو بر لتوى دهم هجوم مىآ ورد واو به سبب نزديك شدن انتخاب يادشاه 
جوان اسيانيا (كه به علاوه يادشاه نايل؛ فرمانرواى آمريكاى تازه كشف شده و حاكم هلند و بوركاندى 
نيز بود) به عنوان اميراتور روم مقدسء در اوج نكرانيها بود, آخرين موج مشكلات در قالب طغيان 
با معضلات بى شمار دست به كريبان بودء دست كم كرفت. سياست لقو او را از فرانسه به سوى 
اميراتور متمايل ساخت و آنكاه درحالى كه خبر نخستين موفقيت هاى ناشى از اين اتحاد جديد بهاو 
مى رسيد در دسامبر ١87١‏ به طور ناكهانى د ركذشت. وى به هنكام مرك جهل و شش سال بيشتر 


تكاشسة: 


طغيان يروتستانها 
/ال1م١-معج١‏ 


بدين ترتيب؛ كليساى كاتوليك در سالهاى نخست قرن شانزده يعنى يكصد سال يس از خاتمة 
تفرقه, هم از سر وهم از اعضا به شدت بيمار بود به طورى كه حتى ماهرترين طبيبان متحير بودند كه 
معالجه را از كجا بايد اغاز كرد. درست در همين هنكام بود كه ارويا نجه را درخلال دويست سال 
كذشته به دنبالش مى كشت يعنى شخصيتى كه هم از لحاظ مادى وهم از لحاظ روحانى نابغه باشد 
بددست آورد. اين شخص كسى جز مارتين لوترء كشيش اكوستينيانى و استاد علوم دينى در دا نشكاه 
ويتنبرك (901]1685618) نبود. وى به كمك نبوغ مخرب خود جنان دست رد به سينةٌ مراسم مذهبى و 
آموزه هاى سنتى زد كه از هنكام مارسيون يا آريوس بى سابقه بود. 

لوتردر وجود خود تمام ويزكيهاى نيك و بد را يكاجا داشت. كليهُ خصلتها و ويزكيهاى يك فرد 
آلمانى در وجود او خلاصه مى شد به نحوى كه هيج يك از هموطنانشء نه قبل و نه بعد از او در اين 
مورد با وى برابرى نكرده است. او يك آلمانى به تمام معنا بود. خوش قلب و بى رحمء احساساتىء 
كيج و مغشوشء متناقضء مبهم؛ مطمئن و مستبد و مغرور. در مورد هيج يك از مسائلى كه بدان 
مى يرداخت آأكاهى كافى نداشت جز مسثئلهٌ حياتى و جاودانى طبيعت انسانء آمال و اميال آن و نيز 


ضعفهايش و بخصوص واقعيت موقتا مهم رسواييهاى بى شمار كليسا. كافى بود باصداى نيرومندش 
ندا دردهد: «من, دكت مار ين لوثر + :6 تابا فريادا ستقبال مرام كاتوليك در آلمان كه يايه هاى 
كلنيينا را لرزانده بود مواجه شود. 

لوتر نيز همجون بسيارى ديكر از افراد هم عصرشء كشيشى بود كه هيج كاه تون نابسة كشي 
از جدال دائمش براى يايبند ماندن به سوكندهاى ياد شده و تداوم رابطه اى صميمانه يا خدا. زندكى 
يارسايانه اش همجون زندكى تمام افراد آن دوران و اكثر ابناى بشر يس از او» يكسو نكرانه و آميخته 
با تعصب بود و به علاوه آ نجه از علوم الهى مى دانست بسيار سطحى و تنك نظرانه بود. تفكررو 
به زوال مدرسى ! (560125]10) را راهنماى خود ساخته بود وكرايشى صورى كرايانه 0كنلهمنصسه21) 
-١‏ مدرسان بردو نوع بودند: اول صورى كرايان كه به وجود كليتها عقيده داشتند و ديكرى رئاليستها كه كليات را امورى انتزاعى از 


تفكر افراد مى دا نستئد. 


لفل طغيان يروتستانها 


داشت. درحقيقت لوتر به هيج وجه باور نداشت كه عقل و ايمان مى توا نند كنار هم قرار كير ند. وى با 
توسل بهاين منابع بى حاصل و نيز با استناد به كتاب مقدس و تعاليم قديس اكوستين به تدريج از 
ميان انبوه مشكلاتش راهى براى خود يافت. راهكشابى كه وى بدان دست يافته بود اين بود كه 
تقصير كناهان انسان به كردن او نيست و درواقع كناهش حايلى بين خدا وروح انسان نمى باشدء زيرا 
او به علت كناه آدم» ذاتاً فاسد است و طبعى كناهآ لود دارد. درحقيقت نه تنها انسان را كريزى از كناه 
نيستء كه از انجام اعمال نيك نيز عاجز است ولو ميل به نيكى داشته باشد. اعمال او لزوماً كناها لود 
است كرجه او را نبايد به سبب كناهانش مقصر دانست. انسان تنها محض فيض خدا مى تواند از 
مجازات كناهان بى شمارش خلاصى يابد و اين فيض نيز تنها از طريق ايمان شامل حال او مى شود. 
يعنى بايد به نجات خدا ايمان آورده بهاو توكل كند. اين است نظرية انقلابى لوتر كه آن را اصطلاحاً 
«عادل شمرده شدن تنها محض ايمان» مى نامند. أكر جنين كفته اى واقعاً درست باشد, در آن 
صورت كل ساختار سنتى مسيحيت از مراسم عشاى ربانى كرفته تا آيينهاى مقدس كليسايى؛ منصب 
كشيشىء؛ سلسله مراتب تعليم؛ نظام يايى؛ مراسم و مناسك مربوط به توبه» رياضتء عادات تنبيهى و 
تأديبى و حتى خود دعا جيزى جز يك سرى نمايش يوج و بى معنا نيست. درواقع تمام اين جيزها 
مانعى برسرراه ارتباط با خدا و فريب و ظاهرسازى زائدالوصف است» يك مشت دروغ وحشتناك كه 
بافلديكلى نايرد كرمة: 

ورود يك عده واعظ كه به كونه اى مفتضحانه ' بهآمرزش كناهان از جانب يايها معتقد بودند به 
ويتنبرك در اكتبر سال 2١811٠‏ فرصت مناسبى به دست لوتر داد. وى ييشنهاد كرد در مورد مسثلةٌ 
نظام آمرزش و ايده مرسوم نجات توسط اعمال نيك و انجام يك سرى مراسم تجويزى با آنان به مباحثه 
بيردازد و بدين ترتيب جنجالى دركرفت كه تا تابستان ١818‏ ادامه داشت و در خلال آن لوتر به عنوان 
واعظى جيره دست و ماهر. سخت بر سيستم مالى يايها تاخت و درنتيجه» ييروان فراوانى در سراسر 
آلمان بيدا كرد. 

ازروم فرمان رسيد كه لوتر بايد ساكت شده تسليم كردد. اما او فرمان صادره را ضمن خطابة 
طولانى كه تحت عنوان "فريبى به نام تكفير" ايراد كرد» به باد تمسخر كرفت و اعلام داشت كه 
كليساى واقعى؛ ناديد نى است. آنكاه بداو دستور داده شد ظرف شصت روز در روم حاضر شود وجون 
فايدهاى نداشتء روم كاردينال كازتان (صهاءزة© 21صتلمة2) را كه از بزركترين عالمان الهى واز 
افراد نمونهٌ دومينيكنى بود فرستاد تا به غائله خاتمه داده يا لوتر را به تسليم وادارد يا وى رادست سته 
برقم بياورد. 

وازهمين جاست كه ماجراى آنجه نه تنها لوتر را از مهلكه رهانيد بلكه آيين لوترى را معضلى 
"- شيوه موعظة آنان» نحوةٌ جمع آورى يول و مورد مصرف آن كه براى بازيرداخت مبالغ هنكفتى به كار مى رفت كه اسقف اعظم جوان 
مينزاز نزول خواران قرض كرده بود تا با يرداخت آن به روم بتواند همزمان اسقف اعظم ماكد برك نيز باشد. جملكى مفتضحانه و 


رسوايىاور بود. 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١05‏ 


جاودانه ساخت وآن را به صورت يك سازمان مذهبى دائمى درآوردء آغاز مى شود زيرا شاهزادكان 
كاتوليك مداخله كرده از مرتد در برابر ياب شكايت كردندء كارى كه از زمان آريوس به بعد هيج كاه 
با موفقيت اجرا نشده بود. درواقع كنتهاى يراونس سيصد سال قبل از لوتر بهجنين اقدامى مبادرت 
ورزيده و به حمايت از البيجنسيها برخاسته بودند. اما ييشتر خوانديم كه جكونه ياب با بهراه انداختن 
جنكّى صليبى حامى را نابود كرد. اكنون اين حركت بار ديكر تكرار مى شد. اما اين بار موفقي تآميز 
بود. ديكر روزكار جنكهاى صليبى به سر آمده و آنجه اكنون بر لشكريان كاتوليك سيطره داشت نه 
اصول و قواعد, بلكه سياست بازى و مصلحت انديشى بود. حتى ياب نيز نمى خواست حامى لوتر را 
برنجاند و شاهزادكان كاتوليك نيز از ترس آنكه مبادا ييروزى كاتوليكها باعث قدرت كرفتن 
دوباره اميراتور شود به هيج وجه حاضر نبودند در جنك با شاهزادكان لوترى به حمايت از اميراتور 
برخيزند. 

اوضاع سياسى به نفع لوتر بود كه دامنةٌ نبوغش به سرعت وسيعتر مى شدء نهضت بى دريى با 
موفقيت روبرو مى شد. وى موعظه را كنار كذاشته به خويشتن يرداخت و دريافت در رساله نويسى 
تبحرى دارد. بزودى كتا بهاى كوجك او به بركت اختراع صنعت جاب به سرعت در سراسر آلمان 
منتشر كشت و خوانندكان فراوان يافت. وى كتا بهايش را به شيوه اى عامه يسند مى نوشت و در آن 
عبارات جالب و دل انكيز فراوان به كار مى برد و در مورد آداب و اصول و ضوابط؛ با جنان بى يروايى 
طرب انكيزى سخن مى راند كه تأثير نوشته هايش در قياس با بحث و جدل دو جندان مى شد. 

شاهزادكان تنها بوحمايت از لوتر اكتفا نكردند بلكه بنا بودعوت او كل نهضت را از حمايت و 
يشتيبانى بى دريغ خود برخوردار ساختند تا جايى كه نهضت در سال ١8785‏ به صورت يى نهاد دولتى 
درآمد و به نخستين كليساى سازمان يافته يروتستان تبديل شد و اختيار آن را نيز شاهزاده اى برعهده 
داشت كه تا آن هنكام كليهُ اموال كليسايى را توقيف كرده, ديرها و صومعه ها را نابود ساخته بود 
ديرها و صومعه هايى كه دركمال تأسف بايد كفت اكثر راهبان و راهبه هاى آن با سرعتى شرم آور 
آنجا را ترك كرده اغلب به عنوان واعظين و همسرانشان به نهضت جديد ييوسته بودند. آلمان تنها 
ده سال يس از جالش ويتنبرك دستخوش هرج و مرج مذهبى شده بود. مرام كاتوليك به ظاهر در ورطة 
نابودى قرارداشت و آشوب و اغتشاش به اسكا نديناوى نيز راه يافته لهستان را تهديد مى كرد. 

سوئيس نيز دستخوش تحولات مذهبى شد. يكى از يناهندكان فرانسوى لوترى مذهب به نام جان 
كالوين (81718© قطاه1), يك نسل يس از لوتر در سوئيس بانى تحولى كرديد كه سبب شد بخش اعظم 
فرانسه. كشورهاى هلند, بلزيك و لوكزامبورك (001020168 1087 16) و اسكاتلند بالكل از كليسا 
جدا شوند. آيين كالوينى» آيينى افراطى و ستيزه جو بود كه همان اند نرمى و انعطاف يذيرى مرام 
لوترى را نيز حذف كرده تعليم نهانى نهفته در آن را كه خود لوتر هركز متوجه آن نشده بود 
به بهترين وجه تبيين مى نمود. اين تعليم همانا عبارت بود از اين ايده كه خدا برخى را به قصد نجحات 
دادن مىآفريند و برخى ديكر را از آن جهت خلق مى كند كه با لعنت كرد نشان عدالتش را به اثبات 


١‏ طغيان يروتستانها 


برساند. از اين رو مردم بر دوكونه اند: يك دسته بركزيدكان و دستةٌ ديكر لعنت شدكان و اين كيفيت 
از بيش مقرر شده و فعل مسلم خداست". آيين كالوين حمايت دولت از مذهب را نفى مى كند و 
بيشتر به كسانى كه دولت را اداره مى كنند توجه دارد كه اينان نيز - بركزيده يا لعنت شده- تحت 
فرمان كليسايند. حتى صاحب نفوذترين نظريه يردازان قرن سيزدهم وابسته بهيايها نيز از متقاعد كردن 
اين نخستين مريدان كالوين درخصوص تفوق امور روحانىء؛ عاجز مى ماندند. نفوذ كالوين سبب شد 
در رُنو الكُويى براى تمام دول به وجود آيد. در اين شهر نوعى حكومت جمهورى تأسيس شد كه در آن 
روحانيون كالوينى حكمرانى كردهء كليه خطايا و كناهان آدمى را به همان شيوه اى كه فكر مى كردند 
روزى توسط خدا مورد داورى و مجازات | بدى قرار خواهدكرفت, داورى و مجازات مى نمودند. 
كالوين در نو دا نشكاهى معظم برياكرد ودر آنجا به تعليم روحانيون ييرو خويش يرداخت كه 
اكثرشان را كشيشان و مذهبيون سابق تشكيل مى دادند. اينان نيز به نوبهُ خود با صرف كوشش و 
تلاش فراوان هزاران نفر را بهآيين خود درا ورد ند. 

سومين عنصر عمده در ترازدى اصلاح دينى (1861051088108): انكلستان بود كه به بهترين وجه در 
برابرآيين لوترى مقاومت كرده بود. شخص يادشاه يعنى هنرى هشتم )١18517-١805(‏ با لوتر 


به منازعه برخاست و لثئوى دهم به نشانة قدردانى, در كتابش " در دفاع از هفت آيين مقدس " وى را 


' مدافع ايمان”" لقب داده بود. اما هنرى, ده سال بعد كرجه هنوز ايمان ييشينش را حفظ كرده بود اما 
به تدريج قصد ايجاد تفرقه داشت. سبب بروز تفرقه اين بود كه يادشاه از روم خواست ازدواجش را 
ملغى اعلام كند اما برعكس متوجه شد كه ازدواج او از نظر روم كاملاً بجا و معتبر است. بنابراين تنها 
جاره نفى تفوق ياب بركليساى جهانى بود. اككر ياب» اسقف اعظم سراسر جهان نباشد در اين صورت 
هيئت اسقفان محلى نيز اقتدار ياب را خواهد داشت و بنابراين تصمي م كيرى درخصوص مسائل 
ازدواج در صلاحيت اسقفان انكليسى نيز خواهد بود و هنرى ييشاييش از نظر مساعد آنان خاطر جمع 
بود. 

اصلاح دينى در انكّلستان بين سالهاى ١817١‏ و878١‏ يعنى وايسين سالهاى دوران زمامدارى 
كلمنت هفتم )١875-18177(‏ كليهُ مراحل تكاملى را طى كرد. تفوق يايها نفىكرديد و يادشاه اعلام 
داشت در انكلستان رئيس عالى كليساى مسيح بر زمين است و تمام زيردستان او موظف شدند نسبت 
بهاين تعليم جديد سوكند وفادارى يادكنند. مجازات متخلفان مرى بود و بزودى معدود افرادى 
شجاع نظير كارتوزيانها (0811051825)), راهبان؛ جندتن كشيش غيرراهبء جان فيشر (اعطوة صطاهل) 


- همان معضل " بركزيدكان " كه ذهن هر مسيحى اند يشمندى را به خود مشغول داشته و مى دارد: جكونه خداى عادل برخى را ييش از 
بنياد عالم بركزيده و جزو نجات يافتكان ساخته و برخى ديكر را بدون آن كه كناهى مرتكب شده باشند يا اراده اشان در اين امر دخيل 
داشف كر زعرة تركروذة شد كان آورعه وسرنوشتشان را اوريس تقزر شافقه اسست؟ يكى از شعراى قرن هيجده انكليس به نام ويليام 
كوير كه مردد بود بين كدام كروه است؛ جنان نكران اين مسئله شد كه عقل سليم ازكف بداد. 


تاريخجه كليساى كاتوليك 2١‏ 


اسقف دوجستر, و سر توماس مور (1/1056 102085 511) صدر اعظم اسبق كه هيج يك حاضر به انكار 
ايمان خود نبودند بهددار آويخته شدند وحكومت رعب و وحشت تا جندين سال برانكليس 
سايه افكند. 

نفى تفوق يابى -كه ييشتر به سال ١51724‏ در فلورانس انجام شده بود- به كنارء هنرى هشتم مابقى 
عمر را نسبتاً ارتدكس ماند و به مخالفت با آموزه هاى جديد ادامه داد. بااين حال كاركزاران عمدهٌ او 
را مرتدان جديد تشكيل مى دادند و به ترغيب و توصيه آنان بود كه هنرى كمر به ويرانى صومعهها 
بسته اجراى مراسم عشاى ربانى را ممنوع كرد اموال كليسا را توقيف نمود ورسماً دستور داد 
كتاب مقدس به زبان انكليسى ترجمه شده در هر كليسا يك نسخه از آن موجود باشد. هنرى به سال 
86 دركذشت وازخود يسرى نه ساله برجاى نهاد تا جانشين بدرشود. 

مرتدانى كه جزو مشاوران يادشاه سابق بودند در دوران شش سالهة زمامدارى ادوارد ششم 
)١887-١810(‏ كنترل اوضاع را كاملاً بودست كرفتند و نهضت اصلاح دينى در خاى اصلى ارويا 
نيز براى نخستين بار از موقعيتى مستحكم برخوردار شد. اكنون اجراى مراسم عشاى ربانى ممنوع بود 
و بهجاى آن رسماً مراسمى ابداع كرديد كه حالت قربانى نداشت و روحانيون موظف به اجراى آن 
بودند. يس از ادوارد خواهر بزركش مرى (84831) به قدرت رسيد. مرى به راستى كاتوليك مؤمنى بود 
و با روى كار آمدن او انكليس بار ديكر به مرام كاتوليك بازكشت و مرتدان با جديت مورد تعقيب 
قرار كرفتند ( 885 )١188/8-١‏ . 

اما مرى فرزندى نداشت و وقتى اليزابت اول )١5٠1-١0288(‏ كوجكترين دختر هنرى هشتم» 
بهدجا نشينى او رسيدء انكليس بار ديكر به مذهب جديد بازكشت. هرا نجه مرى در رأه احياى مرام 
كاتوليك انجام داده بود نقش بر آب شد و رزيمى يروتستان به شيوةٌ رزيم ادوارد ششم روى كار آمد كه 
تركيبى بود از آيينهاى كالوينى و لوترى. اسقفان كاتوليك جملكى بركنار و زندانى شدند و سلسله 
مراتب جديدى از روحانيون به وجود آمد و رئيس مملكت بارديكر عالى ترين مرجع در امور كليسايى 
شناخته شد. مراسم عشاى ربانى مجدداً ممنوع كرديد و مراسم عشاى تجويزى ادوارد ششم بارديكر بر 
كليساها تحميل شد. امتناع از ايراد سوكند وفادارى» مجازات مرك و اجراى مراسم عشاى ربانى 
مجازات حبس ابد را در يى داشت و كسانى كه در روزهاى يكشنبه وايام مقدس از شركت در مراسم 
مذهبى جديد خوددارى مى كردند به يرداخت جريمه هاى سنكين محكوم مى شد ند. كلية كشيشها 
موظف به اجراى مراسم بودند ودر غير اين صورت حبس ابد در انتظارشان بود. بزودى زمانى 
فرارسيد كه اجراى مراسم عشاى ربانى يا شركت در آن يا حتى كشيش بودن با مجازات مرك ياسخ 
داده مى شد. 

نخستين بارى كه لوتر زبان به اعتراض كَشود سال ١0117‏ بود. اين انقلاب مذهبى تا سال ١05٠‏ 
تقوب كامل شدهاساتن:ازؤياق امروري را كاتمد زيادئ ين افكدم موه ابرلنة«اسباضاء ايقالياه 


١2‏ طغيان يروتستانها 


جنوب آلمان و لهستان كاتوليك مذهب بودند» فرانسه و كشورهاى هلندء بلزيك و لوكزامبورك هنوز 
بين اين مرام و كرايشهاى مذهبى جديد مردد مانده و بقِيهُ ممالك مسيحى نيز سر به شورش برداشته 
براى هميشه بر ضديت با كليساى كاتوليك برخاسته بودند, به اصطلاح عاميانه يروتستان (معترض) 
شده بودند. 

اين انقلاب عظيم را امروزه در جهان به عنوان " اصلاح دينى" مى شناسند اما اثر اصلاح كردن 
به معناى درمان نابه سامانيها و معضلات موجود در يك نظامء جبران اشتباهات و احياى عادات و سنن 
نيك است. عنوان " اصلاح دينى " عنوانى نادرست و غلطانداز است زيرا لوترء كالوين و امثال آنهاء 
نظام كاتوليكى راكه در دامان آن يرورش يافته بودند اصلاح نكردند بلكه درعوض از خود نظامهاى 
جديدى ابداع نمودندء نظامهايى كه اساس آن را نظريات بنيادكرايانه اى كه خود در زميئةٌ علوم الهى 
داشتندء تشكيل مى داد. بااين حال كليساى كاتوليك از ميان نرفت. از دست دادن ميليونها كاتوليك 
مؤمن باعث نابودى آن نشد بلكه برعكس اكنون نهضتى در درون كليساى كاتوليك به وجود آمد كه 
هدف آن ريشه كن كردن نابه سامانيهاء نظارت بيشتر بر امور كليسايى و اصلاح تعاليم و عقايد رايج در 
كليسا بود. اين نهضت اصلاح طلبانه كه همواره -حتى به هنكام حكومت شرورترين يايها بوحيات 
خود ادامه داده بود اكنون كار اصلاحات را با جديت هرجه تمام تر دنبال كرد. جنين نهضتى بى شك 
" اصلاح دينى”" به معنى واقعى كلمه است و اصلاحاتى كه در قرن شانزدهم در كليساى كاتوليك 
صورت كرفت بز ركترين ييروزى روحانيت و كمالات والاى انسانى بر ماد ىكرايى و غرائز حيوانى 
بشر محسوب مى شود. معضل كناه مورد توجه قرار مى كيرد اما مسئوليت انسان درقبال آن نفى 
نمى شود بلكه برعكس آراء لوترء انسان مسئول كليهُ اعمالى شناخته مى شود كه از او سر مى زند و تنها 
راه علاج در توبه و اصلاح زندكى بشر جستجو مى شود. اصلاح زندكى نيزاز طريق دعاء رياضت و 
رابطة نزديك تر با خدا ميسر مى باشد, خدايى كه فى الواقع تمام ابناى بشر به فيض و رحمت او 
محتاجند. كيش نو مشكل مراسم مذهبى را با امتياز دادن به ضعف انسان حل مى كرد اما كليساى 
كاتوليك اصول آرمانى را همجنان استوار و يابرجا نكاه داشت و با اعلام موضع «سازش نايذيرى» با 
ميل ذاتى انسان براى يايين آوردن معيار اصول آرمانى به مبارزه برخاست. 

اين احياى عظيم روحانيت كاتوليك را عموماً " نهضت ضد اصلاحات " مى نامند و أكر مقصود از 
آنء ياسخ كليسا به مبارزه طلبى مصلحان دينى باشدء عبارتى است مقبول و بجا. 

اين احياى حيات روحانى عمدتاً ثمرة تلاشهاى هفت ياب بزرك بود كه به ترتيب عبارتند از: يل 
سوم ,)١855-1١8278(‏ زوليوس سوم (ه١-ووة١1),‏ يل جهارم (005١805-1١)ء‏ بيوس جهارم 
(وهوادوء ولط قديس ييوس ينجم »)١817-١858(‏ كريكورى سيزدهم )١884-١81/1(‏ 7 
سيكستوس ينجم .)١1850-1284(‏ اين يايها بهدراستى ييشرو و طلايه دار وفاداران به مرام كاتوليك 
بودند وجمع كثيرى از قديسين بزرك نيز به يارى آنان شتافتند. اين قديسين از طريق نظامهاى 


تاريخجه كليساى كاتوليك يال 


مذهبى كه تأسيس يا اصلاح مى كردند و از راه نفوذ در قلوب مؤمنين لشكرى از مجريان سياستهاى 
جديد يايها به وجود آ وردند كه اين عده به همراه شوراى عظيم ترنت (11686)» نز عرق دستاورد اين 
دوران شصت ساله است. 

يايها از بسيارى جهات كماكان فرز ندان عصرى بودند كه در آن در راه اعادةٌ آرمانهاى كاتوليك 
مى جنكيد ند وازاين رو همجون كذشته براى نيل بهاهداف خود از كليةٌ شيوه هاى ممكن بهره 
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مى جستند. از جمله سلاحهاى دنيوى سياست بازى وحتى جنك بود وجنكشان نيز تنها جنبه تدافعى 
نداشت. از اين رو جنب سياسى فعاليت هاى اين يايهاى '" ضداصلاحات دينى " را نيز نبايد از نظر 
دور داشت و همين امر اغلب شرح دستاوردهايشان را دشوار و يبيجيده مى سازد. همجنين بايد افزود 
كه يايها در عين حال كه در اجراى اصلاحات ييشكام بودندء دست يروردهةٌ دورةٌ رنسانس نيز بودند و 
عادات و سنن مربوط به زندكى كهنء آنان را اكر نه در زندكى شخصى اشانء لااقل به هنكام اجراى 
فعاليتهاى سياسى كليسايى همجنان مىآزرد. به عنوان مثال يل سوم درخلال تمام آن 
سياستكذاريهاى دقيق و ييجيده اى كه طرحشس براى بريايى يك مجمع عمومى ايجاب مى كرد يى 
دم از تمايل جاه طلبانه اش براى كماشتن اعضاى خا ندان خود در ميان شاهزادكان حاكم ايتاليا غافل 
مانت الساندرو فارنيز (ع1"21065 4165532010) ملقب به يل سوم به سال ١875‏ يعنى هفده سال يس 
از آغاز طغيان لوتر و جهارده سال يس از محكوميت و تكفير رسمى او توسط لئوى دهم به مقام يايى 
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بركزيده شد. أكرجه بى اغراق بايد كفت لتوى دهم به هيج وجه مايل به رويارويى با لوتر نبود -اوضاع 
سياسى آشفتة المان جنان ذهنش را مشغول كرده بود كه فرصتى جهت تأمل در اهميت آ نجه درجريان 
بود برايش باقى نمى كذارد- مع الوصف او نخستين كسى است كه درصدد برمى آمد شاهزادكان را در 
سركوبى ارتداد با يكديكر متحد سازد. در شوراى ورمس علاوه بر آنكه شاهد مقاومت سرسختانةٌ 
لوتر هستيمء دودستكى آشكار كاتوليك ها را نيز شاهديم زيرا اسقفان در برابر مسكلة لوتر يا به كلى 
بى تفاوت بودند يا بهكفتة يكى از فرستادكان ياب به سان خركوشانى بهدام افتاده مى لرزيد ند. 
درواقع علت اصلى تنها ماندن اميراتور كه آن همه براى دست زدن به اقدامى قاطعانه اشتياق داشتء 
وحود همين اسقفان بود. 

لثوى دهم در دسامبر سال ١١‏ د ركذشت. مرك او جنان ناكهانى و غيرمنتظره بود ( به هنكام 
مرك تنها جهل وشش سال داشت) ووى جنات بدهى كلانى از خود برحاى نهاد كه خبر د ركذ شتش» 
سيستمهاى مالى را به وحشت انداخت. كسى كه بهجانشينى او رسيدء فردى بود هلندى به نام 
كاردينال آدريان اهل اوترخت. وى كشيشى نمونه» شايسته و بى شائبه بود و زمانى به عنوان استاد در 
دانشكاه لواين تدريس مى كرد. باخواندن يادداشتهايى كه دوتن از اصلاح طلبان عضو هيئت مقدس 
يعنى شينر (5112261) آلمانى ولورنزو كميكيو "(منقعقءمسة) 60 ايتاليايى براى اين ياب 


م١‏ طغيان يروتستانها 


مى نوشتندء بلافاصله بعلت بسيارى از شرارتها و نابه سامانيهاى آن دوران يى مى بريم. همجنين 
درهى يابيم كه جرا كار اصلاحات آن قدر دير آغاز شد. فساد و سوء استفاده هاى بى شمار روحانيون 
درخلال نسلهاى متمادى اين شرارتها را به صورت منبع منفعت همكان درا ورده بود وحال اين مشكل 
وجود داشت كه آيا كل نظام بدون اين سوءاستفاده ها قادر به ادامه حيات خواهد بود؟ خروش مقامات 
و مناصب روحانى و نيز مناصب دولتى مى بايست متوقف مى شدء كاردينالها از خواسته هاى خود 
دست برمى داشتند و از تعداد مقامات روحانى نيز كاسته مى شد. روحانيون مى بايست حقوق ثابتى 
دريافت كنند و براى انجام مراسم مذهبى دستمزد كمترى بخواهند. امور مالى كليسا ممكن نبود بدون 
رضايت حامى قانونى به كسى واكذار شود. هيج كس اجازه نداشت بيش از يك منبع درآمد كليسايى 
داشته باشد يا صومعهاى را به عنوان بخشى از درآمد خود صاحب شود. حق آمرزش كناهان بايد 
محدود مى شد ويايها اجازه نداشتند از تصميمات اتخاذ شده در دربار تخطى كنند. حقوق كاردينالها 
نيز مى بايست ثابت و معين باشد و هيج يك از آنان اجازه نداشت به مقام يايى بركزيده شود. دادن 
امتياز و واكذارى اختيارات كليسايى به شاهزادكان نيز ممنوع بود. 

ياب مأموريت خود را با تذكر اين نكته به كاردينالها آغاز كرد: «فساد و رسوايى روم در دنيا 
زبانزد خاص و عام است». كاردينالهاى عضو هيئت مقدس كه در مرز قلمرو متعلق به ياب به ديدار او 
رفته بودند كوجكترين شباهتى به كاردينال نداشتئد و طرز لباس يوشيدن و نحوةٌ رفتارشان دقيقاً 
مانئد شاهزادكان رنسانس بود. آدريان ششم يكه و تنها دست به كار شد و نخستين اقدامش آن بود 
كه كليسا را كه در دوران حكومت لكوى دهم بهد صورت بانك درآمده بود از حالت مادى كرايى و 
يول يرستى خارج كند. ده هزار تقاضا براى ترفيع؛ | نتصاب و مساعدت دربارى در انتظار ياب جديد 
بود. اما آدريان تنها به يكى از آنها ياسخ مثبت داد. سفير ونيز خطاب به امراى سرزمينش جنين 
نوشت: «در اين جا موجى از وحششت همه را فراكرفته, كاردينالها بهالتماس افتادهاند». حال كه 
دربار از وجود باب ييشين خالى بود. يك مشت افراد انكل صفت, فاحشه و قلدر كه از اقدامات اين 
ياب «سياه» به خشم آمده بودند به ضديت با او برخاستند و بزودى او را آماج تهمت وافترا ساخته 
قصد جانش كردند. 

اما ياب تسليم نشد. سردمداران فساد كه در رأسشان كاردينالهاى دنيايرست قرار داشتند با شيوع 
طاعون از روم كريختند. آدريان شثم كلية امتيازاتى را كه از سال ادر زمينهٌ انتصاب افراد 
به مشاغل مالى كليسا به شاهزادكان واكذار شده بود ملغى نمود و همزمان فرستادةٌ جديدى را بهآلمان 
فرستاد تا آن كشور را بارديكر به مرام كاتوليك بازكرداند. بهاو دستور داده شد در نام ياب اعلام 
كند كه ارتداد به وجود آمده آفتى است برخاسته از كناهان روحانيون و اسقفان واين آفت از ياب 
به سلسله مراتب روحانيون و از اسقفان به مردم سرايت كرده است. اين كفته اعترافى ساده و صادقانه 
بود و نشان مىداد ياب تا جه حد در كار اصلاح كليسا صادق و جدى است. اما دستكاه تبليغاتى 


تاريخجه كليساى كاتوليك و١‏ 


لوتريها آن را كواهى بر صدق خواسته هاى خود تلقى نمود كه اينى از زجانب ياب اعلام مى شد. 
شوراى نورمبرك (18ء ماع ةنال 04 غ216 16) كه فرستادكان ياب در آن سخن راندندء احكام و 
فرايض ضد لوترى را «غيرقابل اجرا» خواند واز اجرائ ان سر ناز زد. علت اصلى اتخاذ اين تصميم 
شورا نيز آراء روحانيون كاتوليك بود زيرا آنان اكثريت كرسيها را دراختيار داشتند. روحانيون 
عالى رتبةٌ آلمان اكثراً نسبت به مسئلةٌ لوتر و عقايد او به كلى بى تفاوت بودند. همان كونه كه در طى 
نسلهاى متمادى بيش از آن نيز نسبت به منافع مرام كاتوليك كاملاً بى تفاوت مانده بودند. اين سكون 
و سردى يكى از مشككلات عمدهٌ روم درخلال هفتاد سال بعدى بود. 

دوران زمامدارى آدريان ششم كوتاه زمانى بيش نياييد. وى تنها دوازده ماه و دو هفته يس از 
قووة: اوستنا دركذشت (جهاردهم سيتامبر )١877‏ و باروى كار آمدن كلمنت هفتم (جوليانو 


دو مديجى) كه يسر عموى لثوى دهم بودء موج فساد و شرارت بار ديككر نظام يايى را فراكرفت البته نه 
به شدت سابقء جه كلمنت به هيج وجه شخصاً فرد بدى نبود. اما از شور اصلاحات كاسته شد و 
درواقع كار اصلاحات بهجديتى كه اين ياب هلندى دنبال كرده بود تا سى سال بعد يعنى به هنكام روى 
كار مدن بل جهارم؛ مشاهده نشد. 

دوران يازده سالهُ زمامدارى كلمنت هفتم )١8755-1١851(‏ مصيبتى طولانى بود. وى قبل از 
رسيدن به يايى» در مقام اسقف اعظم فلورانس به خوبى انجام وظيفه كرده بود واز معدود سراسقفانى 
بود كه فرامين اصلاحى صادره در ينجمين مجمع لاتران ١8١5(‏ -10117) را جدى كرفت. اما درمقام 
ياب مردد و بزدل بود و كرجه جهل و ينج سال بيشتر نداشت فاقد نيرو و توان لازم بود. 

وى در بدو كارء كسبكيقة مشاور سالخوردهٌ آدريان ششْم را كه قابلترين قانونكذار كليسا در رقم 
بود به آلمان فرستاد. كميكيو در شهر راتيسبون شوراى ملى بريا كردء رياست آن را به عهده كرفت و 
فرامين بسيارى درجهت اصلاحات صادر نمود. همجنين موفق شد اتحاديهٌ راتيسبون را به وجود ورد 
كه از طريق آن شاهزادكان كاتوليك متعهد مى شدند در برابر بدعتهايى كه ازاين يس شكل 
مى كرفت مبارزه كنند. آنكاه واقعهٌ قيام دهقانان و سركوبى خونين آنها ييش آمد. روم جنان نسبت 
به اين حوادث بى اطلاع بود كه آن را شكست لوتر تلقى كرد و ياب ييام تبريكى خطاب به فيليب اهل 
هس (11685 01 م1[1طط) ارسال داشت,ء بى خبر از آن كه وى از دوسال بيش به آيين لوتر كرويده بود. 
آنكاه مسئلهُ سياست جهانى و نوسان دائم نظام يايها ميان فرانسه و هايسبورك به ميان آمد. بزودى 
ياب با تنها قهرمان ايمان در آلمان يعنى با اميراتور به نبرد برخاست ودر سال ١871‏ لشكريان 
اميراتور كه بخشى لوترى و بخشى اسيانيايى بودند روم را به اشغال خود دراورده با سبعيت و 
وحشيكرى كه حتى در آن روزكار نيز نظير نداشت به غارت وويرانى آن يرداختند وياب حند ماه در 


زندات اميراتور به سر برد. 
اطلاعاتى كه درخلال جند سال بعدى از آلمان مى رسيد ناقص و ناقص تر بود تا اين كه سرانجام 


ع١‏ طغيان يروتستانها 


كليةٌ ارتباطات براى مدتى قطع شد. اين ارتباط يس از به توافق رسيدن كلمنت هفتم و جارلز ينجم 
بارديكر از سركرفته شد و اكنون يك بار ديكر مسئلةُ بريايى مجمع عمومى مطرح كرديد. كلمنت از 
همان آغاز از ايدهُ بربايى مجمع متنفر بود زيرا مى ترسيد كه اين كار علاوه بر مشكلات فعلى اش 
باعث شود كاتوليك ها برسر نقشى كه هر يك از طرفين ياب و مجمع بايد داشته باشند با يكديكر 
به توافق نرسيده مجدداً ميا نشان تفرقه افتد و بدين ترتيب مشكلات فعلى وى دوجندان شود. بهتر 
همان كه اوضاع در آلمان كماكان همجون جند سال كذشته ادامه داشته باشد تا اينكه بر سر مسعلة 
مجمع مناقشات ودودستكيهاى تازهاى به وجود آيد. بااين حال از آ نجا كه اميراتور بر تشكيل 
مجمع اصرار مى ورزيد» ياب ناجار تظاهر به تسليم نمود اما اعلام داشت به اين شرط با بريايى مجمع 
موافقت خواهد كرد كه يروتستانها بار ديكر به ايمان اوليهُ خود بركشته مطيع شوند و ييشاييش قول 
دهند كه از تصميمات مجمع ييروى خواهند نمود. 

ياب حاضر بود بر سر مسائلى جون دريافت عشاى ربانى» توسط روحانيون هر دو كروه و نيز مسئلة 
ازدواج روحانيونء با اميراتور كنار آيد اما اميراتور به ياب اعتماد نداشت و هنكامى كه امراى 
يروتستان حتى حاضر نشدند بر سر بازكشتى مشروط به دين اوليه اشان كفتكو كنند موضوع بريايى 
مجمع كنار كذارده شد. آنجه روم هنوز بدان بى نبرده اين واقعيت بود كه مرام يروتستان اكنون 
به صورت منفعتى همكانى درامده بود واز خود تشكيلاتى داشت و ديكر تنها به عقايد انحرافى برخى 
عالمان الهى المانى محدود نمى شد. 

اوضاع همجنان اشفته بود كه ناكاه كلمنت هفتم در سيتامبر * ١87‏ ذركدقتك: 

جلسهُ محرمانه اى كه براى انتخاب ياب جديد تشكيل كرديد در نوع خود كوتاهترين بود و 
كاردينالها ظرف يك يا دو ساعت به اتفاق آراء الساندرو فارنيز را تحت عنوان ياب يل سوم به اين 
مقام بركزيد ند. وى ييرمردى بود ضعيف و از كارافتاده كه شصت و شش سال از عمرش مى كذشت 
اما همان كونه كه از تصاوير تحسين برانكيز تيتيان (11088) ييداست هنوز هوش و ذكاوت و طبع 
خونكرم و حساس خود را حفظ كرده بود. 

ياب يل سوم نخستين بار از سوى اينوسنت هشتم ترفيع مقام يافته بود, الكساندر ششم نيزاورا 
به مال و مقام رسانيدهء نشان يابى را در سن بيست و ينج سالككى و تحت شرايطى نامعلوم به وى اعطا 
نموده بود. يل سوم تا اواسط عمر به شيوةٌ درباريان فاسد مى زيستء سخاوتمندانه از اهل هنر حمايت 
مى كرد و به فرهيخته ترين مرد زمان خود معروف بود. همجنين در مقام سياستمدار و كاركزار دولت, 
به شايستكى به مسند باب خدمت كرده بود. آنكاه در سن ينجاه سالكى توبه كرده به مقام كشيشى 
دستكذارى شد وازآن يس تمام توان خود را در جهت اصلاحات به كار كرفت. بيش از رسيدن 
به مقام يايى نيز دوبار در جلسات محرمانةٌ سال ١81١‏ و811١‏ نامزد احراز اين مقام شده بود. 

يل سوم بلافاصله يس از رسيدن به مقام يايى دست به كار شد. روم به كليهُ عوامل خود در آلمان 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١6/‏ 


خبر داد كه ازاين يس آنجه بيش از هرجيز اهميت دارد. نه سياست و سياست بازى» كه علوم دينى 
است. كلية آكاهان به مسائل آلمان بهروم فراخوانده شدند و براى جبران بى خبرى باورنكردنى 
دستكاه ادارى روم از آنجه در آن سوى كوههاى آلب در جريان بود. يكى از اين آأكاهان به مسائل 
آلمان مأموريت يافت به نقاط مختلف آن كشور سفر كرده يافته هاى خود را به روم كزارش كند. اين 
فرد وركريو (176580130) نام داشت و مأموريتش سرآغاز يك سلسلة مأموريتهاى بعدى بود كه نهايتاً 
به تأسيس يك نهاد جند نفره از سفيران دائم روم منجر شد كه در جارجوب اميراتورى انجام وظيفه 
مى كردند. اين نهاد نيز به نوب خود راه را براى ظهور سفراى امروزى واتيكان مهيا نمود. مسئوليت 
اصلى اجراى اصلاحات يايها بردوش همين سفيران بود ودر اين جا نيز همجون بسيارى موارد ديكر 
شاهد نبوغ و نوآورى يل سوم هستيم. 

يل سوم در نخستين شورايى كه با حضور كاردينالها تشكيل داد اعلام كرد كه آماده است مجمعى 
راكه اميراتور مدتهاى مديد خواهان آن بودهاست بريا نمايد و فرمان بريايى مجمع را به رغم 
كارشكنيهاى اهيراتور كه مى ترسيد لوتريها با شنيدن اين خبر سر به شورش بر دارند؛ در سال ١8158‏ 
صادر نمود. قرار شد مجمع در ماه مه 87010 ١‏ در شهر مانتوا (1/1326082) بريا شود. يروتستانها كه از 
اين دليل انكار نايذير دال بر ارادهُ يايها در اجراى اصلاحات سرافكنده شده بودند سر به شورش 
كذاشتند وعالمان الهى آنها در مفاد شمالكالدن (2112008صصطء5 2ه 5عاعتترة) بار ديكر عليه مرام 
كاتوليك اعلان جدكى كردند. امراى حامى لوتر نيز دعوت نامه هايى را كه براى شركت در مجمع 
خطاب بهآ نان فرستاده شده بود باز نكرده يس فرستادند. فرانسويان نيز از فرصت استفاده كرده» 
بارديكر به جنك با اميراتور يرداختند و به بهانة خطراتى كه سفر در حين جنك دربردارد از حضور در 
مجمع طفره رفتند. 

بدين ترتيب تمام عوامل دست به دست هم داده بودند تا مانع از اجراى اهداف ياب شوند اما وى 


همجنان مصمم بود. يس از اين وقايع دو مانتوا در آخرين دقايق و درحالىكه جهار هفته بيشتر 
بهآغاز كار مجمع نمانده بود اعلام داشت كه شهرش آمادكى يذيرايى از مجمع را ندارد. ياب درصدد 
يافتن مكانى ديكر برآمده و يس از ماهها مذاكره. جمهورى ونيز موافقت كرد شهر ويجنزا (17106028) 
را دراختيار ياب كذارد و قرار شد مجمع در ماه مه سال ١818‏ تشكيل شود. دستور كار مجمع تعيين 
شد فرستادكانى معين شدند وروز مقرر فرارسيد. اما بجز فرستادكان ياب تنها ينج اسقف در 
ويجنزا حضور يافتند. از بقيه هيئت اسقفان كاتوليك هيج خبرى نبودء هيج يك نماينده يا يوزش 
نامه اى نفرستاده بودند. ظاهراً ياب در شور و اشتياقى كه براى اصلاحات داشت تنها بود و اسقفان 
آلمان همجنان بى تفاوتى دنيوى خود را حفظ كرده بودند. فرانسويان نيز اكثراً به واسطةٌ دسيسه هاى 
هنرى هشتم يادشاه انكليس و نيز به بهانُ جدك از اين حوادث كنار مانده بودند. يل سوم بريابى 
مجمع را يك سال به تعويق انداخت ودر اين مدت كوشيد اميراتور و فرانسويان را با يكديكر اشتى 


دهد. 
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آنكاه مانعى عظيم سد راه ياب شد. اميراتور متقاعد كشت كه مى توان با يروتستانها به نوعى 
مصالحه دست يافت و بنابراين يك روز قبل از زمان تعيين شده براى بريايى مجدد مجمع به لوتريها 
وعده داد مي زكردى غيررسمى ترتيب دهد تا در آن دو طرف بر سر اختلافات آموزهاى خود بحث 
كنند. همهٌ شواهد حاكى از آن بود كه اميراتور و لوتريها بزودى با يكديكر به توافق مى رسند و ياب 
جاره اى جز يذيرفتن اوضاع ندارد. 

وضع موجود تمام نيرو و توان ياب را تحليل برد وحال كه ديكر تكرار نمايش مضحك سال 
ممكن نبود جارهاى نداشت جز آن كه مجمع را تا مدتى نامعلوم به تعويق اندازد. آنكاه 
مى بايست ييش از آن كه سياست جديد و مخرب " اتحاد مجدد " آخرين رمق مرام كاتوليك در آلمان 
را بخشكاند به نحوى جلوى آن را مى كرفت. آلمان كاتوليك نمى بايست بدون مشورت با مسند ياب 
در مورد مسائل دينى تصميمى مى كرفت و در عين حال روم مى بايست طورى عمل مى كرد كه 
خودكامه و مستبد به نظر نيايد و باعث نشود اين كاتوليك هاى نااكاه بودام لوتريها بيفتدد. براى نيل 
بهاين اهداف به آكاه ترين» باهوش ترين و جذاب ترين شخصيتهايى كه دستكاه يايى در اختيار داشت 
تيان نود: يل سوم عدن منظور كونتارينى (تصتكة001) و مورونه (840+056) را كه هر دو از 
دست يروردكان خود او بودند به عنوان مأمورينى ايدهآل بركزيد. اين دو مقام كليسايى افرادى 
خوش نام» فرهيخته» زيركىء صبورء خيرخواه ومصمم بودند و بهخوبى نيازهايى را كه به ييدايش 
آموزه هاى لوترى منجر شده بود درك مى كردند. آن ميز كرد عظيم با شكست مواجه شد اما باعث 
كرديد بربابى مجمع سه سال ديكر نيز به تأخير افتد وازاين رو بنابراين لوتريها لااقل در اين زمينه 
موفق شده بودند. از سوى ديكر كاتوليك هاى آلمان رهبرى مسند ياب را يذيرفتند و بزودى اعتبار 
روم در آن سوى كوههاى آلب به بالاترين حد خود در طى نسلها رسيد و ايمان در آلمان حفظ شد. 

يل سوم كه هشت سال شكست يى دريى ذره اى عزم راسخش را سست نكرده بود بار ديكر درصدد 
بريايى مجمع برآمد. 

اما آرزويش تنها جهارسال بعد برآورده شد و مجمع عاقبت در دسامبر ١854‏ نه در مانتوا يا 
ويحنزاء كه در شهر اميراتورى تزئية © درست آن سوى مرزهاى ايتاليا بريا كرديد. اين مجمع هيج كونه 
وابستكى به يادشاه يا اميراتور نداشته هويت مستقيم آن از سوى شخص ياب بود واين همه به واسطة 
صبرء مهارت سياسى و عزم راسخ وى در اجراى اصلاحات كليسايى ميسر شده بود. 

اميراتور سخت نيازمند بريايى مجمع بود اما آنرا عمدتاً براى اصلاح نابه سامانيها و 
سوء استفاده هاى موجود مى خواست و علاقه اى به ارائه تعاريفى واضح در مورد مسائل آموزه اى در 
مناقشهٌ ميان كاتوليكها و يروتستانها نداشت. وى حاضر بود براى رسيدن به وحدت سياسى؛ بر سر 
تعاليم كاتوليكى مصالحه كند. ياب بر نقش جزمى مجمع تأكيد داشت و روند كار را طورى تنظيم كرد 
كه مسائل مورد علاقةٌ هر دو طرف به طور همزمان مورد رسيدكى قرار كيرد. 


- يا «ترانت»»؛ شهرى است در شمال ايتالياء 
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قرار شد تنها اسقفان حق رأى داشته باشند و ياب سه تن از كاردينالها را به عنوان فرستادكا نش 
به مجمع فرستاد تا رياست آذرا بر عهده كيرند. اين سه كاردينال عبارت بودند از دل مونته 
(عغده31 اء2) كه بعدهاروليوس سوم شدء جروينى (نمذلع0 )كه بعدها مارسلوس دوم 
(11 15اآاء2/13:0)شد و رجينالد يل انكليسى (2016 10814ع16). هيئتهايى از خبركان در علوم دينى 
ييش نويس احكام و فرامين را آماده مى كردند سيس اسقفان در جلساتى محرمانه اين فرامين را 
به بحث كذارده سرانجام يس از اخذ تصميم احكام جديد را طى جلسه اى عمومى رسماً اعلام 
مى نمود ند. 

كل تعاليم كاتوليك از ديدكاه انتقادى يروتستانها مورد بررسى قرا ركرفته يس از حصول اطمينان از صحت 
آنهاء اين تعاليم در قالب احكامى درخصوص كتاب مقدسء كناه اوليه» عادل شمردكى (0608808اوناة) » 
آيينهاى مقدسء تعميد و تأييد انتشاريافت. هم زمان قوانين عملى جديدى نيز درمورد استفاده از كتاب مقدسء 
آهموزش علوم دينى؛ موعظه و نيز سيستم آمرزش كه اكنون به فساد كراييده بود وضع كرديد. بهعلاوه قوانين و 
مقررات بسيار ديكرى نيز به منظور اصلاح زندكى اسقفان و نظارت بهتر اسقفان محلى بر زندكى روحانيون 
تدوين و تنظيم كرديد و براى متخلفين نيز مجازاتهابى در نظ ركرفته شد. 

اميراتور با كليهُ احكام و فرامين جزمى بخصوص با حكمى كه درمورد عادل شمردكى صادر 
كرديده بود سرسختانه مخالفت ورزيد. وى دريى آن بود كه نشان دهد تعاليم كاتوليك فرسنكها با 
آراء يروتستان فاصله دارد و امكان يافتن راهحلى سياسى كه از طريق آن كاتوليك ها و يروتستانها 
به عنوان اعضاى يك كليساى واحد كنار يكديكر ايند ميسر نمى باشد. 

به تدريج كه سال ١857‏ به يايان مى رسيد فرستادكان ياب كه از نفوذ اميراتور و خطراتى كه اين 
امر دربرداشت,ء يريشان خاطر بودند به فكر افتادند كه مجمع را به يكى از شهرهاى ايتاليا منتقل 
نمايند. اميراتور در ياسخ تهديد كرد كه خود جداكانه با يروتستانها وارد كفتكو خواهد شد. 

سيس در ماه فوريهٌ سال ١851‏ شهر ترنت كرفتار طاعون شد و اعضاى مجمع يازدهم مارس همان 
سال با اكثريت دو سوم آرا ودر ميان مخالفتهاى شديد كاردينالها و اسقفان وابسته به اميراتور تصميم 
كرفتند مجمع را به شهر بولونيا (8010808) منتقل نمايند. 

يل سوم با انتقال مجمع جندان موافق نبود زيرا به عقيدهُ او اين كار در روند فعاليت مجمع وقفه اى 
جدى ايجاد مى كرد. جارلز ينجم نيز به شدت از اين تصميم براشفت. او انتقال مجمع را حيله اى از 
جانب ياب خواند و تهديد كرد جداكانه در روم مجمعى بريا خواهد نمود. 

درست ده روز يس از اين واقعه اميراتور به بزركترين ييروزى دوران زمامدارى اش دست يافت و 
موفق شد يروتستانها رادر منطقهُ موهلبرك (810110658) به سختى شكست دهد (5؟ آوريل 
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١01‏ ). بزركترين دشمن او فرانسيس اول (1 182019) سه هفته بيش از آن در فرانسه د ركذشته بود 
واكنون جاراز موقتاً به عنوان سلطان ارويا ظاهر شده واين درحالى بود كه ارويا از زمان شارلمانى 
بهداين سو كسى را به عظمت او در خود سراغ نداشت. ياب به منظور جلوكيرى از بروز تفرقه به ناجار 
از در مصالحه درامد و مجمع بهد نبال مذاكرات طولانى موقتاً تعطيل شد ( فوريه ١68‏ ). 

بانى مجمع ترنت» ياب يل سوم بود. اما ادامهُ فعاليت مجمع هيج كاه ميسر نمى شد اكر او 
بيشاييش به تربيت سياهى عظيم از مقاماتى جديد همت نكماشته بودء افرادى كه با شور و حرارت 
دربى اجراى اصلاحات بودند بهخوبى از عهدةٌ انجام وظيفهُ سنكين و طاقت فرسا و بسيار فنى كه 
مسير مجمع ايجاب مى كرد, برمى آمد ند. همجنين ياب در طول آن يازده سالى كه قاطعانه بر بريايى 
مجمع تأكيد مى ورزيدء با قاطعيتى مشابه در اصلاح خاندان خود و مقامات آموزش ديدهٌ دستكاه 
ادارى روم نيز مى كوشيد. 

يل سوم در مجامع متعددى كه باحضور كاردينالها بريا مى كرد نشان يايى را به مشهورترين مقامات 
كليسايى اعطا مى نمود وحتى فردى غيرروحانى نظير كونتارينى نيز كه " توماس موركى ونيزى بود از 
دريافت نشاك يايى محروم نماند. تاريخ كليسا هيج كاه فردى را به فراست, نبوغ و يارسايى وى سراع 
نداشته است و هيئت مقدس نيز هيج كاه نتوانسته است شخصيتى جونان او به نظام يايى اهداء كند. 

درهمان حال كه دستكاه رسمى روم از اوضاع موجود به وجد آمده بودء كاردينالهاى جديد بيكار 
ننشستند ودر ماه مارس ١81720‏ مشهورترين كزارش خود را به ياب تحويل دادند: « توصي هيعت 
كاردينالها درخصو ص اصلاحا تكليساي ىكه به فرمان باب يل سوم عنوا نكرديدهاست». اين كزارش 
سرآغاز تمام اصلاحاتى بود كه بعدها در ترنت به مورد اجرا درآمد. 

بررسى اوضاعء برنامه ريزى و صدور فرمان اصلاحات كار تمعد ماني بود. حال مى بايست 
فرامين صادره را به مورد اجرا كذارد واز آنجايى كه دستكاه ادارى از خود لجاجت و سرسختى نشان 
مى داد و نيز از آنجا كه تنها راه جاره در برابر اكراه مقامات» اخراج آنان بود واخراج كارفرمايان 
آموزش ديده نيز مختل شدن كل فعاليت نظام ادارى كليسا را دريى داشت؛ روند اصلاحات به كندى 
بيش مى رفت. اما يل سوم دلسرد نشد. او بهخوبى با طبيعت انسان آشنا بود و مىدا نست علاج آن 
تنها وضع قانون نيست. به كاردينالها هشدار مى داد كه عظمت مشكلاتى كه بيش رو خواهند داشت 
غيرقابل تصور استء مدام فعاليت هاى اصلاحى ] نان را مورد تشويق وحمايت قرار مى داد و انكاه كه 
در انجام وظيفهُ خطيرشان خسته خاطر مى شدندء از نو آنان را دلكرمى مى داد. اينرا نيز نبايد 
فراموش كرد كه ياب در انجام اصلاحات كليسايى تنها به اميد بريابى مجمع ننشست. صدها نامه و 
نوشته اى كه از او برجاى مانده كواه آن است كه وى شخصاً كار اصلاح ديرها و صومعه هاى واقع در 
نقاط مختلف ارويا را هدايت و رهبرى مى كرده است. ياب بخصوص به نظام خود لوتر و نظام 
دومينيكنها توجه خاصى داشت. نظام جد يد التأسيس تياتينها (1262]1068 186) را كه توسط قديس 
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كازتان (صهاءزه0 .96) و جيان ييترو كارافا (دمدعة0 مناعلط مهزت) (كه بعدها توسط ياب به مقام 
كاردينالى رسيد) ياي هكذارى شده بودء مورد همه كونه تشويق وعنايت قرارداد واز بطن همين نظام 
بود كه نيكمردانى به وجود آمدند كه بر اسقف نشينهاى از ياد رفتهُ ايتاليا حكمرانى كرده كمر 
به صلاح آنها بستند. ياب فعاليتهاى نخستين راهبه هاى اورسولين(121125 1015101126) را تشويق 
نموده بركت داد. همجنين دااصحه كذاردن بر" انجمن عيسى " (05ا168 04 إ]ءز800) در سال 2١25٠‏ 
آغاز فعاليتى بس عظيم تر را بركت داد. 
هنكامى كه يل سوم دركذشت (دهم نوامبر )١854‏ آينده مرام كاتوليك هنوز در هاله اى از ا بهام 
قرار داشت. كوششهاى بسيار وى درجهت اصلاحات هنوز فرصت شكوفايى و بهره ورى نيافته بود و 
كنون جنين به نظر مى رسيد كه مناقسْه ديرينه ميان دو مقام عمدهُ ممالك مسيحى يعنى ياب و اميراتور 
بارديكر تمام كوششهاى انجام شده را نقش برآب خواهد ساخت. اين بار مسئلهٌ مورد مناقشه كه 
تفاقاً سبب بروز آن تشكيل مجمع اصلاحات بود اين بود كه آيا ياب اين اجازه را دارد كه طرق جبران 
زيانهاى وارده در سى سال كذشته را بركزيند يا خير؟ ديكر آنكه مسئوليت هدايت و رهبرى 
صلاحات كليسايى به عهدةٌ كيست؟ ياب يا اميراتور؟ 

اميراتور جارلز ينجم كه ضمناً يادشاه اسيانياء حاكم بلزيك وهلند امروزىء يادشاه نايل و 


فرمانرواى تمام جنوب ايتاليا نيز بود اخيراً با ييروزى كه در موهلبرك به دست آورده بود )١811(‏ 
جنان بر آلمان مسلط به نظر مى رسيد كه هيج فرمانروايى تا قرنها موفق به جنين سلطه اى نشده بود. آيا 
اكنون جارلز درصدد بود كليسا را هم مانند سرزمينهاى تحت سلطه به زير سيطرهٌ خود بكشد؟ در اين 
صورت آنجه موجب ترس و نكرانى نظام يابى شده بودء كم مسئله اى نبود. سبب اصلى تأخير جندماهه 
در كار مجمع كه براى مدتى نامعلوم به حالت تعليق درآمده بود سياستهاى شخص اميراتور بود وحال 
اين سؤال بيش مىآمد كه آيا مجمع هيج كاه بريا خواهدشد و اكر جنين شود آيا اميراتور در آن هنكام 
هنوز كاتوليك خواهد بود؟ 

بنابراين جلسهٌ محرمانه اى كه يس از مرك يل سوم براى انتخاب يايى جديد تشكيل شد از 
مهمترين جلسات در طول قرنهاى متمادى بود. از زمان بسيار حساس و بحرانى بريايى آن كرفته تا 
تعداد كاردينالهاى حاضر در آن كه از ينجاه وجهار كاردينال عضو هيئت مقدس ينجاه ويك تن 
شركت كرده بودند و نيز مدت زمانى كه جلسهٌ محرمانه به طول انجاميد, همه و همه اين جلسه را در 
نوع خود يراهميت ترين مى ساخت. كاردينالها يس از ده هفته شور و هيجان سرانجام در هشتم مارس 
جيووانى ماريا دل مونته (عأه810 اعل دتئه8 نهة0107) را كه در مجمع ترنتء, كيس 
:. 1 5 م 5 5 0 

زوليوس سوم به عنوان فردى اصلاح طلبء كارنامه اى درخشان دارد. نخستين اقدامش اين بود كه 
مجمع عظيمى را كه واقعاً سه سال تمام در راه تشكيل آن زحمت كشيده عرق ريخته بود دوباره بريا 
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نمود. در اولين فعاليت هايش تمام سعى و كوشش خود را متوجه كار مجمع ساخت. بايد بهخاطر 
داشت كه موقعيت ياب جديد جندان هم رضايت بخش نبود. وى در آن جلسة محرمانه نامزد كروه 
اصلاح طلبان نبود ودر بين كاردينالها نيز محبوبيت خاصى نداشت كه بتواند برآن تكيه كند. 
مى بايست بدون آنكه از يارى يك كروه طرفدار خود برخوردار باشد در ميان كروههاى مختلف 
فعاليت كند. درحقيقت اميراتور نيز به كاردينالهاى آلت دست خود دستور داده بود به هيج وجه دل مونته 
را انتخاب نكنند. يادشاه فرانسه نيز جندان دل خوشى از او نداشت. 

ياب جديد هنكامى كه به عنوان فرستادة ياب سابق در مجمع ترنت در مقام دفاع از آزادى عمل 
مجمع در برابر دخالتهاى اميراتور برآمده بودء مورد توهين و اهانت بى شرمانهٌ سفيران اميراتور واقع 
شده بود. جارلز ينجم سخت متحير كشت وقتى دريافت كه ياب آن صحنه هاى جنجال برانكيز ترنت 
را به فراموشى سيرده و خواهان مساعدت اميراتور در بريايى مجدد مجمع است. بز ركواريى كه ياب 
دربرخورد با اميراتور از خود نشان داد باعث شد مجمع به رغم مخالفتهاى يادشاه فرانسه كه ييشاييش 
از يذيرفتن كليهُ فرامين آن سرباز زده بود مجدداً بريا شود و در اول ماه مه ١881١‏ نخستين جلسة 
عمومى يدرات بار ديكر تشكيل شد. 

با اين حال تنها درماه سيتامبر بود كه تعداد اسقفانى كه به مجمع آمدند به حدى رسيد كه بشود نام 
مجمع برآن نهاد اما ازآن يس كار به خوبى ييش مى رفت. عالمان الهى و خبركان درقوانين كليسايى 
همه روزه طى جلساتى به تنظيم اصول اصلاحى مى يرداختند و سيس اسقفان جلساتى تشكيل داده 
تصميمات اتخاذشده توسط آنان را به بحث و بررسى م ىكذا شتند. بدين ترتيب رفته رفته احكام و 
فرامينى درخصوص آيين عشاى ربانىء راز توبه وانابت و تدهين مريضان تشريح و تبيين شد و 
به علاوه سلسله فرامينى تدوين كرديد كه هدف از آن اصلاح ماهيت هيئت اسقفان و يشتيبانى از 
اسقفان در برخورد با فساد و دنيا يرستى روحانيون بود. تجربهُ جلسات قبلى كه در زمان يل سوم 
تشكيل شده بود كار اداره و نظارت بر مجمع را آسان تر از كذشته كرده بود اما آنجه بيش از هر جيز 
ديكر در اين خصوص هفيد واقع شد حضور فردى در مسند يطرس قديس بود كه خود زمانى نخستين 
رئيس أن مجمع بود. تجربه و بصيرت روليوس سوم,؛ رهبرى وحمايت مداوم او وعزم راسخش در 
تدام كار اسقفان» همكى در جزئيات مربوط به شرح حال مجمع مشهود است. 

اعضاى مجمع درست ع7 روز به جلسات خود ادامه دادند تا اين كه ناكهان با دركيرى مجدد 
جنك مذهبى در آلمان مجمع ناكزير بدحالت تعطيل درامد و زوليوس سوم ديكر هيج كاه موفق نشد 
در زمان حياتش شاهد بازكشايى آن باشد. اما وى به رغم تعطيلى مجمع همجنان به روند اصلاحات 


ادامه داد. ياب اكنون شصت وينج سال از عمرش م ىكذ شت» وضع مزاجى زضانت نت ناشت و 
بيمارى نقرس يكدم او را راحت نم ى كذاشت. از اين كذشته بر سر مالكيت يارماء با فارنيز د ركير 


جنكى بى ارزش و مصيبت بار شده بود و كار اصلاحات هنوز هم در اسن ساير امور قرار داشت. شايد 
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بريايى مجمع امكان يذير نبود ولى لااقل مى شد كارهاى مقدماتى را كماكان ادامهداد. بنابراين هيئتت 
عظيمى از خبركان به وجود آمد كه كارشان بررسى و رسيدكى بر مشكلات دينى وعملى بود كه 
به صورت لاينحل باقى مانده بود. اعضاى اين هيئت هنوز سركرم فعاليت بودند و اطلاعات منظم 
فراوانى جمع آورى مى كرد ند كه مى توانست به ييشبرد كار مجمع كمك كند كه ناكهان ياب در بيست 
و سوم مارس 6 به بيمارى مهلك نقرس د ركذشت. 

زوليوس سوم نيز مانند يل سوم هيج كاه عادات خاص جهان نيمه كافر رنسانس را كه در بطن آن 
يرورش يافته بود به كلى رها نكرد. اما فردى كه بهجا نشينى او رسيدء اصلاح طلبى فوق العاده مقيد و 
ازجمله كسانى بود كه يل سوم نشان يايى را به نيت آن كه روزى رهبرى نهضت اصلاحات را 
برعهده كيرد به وى اعطا نموده بود. او همان كاردينال جروينى بود كه به همراه رُوليوس سوم و يل 
رياست مجمع را برعهده داشتند. وى يس از رسيدد به مقام يايى» نام اصلى اش مارسلوس را حفظ 
كرد اما ناكهان شادمانى ناشى از بركزيده شدن او به ماتم تبديل شد جرا كه ياب جديد يك ماه بعد 
وركدشتة: 

درجلسه محرمانه اى كه به د نبال مرك وى تشكيل شدء ييترو كارافا بير مردى هفتاد و نه ساله تحت 
عنوان ياب يل جهارم به اين مقام بركزيده شد. 

دوران كوتاه زمامدارى اين ياب )١885-١888(‏ به سان سدى است عظيم در ميان امواج آشفتة 
قرن شانزده. درقالب اين ياب سرانجام آخرين بقاياى ارتداد و دنيايرستى رنسانس از نظام يايها 
زدوده شد. ياب يس از ينجاه سال انتظار بى صبرانه. سرانجام موفق شده بود شور و اشتياقش 
به اجراى اصلاحاتء علاقه وارادات خالصانةٌ خود را به هدفى كه بيش رو داشتء نفرت و انزجارى را 
كه نسبت به سازشكارى و اقدامات نيمه كاره حس مى كرد و سيردكى و وقف كامل خود در راه 
ياكسازى كليسا و تبديل نمودن آن به وسيله اى در خدمت خدا را كه يكانه هدف او بود به بهترين 
وجه به ظهور رساند. 

دوراث زمامدارى او به "دنيايرستى" اى كه دستاورد حتى بهترين يايها را كم اهميت جلوه مى داد 
خاتمه داد. اكر امروز روم -روم يايى- رنكى از زندكى رهبانيت دارد واكر يايها و كشيشان امروزى 
برغم خطاهاى فردى و اجتماعى اشان همكى در محيطى مقدس و همراه با دعا و مراسم مذهبى خاص 
زيسته اندء اين اعادهٌ آرمانها را تا حد زيادى مديون خدمات يل جهارم هستيم. زيرا او آن سنت ديرين 
دنيايرستى را كه به صورت جزء لاينفىك نيد كن روحانيون درامده بود با قاطعيتى وصف نايدير 
يك بار و براى هميشه از ميان برد و يس از او ديكر هيج كاه شاهد آن فساد و دنيايرستى بى شرمانه اى 
كه تا نسلهاى متمادى بيش از او جزء جدايى نايذير زندكى روحانيون بود نيستيم. يل جهارم با خشم و 
عظمت خود زندكى مقيدانه ومبنى بر اصول را به صورت ركن اساسى حيات كليسايى درا ورد 
به طورى كه حتى دشمنان دنيايرست او نيز جرأت خدشه دار كردن حرمت اين نوع زندكى را نيافتند. 
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ممكن است اشرار و اوباش روم با رضايت تلويحى مقامات به هتك حرمت آرامكاه اين ياب 
بيردازند اما وى به هنكام زمامدارى اش اصول و قوانين مربوط به زندكى شرافتمندانه را باجنان 
قاطعيتى بنياد نهاد كه هيج يك از اوباش و حتى مقامات دنيايرست عالى رتبة كليسايى تا به امروز 
موفق به متزلزل ساختن آن نشدهاند. 

كارافا مأموريتش را در دوراك فاسد زمامدارى الكساندر شم آغاز كرده بود اما به رغم زيستن در 
دربار ه ركز خود را به فساد ودنيايرستى آن الوده نساخته بود. سالها به عنوان سفير واتيكان ابتدا در 
لندن و سيس در اسيانيا انجام وظيفه كرده بود. وى كه در اصل از اهالى نايل بودء ابتدا نسبت به كار 
اصلاحات شور و اشتياق داشت اما بعدها نسبت به اسيانيايى ها كه اكنون برسرزمين مادرى حكم 
مى راندندء احساس نفرت مى نمود. همين حس ميهن يرستى بود كه سرانجام وى را در دام مصيبتهاى 
سياسى كرفتار ساخت و باعث خدشه دارشدن اهداف مذهبى اش كرديد. وى زمانى اسقف اعظم نايل 
بود اما اين اسقف نشين عظيم را رها كرد تا به اتفاق قديس كارتان نظام مذهبى تياتينها را تأسيش 

ل 06 : م 

كند. وى اناه به عنوان فردى مذهبى ساده سالها در مناطق يست و فقيرنشين روم و ونيز زحمت 
كشن موعظه مى كردء به تعليم مسائل دينى مى يرداخت و آيينهاى مقدس كليسايى را بهجا مى] ورد. 
سيس يل سوم او را به مقام كاردينالى رساند ويس از سازماندهى مجدد نهاد تفتيش عقايد 
(ايكتزاسيون ) :ومع برا تبهوناسيت :إن كنا شردة: 

يل جهارم فردى بود به غايت قاطعء سرسخت و آهنين اراده به طورى كه نظر كسى را جز خود 
روحانيون هيج جيز به اندازةٌ سلطة شاهزادكان كاتوليك بر حيات و فعاليت هاى كليسا فق زا حشمكين 
نمى ساخت. حاضر بود براى يايان دادن بهاين سلطه هر عملى انجام دهد. اما متأسفانه سلاحى كه 
بدين منظور ب ركزيد قرنها يبش منسوخ شده بود. يل جهارم فردى شبيه اينوسنت جهارم بود كه از بخت 
بد سه قرن دير بهاين جهان يا م ىكذاشت. 

اين اصلاح طلب يرشور خواهان بريايى مجدد مجمع نبود. درواقع تمام آن كوششهايى كه يل سوم و 
زوليوس سوم در جهت ترغيب يادشاهان كاتوليك به يذيرش سياستهاى خود به عمل آورده بودندء 
باعث خشم و عصبانيت او شده بود. بهعقيدهُ او تمام حوادث تاريخ مجمع؛ از تأخيرها و مذاكرات 
بى يايان آن كرفته تا سازشكاريهاى انجام شده در قياس با آرمان مهمى كه درخطر بود شكردهايى 
يست و بىارزش و بى فايده بودند. او شكردهاى خاص خود را داشت و درست همان كونه كه ييشتر 
در مقام كاردينال؛ يايها را به سبب فساد و دنيايرستى اشان مستقيماً سرز نش كرده بود اكنون نيز 
به سان يكى از شخصيتهاى عبوس عهد عنيق شلاق بهدست درصدد تسريع روند اصلاحات برآمدء 
همان اصلاحاتى كه بيست و ينج سال بابى صبرى و نوميدى, كندى ييشرفت آن را نظاره كر بود. 

باب قانون جديدى نياورد جود معتقد بود به اندازةُ كافى قانون وضع شدهاست. درعوض فرمان 
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اجراى قوانين موجود را صادر كرد و كميسيونهايى را براى نظارت بر اجراى آن تعيين نمود. آن دسته 
از يايها كه بعلت كمى سن از انجام يارهداى مراسم مذهبى معاف بودند ديكر اجازهُ معافيت 
نشتيك حيف و ميل اموال كليسايى نيز ممنوع كرديد وياب در همان جند هفته اغاز زمامدارىاشس 
اين نكات را مؤكداً به كاردينالها كوشزد كرد. او اسقفان مورد اعتماد خود را به سيسيلى فرستاد تا 
به اصلاح صومعه ها و ديرهاى متعلق به راهبه ها بيرداز ند و ززوئيتها را نيز به يارى اشان فرستاد. افراد 
ديكرى را نيز با هدفى مشابه به اسيانيا كسيل داشت. به علاوه سنت واكذارى صومعه ها به افراد 
غيرمذهبى كه اصطلاحاً " تحويل دادن" (00010680810© «ذ)خوانده مى شد ممنوع كرديد. به علاوه 


به نهادى كه در مورد مسائلى جون توبه و معافيت افراد از انجام امور مذهبى (ممتغةومعم1(15) نظر 
مى داد دستور داده شد از صدور اجازهٌ معافيت خوددارى كند. ياب بيش از هر جيز درخصوص نامزدى 
اسقفان سختكيرى به خرج داد و به عنوان مثال درظرف يك روز تمامى ينجاه وهشت نفرى را كه نامزد 
احراز اين مقام بودند رد كرد. 

يكى از معضلات ديرينه در كليسا اين بود كه برخى از افراد مذهبى نظام خود را به قصد يافتن 
مشاغل ديكر كليسايى ترك مى كردند. يل جهارم براى رويارويى با اين امر قانون شديدى وضع كرد 
كه به موجب آن كسانى كه نظام خود را ترك مى كردند در هر رتبه و مقامى خلع لباس شده موظف 
بودند به صومعة خود بازكردند وكليهُ حقوق» امتيازات مالى؛ مدارج و مشاغلى نيز كه تا آن هنكام 
كسب كرده بودند از آنان سلب مى شد. به علاوه كليهٌ احكامى كه درخصوص آن راهبان و كشيشان 
مجاز بودند به ساير نظامها بييوند ند بى اعتبار اعلام شد. از آن يس تنها نظامهاى كارتوزيانها و 
كامالد ولسى (032121001651) كه نظامهاى مربوط به تاركين دنيا بودند مى توانستند يذيراى جنين 
افرادى شوند. حتى روم نيزاز اين حملات مصون نماند و مقامات روحانى در هر رتبه و مقامى كروه 
كروه دستكير شده برخى به زندان و برخى ديكر بالاى جوبةٌ دار فرستاده شد ند. 

به اسقفان دستور داده شد غير از درآمد حاصل از اسقف نشين خود درآمد ديكرى نداشته باشند و 
به علاوه فرامين جديدى كه به موجب أن اسقفان حق نداشتند خارج از محدودةٌ اسقف نشينشان 
اقامت كنند با قاطعيت به مورد اجرا درآمد. تخمين زده شد كه در روم حدود ١١7‏ اسقف مشمول اين 
فرمان مى شوند. آنان فرمان نخست را ناديد هكرفتند. بنابراين براى دومين بار فرمانى صادر كرديد 
كه به موجب آن اكر متخلفين ظرف جند ماه به اسقف نشين خود بازنكردند علاوه بر مجازاتهاى 
بيش بينى شده براى راهبان سركردان» از مقام خود نيز خلغ خواهند شد و بدين ترتيب تمام اسقفان در 
عرض شش هفته به اقامتكاه اصلى خود بازكشتند. 

محازات اسقفان فاسد ودنيايرست از اين هم شديد تر بود. به عنوان مثال اسقف بولينانو (ممهقمع011م) 


بدحبس ابد محكوم شد و علاوه ب رآن مقرر كرديد سهميةٌ آب و نانش هر سال به مدت سه ماه قطع شود. 
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كليهُ امتيازات مالى كه به همراه انتصاب افراد نصيب آنها م ىكرديد برجيده شد. اخذ دستمزد 
توسط مقامات كليسايى ممنوع كرديد و ياب با غيرقانونى ساختن اخذ هركونه دستمزد به معضل 
ديرين اصلاح داتاريا (10362113آ) يايان داد -معضلى كه همكّان عقيده د ششند مسند ياب به واسطة نياز 
به درا مد حاصله ازآن هيج كاه قادر به اصلاحش نخواهد بود. اي نكه ياب با اي نكار بلافاصله دو سوم 


عايدات خود را از دست داد ابداً براى او مهم نبود و به حرفهاى ديكران نيز توجهى نداشت. به رغم 
كاردينالهاى شايسته و عالى كه يايها از سال ١87*‏ به بعد به عنوان اعضاى هيئت مقدس بركزيده 
بودند هنوز در ميانشان جند كاردينال فاسد وجود داشت. ياب به همان كاردينالهايى كه به تا زكى خود 
اورا به اين مقام بركزيده بودند اطلاع داد كه هيج كدام جنان كه بايد و شايد مورد اعتماد نيستند و به 
آن كاردينالهايى كه هنوز دستكذارى نشده بودند سه ماه مهلت داد جنين كنند. در غيراين صورت از 
مقام خود كناره كير ند. همجنين به آنان دستور داده شد فهرست درا مدهايشان را ارائه داده از آن ميان 
يكى را بركزينند و مابقى طرق كسب درآمد از آنان سلب و به ديكران واكذار شد. ياب در انتصاب 
مقامات به هيج وجه حاضر نشد به خواسته هاى يادشاهان كاتوليك وقعى نهد. برعكسء آشكارا و 
تعمداً آنان را كنار كذارد و حتى به خواسته هاى يادشاه فرانسه نيز اعتنايى نكرد و اين درحالى بود كه 
فرانسه در جنك ياب با فيليب دوم در اسيانياء تنها متحد ياب بود. 

بااين حال زمامدارى وى يايان غم انكيزى داشت. يل جهارم ادارهُ امور سياسى و مناطق تحت 
اختيار ياب را به برادرزاده اش كاردينال كارلو كارافا محول كرده بود تا خود بتواند به طور تمام وقت 
در خدمت كليسا وكار اصلاحات باشد. اما برادرزاده اش كه دست كمى از اميراتور بوركيا نداشت 
درصدد برآمد در يكى از مناطق خارج از سلطةٌ كليساء به تأسيس امير نشينى براى خاندان كارافا 
مبادرت ورزدء همان كونه كه خاندانهاى دلارووره, بوركيا وفارنيزهر يك امير نشينى تأسيس 


كرده بودند. ياب كه يكه و تنها در روم به سر مى برد به كلى از ماجراى رسوايى كه برادرزادهاش به بار 
آورده بودء بى خبر بود تا اين كه يك روز او نيز بهاين امر يى برد و آنكاه در اقدامى دلهره برانكيز 
براى هميشه از برادرزاده و خويشان خود جدا شد. 

بااين حال شرارت برادرزادهٌ باب يك تأثير مثبت داشت. جنجال ناشى از افشاى آن سبب شد 
يديده ' انتصاب خويشان به مشاغل ' (552ة)هوم806) كه تا ييش از اين واقعه در سطحى وسيع رواج 
داشت براى هميشه خاتمه يابد و از آن يس خويشاوندان ياب هيج كاه درصدد برنيامد ند حكومت را 
در خا ندان خود موروثى كنند. يل جهارم جند ماه يس از اين حادثة غم انكيز دركذشت ١8(‏ اوت 
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كاردينالها تا روز كريسمس موفق نشدند برسر تعيين جانشينى براى وى به توافق برسند. 
سرانجام جيان آنجلو مديجى را كه فردى از اهالى ميلان بود به مقام يايى بركزيد ند كه خود را ييوس 
جهارم خواند. ياب جديد مردى شصت ساله بود كه وظايف كليسايى اش را بايد بيشتر مفيد خواند تا 


تاريخحجه كليساى كاتوليك و1 


جشمكير و برجسته جرا كه او به عنوان يكى از خبركان قوانين كليسايى راه خود را در دستكاه ادارى 
روم به كندى بازكرده و ييش رفته بود. وى اصولاً فردى سازشكار و ميانهرو بود و به خوبى 
مى توانست خود را با شرايط وفق دهد. با بهره كيرى از تد بير و سياست خود توانست ظرف مدت دو 
سال مسند ياب را با شاهزادكان كاتوليك مصالحه داده باعث بازكشايى مجمع ترنت شود. ١8(‏ 
زانويه ؟825١).‏ 

اين بار مجمع تا يايان كار به فعاليت خود ادامه داد ودر خلال دو سال بعدى احكام و فرامينى 
درخصوص ساير تعاليم كليسايى صادر كرد و اقدام به وضع قوانين اصلاحى نمود كه مسير حيات 
كاتوليك در سيصد سال بعدى رأ رقم زدند. 

بيوس جهارم كه خود از بسيارى جهات از مردان رنسانس بود يكى از برادرزادكا نش به نام جارلز 
بورومئو (80707260 0181165) را كه جوانى بيست ويك ساله بود به وزيرى بركزيد وعلاوه بر 
اعطاى نشان يابى؛ اسقف نشين ميلان را نيز بدو بخشيد. اين سراسقف جوان در قرن شانزدهم نمونه 
كاملى است از آن نوع اسقف تازه اى كه كليهٌ فرامين مجمع به اميد ظهور آن صادر مى شد. اصلاحات 
عظيم و سازندهاى كه قديس جارلز در مدت بيست سال حكومتش در سراسقف نشين و منطقةٌ تحت 
تسلط خود به مورد اجرا درا ورد به صورت الكو و نمونة مجمع قانونتكذارى ترنت درآمد و كليهٌ اسقفان 
در سراسر جهان از آن هنكام تا به امروز از اصلاحات وى الهام كرفته اند. 

بيوس جهارم به سال ١58‏ دركذشت واتمام كار مجمع ترنت و نيز دستيابى به تفاهمى 
تعتالبك نجنا اماق كاتر نيك ا عرد سررانن زكر ير اى لون سواكار كذاره ارد 


به جانشينى او رسيد تنها يابى است كه در عصر حاضر به لقب "قديس " مفتخر كرديده است. وى كه 
فردى دومينيكن بود ميكل ه كيسليرى (تههذاققط© عاعطءن/3) نام داشت و خود را ييوس ينجم خواند. 

بدين ترتيب مسئوليت به اجرا كذاردن قوانين تصويبى جديد بر دوش مردى مقدس افتاد كه در 
روحانيت و يارسايى نمونه بود و مانند خود كارافا اكر نكوييم با بى رحمىء باقاطعيت هرجه تمامتر 
عمل مى كرد. قديس بيوس ينجم اطاعت از فرامين مجمع ترنت را يكانه هدف زندكى خود قرار داد. 
وى در دوران شش سالهٌ زمامدارى اش )١1810/5-١822(‏ نهايت تلاش خود را به عمل آورد تا مجمع 
ترنت به سرنوشت مجمع قبلى يعنى ينجمين شوراى لاتران (؟5١81١18117-1١)‏ كه هيج حاصلى 
دربرنداشت دجار نشود. 

قديس يبوس ينجم و دو ياب يس از او كريكورى سيزدهم )١1880-1١81/1(‏ و سيكستوس ينجم 
)١1810-1884(‏ مجموعاً كسانى بودند كه براى نخستين بار حملهٌ كسترده اى را عليه ارتدادى كه تا 
آن زمان روى شكست نديده بود آغاز كردند. آنان نه تنها با بهاجرا كذاردن فرامين ترنت و نيز با 
تأسيس مدارس وحوزه هاى علوم دينى و تربيت روحانيون تازه نفس به تقويت زندكى كاتوليك ها 
يرداختند بلكه به طور جدى وارد حيطهٌ سياست ملى و بين المللى شده و با تلاشهاى سياسى جديد خود 


١1‏ طغيان يروتستانها 


بيوسته مى كوشيد ند با متحد ساختن شاهزادكان كاتوليكء, يروتستانها را مغلوب نموده ارتداد آنان را 
ريشه كن سازند. 

قديس ييوس ينجمء ملك انكليس اليزابت اول را تكفير و خلع نمود و كريكورى سيزدهم نيز 
لشكرى براى نبرد با او بهايرلند فرستاد و تا يايان دورهُ زمامدارى اش درخاى اصلى ارويا به فعاليت 
عليه وى ادامه داد. سيكستوس ينجم كليهُ هزينه هاى مربوط به لشكركشى ناوكان اسيانيا به انكليس را 
كه به آرمادا (4171208) معروف است تقبل كرد ودر فرانسه وآلمان نيز دست به اقداماتى عليه 
يروتستانها زد. اين يايها هركاه مى ديد ند امكان نبرد نيروهاى كاتوليك عليه دول جديدالتأسيس 
يروتستان وجود دارد از هيج نوع حمايت و يشتيبانى دريغ نمى كردند و أكر امكان تدارك لشكر ميسر 
نبود به كمك مالى مى يرداختند. 

بااين حال يايدارترين اقدام آنهاء اصلاح مرام كاتوليك و اجراى سازندة فرامين ترنت بود ودر 
اين مهم از يارى و مساعدت نظامهاى نوياى مذهبى نيز برخوردار بودند. 

اين تجديد حيات روحانيت به نخستين سالهاى قرن شانزده بازم ىكردد. اولين نشانه هاى آن را 
ييش از طغيان آلمان و به هنكام زمامدارى مملواز فساد لئوى دهم در قالب انجمنى به نام "خطابة 
محبت الهى" (07آ عصذاظ 5ه 02202 عط1) شاهد هستيم. در اين انجمن سراسقفان دربار ياب» 
كشيشان و ساير ايمانداران كردهم آمده عهد مى كردند زندكى روحانى وعارى از فساد داشته باشند. 
از بين اعضاى همين مجمع بود كه يل سوم بعدها شش تن از مشهورترين كاردينالهاى اصلاح طلب را 
بركزيد و نيزاز بطن همين مجمع بود كه ياي هكذاران” يك نظام مذهبى جديد موسوم به تياتينها 
)١81(‏ يا به عرصه ظهور نهادند. تياتينها كشيشانى بودند كه تحت سه سوكند جداكانه مى زيستند 
اما همكى به كار روحانيت اشتغال داشتند» در مناطق زاغه نشين شهرهاى بزرك ايتاليا موعظه 
مى كردندء به عيادت بيماران مى رفتند وآيينهاى مقدس كليسايى را بهدجا مى!وردند. اين كشيشان 
به شدت يايبند سوكند فقر بودند وحتى اجازهٌ تكدى نيز نداشتند. 

دو نظام مذهبى ديكر كه همزمان با تياتينها ظهور كردند عبارت بودند از نظام برناباييان 
(1465 8203 16) كه در سال ١01727‏ به منظور خدمت و موعظه در شهرهاى شمالى ايتاليا و توسط 
قديس آانتونى زكريا(8 ه2202 لإاماطظ .]5) ياي هه كذارى شد ونظام سوماشى (لطعةمره5) كه 
به تأسيس يتيم خانه و مراقبت از يتيمان و بى سريرستان و افراد بى خانمان اشتغال داشت. اين دونظام 
جديد در خارج از ايتاليا داراى اهميت جندانى نبودند و اصلاحات جديد فرانسيسكنى نيز كه 
بهءدست قديس ييتر اهل الكانتارا (816321852 01 1عاء56.26) صورت م ى كرفت تنها محدود به خاك 
اسيانيا بود واز مرزهاى آن كشور فراتر نرفت. اما جند نظام مذهبى ديكر نيز بودند كه نفوذى جهانى 
داشتند. 


نخستين اين نظامهاء يك نظام اصلاحى فرانسيسكن بود به نام كايوجينها (كمتطع دم عط]1) كه 


#- قديس كازتان و جيان ييترو كارافا (ياب يل ينجم) . 


تاريخجه كليساى كاتوليك ١‏ 


در اواخر دوران زمامدارى كلمنت هفتم به وجود آمد. اين نظام در خلال يكصد و ينجاه سال بعدى 
ارتشى غيور و يرشور از واعظين مردمى و آموزش ديده به نظام يايى اهدا كرد كه در ميان مردم عامى و 
بى سواد كشورهاى ايتالياء فرانسه و آلمان اقدامات مهم فراوانى انجام دادند به طورى كه حتى 
ززوئيتها نيز باوجود سهمى كه در ييروزيهاى ' نهضت ضد اصلاحات" ايفا كردند از نظر اهميت با 

اسيانيا در اواسط قرن شانزده صحنهُ احياى عظيم نظام كارمليت بود. همجنين در اين دورانت بود 
كه ان نوع زندكى توأم با تفكر و تعمق كه تا به امروز از وجوه تمايز نظام است مجددا مورد توجه قرار 
كرفت: بانيان اين احياى عظيم؛ قديس ترزا اهل آويلا (هلذكظ 2ه دوعمع1 .51) )١1087-1١010(‏ و 
قديس جان صليبى (01055 186 صطه51.1) )١1851-1١80557(‏ بودند. 

«انجمن عي )7 نيز كه در بين اين نظامهاى جديد يراوازه ترين بودء اصليتى اسيانيايى داشت. 
اين انجمن نه تنها نظامى جديدء كه نظامى مذهبى بهكونه اى كاملاً متفاوت بود واز افرادى تشكيل 
مى شد كه به اصول سنتى زندكى اجتماعى يشت يا زده ديكر خود را به وردخوانى دسته جمعى در 
"مراسم روزانه مخصوص" مقيد نمى دا نستند. هر فرد ززوئيت خود به تنهايى يك نظام محسوب 
مى شد و كليهٌ ويزكيهاى فردكرايانهُ عصر در قالب اين انجمن جديد متبلور شده در خدمت خدا قرار 
مح رك نظم وانضباط نظام كه نمودى بود از كرا يشهاى مستبدانهُ زمان» أزالتفاظ اسيك يكير 
شديدى كه اعمال مى شد در نوع خود بى نظير بود و حاصل آن كه افرادى كاملاً مطيع و فرمانبردار 
براى نظام يابى تربيت شدندء جنان كه نظيرشان ييشتر هركز ديده نشده بود. افراد اين نظام موظف 
بودند دوران آموزشى طولانى را يشت سر كذارند. هدف اصلى ييروان نظام اين بود كه ارادهُ شخصى 
خود را در جهت اطاعت و فرمانبردارى از ارادهُ خدا كه در قالب دستورات مافوقشان متجلى مى شدء 
تحت نظم وانضباط دراورند. ززوئيتها افرادى بس فرهيخته بودند واز بهترينهاى دانش رنسانس 
بهره داشتند. آماده بودند به هر جا كه مسند ياب نياز مى ديد رفته هركارى را كه لازم بود انجام دهند. 
وزوفيعها از هجات اغا به عنوان افرادى واعظء اهل جدلء مبشر و رؤساى مدارس شهرت داشتند واز 
اين رو خواهى نخواهى بزودى همجون يايهاى مافوق خود در كير فعاليت هاى سياسى - مدهبى اواخر 
قرن شانزده شدند. 

از يك لحاظ مى توان كفت كل تاريخ " نهضت ضد اصلاحات" در اسامى نخستين قديسين بزرك 
انجمن عيسى خلاصه مى شود: نامهايى جون ايكناتيوس لويولا (012لإ0.آ 180814105) » فرانسيس زاوير 
(225161 1132015), فرانسيس توركتها (801812 ذأاعصة1)؛ ييتر كا تيون (كلاأكتمةن') مرعاءط)2 
الو يسيوس كم كر 5 (0012283 5115/ق10ى) و روبرت بلارمين (813110126 150661]6). قديس 
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ايكناتيوس نه تنها مؤسس اين انجمن و بانى موفقي تآميزترين ابزار آن "رياضتهاى روحانى '"" بود 
بلكه شخصيتش به عنوان رهبرى روحانى بزودى بر كل روحانيت مرام كاتوليك تأثير كذارد. فديس 


- ززوئيتها 


ليل طغيان يروتستانها 


ييتر كانيسيوس براى آلمان نوعى قديس بنى فاس دوم بود و قديس روبرت بلارمين براى علوم الهى 
مرام كاتوليك خط مشى تعيين كرد كه تا بيش از دو قرن يس از او مورد توجه بود. 

درست است كه در مورد نقش اين انجمن» هم از سوى مخالفين وهم از سوى حاميان آن اغراق 
شدهاست -جرا كه انجمن از همان بدو امر مظهر تناقض بود و در مورد انجمن به ندرت با آرامش و 
متانت واقع بينانه اى كه وجه مشخصة آن است صحبت شده است اما اين را نيز بايد ياد آور شد كه 
اكر انجمن عيسى وجود نداشت " نهضت ضد اصلاحات " جيزى جز يك مشت قطعنامه و تصميمات 
خشك و مقدس مابانه نمى بود. 

نيروى ديكرى كه در قياس با انجمن عيسى جندان بهجشم نمىآمد اما در موفقيت نهايى مجمع و 
آرمانهاى ترنت به همان اندازه مؤثر افتادء نفوذ كشيش فلورانسى قديس فيليب نرى (13عل2 منائط.]5) 
)١10954-1١01١4(‏ بود. وى به مدت جهل سال كار نجات اعضاى دستكاه ادارى روم را از اتاقى نامعلوم 
در روم هدايت و رهبرى مى كرد. قديس فيليب نرى ويل جهارم هر دو با جديت در راه نجات جانهاى 
بى شمار كوشيد ند و به بركت زحمات آنهاست كه سرانجام كناه و فساد از زندكى مقامات عالى كليسا 
ريشه كن شد. ياب باقاطعيت يرهيبت خود يليديها را به دور مى افكند و قديس فيليبٍ نرى نيز در امر 
ياكسازى كليسا كك كرة وبا ساك وى شافكن عاض ره بدو ظاهرسازى به تربيت نسلى 
جديد از مقامات روحانى يرداختء نسلى كه افكارشان معطوف امور روحانى بود واز ميان آنان سفيران» 
كاردينالهاء فرستادكان و يايهاى بى شمارى ظهور كردند. درقالب فعاليتهاى " انجمن واعظين روم " كه 
توسط قديس فيليب ياي ه كذارى شده از بهترينهاى موجود در سنت اومانيستى كهن محافظت مى شود و به 
آن نوع روحيهٌ مذهبى كه در نظام تياتينها يا در نظامهاى خشك و مقرراتى فعال در اسيانيا كه بى شباهت 


به سربازخانه نبود مجال عرض اندام داده نمى شدء ارج نهاده مى شود. 
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در دستور كار مجمع ترنت يك موضوع بسيار مهم وجود داشت كه مجمع هيج كاه جرات رسي د كى 
بهآن را نيافت اين موضوع همانا مسئلةٌ اصلاح شاهزادكان كاتوليك بود. وفايع بعدى نشان داد كه در 
ميان موضوعات مورد بحث در اين مجمع بزرك هيج يك به اندازةٌ مسئلهُ اصلاح شاهزادكان كاتوليك 
حائز اهميت نبود. با اين حال اكر مجمع به بحث و بررسى مسائل حاد و حساس ديكرى كه به تبع اين 
موضوع عنوان مى شد مى يرداخت بى شك به تعداد شاهزادكان موجود, در كليسا تفرقه ودو دستكى 
به وجود مى آمد. جرا كه ار مجمع مى خواست بهاين موضوع رسيدكى كند ناجار مى بايست 
اجتماعى بيانيه هايى صريح: قاطع و لازم الاجرا صادر نمايدء مجدداً بر آراء و بياناتى كه يايهاى 
تررك قرون وسطى به علل مختلف صادر نموده بودند مهن تأبيدذ زندء خواستار بهورسميت شناختن 
كليسا به عنوان جامعه اى آزاد و مستقل از لحاظ مذهبى و اخلاقى كردد و بهعلاوه خواهان ارائه 


تاريخجه كليساى كاتوليك لفل 


تضمينى قطعى مبنى بر حفظ و حمايت از اين استقلال شود و در سال ١887‏ دادن جنين ضمانتها و 
تعهداتى از سوى شاهزادكان به معناى كام برداشتن درخلاف جهت جريانات و تحولات سياسى آن 
زماك بود. 

اكرجه شايد اصلاح شاهزادكان كاتوليك در آن هنكام كارى محال و غيرعملى بود و مى توان كفت 
كه اصرار ورزيدن بر اجراى جنين اصلاحى تنها بر وخامت اوضاع مى افزود, با اين حال نتايج و 
ييامدهاى مصيبت بارى را نيز كه كرايشهلى مهار نشدهٌ شاهزادكان كاتوليك سرانجام دامن كير كليسا 
كرد نبايد از نظر دور داشت. استبداد وخودكامكى شاهزادكان كاتوليك در درازمدت سبب كاهش 
نفوذ مرام كاتوليك درجنوب ارويا كرديد, درست همان كونه كه نهضت يروتستان باعث خدشه دار 
شدن وجهه اين مرام در شمال ارويا شده بود. استبداد امراى كاتوليك جنان لطمات فراوانى بر 


مذهب وارد ساخت كه نتايج آن هنوز هم به عنوان مانعى ملموس در همه جا محسوس است. اين را نيز 
بايد يادا ور شد كه كوتاهى در اصلاح دول كاتوليك در نهايت برخود يايها تأثير كذارد زيرا نظام يايى 
مجبور بود بر قدرتى دنيوى و اصلاح نك نكا كند ودرازاى برخوردارى از حمايت شاهزادكان» 
امتيازات كليسايى را بهآنان واكذار نمايد. اين كونه بود كه سياست بازى و مصلحت انديشى به رغم 
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تلاشهاى يل جهارم و قديس ييوس ينجمء دكربار به مجامع يايى رخنه كرد و به تدريج به جلسات 
محرمانه” و دربار يايى نيز راه يافت به محض يايان يافتن بحرانهاى موجود در قرن شانزده, 
دنيايرستى به شكلى كم رتك تر و تعديل شده مجدداً در نظام يابى نمايان شد و انتصابات خويشان 
به مشاغل مهم بارديكر سبب كرديد خويشاوندان يايها از ثروت و مقام اهدايى امراى روم بهره مند 
شوند. درجنين اوضاع و احوالى است كه عصر بزرك خاندانهاى بوركزى (80587681): باربرينى 
(نمتعطتة18): يمفيلى (نلقدصةط)؛ جيكى (2181) و سايرين و نيز دوران جولان دهى خويشاوندان يل 
ينجم(8٠‏ ةل أربان هشتم ومع ر-عع() »اينوسنت دهم (*؟2١-288١)و‏ 
الكساندر هفتم )١1821- ١288(‏ كه همكى تحت الطاف و توجهات امراى كاتوليك بودند آغاز 


مى شُود. 

فيليب دوم از اسيانيا )١1818-1002(‏ نمونه اى است بارز درخصوص مشكل يا حتى تهديدى 
كه امراى كاتوليك مى توانستند متوجه نظام اصلاح طلبانه يايها سازند. با بررسى سركذشت او 
درمى يابيم كه جكونه شاهزادكان كاتوليك كه خود از حاميان قسم خوردةٌ اصلاحات بودندء بنا بر 
ديدكاه مستبدا نه اى كه نسبت به مقام خود داشتند درصدد برمى آمدند كل جريان اصلاحات را تحت 
ملهو تيان جتوذ درا ؤواتلك: فيليب دوم تقريباً به مدت جهل سال تنها شاهزاده اى بود كه مى شد 
صيزفا كر باية وفادارى اش بهايمانء به او اعتماد كرد. وى در ميان تمام شاهزادكان بزركىء اعم از 
كاتوليك يا يروتستانء تنها كسى بود كه مذهب را اعتقادى عميق» درونى و شخصى مى دا نست 

اما اين يادشاه سعى داشت تمام امور كليسايى را در اختيار خود بكيرد. اين نظام سلطنتى است كه 
وظيفه دارد مرتدان را شناسايى كرده مورد محاكمه و مجازات قرار دهد. همحنين از طريق نهادهاى 


8- جلساتى كه در آن كاردينالهاء ياب را انتخاب مى كردند. 


م١‏ طغيان يروتستانها 


دولتى است كه صومعهها بايد مورد بازديد واصلاح قرار كيرند. اين دولت است كه وظيفه دارد 
فرامين مجمع ترنت را كه از سوى يادشاه به صورت قانون كشور درآمده بود به مورد اجرا كذارد. 
يادشاه از مدتها بيش حق انتصاب اسقفان را براى خود محفوظ داشته بود و از طريق نهاد انكيزاسيون 
كليهُ فعاليت هايشان را زير نظر داشت. موضوع تعاريف ايمانى به كنار» بايد كفت حتى هنرى هشتم 
نيز به اندازهُ اين «يادشاه والامقام كاتوليك» در امور كليسايى دخالت نكرد. 

ييوس جهارم هم ذاتاً وهم به مقتضاى شرايط»: فردى سازشكار بود. قديس يبوس ينجم از خود 
استقلال عمل نشان داد اما مجدداً كريكورى سيزدهم فردى مصالحه كار و سازش يذير از آب درآمد. 
وى فيليب دوم را بيش از هر جيز متحدى وفادار عليه مرتدان شمالى مى دا نست. اما با روى كار آمدن 
ياب سيكستوس ينجم كه عقيده داشت مسند ياب بايد به طور مستقل عمل كند و مناقشاتى كه 
بدين ترتيب به وجود آمد, يادشاه بارها در آستانة تكفير قرار كرفت و اسيانيا نيز به كرات در خطر 
محروميت از امور دينى (12]65012) واقع شد. 

بهدنبال مرك اين ياب اوضاع تا دوسال آشفته بود. سياست يادشاه مبنى بركماشتن نامزدهاى 
منتخب خود در هيئت مقدس جنان با موفقيت اجرا شده بود كه اكنون جهارده تن از كاردينالهاى هيئتت 
مقدس از زيردستان و كماشتكان او بودند كه از آن ميان سه تن جزو خويشان نزديك خودش بودند. 
يادشاه در جهار جلسهٌ محرمانه اى كه در طى اين دو سال يس از مرك سيكستوس ينجم (717 اوت 
) أربان هفتم (/1” سيتامبر :)١85١‏ كريكورى جهاردهم ١7(‏ اكتبر )١840‏ واينوسنت نهم 
( دسامبر )١045١‏ بريا شد جنان مداخله كرد كه ييشتر هركز نظير آن ديده نشده بود. تنها هد فش 
نيز اين بود كه از بركزيده شدن كاردينالى كه ممكن است طرفدار استقلال كليسا باشد به مقام يابى 
جلوكيرى نمايد. وى در دومين جلسه محرمانةٌ اين دوره. شصت و دو تن از اعضاى هيئت مقدس را از 
حضور در جلسه محروم كرد تا سرانجام ياب دلخواهش كريكورى جهاردهم بركزيده شد. اما مشيت 
الهى مداخله كرد ويس از دوران كوتاه زمامدارى كريكورى جهاردهم با انتتخاب كلمنت هشتم 
)١12١8-1895(‏ كه به رغم سه بار ابراز مخالفت فيليب دوم به مقام يابى بركزيده شدء يايى در كليسا 
ظهور كرد كه استقلال عمل سيكستوس ينجم و انعطاف يذيرى ييوس جهارم را يكجا داشت و بدين 
ترتيب از تحقق جدى ترين تهديد عليه كليساء يعنى به بردكى درا مدن نظام يايى توسط يادشاه اسيانياء 
جلوكيرى شد. 

در تمام مدت ينجاه سال آخر قرن شانزدهمء فرستادكان ياب اعم از زوئيت و كايوجينى قهرمانانه 
در آلمان. سوئيس و لهستان تلاش نمودند هرا نجه را كه ارتداد جديد موفق به نابودى آن نشده بود 
نجات داده مجدداً به آغوش مرام كاتوليك بازآورند و سرزمينهاى از دست رفته را نيز تاسرحد امكان 
بازيس كيرند. در اين امر با موفقيت بسيار نيز مواجه شدند, هرجند شمال آلمان و كشورهاى 
اسكانديناوى تا بهآخر دست از عداوت نكشيد ند. جنين به نظر مى رسيد كه كاتوليك هاى سرخورده 


تاريخحجه كليساى كاتوليك الذذل 


و مأيوس جنوب آلمان براى بازكشت به ايمان سنتى خود تنها به كشيشانى نياز داشتند كه واقعاً وقف 
خدمت بهخدا بوده براى وظيفهٌُ خطير ييش رو به خوبى آموزش ديده باشند. با اين حال هنوز هم 
بزركترين مانع موجودء سراسقفان اشراف زادهُ محلى و شاهزادكان سياستمدار كاتوليك بودند. 
هنكامى كه جارلز ينجم به سال ١888‏ از سلطنت كناره كرفتء عنوان اميراتورى و سرزمينهاى موروثى 
خاندان وى نه به يسرش فيليب دوم (كه اكنون فرمانرواى اسيانياء هلند, ميلان» نايل و سرزمينهاى 
تازه كشف شده آمريكا بود) بلكه به برادر جارلز فرديناند اول رسيد. اميراتور جديد كرجه كاتوليك 
مذهب بود اما حتى بيشتر از جارلز نكران تأثيرى بود كه جنان نبردى براى احياى واقعى مرام كاتوليك 
مى توانست بر برنامه هايش براى اتحاد آلمان باق ىكذارد و بدين ترتيب بازهم همان سياست كهنة 
ايجاد تفاهمى مبهم و نامعلوم ميان دو نيروى مذهبى كه اميراتورى را بهدو نيم كرده بود عنوان كرديد. 

فرديناند در سال ١05*‏ دركذشت و يسرش ماكسيميليان دوم (11 هةذائت»ة]/0) كه به جانشينى 
وق رسييد اأشكارا به مرام يروتستان كرايش داشت. دوران طولانى زمامدارى اميراتور بعدى رودولاف 
دوم (11 امفن1) (1217-181) كه يسر ضعيف و خل وضع ماكسيميليان بود مصيبتى عظيم براى 
كليسا به شمار مىرود. يروتستانها ازاين فرصت استفاده كرده مصالحةٌ سال 008 ١‏ اكسبورك 
(عتتاطوعتاظ) را جنان زير يا كذاشتند كه تا يايان قرن شانزده به نظر مى رسيد اصلاح طلبان تنها كافى 
است خواسته هاى ضد كاتوليكى خود را مطرح كنند تا بلافاصله مورد يذيرش قرار كيرد. يس از 
رودولف برادرش متياس (3808]1125) به جا نشينى او رسيد اما او حتى در زمان حيات رودولف نيز 
بى كار ننشست و تا يايات دورات زمامدارى وى جز عنوات اميراتور تمام حقوق و اختيارات رودولف را 
ازا و كرفت. بدين ترتيب بار ديكر فرمانروايى روى كار آمد كه هيج فايدهاى نراق تسزوستان 
كاتوليك خود نداشت. 

تنها با روى كار آمدن فرديناند. دوك ستيريا (56(512 04 1(0166) و يسر عموى متياس بود كه نور 
اميد بار ديكر د رخشيدن كرفتء جه او به همكارى با دوكهاى كاتوليك باواريا (883578518) برخاست 
از مريدان ززوئيتها بود قاطعانه در برابر نفوذ يروتستانها بهودرون دولت كاتوليك خويش ايستادكى 
كرده بود و كليهُ مدارسشان را بسته معلمان و مبلغان مذهبى اشان را نيز تبعيد نموده بود. هنكامى كه 
به سال ١8١14‏ به مقام اميراتورى بركزيده شد تصميم كرفت باقى مناطق تحت سلطة خود را نيز به 
همين ترتيب از وجود يروتستانها نجات دهد. طبعاً ظهور جنين كاتوليك فعالى كه فرمانرواى قابل و 
باكفايتى نيز بود -آنهم يس از ينجاه سال انحطاط و نوسان- مسئله اى نبود كه يروتستانها به سادكى 
ازآن بكذرند. آنان نيز در مقابل فردريك را كه شاهزاده اى كالوينى و عضو هيئت انتخاباتى بود و 
منرنا تبتر كعم سيو اول زاك اء:] كليس لوقه ند يه جيرا نذا حورا قور لكب يون ملك برسي 
(19سعط80) بركزيدند. انتخاب وى سرآغاز جنكهاى وحشتناك «سى ساله» بود )١28/8-1١218(‏ 


ما طغيان يروتستانها 


كه آخرين اقدام عظيم دوران نهضت ضد اصلاحات به شمار مى رود جرا كه اين نبرد هر دو طرف 
دركير در آلمان را به كلى از ياى دراوردء بين نيم تا دو سوم جمعيت آن كشور را از بين برد و باعث 
شد آلمان به ويرانه اى تبديل شده مناطقى كه زمانى مأمن شهر و روستا بود جولا نكاه كركها شود. 

«جنكهاى سى ساله» كه هيج كاه صرفاً جنبة مذهبى نداشت درنهايت به مسئله اى كاملاً سياسى 
تبديل شد كه درحقيقت تنها تداوم خصومت ديرينه ميان فرانسه و خاندان هايسبورك بود. از لحاظ 
مذهبى اين جنك باعث شد قانون مصوبهُ سال ١888‏ اكسبورك در سراسر آلمان يذيرفته شود. 
به موجب اين قانون مردم آلمان موظف بودند در امور مذهبى از شاهزادكان خود ييروى كنند واز 
آن جايى كه قريب به سيصد وجهل وسه شاهزادهُ مستقل و تام الاختيار در اميراتورى حكومت مى كردند 
اين امر به معناى ظهور انواع استبدادهاى يوج مذهبى بود. 

ياب اينوسنت دهم )١288-١255(‏ به شدت نسبت بهاين قانون جالش جويانه وغيراخلاقى كه 
ماهيتى كاملا غيرمذهبى داشت اعتراض كرد و ييمان وستفاليا (1#لقطموء77 04 وعندء:1) را كه 
قانون در قالب آن ارائه شده بود بى اعتبار خواند. بنا بر مفاد ييمان وستفالياء اموال كليسايى 
مى بايست توقيف شده حقوق و اختيارات مدنى امراى كليسا از آنان سلب شود واين درحالى بود كه 
تمامى اين تغييرات؛ ممنوعيتهاى جديد عليه كليسا و صحهكذاردن بر ممنوعيتهاى ييشين؛ بدون 
درنظركرفتن خواست يا نظرات ياب اعمال مى شد. آراء وعقايد ياب در سال ١65/8‏ در وستفاليا 
همان قدر مورد احترام بود كه در ورساى (9197615311165) به سال .١19159‏ از دست ياب نيز حتى درسال 
© جز اعتراض كارى ساخته نبود. 

ازاين ديدكاهء ييمان سال ١85/‏ وستفاليا بدراستى نقطةٌ يايان يك عصر است. بهديكر بيان اين ييمان 
به خوبى نمايانكرآن است كه دوران سلطة كليساى كاتوليك -از طريق رأس آن ياب- بر كليه شئونات مربوط 
به زندكى مردم ارويا ديكر به سر آمدهاست. اكنون دولت يس از كذ شت هزار سال بار ديكر جنان عمل مى كرد 
كه كُوبى وجود ندارد حتى مقامات كاتوليك نيز از اين يس رفته رفته كليسا را تنها مجموعه اى در نظر م ى كي رند 
متشكل از افرادى كه درخصوص امور مذهبى عقايد مشابهى دار ند. كليسا ديكر "كليساى اعظم" نيست بلكه 
تنها يكى از بى شمار كليساهاى موجود بهدحساب مىآيد. اين ايدهُ جديد ضد كاتوليكى درخلال يكصد وجهل 
سالى كه از زمان ييمان وستفاليا تا انقلاب فرانسه سبرى شد بسط و كسترش يافت و شاهزادكان كاتوليك 
باتوسل بهاين ايده يعنى نفى تلويحى اقتدار كليسا بهعنوان الكوى اخلاقى اجتماع» بار ديك ر كوشيد ند مرام 
كاتوليك را زير ساطةٌ خود برده نداى استقلال طلبانة آن را در نطفه خفه كنند و با تجزية آن به يك سرى مجامع 
ملى؛ كليسا را تاحد يكى از نهادهاى عادى دولتى يايين آورند. در اينجا هيج كدام از آموزه هاى سنتى مرم 
كاتوا ليك نظير تجسم (0نكةتتنةعه])ء فديه (دمتام تمعلعخ1)؛. فيض (ع3126) يا رازهاى مقدس هفتكانه 


(كأضعصة53 ع15) انكار نمى شود وحتى تفوق يايها نيز زير سؤال نمى رود. درواقع شاهزادكان 


تاريخحجه كليساى كاتوليك حلي 


كاتوليك از اين كه بهاين اصول يايبند ند برخود مى بالند و كماكان به سركوبى و مجازات يروتستانها 
ادامه مى دهند. اما در آن سوى قضيهء يعنى نفى عملى حق كليسا درخصوص تعليم و اظهار وجودء آنان 
نيز همجون يروتستانها خطرى جديد براى موجوديت كليسا محسوب مى شوند. 

همزمان به تدريج دومين موج يروتستانيسم خود را نشان داد و مسيحيتى ظهور كرد كه عقايد جزمى 
را به كلق مردؤد دانسته مذهتب را ضرفا «خبرخواهى:تسبت به ذركران» تلقى من كرد. ترظبق اين 
ديدكاه 539 (يا فابل درك بودن) ماوراء الطبيعه انكار مى شد وتنها جنبة اخلاقى و خيرخواهانه 
مذهب مورد توجه قرار مىكرفت. اين تحول جديد كه به دئيسم (1261810) معروف است مرام كاتوليك 
را دشمن ديرين خود مىدانست و معتقد بود اين مرام به خودى خود قادر به ادام حيات نيست. 
بدين ترتيب قرن هيجده به صحنهٌ نبردى سخت ميان كاتوليك ها و دئيستها تبديل مى شود كه در آن 
دئيستها ازاين مزيت برخوردارند كه بهترين متفكران زمان در صف ]نان مى جنكند. 

دئيسم و فراهماسونرى يا كروه بين المللى كه از طريق تعهدات مشابه به يكديكر ييوند خورده اند و 
فلسفهُ دئيسم در قالب آن متجلى مى شود, تنها به اروياى يروتستان محدود نمى شد. فلسفةٌ دئيسم در 
بيست و ينج سال اول قرن هيجدهم كه بهد نبال مرك لويى جهاردهم )1718-١2*7(‏ احساسات ضد 
مذهبى بالا كرفته بود درفرانسه ييروان فراوان يافت وازآنجا نيز به اسيانيا و نايل كه از توابع 
اسيائيا ود كستورش :بيدا كرد. 

كليساى كاتوليك د ر نيمةٌ اول قرن هيجدهم بيش از هر زمان ديكر با حيات اجتماعى ارويا فاصله 
دارد. يادشاهان كاتوليك آن را صرفاً ابزارى سياسى مى دا نند و متفكران روزكار نيز همكى عليه آن 
بسيج شدهاند. نفوذ خود كليسا بر اسقفان و روحانيون كشورهاى كاتوليك مذهب نيز محل ترديد و 
جه بسا خطرناك است. در طول اين قرنها كه قدرت و اقتدار روم به هيج تقليل يافته استء تعازة 
به اصلاح مجدد حيات مذهبى بار ديكر احساس مى شود. 

آخرين ترازدى كه خود نمايانكر قيد و بندهايى است كه شاهزادكان بر كليسا زدهاند,» سركوبى 


اجبارى بهترين مدافعان مرام كاتوليك يعنى اعضاى انجمن عيسى است كه توسط ياب كلمنت 
جهاردهم صورت كرفت (1717). مرام كاتوليك در غرب اكنون به تقطه اى رسيده بود كه تحت همان 
شرايط در شرق نابود شده بود. اين مرام جكونه قادر خواهد بود تحت سلطهٌ دول مستبد و خودكامه اى 
كه خود كاتوليك مذهبند دوام آورد مكر آن كه اصول و آرمانهايش بر اين دول حاكم باشد؟ معما با 
بروز انقلاب فرانسه كه سبب نابودى سلاطين خودكامه شد ياسخى يافت واين دور باطل موقتاً 
مسكوت ماند. درست است كه كليسا نيز درجريان انقلاب فرانسه به سختى آسيب ديد اما اين واقعه 
سبي شيك ابس :ا فوتهنا برد كن براق نحستين بار طعم آزادى :را يحشدء بااين حال كليسا يا آزادى 
بودست آمده جنان نامأ نوس بود كه تاحدود يك قرن كيج و مبهوت در اين نور ناكهانى تلوتلوخوران 


به بيش مى رفت . 


طغيان يادشاهان كاتوليك 
معء ا لاا 


هما نكونه كه در سالهاى ١28/-١81١1‏ اميراتورى روم و اسيانيا صحنهٌ عمده ترين بحرانهاى 
تاريخ كاتوليك بودندء در اين يك قرن و نيم اخير نيز فرانسه عامل اصلى نكرانى كليساست. 

انتقلاب لوتريها در بدو امر تأثيرى در فرانسه نداشت. در طى بيست سالى كه از محكوميت سال 
سيرى شد به تدريج كروههاى كوجك يروتستان در شهرهاى مختلف به وجود آمدند اما جمع 
كثيرى از اعضاى انها به سبب انتقاداتشان از مرام كاتوليك و مراسم عشاى ربانى در سال علو 
اش كدي محاكمه و اعدام شدند و يادشاه فرانسيس اول )١18817-١818(‏ ازآن يس فعالانه 
به سركوبى اصلاح طلبان دينى همت كماشت. با اين حال نهضت همجنان كسترش يافت. بخصوص 
يس از آن كه كالوين -اين فرانسوى تبعيدى- مذهب تازه اش را كه ماهيتى اساساً فرانسوى داشت 
ارائه كردء كسترش نهضت بيش از ييش جشمكير شد. در دوران زمامدارى هانرى دوم -١811(‏ 
5) جانشين فرانسيس اولء مرام كالوين تقريباً بهوهمه جا راه يافت و مرتدان نيز به رغم 
اعتراضات سفير يابء ابداً مجازات نشدند. كار بدان جا رسيد كه رهبران مرام كالوين به تدريج 
اميدوار شدند كه با قدرى صبر و تدبير مى توانند خاندان سلطنتى را نيز به اين مرام درآورندء 
درست همان طور كه قبلاً بسيارى از شاهزادكان آلمانى به مرام لوتر كرويده بودند. يس از آن كه 
هانرى دوم تصادفا در جريان يك مسابقه كشته شد فردى كم سن و سال به جانشينى او رسيد اما او نيز 
كمتر از دو سال بعد دركذشت و فردى به مراتب جوان تر به نام شارل نهم )١815-١ 88 ٠(‏ جانشين 
او شد. بنابراين در نبرد احزاب وكروههاى مختلف براى به دست كرفتن نيابت سلطنتء 
دسته بنديهاى مذهبى اهميتى تازه يافت و سياستمداران ييرو كالوين به هدف عقيم كذاردن 
سياستهاى كاتوليك ها وارد ميدان شدند. بههمين خاطر است كه اين جهل سال )١01/8-1١82817(‏ 
اصطلاحاً "دوران جنكهاى مذهبى" خوانده مى شود. 

اين دوران. دوران ظهور كاترين دومديجى (أع1لع11 عل عمتعطنلهت), "كلبين (تمع0011)):, خاندان 
لورن كه فرمانرواى شهرى به نام 10156 بودند و به همين عنوان شناخته مى شد ند و هنرى اهل ناوار 
(عتة2135 04 :116519) و نيز دوران قتلء خيانت و قتل عامهاى بى حد وحصر است كه از آن ميان 
قتل عام قديس بارتولوميو (83115101261 .51) (5؟ اوت ».)١805‏ زبانزد خاص وعام شد جرا كه 


تاريخجه كليساى كاتوليك 1 


قربانيان آن از ييروان كالوين بودند. كالوينيهاى متعصب نيز كه خود اكثراً زمانى كشيش و راهب بوده 
اكنون به ارتداد كرويده بودند كشيشان و روحانيون را به عنوان افراد بت يرست كرو هكروه قتل عام 
مى كرد ند. بربدن كوش كشيشان نوعى سركرمى تلقى مى شد جنانكه فى المثل يكى از رهبران مرام 
كالوين به رسم عادت شالى ساخته شده از كوش كشيشان بركردن مى بست. 

ييروان كالوين درهرجا كه به ييروزى مى رسيدند كليساها را غارت كرده كنجينه هاى هنرى» 
شيشه هاء مجسمه ها و جامهاى مقدس را به يغما مى بردند به طورى كه در مجموع بيش از بيست هزار 
كليسا به همين ترتيب در فرانسه نابود شد. ييروان كالوين اقليتى بودند كه به سبب ندانم كارى دولت 
بركل كشور استيلا يافته بودند تا اين كه سرانجام ايمان ساده و حس وطن دوستى اكثريت كاتولي كه 
خيانت حاكمانشان را به جشم مى ديدند باعث نجات فرانسه شد و مردم به ياخاسته يادشاه را 
واداشتند به اقدامى درخور مقامش دست زند. عاقبت فردى دومينيكنى ديوانه. هانرى سوم (1815- 
4 ) آخرين بازماندةٌ خاندان منحط والوا را با ضربات جاقو از ياى درآورد و ينج سال بعد 
هانرى جهارم )١121٠١-١885(‏ كه يروتستان مذهب و وارث تاج و تخت بود در برابر كليسا سر تسليم 
فرود آورد. 

حيات كاتوليك اكنون به طرزى بى سابقه ازهر لحاظ مجدداً در فرانسه شكوفا كشت. اين تجديد 
حيات را مى توان از يارهاى جهات مهمترين رويداد دوران نهضت ضداصلاحات به شمار ا ورد. 

در وجود قديس فرا نسيس دوسال(501655 ع0 كتعصم 5) (/ا0١1-؟121١)‏ كه متولد ساوويارد (01ئة:(5350) 
وازسال ١6١1‏ تا 1877 اسقف زنو بود نهضت رنسانس فرانسه تطهي ركشته تفكر اومانيسم ماهيتى مذهبى بيدا 
كرف قديس فرانسيس نظام جديد "ديدار" (00ئ1/151]80 ع1) را بنيان نهاد و با انبوه مكاتبات و ني زكتاب بسيار 
معروفش "مقدمهاى برزندكى يارسايانه" (108901 عز/ا 312 ومناء:00تاص]آ'.]) همان كارى را براى در باريان و 
صاحب منصبان كليسا انجام داد كه قديس | فيليب] نرى براى دستكاه ادارى روم انجام داده بود. اثر بس عظيم تراين 
قديس كه تحت عنوان "رساله در باب محبت خدا " (ناعا(آ عل كتامطتة! تنتاى 6انهئ1) انتشار يافت ودر زمرةٌ 
شاهكارهابى است كه درخصوص علوم دينى عرفانى كاشهه قله بدطرزى نمادين يادآور تجديد حيات زندكى توأم با 
دعا و نيايش است كه اكنون در تمام نظامهاى مذهبى ديده مى شد وخود سبب شكوفابى اديباتى غنى و مردمى كرديد 
جرا كه تا بيش از او كمت ركسى بهاين جنب خاص كه در عين حال مهمترين و بلكه عمده ترين ويزكى كل نهضت ضد 
اصلاحات است توجه نششان داده بود. 

تصوير ير بار ارائه شده؛ علاوه بر آن كه واعظين مبشر و معتكف بى شمارى را شامل مى شود و 
دربركيرنده تعداد بسيارى از زنان مقدس است كه فعالانه براى احياى نهاد خانواده وكسترش 
صومعه ها در فرانسه كوشيد ندء به لحاظ ارائهُ جهره هاى برجستةٌ اصلاح طلبانى نيز كه كمر به اصلاح 
زندكى روخاتنيون يستعد جائر اهنميت اشت: از جتمله ايخ اقرادمى توات به كاردذيجال ذ يرول 


ييل طغيان يادشاهان كاتوليك 


(ع11ندء8 06 31هنلمه0)! شاره كرد كه '"جمعيت واعظين فرانسوى" را بنيان نهاد. وى زندكى خود 5 
بهدطور كامل صرف خدمت كشيشى كرد و ثمرهُ عملى خدمتش نيز آن بود كه روية اوازآن يس 
به صورت آرمانى نو در وظايف كشيشى درامد و باعث شد كشيشان بسيارى در بى شمار مدارس علوم 
دينى كه توسط اعضاى همين جمعيت تأسيس و رهبرى مى شد يرورش يا بند. دو نظام جديد ديكر نيز 
تأسيس شد كه هدف هر دو تربيت كشيشانى بود كاملاً جديد و مطلوب مجمع اصلاحى ترنت. اين دو 
نظام عبارت بودند از " اوديستها ' (1810015]5 126) كه توسط قديس جان اودس (8100653 صطم3 .56) 
ياي هكذارى شد و6 جمعيت قديس سولييس " (6هذمآنا5 .)5 06 لإصهمده0© 186) كه از كلية 
نظامهاى به وجود آمده مشهورتر بود و توسط زان زاك اولير (01165 5عناوع13 صدعل) ياي هكذارى شده 
بود. به بركت تلاش و كوشش اين نهادها كليساى فرانسه هيجكاه -حتى در خلال تيره ترين ايام دو 
قرن بعدى- از وجود روحانيون فعال وآموزش ديده بى بهره نماند؛ روحانيونى كه دنيايرستى؛ الكوى 
20 ندانم كارى اسقفان هيج كدام نمى توانست آنان را به فساد وادارد. 

در اين رابطه بايد از يك قديس ديكر نيز نام برده شود كرجه تأسيس نظام جديدى از كشيشان كه 
به عنوان مبلغين مذهبى در مناطق روستايى و دور افتاده خدمت مى كردند' تنها يكى از بى شمار 
كارهاى نيكوى اوست. اين شخص قديس ونسان دويل (11لة2 عل امععمة7؟.5) (ع10107-٠ء١١)‏ 
يكى از بزركترين سازمان دهندكان فعاليتهاى خيريه وهم او بود كه با همكارى قديس لوئيز دوماريلا 
(1112ة])2 06 هؤ5أنامآ .96) به تأسيس "جمعيت خواهران خيّر" (إأتتقط 01 515615 156) همت 
كماشت و بدين ترتيب نخستين بانى موفق نظامى شد متشكل از زنانى مذهبى كه يا رااز محدوده 
صومعه ها فراتر نهاده فعالانه در امور خيريه شركت مى كرد ند. 

بااين حال عظيم ترين دستاورد اين سالها كه دوران وقف و خدمت عملى در راه خدا بود ظهور 
انجمنى است به نام "جمعيت رازهاى مقدس كليسا " 8عتصقععة5 0هوو816 عط 01 لإمةمحدمه عط) 
اين جمعيت نوعى انجمن خيريه بود كه به طور ينهانى انجام وظيفه مى كرد (اعضاى آن موظف به ايراد 
سوكند نبودند) و كرجه برخى از اعضاى آن را كشيشان و اسقفان تشكيل مى دادند اما ادارة آن را غير 
روحانيون برعهده داشتند. اعضاى اين انجمن به ييشبرد فعاليتهايى كه در جارجوب مرام كاتوليك 
انجام مى شد كمك مى كردند و بخصوص اسقفان مسامحه كار را تحت فشار قرار داده در صورت 
لزوم خود كار اصلاحات را به بيش مى برد ند. بز ركوارى و سعهُصدر اعضاى همين كروه بود كه تحقق 
سيارى از اقدامات قديس ونسان را ميسر ساخت و به سال “ع6 ١‏ موجبات تأسيس دا نشكاه عظيم 
ياريس براى فعاليتهاى بشارتى برون مرزى (11:3086565 72/155108 ع1)را فراهم آورد. 

نخستين مانع عمده بر سر راه اين احياى روحانى كسترش نهضتى بود به نام يا نسنيسم (3اكنطعقطة1) كه 


-١‏ اين نظام در فرانسه به "لازاريستها " (22311515]آ)و در انكلستان و ايرلند به "وينسنستيان " (1925مععم171) معروف است. نام 


رسمىآن «جماعت بشارتى» مى باشد. 


تاريخحجه كليساى كاتوليك ١05‏ 


يايه واساس آن را نظريهاى ارتدادى در باب فيض تشكيل مىداد و نتيجه آنكه نوعى مرام كاتوليكى 
«كالوينى ماب» به وجود آمد. 

نظريات ارتدادى قرن شانزده طبعاً موجب شده بود عالمان الهى كاتوليك به مطالعة دقيق موارد 
مورد مناقشه ميان مرتدان و كليسا بيردازند. موضوع «فيض» از زمان قديس آكوستين و يلاكيوس 
به بعد هيج كاه تا اين حد مسئله ساز نشده بود. ازاين رو يكى از نتايج طبيعى مناقشات كالوينى و 
لوترى اين بود كه نظريهُ كاتوليكى جديدى به وجود آمد تا به توضيح اين مسثله بيردازد كه جكونه 
مى شود انسان هم زير نفوذ فيض باشد وهم از ارادةٌ آزاد بهره مند. اين نظريه باعث شد ميان 
كاتوليكها مناقشهاى جنجال برانكيز دركيرد, مناقشهاى كه در آن ييشوايان دينى انجمن 
جديد التأسيس عيسى (ززوئيتها) ازيك سو و نظام قديمى تر واعظين از سوى ديكر رو در روى هم 
قرار كرفتند. كلمنت هشتم به قضاوت مسثله يرداخت اما بيش از صدور حكم دركذشت. جانشين وى 
يل ينجم اعلام داشت كه عقيدهُ هر دو طرف بهجاى خود محترم است و هيج يك حق ندارد ديكرى را 
به ارتداد متهم كند. به اين ترتيب مناقشه يايان يذيرفت. 

اما جند سال بيش از اين واقعه فردى به نام ميشل بايوس (105ن82 آعقطء8]1) كه از اساتيد 
كتاب مقدس در دانشكاه لواين بود از مطالعة آثار قديس اكوستين نظريهُ جديدى در خصوص فيض 
استنتاج كرد كه دوبار, يكى در سال ١851‏ و ديكرى در سال 4 از سوى روم تقبيح و محكوم 
شد. بايوس رأى روم را يذيرفت اما همان كونه كه معضل يايان نايدير نظريات كالوين وكنكاش 
بى يايان در باب مسئلةٌ سؤال برانكيز فيض همجنان به قوت خود باقى ماند, رادحل ييشنهادى بايوس 
نيز تا مدتها در محافل الهياتى كشورهاى هلند بلزيك و لوكزامبورك بر سر زبانها بود. 

ينجاه سال يس از مرك بايوس »)١885(‏ فردى به نام يانسئيوس (130560105) كه زمانى استاد 
كتاب مقدس در دا نشكاه لواين و مدتى نيز اسقف شهر بيرس (268ملا) بود )١588-1١58(‏ مجدداً 
عقايد وى را در كتابى به نام 0 كوشو (كلاأهتأكناعناى) مطرح ساخت. اين كتاب دو سال يس 
از مرك نويسنده توسط دوتن از دوستان او منتشر شد. اما مدتها بيش از انتشار كتاب» يكى از 
همكاران فرانسوى يانسنيوس كه رئيس دير قديس سيران (5982 .86)و جهره اى شناخته شده و 
صاحب نفوذ بود عقايد و نظريات اورا عملاً در هدايت روحانى افراد به كار بسته و بدين ترتيب آموزة 
جديد وى را به طور سيستماتيك وارد حيط زهد و اخلاقيات كرده بود. 

انتشار كتاب اكوستينيوس»: نهضت جديد را در زمانى مناسب از لحاظ تئورى توجيه مى كرد. 
عقايد يانسنيوس ييشتر در دا نشكاه لواين به برخى مشاجرات علمى - مذهبى دامن زده بود و نهضت از 
همان ابتدا خود را در فرانسه در قالب نهادى سازمان يافته متشكل از كشيشان» راهبه ها و مردم عامى 
كه جملكى افرادى متمول». سرشناس و صاحب نفوذ بودند نشان داده بود. نبردى كه اكنون بين اين 
بدعتكزاران و كليسا دركرفت قريب به يكصد سال ادامه يافت و به اختلاف و دودستكيهاى بيشتر 
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ميان كاتوليك ها انجاميد. بحران بزودى صورتى حادتر به خود كرفت و منجر به ييدايش مناقشه اى 
جديد بر سر مسئله اى كرديد كه اصطلاحاً «حقوق كليساى كاليك» خوانده مى شود يعنى اين سؤال 
مطرح شد كه تفوق نظام يايها تا جه حد از لحاظ قانونى در كنترل كليساى فرانسه آزاد است؟ 

بدين ترتيب فرانسه در طى اين يكصد سال با سه مسئلهٌ عمده كه همكى از لحاظ عملى فوق العاده 
حائز اهميت مى باشند دست به كريبان است: -١‏ رابطة فيض با ارادة آزاد انسان, ؟١-‏ نقش رازهاى 
مقدس توبه وعشاى ربانى ودر يك كلام نحوهٌ مسيحايى زيستن, ”7- رابطة نظام يايى با سلسله 
مراتب اسقفاك. 

يانسنيوس را عقيده بر آن بود كه بر طبق مشيت الهى بركزيده شده تا با احياى يكى از تعاليم كهن 
مربوط به فيض كه مدتهاى مديد به فراموشى سيرده شده بود, و نيز با احياى زندكانى كاملاً مسيحايى 
كه تنها از طريق اجراى اين تعليم امكان يذير مى باشدء كليسا را از شر ززوئيتها كه به شدت ازآن 
راز #نؤخيوها نل وى عقيده داشت كه اين تعليم درنوشته هاى قديس أكوستين نهنالة:اسنت واحود را 
عالم به آثار او مى دانست و مى كفت عالمان الهى قرنهاى متمادى از اين تعليم غافل ماندهاند. 
منتقدين كاتوليك موظف بودند اين نظام فكرى جديد را تحت عنوان «قديس آاكوستين از ديدكاه 
كالوين» معرفى نمايند. 

طبق اين نظريهُ جديدء تمام آن عطايا و موهبتهاى مافوق الطبيعه كه خداوند به آدم ارزانى 
داشته بود و نيز آن دسته موهبتهايى كه اصطلاحاً "غيرطبيعى " خوانده مى شوند (نظير مصونيت از 
مرك و بيمارى) درواقع حق طبيعى انسان بودهاند. اما كناه اوليه سبب شد طبيعت آدمى به فساد و 
تباهى بكرايد و از آن يس هرآ نجه ماهيتى طبيعى داشت نيز به يليدى و فساد كراييد. به عنوان مثال 
ارادةُ انسان يس از كناه آدم ديكر در برابر خواهشهاى جسم تاب مقاومت ندارد واز اين رو آدمى را 
كريزى از كناه نيست مكر آن كه فيض شامل حالش كردد. تنها فيض توانا و قادر مطلق است و هيج 
يليدى را ياراى مقاومت با آن نيست. بنابراين روح آدمى همواره در كشاكش مابين دو نيروى كناه و 
فيض سركردان است. اكر خدا اورا شامل فيض كردا نيده باشد از كناه دورى مى جويد اما اكراز 
فيض محروم شده باشد جاره اى جز كناه ندارد. واما فيض به هركسى عطا نمى شود و تنها اقليتى 
محدود كه قصد نجاتشان را دارد از آن برخوردارند. زيرا خدا به هيج وجه قصد نجات همكان را 
ندارد حتى مرك او نيز به خاطر همه ابناى بشر نبود بلكه تنها براى اقليتى معدود بود كه مى خواست 
بدين وسيله نجاتشان دهد. براساس اين آموزه كه جبر و تقدير را روا مى داند فريضة دعا و نيايش به 
دركاه قديسين كه به قصد شفاعت آنان در ييشكاه مادر مقدس انجام مى شدء كارى عبث و بيهوده 
است. بهترين راه تكريم مادر مقدس آن است كه براى او "سرود سكوت" به جا بياوريم. 

ناكفته ييداست كه تفكر يانسنيسم به عنوان نظريهاى الهياتى در تاريخ تحولات كلى تفكر 
كاتوليك كه به هدف دفاع از نظريات سنتى فيض در برابر آيين كالوين ساخته و يرداخته مى شدء از 
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جايكاهى بس والا برخورداراست جه نظريات جديدى كه از بطن اين نهضت برخاست جملكى به 
توضيح اين مسئلهُ مهم مى يرداختند كه جكونه مى توان دو يديدهُ فيض و ارادهٌ انسان را كنار هم آورد. 
اين نظريات جديد به نوبة خود سبب شد ميان كاتوليك ها بحثهاى تازه اى دركيرد و كسانى را كه از 
نظريات رايج در دوران ييش از كالوين جا نبدارى مى كرد ند در مقام جبهه كيرى قرار داد. برخى ازاين 
كاتوليكهاى مخالف نظريات كاتوليكى جديد مايل بودند با استناد بهداين استدلال تاريخى كه نظريات 
جديد با آنجه قديس آكوستين درخصوص اين مسائل بيان داشته مغايرت دارند به مناقشه يايان دهند. 
اين عده مى كفتند يانسنيوس تنها يكى از بى شمار افرادى است كه نوشتههاى قديس آكوستين را 
دستاويز قرار داده اند تا بدين وسيله با تحولات يس ازاو به مقابله برخيز ند. به عقيدةٌ آ نان استناد اين 
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افراد به برخى آراى قديس اكوستين به بهاى سوء تعبير بسيارى ديكر از آراى او تمام شدهاست. 

اما آنجه با اين ارتداد -كه درواقع همان نظرية بايوس است كه ييشتر محكوم شده و حال صورتى 
عالمانه تر به خود كرفته بود - در ارتباط تنكاتنك است نحوةٌ نكرش ييروان يانسنئيوس به دو راز 
مقدس توبه وعشاى ربانى مى باشد. در اين جا نيز باز شاهد انيم كه جكونه نهقيت اشكارا قضد:دارة 
فرائض و مناسكى را كه رزوئيتها آن همه در راه كسترش و شناسا ندن آن كوشيد ند وارونه جلوه دهد. 
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دو واقعه مقارن هم رخ دادند) جندان مورد توحه عموم مؤمناكت نبود. از نظر مجمع ترنت كمال مطلوب 
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ان بود كه به هنكام بركزارى آيين عشاى ربانى كليهُ حضار در اين مراسم شركت جويند. تعليم مجمع 
علناً جنين بود كه به جاآ وردن راز مقدس عشاى ربانى باعث ياك شدن افراد از كناهان صغيره وتاب 
آوردن آنان در برابركناهان كبيره مى شود. درنتيجهٌ صدور اين فرمان بلافاصله درهمه جا رسولانى 
به جانبدارى از اين كمال مطلوب جديد كه همانا بهجا آوردن مكرر مراسم عشاى ربانى بود برخاستند 
كه شايد عمده ترين آنها قديس شارل بورومئو و قديس فيليبٍ نرى باشند. اسقفان فرانسوى نيز به 
نحوى بارز در ترويج و شناساندن اين اقدام اصلاحى جديد و بخصوص اعضاى انجمن جد يدا لتأسيس 
عيسى در وادارى به اين فرامين ترنت ييشكام بودند -جرا كه اين فرامين درواقع تنها بر آنجه از ابتدا 
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يكى از اركان اصلى رهنمودهاى روحانى بانى انجمن قديس ايكناتيوس بود مهر تأييد مى زد. 

حال ضديت با سنت نوياى اجراى مراسم عشاى ربانى -كه مردم عادى تنها يك بار درماه و افراد 
مذهبى يك بار در هفته موظف به اجراى آن بودند- نه تنها با تعاليم ييروان يانسنيوس سازكارى 
داشت كه با اصل دشمنى دائم يانسنيان با ززوئيتها نيز مطابقت مى كرد. براى درك تعليم يانسنيان در 
اين خصوص بايد نتقسنت ا را خواند: مى دانيم كه خداوندمان در ياسخ به وسوسه هاى شيطان 
فرمود: «انسان تنها محض نان زيست نمى كند. ييروات يانسنيوس در توجيه خوددارى خويش از 
شركت در آيين عشاى ربانى به اين آيه استناد مى كردند و مى كفتند عشاى ربانى بايد زمانى دريافت 


شود كه بين كسى كه در اين آيين شركت مى كند و خداوند كه وى در خون و بدنش سهيم مى شود 
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رابطه اى خاص وجود داشته باشدء زيرا اين آيين مقدس ياداشى است براى آن عده كه در زهد و تقوى 
موفق بودهاند و البته خوددارى از دريافت اين ياداش از دريافت آن سزاوارتر و يسنديده تراست. 
به عنوان مثال قديس سيران خطاب به يكى از راهبه ها جنين نوشت: «ناراحتى اتان از اين كه 
تقر اتضيعه زد دك امددع ووذاري اض نا بق عناعبزيا ع شرك كنيد كتانذاى اليك اراروحة كين ودين 
شما يعنى همان حس اخلاص و بندكى كه خاص اين دنياست و باعث مى شود «اعتراف » و 
«عشاى ربانى» را مهمترين مسائل زندكى بدانيم. من نيز زمانى مانند شما بودم و اكر يك روز در 
عشاى ربانى شركت نمى كردم برايم غير قابل تحمل بود... بزودى درخواهيد يافت كه شركت نكردن 
در عشاى ربانى بسى سودمندتر ازشركت جستن در آن است». 

در مورد راز توبهء تعليم يانسنيان اين بود كه اين آيين مقدس بدون يشيمانى كامل هيج سودى 
ندارد و بنابراين درصدد احياى سنتى برآمد ند كه به عقيدةٌ نان از جمله فرائض دينى كليساى اوليه 
بودهاست. يانسنياك عقيده داشتند كسى كه تمام مراحل توبه ورياضت را به طور كامل طى نكرده 
است نبايد آمرزيده شود و همجنين سنت كهن رياضت جسمى كه افراد روزهاء هفته ها وكاه ماهها 
برخود روا مى داشتند بايد مجدداً احيا كردد. 

اين ارتداد خشك و وحشتناك هيج كونه جذ بهُ نسانى نداشت اما هميشه هستند كسانى كه ترجيح 
مى دهند در امور مذهبى به جاى ييروى از عقل يا اصول جزمى؛ تابع احساسات و تخيلات خود باشند. 
ييروان يانسنيوس افراد خشك و عبوسى يودند اما بهخوبى مى دانستند كه 'كروهى ممتاز"اند و 
به علاوه جدايى اشان از مردم عادى و زندكى منزوى كه بر ييروان اين مكتب واجب بود به كلى خالى 


از جذبه نبود. مواضعى كه يانسنيان در ضديت با رهنمودهاى ياب در ييش مى كرفتند به خوبى نشان 


مى داد كه اين آبركا توليك ها -1نان خود را جنين مى ناميد ند - درواقع از شيادترين سفسطه بازان قرن 
بودند. در تاريخ هيج كاه ارتدادى به دورويى و فريبكارى اين مكتب يافت نشده است. 

تاريخ اين ارتدادء تاريخ تقبيحها و تسليمهاى بى يايان استء تاريخ ترفندهايى است كه مرتدان 
به هنكام محكوميت با توسل بهآن تسليم مى شد ند, آنكاه تسليم در برابر روحانيون را به خوبى توجيه 
كرده ناجيز جلوه مى دادندء مجدداً تقبيح مى شد ندء باز تسليم م ىكشتند و يس از جندى فرجام خواهى 
كرده دوباره تسليم مى شد ند و در اين راه همواره ترفندى جديد مى يافتند كه آنان را قادر مى ساخت 
عقايد و نظريات محكوم شده اشان را كماكان در جارجوب كليسا حفظ كنند. آنكاه طبق روال معمول 
يادشاه كاتوليك وارد عمل مى شود اما اين بار دخالتش نه براى حمايت مستقيم از ارتدادء بلكه به 
اين خاطر است كه مى ترسد موفقيت روم در محكوم ساختن ارتداد باعث خدشه دار شدن حيثيت خود 
او به عنوان حامى و رهبر واقعى مرام كاتوليك در فرانسه كردد. 

مسند ياب براى آن كه موضوع رادر جارجوب كوششهاى روم حل كند در سال ١8*8١‏ "شاهكار” 
يانسنيوس را محكوم ساخت و أربان هشتم نيزدر سال ١887‏ حكم صادره را تأييد نمود. يانسنيان 
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ابتدا حكم را جعلى خواندند اما سيس آن را يذيرفته توضيح دادند كه محكوميت صادره شامل 
هيج يك از نظريات ارائه شده در كتاب نمى شود. يس از هفت سال مناقشه -كه طى آن مسند ياب 
مهمترين حامى خود در اين زمينه يعنى كاردينال دوريشليو (ناء1[عطء1] عل 091نلةن) را از دست 
داد- ينج اصل از متن اثر استخراج شد كه اساس ارتداد را تشكيل مى داد و از روم خواسته شد اين 
ينج اصل را محكوم سازد. ياب اينوسنت دهم )١288-١555(‏ در ياسخ به عرض حالى كه توسط 
هواداران عقايد يانسنيوس ارائه شده بود كميته اى را مأمور رسيدكى به موضوع كرد و بنا بر كزارش 
اين كميته - و يس از دو سال بررسى و مطالعه- عاقبت آن ينج اصل را به عنوان ارتداد تقبيح و 
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محكوم ساخت. اما يانسنيان اين بار اعلام داشتند كه كرجه أن ينج اصل ماهيتى ارتدادكونه 
داشته اند. اصولى كه درخود كتاب يانسنيوس آمده به هيج وجه رنكى از ارتداد ندارد به بيان بهتر اين 
اصول در كتاب بهآن مفهومى كه محكوم شناخته شده نيامدهاند واي نكونه بود كه باز مناقشات 
جديدى دركرفت ودستورالعملهاى تازه اى وضع شد تا اين كه سرانجام در سال ؟** ١‏ دستورالعملى 
كاملاً واضح؛ صريح و مشخص از سوى الكساندر هفتم )١1821-١888(‏ صادر شد. جهار اسقف به 
شدت با اين دستور العمل به مخالفت برخاستند و نزديك بود بار ديكر بحرانى جديد به وجود آيد كه 
ناكاه ياب دركذشت (؟75 مه /ا28١).‏ 

درجنين اوضاع و احوالى بود كه نظام سلطنتى نفوذ خود را نشان داد. اكنون يانسنيان نيز در 
محافل دولتى رخنه كرده بودند و بنابراين وقتى ياب جديد كلمنت نهم )١221-1١221/(‏ درصدد 
برآمد كارى را كه ياب ييشين ناتمام كذاشته بود به اتمام رساند نود تن از اسقفان فرانسه به مخالفت 
بااو برخاستند و علناً اعلام داشتند كه هركونه اقدام جدى عليه جهار همكارشان «به منافع و امنيت 
دولت لطمه خواهد زد». 

بدين ترتيب راه براى انجام مذاكراتى هموار شد كه در نهايت به آنجه اصطلاحاً صلح كلمنت نهم 
خوانده مى شود منج ركرديد. اسقفان ييرو يانسنيوس با امضاى دستورالعمل موافقت كردند ودر 
مجامع كليسايى خود موضوع را شفاها براى روحانيون زير دست توضيح دادند و تسليم شدن خود را 
توجيه كرده آن را كم اهميت جلوه دادند و اين درحالى بود كه ياب صرفاً مى دا نست كه يانسنيان تسليم 
شدهاند اما به تدريج شايعات در اين زمينه كسترش يافت و وقتى خبر بهروم رسيد كلمنت دستور داد 
تحقيقات تازه اى صورت كيرد و كميته اى از كاردينالها را مأمور رسيدكى به ماجرا كرد. اما متأسفانه 
با وجوداشكار بودد حقايق» توصية كميته اين توذ كةندر كزارش:رسمى دن ايخ زميية -كه تسليم 
اسقفان حقيقى واز سر صداقت بوده است- صحيح فرض شود. اين امر آشكارا در فرامينى كه براى 
صحه كَذاردن بر مصالحه صادر شده: قيد كرديده است و علناً از اسقفان به خاطر اطاعت واقعى؛ 
كامل و بى قيد و شرط ايشان از تصميمات روم تجليل به عمل آمده است. 

سيس به مدت سى سال مناقشه يانسنيان تحت الشعاع مشكلات و خطرات جديدى قرا ركرفت. 
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نخستين اين مشكلات كه بيش از همه طول كشيد مشاجرهاى بود كه بين لويى جهاردهم يادشاه فرانسه 
يادشاه فرانسه درخصوص امور كليسايى براى خود محفوظ مى داشت و اصطلاحاً «حقوق كليساى 
كاليك» خوانده مى شد. به موجب توافقنامة سال .18١18‏ لويى جهاردهم حق داشت درآمد حاصل از 
تعداد معينى از اسقف نشينهاى فرانسه را درصورت خالى بودن آنها به خود اختصاص دهد. اما بحران 
هنكامى آغاز شد كه وى درصدد برآمد اين اختيار را به تمام اسقف نشينهاى فعال در فرانسه كسترش 
دهد. وقتى اين خبر به روم رسيدء اينوسنت يازدهم )١2884-1١2107(‏ اقدام غاصبانة لويى جهاردهم را 
محكوم ساخت واورا تهديد كرد بهاين كه «از اختياراتى كه خدا بهما محول نموده است عليه تو 
استفاده خواهيم كرد». ياسخ نهايى يادشاهء بيانيه اى بود كه به سال ١8/85‏ از سوى مجمع «روحانيون 
ندارند و نمى توانند آنان را عزل يا زيردستا نشان را وادار به شكستن سوكند وفادارى كنند, ؟- 


فرامين مجمع كنستانس درخصوص برترى مجامع عمومى بر ياب هنوز به قوت خود باقى است, 1- 
تفوق نظام يايها تنها در مورد كليساهاى محلى - وآن هم با رعايت يارهاى ملاحظات خاص- صادق 
استء *- فرامين ياب درخصوص امور دينى سنديت ندارد مكر آن كه به تأييد كل كليسا رسيده 
باشد. 

اين اصول همان "جهار بيانيه "' معروف سال ١8/7‏ هستند كه به فرمان يادشاه در تمام مدارس 
علوم دينى تعليم داده شد و كليةٌ متقاضيان اخذ مدرى در علوم الهى موظف به يذيرش آن بودند. 

ياب كليه تصميمات مجمع را باطل خواند وحاضر نشد از ميان كسانى كه در اتخاذ بيانيهها 
دست داشتند كسى را به اسقف نشينهاى خالى بكمارد. از طرف ديكر يادشاه نيز كه انتخاب اسقفان 
به عهدهٌ او بود حاضر نشد جز اعضاى مجمع محكوم شده كسى را نامزد احراز اين مقام نمايد. 
بن بست موجود همجنان ادامه يافت تا سرانجام تعداد اسقف نشينهاى خالى در فرانسه به سى و شش 
ستاك 

در سال ١5/10‏ مناقشه اى بر سر حقوق يناهندكى (2آنا الاك 01 1218115) كه سفارت فرانسه در 
روم ازآن برخوردار بود بر وخامت اوضاع افزود وياب درصدد تكفير يادشاه برامد -كه البته ياسخ 
يادشاه نيز قدر مسلم كسستن كامل از مرام كاتوليك مى بود. 

بحران موجود در سال ١85*”‏ يايان يافت. در آن سال يادشاه فرمانى را كه به موجب آن 
دانشكدههاى علوم دينى موظف به يادكيرى بيانيه ها بودند لغ و كرد و ياب اينوسنت دوازدهم 
)17٠0٠١-١295(‏ نيز اسقفانى را به اسقف نشينهاى خالى كماشت. 

اما بيانيه ها همجنان در مدارس دينى تعليم داده مى شد وروح حاكم براين بيانيه ها در اكثر 
روحانيون فرانسه نفوذ كرده بود. 

ازاين رو آ نان همواره نسبت به روم بدبين و آماده بودند در هر مناقشه اى كه از آن يس به وجود 
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آيد از يادشاه جا نبدارى كنند. درواقع بايد كفت اين بيانيهها - تا آنجا كه به تفكر كاتوليك در 
فرانسه مربوط مى شود- در بركيرندهٌ هيج نكتهُ جديدى نبودند بلكه تنها به آنجه تا آن هنكام كرايشى 
فراكير اما مبهم بود جنبه اى ملموس و عينى مى بخشيد ند و نتيجه آن كه تمام روحانيون حوزه هاى 
اسقفى از آن يس به فراكيرى اين آموزة واضح و عينى مبادرت ورزيد ند. دومينيكن ها با تمام قوا 
دربرابر اين آموزه ايستادند و ززوئيتها نيز روشى مشابه بيبش كرفتند. درواقع بايد كفت وفادارى 
ززوئيتها به اصول روم درخلال يك قرن بعدىء درنهايت يكى از دلايل سقوط آن بود. 

يكى ديكر از ييامدهاى اين مناقشه -يعنى اين واقعيت كه مناقشه رسماً و علناً به يبدايش تعاليم 
ضد رومى طرفدار يادشاهى انجاميده بود- اين بود كه در تمام كشورهايى كه در آنها فرمانروايى 
مستبد و كاتوليك حكمرانى مى كرد يا بهتر بكوييم در تمام كشورهاى كاتوليك كرايشى كرا كير 
به كسب خودمختارى از روم يديد آمد. 

درهمان حال كه مناقشه ميان لويى جهاردهم و اينوسنت يازدهم در اوج خود بود ارتداد جديدى يا 
به عرصهٌ ظهور نهاد كه به "سكون كرايى " (01016]1810) معروف است. 

تانق ادن تهقضت كسيشن بود اسيانيايى به نام ميكوئل مولينوس (15تضت[810 اعقطء811) كه سالهاى 
بسيار در روم زيسته وازآن جا به هدايت كروه كثيرى از افراد زاهد ويارسا همت كماشته بود تا 
سرانجام در ماه مه سال ١8/8‏ توسط نهاد "استنطاق " دستكير شد. 

ساس تعاليم و رهنمودهاى عملى كه اين شخص درخصوص زندكى روحانى دعا واخلاقيات ارائه 
مى داد براين اصل استوار بود كه انسان بايد كلية تواناييهايش را زير يا بككذارد زيرا ميل به فعال 
بودن در زندكى روحانى توهينى است بهخدا. انسان نبايد به ياداش وعقاب يا مرك وجاودانكى 
بينديشد حتى به كناهان يا اعمال نيك خود نيز نبايد اهميت دهد. دربرابر وسوسهها بايد بى اعتنا 
باشد وحتى مقاومت هم نكند زيرا مقاومت مستلزم فعال بودن است. درعوض بايد خود را به رخوت و 
تسليم عادت دهد. آدمى را در برابر حملات كريزنايذير شيطان جاره اى جز تسليم نيست و روح او بايد 
اعمال كناهآ لود حاصل را به عنوان ارادهُ خدا بيذيرد. درجنين موارد نيازى نيست كه انسان بهآنجه 
كرده اعتراف كند زيرا اين «امر درونى» جيزى نيست كه بشود آن را اعتراف كرد و درواقع با اعتراف 
نكردن است كه بر اين ميل فائق مى آييم. حقيقت امر آن است كه خدا كاهى اعتراف را براى كسانى 
كه از لحاظ روحى به مرحلهٌ كمال رسيده اند ناممكن مى سازد. 

اين عقايد در عمل مولينوس ويارانش را به درييش كرفتن شيوهاى از زندكى سوق داد كه 
به طرزى حيرت آور مملو از مراسم مذهبى وبى بند و بارى جنسى بود. تنها در روم بيش از دويست 
نفرء از روحانيون و راهبان كرفته تا افراد معمولى» تحت تعاليم مولينوس در دام او كرفتار آمده بودند 
واز «ييروان» وى بيش از دوازده هزار نامه و رساله به دست آمدهاست. تنها بيست سال بعد بود كه 
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محاكمه اى طولانى بهدحبس ابد محكوم شد. وى در جريان محاكمه اشء علاوه بر اعتراف 
بها نحرافات خود اذعان داشت كه به موجب تعاليمش اعمال كناه ]لود و شهوانى براى كسانى كه دعا 
كنند آزاد است زيرا تنها افراد ضعيف و جسمانى تحت تأثير اين اعمال قرار مى كير ند. 

ييامدهاى ناشى از اين ماجراى وحشتناك از طريق فردى به نام مادام كيوك (00لإن01 2مة0 0/3 كه 
توسط يكى از مريدان برنابايى مولينوس به اين آيين درا مده بود در فرانسه نيز نمايان شد. ياداورى 
اين نكته در اين جا ضرورى است كه اين بانو به جنبه هاى غيراخلاقى مرام سكون كرايى تعلق خاطرى 
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داشت و از آنجايى كه زنى يرجذ به و بى شائبه بود وهم وغم خود را مصروف فرائض روحانى نموده 
بود بزودى موفق شد با استفاده از نفوذ شخصى و نيز آثار و نوشته هايش نظامى موسوم به 'شبه 
سكون كرايى " (3552ا96101-01116) را به نحوى كسترده در قلب هيئت حاكمهٌ فرانسه بياده كند. 
اسقفان از نفوذ وى هراسناى شد ند وجملكى از او خواستند حوزةٌ اسقفى اشان را ترك كند. آنكاه 
به سال ١8/5‏ دستكير و مدتى زندانى شد اما يس از آزادى افتخار آشنايى با مرد بزركى را يافت كه 
تمام دستاوردها و درواقع علت اصلى معروفيتش را مديون اوست. اين مرد فرانسيس دولا موت فنلون 
(مماعمعء8 عطاه]8 12 عل د5أمعمةء1) نام داشت كه بزودى معلم خصوصى فردى شد كه تاج وتخت 
بهاو مى رسيد و كمى بعد خود و نيز به مقام سراسقفى كمبره (2831ءطتصة0) نائل شد. 

در خلال هشت سال بعدى )١235-١8/82(‏ نفوذ مادام كيون به عنوان نيرويى مذهبى به اوج خود 
رسيد تا اي نكه در سال ١894‏ اسقفان بار ديكر وارد عمل شده نظرياتش را محكوم كردند و فنلون را 
نيز واداشتند بر محكوميت صادره مهر تأييد نهد و بدين ترتيب غائله يايان يافت. 

اما مهلك ترون سامت اين جرزيا ثانته :ردن سوال .وردق :دعا و كلا زند كح امتحته برا تفكر واتعمن رود 
أيين يانسئيسم ييشتر بر دعا و نيايش ضربه اى مهلك زده بود واكنون نيز واكنشهايى كه عليه اقسام 
كوناكون تفكر سكون كرايى نمايان مى شد ضربه نهايى را براين وظيفه دينى وارد آورد. درست در 
لحظه اى كه مرام كاتوليك در مهمترين قلمرو كليسا محتاج قوت و نيرويى بود كه تنها از طريق دعا و 
تفكر و تعمق بهدست مىآمدء دست تاريخ جنان كرد كه اين نوع زندكى به حداقل تقليل يافت و 
مذهب حتى براى مقدس ترين يارسايان جيزى جز كوششى الهى در جهت نيل به كمال اخلاقى نبود. 
محكوميت صادره به سال ١838‏ عليه مادام كيون به ترويج مؤثر نظريات جنجال برانكيز وى يايان داد 
اما ينج سال بعد با احياى تفكر يانسنيسم آيين كاتوليك بار ديكر خود را با عنصرى مخل مواجه ديد. 

در طى سى سالى كه از زمان صلح كلمنت نهم سيرى شدء آيين يانسنيسم به آن صورت قطعى و 
جَرمى غملاً نايديد كشت. اين آبين دبكر مختص دار ودستة ياتسنيوس نبود. البته هواذاران او 
همجنان به فعاليت خود ادامه دادند و كماكان اعلام مى داشتند كه كليسا به ناحق تعاليم يانسنيوس را 
محكوم كرده است زيرا نجه محكوم شد نابتع لبان كد باتسسيون :دز كتات" " اكوستمتيوض " مطرح 
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ساخته به كلى بى ربط است. به علاوه يانسنيان همجون كذشته در زمينةٌ اجراى آيينهاى مقدس 
كليسايى و نيز درخصوص كرايشهاى نا به هنجار روحانى خود سختكيرى و شدت عمل به خرج 
مى دادند و دامنة نفوذ اين نظريات بى حاصل و شيوهُ زندكى تجويزى آنان نيز همجنان از محدودهُ دار 
و دستةٌ يانسنيوس فراتر مى رفت و كاتوليك هايى را كه در ايمان راسخ و ثابت قدم بودند اما ذاتاً به 
آنجه در فرهنك عوام» نكرشى يارسايانه به زندكى خوانده مى شود كرايش داشتند, تحت تأثير قرار 
مى داد. بدين ترتيب همواره هاله اى از كاتوليك هاى «يانسنى شده» وجود داشت كه از اسقفان و 
كشيشان و افراد مذهبى كرفته تا ايمانداران معمولى را شامل مى شد. 

معضل يانسنيسم درحدود سال ١7١١‏ بار ديكر سر برآورد. اين بار بحث برسرآن بود كه آيا 
كاتوليك ها شرعاً و قانوناً مى توانند اين عقيدةٌ يانسنيان را كه درقبال آموزهُ ياب مبنى بر آن كه مرام 


يانسنيسم را يانسنيوس تعليم داده و بايد «سكوتى محترمانه» به عمل آورد بيذيرند يا خير. اين بحث 
تازه لوبى جهاردهم را كه همجنان دوران طولانى زمامدارى هفتاد ودو ساله اش را ادامه مى داد بر آن 
داشت تا در اين مورد از روم نظرخواهى كند وكلمنت يازدهم )١1751-١117٠١(‏ نيز به سال ١١7١8‏ 
جنين رأى داد كه «وسكوتى محترمانه» كافى نيست و آموزهٌ ياب بايد به طور كامل يذيرفته شود. 

اما اين رأى ياب به احياى معضل يانسنيسم يايان نداد جرا كه اين مباحثات سبب شد كتابى كه 
مدتها قبل توسط يكى از واعظين سابق به نام ياسكوي ركسنل (5861عنا0 رعتتاوقة©) (ع”ع١!-‏ 
5) نوشته شده و منشأ مشكلات فراوان كرديده بود اكنون وجههاى دوباره بيابد. اين كتاب 
جاب جديدى بود از عهدجديد كه تى تى آياتش همراه با تفاسير اخلاقى بود. كسنل كه ذهنيتى 
انباشته از آراء و عقايد يانسنيوس داشت توانسته بود در قالب اين اثر روحانى ودر لفافهٌ رهنمودهاى 
بارسايانة آن دقيقاً اساس و اصول همان آموزة محكوم شده را به خوانندكان انتقال دهد. 

هنكامى كه كتاب نخستين بار به سال ١288#‏ انتشار يافت با تأييد اسقف كسنلء دو نوى 
(1آثةه81 ع0)كه در آن هنكام اسقف شارتر (08331565©) و اكنون )١07١/8(‏ اسقف اعظم ياريس و 
كاردينال بودء مواجه شد. اما وقتى كلمنت يازدهم كتاب را محكوم كرد غرور دونوى اجازه نداد 
تأييدى را كه ييشتر از آن به عمل آورده بود يس بكيرد. او مستقيماً به مخالفت با ياب برنخاست بلكه 
خواستار «توضيحاتى» دراين باره شد و بدين ترتيب همان نزاع ديرينه مجدداً آغاز كرديد و بيست 
سال به طول انجاميد: يك سلسله محكوميتها -كه معروفترين آنها فرمان يونيجنيتوس (005ا1مءع018[]) 
به سال ١7١7‏ بود- تسليم شدنهاء توضيحات و توجيهات؛ ترفندها و فرجام خواهيها ويك سلسله 
نزاعهاى جديد بر سر مسائلى نظير اين كه طرفداران ايده فرجام خواهى از مجمع عمومى (كه به سال 
١‏ از سوى كاردينال دونوى مطرح شد) كه كلمنت يازدهم در سال 17١8‏ آن را تكفير كرده بود تا 
جه حد مى توانند در آخرين آيينهاى مقدس شركت جويند و اين كه مجازات كشيشانى كه از اجراى 


مراسم مذهبى براى آنان سر باز زنند جه حد است. دادكاههاى حقوقى كه يارلمان خوانده مى شد ند و 
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مشهورترين آنها يارلمان ياريس بود بدحل و فصل اين موارد اخير شور و شوق خاصى نشان مى دادند 
زيرا وكلاى طرفدار نظام سلطنتى؛ مناقشه موجود را فرصتى مناسب مى ديد ند تا بدان وسيله در برابر 
آنجه مداخلةٌ نظام يايها در امور داخلى مربوط به مرام كاتوليك فرانسه مى دا نستند» ايستادكى نمايند. 

كاردينال دونوى در سال 17/78 جند ماه قبل از مركش تسليم شد و يا تسليم او مرام يانسئيسم 
به عنوان نهادى سازمان يافته به راستى از ميان رفت اما دروجود افراد و نيز به عنوان روح حكمفرما 7 
طبقات حاكم و يارلمانهاهمجنان به حيات خود ادامه داد. درواقع تفكر يانسنيسم يكانه الهام بخش و 
مشوق يارلمانها در نبرد طولانى بود كه اكنون به هدف سركوبى انجمن عيسى با شدت هرجه تمام تر 
غاز شده بود. 

اساسى ترين اصلى كه اصلاح طلبان قرن شانزدهم بدان معتقد بودند, حق قضاوت شخصى بود. 
آنان به وجود مرجع تعليمى غيرشخصى در امور مذهبى اعتقاد نداشتند و بر اين باور بودند كه تمام 
بناى بشر قادر خواهند بود با استفاده از كتاب مقدس به شناختى كامل و قطعى درخصوص حقايق 
لهى دست يا بند. اما از همان ماههاى نخست اين حركتء ميان خوانئدكان كتاب مقدس بر سر معناى 


نجه مى خواند ند اختلاف نظر افتاد واين اختلاف نظر با كذشت قرون افزايش يافت و بر تعداد 
فرقه هاى مختلف افزوده كشت. جنين تحولى كريزنايذير بود واز آنجا كه عقيده بر آن بود كه براى 
تمام معضلات و مشكلات ناشى از تفسير كتاب مقدس يا تعبير اندى آموزه هاى سنتى باقى مانده, 
تنها يك راهحل يعنى رأى و نظر صادقانةُ فرد مللاك است,ء بزودى درخصوص حقايقى كه كمان 
مى رفت كتاب مقدس درصدد تعليم آن است شك و ترديد به وجود آمد واين شك مدارى حتى 
حقايق بنيادينى جون وجود خدا را نيز دربركرفت. 

در اروياء حتى در دوران قرون وسطى همواره كرايشى ينهانى به الحاد وجود داشتء كرايشى كه با 
هواداران علوم طبيعى در ارتباطى تنكاتنكى بود و ييشه كردن زندكانى غيراخلاقى از ويزكيهاى آن 
بود. اين جريان ينهانى به هنكام نهضت نيمه كفرآميز رنسانس در قرن يانزدهم و اوايل قرن شانزدهم 
مجال عرض اندام يافت و عاقبت يس از آن كه طغيان لوترى - كالوينى يايه هاى اقتدار مذهبى در 
ارويا را لرزاند ازادانه توانست رشد و نمو يابد و هيج جيز جز سنتهاى اجتماعى سد راه ان نبود. 

دو كشورى كه تفكر الحادى براى نخستين بار به طور جدى و به عنوان نوعى نكرش فيلسوفانه 
به زندكى در آنها كسترش يافت هلند و انكليس بودند. اين متفكران جديد مذهب را -همان مذهبى 
كه ارويا به مدت هزار ودويست سال به عنوان تنها آيين مى شناخت و متشكل از مجموعه آموزهها و 
مناسكى بود كه بنا بر باورها ازجانب خدا بر انسان مكشوف كشته است- بالكل رد مى كردند و 
عقيدهداشتند تنها مذهب منطقى و معقول. مذهب طبيعى (16118102 213411121) استء مذهبى كه 
در بركير ندهٌ هيج آموزه اى جز آ نجه عقل محض قادر به دريافت آن است نمى باشد و تنها هد فش انجام 
نيكى و خيرخواهى طبيعى است. اين نظام فكرى مكتب دئيسم يا "خداا نكارى " خوانده مى شد و 
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نكليسيهاى قرن هفدهم از نخستين بانيان آن بودند, دئيستها در وايسين سالهاى قرن هفده و سالهاى 
آغازين قرن هيجده بر اديان وحياتى كه در قالب فرقه هاى كوناكون متجلى بودند تاختند و به تدريج 
كجيطية ةن الكليين دفر ره حاتف امداق ] زور يران رافك سكن ورا كو ااا كلبيياى كانوليي 
آغاز نمودند. عظيم ترين امتياز نهضت جديد آن بود كه عمده نويسندكان, دا نشمندان؛ فلاسفه و 
ناشران برجسته وقت در صف آن مى جنكيد ند جنانجه فى المثل يكى از بزركترين ترويج دهندكان 
ين تفكر ولتر (1701]8156) نابغه و عيبجو بود كه خود را مقيد به هيج اصل اخلاقى نمى دا نست. 

در اين زمينه فرانسهء كشورى كه مرام كاتوليك به كلى در آن ناتوان بود و از مناقشه يانسنيان نيز 
به سختى ضربه ديده بود كشورى كه تلاش براى خودمختارى از روم (مسكتصةء لله 6) آن ر از روم جدا 
ساخته مدتهاى مديد در دام دولت افكنده بود و سلسله مراتبى از روحانيون كه اغلب بى كفايت و 
بعضاً طماع و دنيايرست بودند يك دم از آزار آن باز نمى ايستادند» فرانسه اى كه طبقات حاكم آن 


روز به روز فاسدتر مى شد ند و كشورى كه در آن ولتر مذهب را مضحكة خاص و عام ساخته بود» در 
طول يك نسل كليسا را به سان محكومى در مظان اتهام قرار داد. مرام كاتوليك را فراخواند ند تا 
توضيح دهد به كدامين حق همحنان در فرانسه به حيات ادامه مى دهد. اين مرام كه مورد تنفر و 
تمسخر بود از آن يس مايه ننك بهترين متفكران فرانسوى و بنابراين مايهٌ ننتك همه انديشمندان 
جهان شد و به صورت يديدهاى غيرقابل تحمل درا مد. 

كتسيضهةا و ملحدين فرانسه در ييكار با مذهب از كليهُ سلاحهاى ادبى ممكن بهره جستند و 
بدان وسيله توانستند به دروت بى شمار اذهانى كه هيج اثر الهياتى يا دفاعى را ياراى نفوذ در آنها نبود 
راه يابند. يانسنيان دشمنانى عبوس و جدى بودند و بابحثهاى جدلى و عقلى به راحتى مى شد برآ نان 
فائق آمد اما با سلاح دانش نمى شد به مصاف مضحكة اين دشمنان جديد رفتء دشمنانى كه 


ييشْكامان حملهٌ عوام يسندانهُ نوين عليه ايمان سنتى و عرف اخلاقى بودند. اينان ابتدا مذهب را به 
مسخره مى كرفتند بر آن مى خنديدند وجماعتى هم كه با خندةٌ آنان همراه مى شد فرسئكها با بحث و 
جدل فاصله داشتء اما به مجرد آن كه جماعت درصدد تعمق برامد نهضت كنجينه اى عظيم از دانش 
و معارف كه همانا نخستين دايره المعارف باشد ييش ياى ايشان نهاد ودر قالب همين دايره المعارف 
بود كه تمدن قرن هيجده آموزكارى محبوب و جهانى يافت تا بدان وسيله به كنه تمام علوم در طول 
تاريخ بى ببرد. نكارش دايره المعارف به شيوهاى بود كه كيفيت جها نشمولى دانش بشرى درجاى جاى 
آن در تضاد با مذهب و بخصوص كليساى كاتوليك قرار داده شده بود. 
كليسا براى رويارويى با اين خيل عظيم فلاسفه. اصحاب دايره المعارف, شعراء نمايشنامه نويسان 


و مصلحان اجتماعى كه از انجام هيج عادت زشت يروا نداشتند و ديكران را نيز به انجام آن ترغيب 
مى نمودندء براى رويارويى با كسانى جون ولترء ديدرو (101061500): دالمبرت (17056616ع16ى (2)1» روسو 


(1401055681) و سايرين» آنهم در عصرى كه متمدن بودن با فرانسوى بودن برابر دانسته مى شد و تمام 
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ارويا مشتاقانه از تفكر و شيوهُ زندكى رايج در فرانسه ييروى مى كرد و درعصرى كه سرنوشت كل دنيا 
را نويسندكان رقم مى زدند -يديدهاى كه از زماك اراسموس به بعد بى سابقه بود- كليسا براى 
رويارويى با اين ارواح شهير آمادكى لازم را نداشت. بهترين مدافعان كليسا ززوئيتها بودند كه نه تنها 
به خوبى برعلوم دينى احاطه داشتند واز يشتوانة روحانى مستحكمى نير برخوردار بودند بلكه عملاً در 
مهارتهاى زبانى نيز جيركى تام داشتند به نحوى كه در زمرةٌ استادان سبك نوين كلاسيك به شمار 
مى رفتند. حدوداً از سال ١0١‏ به بعدء حملةٌ دئيستها بررضد مرام كاتوليك به صورت حمله به 
ززوئيتها درامد و دئيستها دراين نبرد متحدينى نيرومند يافتند كه همانا كاتوليك ها باشند. 

تعداد اعضاى انجمن عيسى در سال ١71١‏ بالغ بر بيست وسههزار نفر بود كه شامل كشيشانء 
دا نشجويانء برادران ايماندار و راهبان نواموز مى شد و اين عده علاوه بر ادارهُ مراكز فعاليت خود در 
اروياء بر كار دويست وهفتاد وسه نهاد بشارتى خارجى نيز نظارت داشتند. نخستين كشورى كه 
ززوئيتها در آن قربانى شد ند يرتغال بود. يادشاه زوزف اول (1 1م1086) كه تمام قوه و نيروى خود را 
طى سالها فسق و فجور از كف داده بود به سان عروسك خيمه شب بازى به آلت دست وزير خود 
ماركى دو يومبال (202681 06 8/13101015) تبديل شده بود. يومبال مرد ماجراجويى بود كه با 
كلاهبرداريهاى مالى و ايجاد حقوق انحصارى بى شمار - بخصوص در زمينةٌ تجارت شراب- ثروت 
هنكفتى اندوخته بود. جزئيات مربوط بهدوران طولانى سوء مديريت او نابودى نظام ارتشء از ميان 
رفتن مدارس و دانشكاهها كه خود مسبب آن بود و سركوبى وحشيانه هر نوع انتقاد و اعتراضء امروزه 
برهركه با تاريخ آشنا باشد شناخته شده است. او ززوئيتها را تنها نيروى قدرتمندى مى ديد كه 
قادرند از طريق احياى احتمالى نفوذشان بر خاندان سلطنتى او را به همان سرعتى كه سير صعودى 
ييموده بود به قعر سقوط و تباهى بكشاند و بنابراين وقتى يكى از ززوئيتها بر حقوق انحصارى او حمله 
كردء درصدد ضربه زدن بهاين نظام برامد. 

شيوهُ اواين بود كه ززوئيتها را درحضور ياب بنديكت جهاردهم )1708-1١1*0(‏ متهم كرد 
بداين كه در معاملات تجارى دست دارند. اتهام وارده براساس اين واقعيت بود كه ززوئيتها 
محصولات حاصله از مناطق عظيم تحت اسكان سرخيوستان را كه خود در ياراكوئه به وجود آورده 
بودند به فروش رسانيده بودند. ياب با بريايى كميته اى به منظور رسيدكى به موضوع موافقت كرد و 
رياست كميته را سالدانا (8هة5310) كارديئال - ياتريارك شهر ليسبون» برعهده كرفت. اين 
شخص در عرض دو هفتهء بدون آن كه حتى توضيح يا دفاع يكى از ززوئيتها را شنيده باشد. انجمن 
عشي د مجرم اعلام كرد. 

ياب سالخورده درست يك روز يس از آن كه ززوئيتها از بريايى كميته باخبر شدند دركذشت و 
بنابراين آنان از جانشين او كلمنت سيزدهم (11721-118/8) درخواست كمك كردند. يومبال كه 
مى ترسيد اتخاذ سياستى قاطعانه تر از جانب روم يادشاه را بوحمايت از ززوئيتها وادارد بوجعل 
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اسناد متوسل شد و تصميم نامه اى ساختكى از جانب روم نزد يادشاه برد كه نشان مى داد ياب بر 
محكوميت صادره از سوى سالدانا صحه كذاردهاست. اما ياب بهاين حقه يى برد وآن نامهٌ جعلى 
توسط جلاد روم در ملاء عام سوزانده شد. اكنون جنين به نظر مى رسيد كه يومبال بايد اخراج شود اما 
درست در همين هنكام يادشاه يرتغال به هنكام بازكشت از ملاقاتى با همسر يكى از نجيب زادكان 
هدف حملة شوهر خشمكين او واقع شد. كلوله به خطا رفت و شاه جان سالم بهدر برد اما اين حادثه 
بهانه اى شد براى اعلام كشف توطته اى كسترده عليه يادشاه. بدين ترتيب صدها تن دستكير شد ند و 
البته ياى ززوئيتها نيز به ميان كشيده شد. در روز دوازدهم زانويه سال ١785‏ كليه ززوئيتهاى يرتغال 
دستكير شدند و اكثرشان را درحالى كه جز رداى كشيشى و كتاب دعا جيزى با خود نداشتند با كشتى 
روانةُ سرزمينهاى متعلق به ياب كرد ند. به علاوه مراكز دا نشكاهها و زمينهاى متعلق به آنان نيز توسط 
دولت مصادره شد و هنكامى كه سفير واتيكان زبان به اعتراض كود اورا نيزاز كشور اخراج كردند 
و سفير يرتغال در روم فراخوانده شد. 

آنكاه نوبت به استانهاى فرانسوى متعلق به ززوئيتها رسيد. ولتر در سال ١78١‏ به يكى از 
همقطارا نش جنين نوشت: «وقتى ززوثيتها را نابود كنيم. ديكر از جانب آن نكبت (اشاره به كليساى 
كاتوليك) مشكلى نخواهيم داشت.» در فرانسه تقريباً از سال 2178٠‏ علاوه بريانسنيان و طرفداران 
خودمختارى فرانسه از ياب (كاليكها) و نيز فلاسفه كه همكى به شدت با رزوئيتها دشمنى 
مى ورزيدندء نيروى جديدى نيز بهجمع انان اضافه شد. اين شخص مادام دويوميادو 


(200115م2012 عل عدتة1120) معشوقة يادشاه بود كه هيج كاه انجمن عيسى را كه اعضاى آن از اعتراف 
كير ندكان لويى يانزدهم )17175-1١17184(‏ بودند واورا بهخاطر مخالفت با رابطةٌ نامشروعش با 
يادشاه نمى بخشيد و بزودى درست در لحظه اى بحرانى كه همه جيز در كرو يادشاه بود معشوقه انتقام 
حورا كوفية: 

سبب سركوبى رزوئيتها در فرانسه به اين شرح بود كه مبشرين ززوئيت در مارتينيك (عناوتستاكة81) 
بهدليل آن كه محموله هاى ايشان در هفته هاى آغازين "جنكهاى هفت ساله" )١117/82(‏ توسط كشتيهاى 
انكليسى مصادره شد متحمل شكست مالى كرديد ند. ضرر و زيان حاصله جيزى نزديك به يك ميليون 
يوند بود واعتباردهندهٌ اصلى يول خود را از ززوئيتى كه در قسمت مبشرين سريرست خزانه دارى بود 

اما اين مقام سلب مسئوليت كرد و اعلام داشت كه مدير مبشرين فعال در مارتينيك, يدر روحانى 
لاوالت (12921160 .*1) در معاملات خود بدون كسب اجازه از مقامات عمل كردهاست و به علاوه هر 
نظرمى رسيد. 

آنكاه اعتباردهنده عليه خود انجمن اقامه دعوى نمود ودادكاهها نيز انجمن عيسى را مسئول 
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زيانهاى وارده دا نستند و به آن دستور دادند مبالغ مذكور را بيردازد. ززوئيتها از عالى ترين دادكاه 
فرانسه يعنى يارلمان ياريس كه رياست آن قريب به يكصد سال در دست متنفذترين دشمنان !نان بود 
درخواست كردند به ماجرا رسيدكى كند. بار ديكر رأى برضد آ نان صادر شد و نه فقط موظف 
بهيرداخت زيان وارده شدند بلكه دادكاه عالى از فرصت استفاده كرده درصدد برآمد رسماً در 
خصوص ماهيت خود انجمن تحقيقاتى به عمل أورد و بنابراين به ززوئيتها دستور داده شد اساسنامة 
انجمن را نزد دادكاه ببرند. اين حمل يارلمان ياريس سبب شد در تمام مدت سالهاى ١78١‏ و 
6 كليهٌ اتهاماتى كه تا آن زمان عليه انجمن يا افراد زوئيت عنوان شده بود مجدداً جمع آورى 
شده در قالب اسناد و يروندهها جانى دوباره بيابند واين درحالى بود كه تكرار اين اتهامات در اسناد 
رسمى باعث كرديد عموم مردم كه نسبت به ماجرا بى علاقه و بى تفاوت بودند به صحت اتهامات 
وارده يقين بيدا كنند. رأى صادره در ششم آوريل سال ١7517‏ جنين بود كه انجمن عيسى از آن جا كه 
دست كمى از كروههاى جنايتكار ندارد و مسكول تمام تفرقه ها و ارتدادهايى است كه تا به حال 
به وجود آمده و به علاوه آموزه هاى آن كفراميز و غيراخلاقى استء بايد سركوب شود. 

آنكاه نبرد دو سال ديكر نيز ادامه يافت, ابتدا در يارلمانهاى فعال در استانهاى مختلف فرانسه و 
سيس در وجدان يادشاه, كه براى اين كه اين فرامين ارزش قانونى داشته باشد بهامضاى او نياز بود. 
لويى يانزدهم يس از مدتها تحت فشار بودن عاقبت تسليم شد ودر نوامبر سال ١785‏ فرمانى را امضا 
كرد كه به موجب آن انجمن عيسى نظامى غيرقانونى محسوب مى شدء اجازهٌ فعاليت نداشت و اعضاى 
آن نيز مى بايست تحت اختيار اسقفان محلى درا يند. 

اين كه يادشاه در امضاى اين فرمان تا جه حد برخلاف نجه هنوز از وجدانش باقى بود عمل كردء 
سخنانى كه خود خطاب به وزيرش شوازل (01ا00156) بيان داشته كواهى مى دهد: «من شخصاً هيج 
ارادت قلبى به ززوئيتها ندارم اما اين را مى دانم كه تمام مرتدين همواره از آ نان نفرت داشتهاند. 
ديكر مايل نيستم در اين باره سخنى بكويم. اكر به خاطر تأمين صلح و آرامش مملكتم مجبور شوم آ نان 
را برغم تمايلم اخراج كنم به هيج وجه نمى خواهم تصور كنيد با آنجه يارلمانها عليه آنان كرده و 
كفته اند موافقم... ديكر دراين باره ججيزى نم ىكويم زيرا مى ترسم زيادهكوبى كرده باشم». 
سركوبى ززوئيتها برغم اعتراضات اسقفان فرانسه و روحانيون وابسته بهآنان و درنهايت به رغم 
اعتراضات شخص ياب صورت كرفت. كلمنت سيزدهم در اين زمينه نشان داد كه از جدى ترين 
حاميان انجمن عيسى مى باشد. او نسبت به فرامين صادره از سوى يارلمان ياريس اعتراض كرد و 
هنكامى كه لويى يانزدهم در اقدامى نهايى فرمان را امضا كردء وى در قالب فرمان 3تنات05]011مم" 


(9 زانويه وء؟7١)‏ بيانيه اى بهغايت فصيح در دفاع از انجمن منتشر ساخت كه نوعى شناسايى رسمى 


تت نام كامل اين فرمان 1/1105 01ءعء295 تتتناء05)011مى مى باشد به معنى «مأموريت رسولى جهت شبانى كردن». ياب در اين فرمان 


از جامعه آن روزكار انتقاد مى كند و ززوئيتها را تأييد مى نمايد. 
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از كل اقداماتى بود كه انجمن براى كليسا انجام داده و نيز مهر تأييدى مجدد براصول انجمن و 
بى شمار اقدامات ارزندةُ آن بود. 

ولتر در سال ١75/‏ خطاب به يكى از دوستان روشنفكر يروتستان خود, مبشر كالوينى مذهب ورن 
(17612©5) جنين نوشت: «به خاطر روسيه به من تبريك مى كويى» بايت اسيانيا جنين كوى». 0026 
در ادامه از دوست ديكر خود كنت آراندا (818808) نخست وزير اسيانيا سخن كفت كه موفق شده بود 
«راهى را كه فرانسويان در مدت بيست سال طى كردند در طول يك سال بييمايد». دستاورد آراندا 
همانا سركوبى انجمن عيسى در اسيانيا يعنى اميراتورى بود كه اين انجمن در أنجا از تمام كشورهاى 
كاتوليك ديكر فعالتر بود. عجيب تر آنكه اين سركوبى در دوران زمامدارى يادشاه شارل سوم -١1185(‏ 
) يعنى يادشاهى كه همكان او را مظهر حيات كاتوليك مى دانستند صورت كرفته بود. باب كه 
قلبشازاين واقعه بهدردآمدهبودخطاب بهاو نوشت: «تونيزاىيسرمن» 
(01ط 811 ع001نن 111) ٍِ 

سركوبى ززوئيتها در اسيانيا در قياس با سركوبى اين انجمن در ساير ممالك عجيب تر مى نمايد 
واين كه جكونه يادشاه با اين كار موافقت كرد تا به امروز به صورت معمايى لاينحل باقى مانده 
است. در ماه مارس سال 1768, در مادريد و ساير شهرهاى بزرك اسيانيا آشوبهاى خشونت بارى رخ 
داد و جنين شايع شد كه بانيان اصلى اين حركت كه هدف اصلى اش اعتراض به نفوذ بيش از حد 
اهالى نايل بود كه از سال ١705‏ به دعوت يادشاه در آن ديار به سر مى بردند» رزوئيتها مى باشند ودر 
ماه اكتبر كميته تحقيقى براى رسيدكى به اين موضوع تشكيل شد. اما كل جريان رسيدكى به ماجرا 
به طرزى عجيب در يردهاى از راز و ابهام ناه داشته شد. نام شهود يا ماهيت مدارك موجود هيج كاه 
أشكار نشد وحتى از اين كه متهمين در دفاع از خود مطلبى اظهار داشته باشند اطلاعى دردست 
نيست. كليهٌ اسناد و مدارك مربوط به تحقيقات به عمل آمده نيز به مجرد مطالعهٌ يادشاه نابود 
م ىكشت. كميتهٌ تحقيقات در فوريهٌ سال /51 ١10‏ رأى خود را صادر نمود و تصميم بر آن شد كه رأى 
صادره بدون آن كه دليلى در توضيح آن ارائه شود اعلام كردد. 

دستورات صادره را كه مهر و موم شده بود در همه جا منتشر ساختند تادر شب دوم آوريل سال 
كشوده شود. صبح روز بعد يعنى سوم آوريل 3٠1‏ در راستاى اجراى فرامين صادره تمام 
ززوئيتهاى مستقر در اميراتورى اسيانيا را دستكير نموده به بندرى از ييش تعيين شده بردند و آنان را 
سوار بر كشتى كرده به ايالات متعلق به نظام يايى فرستادند. يادشاه تنها اعلام داشت كه منافع بسيار 
مهم دولتى كه بايد براى هميشه در سينه وى محفوظ بماند, اتخاذ جنين تصميمى را ايجاب مى كرد و 
اين خود توجيهى است در اجراى اين اقدام. 

در ماه نوامبرء يادشاه نايل كه يسر يادشاه اسيانيا بود در برخورد با ززوئيتها به اقدامى مشابه دست 


1- همان جمله معروفى كه زوليوس سزار خطاب به يكى از نزديكانش كه قصد جان وى را داشت بيان كرده بود. 
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زد ودر زانويه سال بعد )١72/(‏ نيز دوك يارما كه برادرزاده يادشاه اسيانيا بود رويه اى مشابه در 
بيش كرفت. 

حال تنها مى بايست ياب را به سركوبى انجمن عيسى واداشت. در سرزمينهاى متعلق به اتريش» 
آلمان و نيز در ساردينيا (93101818) كه از ممالك شمال ايتاليا بود هنوز قريب به ده هزار ززوئيت 
زندكى مى كردند. جرا كه اين سرزمينها خصومتى با انجمن عيسى نداشتند. نبرد جديد براى تحت 
فشار كذاشتن ياب بلافاصله آغاز شد و رهبرى آنرا نيز شارل سوم از اسيانيا برعهده كرفت. اما ياب 
قاطعانه در برابر كليه اشارات و تهديدهاى آنان ايستادكى كرد و حتى هنكام ى كه ( به سال )١72/8‏ از 
سوى قواى بور بون (80150025 ع1) به خلع و تجزيه ايالات تحت فرمانروايى اش تهديد شد وباز 
حتى هنكامى كه تسخير آوينيون» بنونتو (8626376810) و يانته كاروو (00الة0) عاصوط) را به جشم 
ديد مرعوب و تسليم نشد. 

در زاتويه ١0/85‏ سه قدرت فزائسهم اسيانيا و تايل رسماً و#مشتركاً از يان خواستند انجمن عبسى 
را سركوب نمايد. اما كلمنت سيزدهم قاطعانه با درخواست ايشان مخالفت ورزيد. اين آخرين اقدام 
ياب بود. او كه به واسطةٌ يازده سال نبرد طاقت فرسا با كاتوليسيسم منحط بوربون به راستى از ياى 
درامده بود -و درحالى كه اين سه قدرت درصدد محاصرهُ روم و ايجاد آشوب و اعتشاش بودند تااز 
آن طريق ياب را وادار به فرا ركنند-در روز دوم فوريه سال ١059‏ دركذشت. 

در اين جا مجالى براى يرداختن به توطئه و دسيسه هايى كه در طول هفته ها جلسةٌ محرمانه بعدى 
(از يانزده فوريه تا هيجده مه) جيده شد نيست. ماحصل آن جلسه محرمانه, انتخاب فردى 
فرانسيسكنى اهل دير بود به نام لور نزو كانكا نلى (ذ[اعضهعصة0 متطعةمآ) كه نام كلمنت جهاردهم بر 
خود نهاد. آيا او به عنوان بهاى بركزيده شد نش سركوبى انجمن را وعده داده بود؟ مورخانى كوشا و 
قابل» جنين رأى دادهاند اما به نظر صحيح نمىآيد. بىكمان حمله بر عزم راسخ وى در دفاع از 
انجمن ب ىكناهء از همان هفته نخست زمامدارى اش آغاز كرديد. اميراتوريس اتريشء مارياترزا 
(16653 043513 از حمايت از ززوئيتها دست برداشت و يادشاه ساردينيا نيز كه از دوستان انجمن 
بود دركذشت و بنابراين كلمنت به تدريج تسليم شد. بوربونها بيش نويس محكوميت ززوئيتها را 
آماده كردند وكلمنت جهاردهم در بيست و يكم زوئيه 10/177 أن را امضا كرد. ياب در اين فرمان 
كوتاه كه به 160625101 30 100012115 - يعنى خداوند و نجات دهندهُ ما- معروف است نه به 
دادخواهى انجمن يرداخت و نه حكمى بر آن صادر كرد. فرمان تنها اعلام مى داشت كه رزوئيتها 
همواره مظهر تضاد و تناقض كويى بوده اند و نيز به برخى اتهامات مطرح شده عليه آ نان اشاره مى كرد. 
ياب به خاطر حفظ صلح -جه نيل به صلح و آرامش مادام كه آنان بهدحيات ادامه مى دادند ميسر نبود- 
رأى به سركوبى نظام داده بود. 

سركوبى ززوئيتهاء بههمراه تجزيه لهستان كه آن نيز دقيقاً از همان سال سركوبى آغاز كرديد 
(17177) عظيم ترين جناياتى هستند كه راه را براى ظهور عصر نوين ليبراليسم هموار كردانيدند. 
توطئه دسيسه؛ دروغ» كفرء هرزكى و ابتذال وظلم و جورى كه جنبش ليبراليسم ملهم ازآن است 
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همكى از ويزكيهاى حركت ليبرالى هستند كه در خلال يك صد سال بعدى عليه مذهب قد علم كرد تا 
سرانجام در قالب منسوخ ساختن اقتدار دنيوى يايها و نابود نمودن ايالاتشان ( به سال )١187١‏ به اوج 
ييروزى رسيد. 

آنجه در اين يانزده سال كذشت (17177-11788) كواهى است دردناكى بر اين واقعيت كه در 
اين كشورهاى كاتوليك -كشورهايى كه در آنها يادشاهان مستبد كاتوليكى حكم مى راند ند كه مجمع 
ترنت روزكارى به اصلاح و وظيفه شناسى آنان اميد بسته اما هركز جرأت انجام كارى نيافته بود- به 
راستى جه اندك از مرام كاتوليك باقى مانده بود. اين ممالك در كمتر از دو قرن كل نظام يايى را به 
زانو درا وردند ودر ممالك غير بوربون نيز به ييروزيهايى ديكر دست يافتند. بيروزيهايى كه اكر 
نكوييم بدهمان شدت,ء لااقل به اهميت ييروزيهاى ييشين بود. جا دارد در اين جا به يك نهضت 
آلمانى به نام فبرونيانيسم (602001851810) و ييامدهايى كه اين نهضت در قالب كردهمايى ييستويا 
(هذهةلط ,0 04هنز5) در ايتاليا برجاى نهاد (18) اشاره كنيم و سيس مختصراً به شرح اصلاحات 
ضوزت كزافتة توسط اميراتور زوزف دوم )1171-١128(‏ بيردازيم. 

فبرونيوس (05ئ101ء*1) نام مستعار فردى بود به نام جان نيكلاس فون هانتهايم 
(ستعطاصهآ] ده7؟ كد1آمطء ]8 مططمل) كه در مقام اسقف به عنوان دستيار شاهزاده اسقف شهر ترو 
(126065) انجام وظيفه م ى كرد واز خبركان قوانين كليسابى ودر زمره شاكردان فاناسين 
(هم85 2ة7؟): استاد دا نشكاه لواين بود كه حقاً بايد اورا مشهورترين قانونكذار كليسايى كاليك 
خواند. فبرونيوس به سال ١787‏ كتابى تحت عنوان "منزلت كليسا و اقتدار قانونى مسند ياب" منتشر 
ساخت تا بدين وسيله به نهضتى كه در راه سازش دادن يروتستانها با كاتوليك ها به وجود آمده بود 
يارى رسانده باشد. در اين كتاب تمام آن نظرياتى كه خاص مجمع كنستانس بود ودر مفاد بيانيه 
كاليك سال ١687‏ نيز قيد شده بود بار ديكر تكرار شد منتهى اين بار به شكلى بس اصولى تر و 
نينا دين: بنابر آراء مطرح شدهء حق حاكميت از آن كل كليساست واقتدار ياب تابع قدرت و 
اختيارات كليسا مى باشد. تفوق نظام بابى لروما مختصن مسحد باب نيست و كليمنا مى توائد قر 
صورت لزوم هر اسقف ديكرى را نيز به مقام يايى برساند و درواقع تفوق نظام يايى بيشتر امرى ادارى 
و تشريفاتى است تا منشأ اقتدار و اختيار. فبرونيوس يس از توضيح و تبيين اين نكات نظرى به سراغ 
نكات عملى رفت ورد نظرياتش توسط دستكاه يابى را جنين توجيه كرد كه يايها در خلال هزار سال 
كدشةه به تدريج بسيارى از حقوق و اختياراتى را كه در اصل از آن اسقفان محلى بوده غصب 
نموده اند وافزون براين علناً اعلام داشت كه ياب از خطا مبرا نيست. همجنين آن كه اسقف اعظم 
واقعى كليسا درحقيقت مجمع عمومى است و ياب بدون تأييد اين مجمع نمى تواند به صدور فرامين 
در خصوص ايمان يا فرامينى كه بر كل تعاليم كليسا اثر م ىكذارندء مبادرت ورزد. همجنين از طريق 
مجمع است كه تمسك جستن اعضاى كليسا به ياب مشروعيت مى يابد. 

كتاب در نهايت جنين نتيجه كيرى مى كرد كه غصب قدرت توسط ياب بايد خاتمه يابد و تعاليم 
اوليه نيز دكربار احيا شوند. براى نيل بهاين مقصود از تمام فرمانروايان كاتوليك خواسته شد در 


ع. طغيان يادشاهان كاتوليك 


برابر فرامين ياب مقاومت كنند و از اسقفان نيز دعوت به عمل آمد تا به هنكام مواجهه با زوركوييهاى 
ياب خواستار حمايت حاكمان محلى شوند. 

كتاب يك سال يس از انتشار از سوى روم محكوم شد (70” فوريه )١78#‏ اما كرجه در آلمان ده 
اسقف از فرمان ياب اطاعت كرده نوشته فبرونيوس را سركوب نمودند اما كتاب يك سال بعد 
)١1724(‏ دوبار تجديد جاب شد و بلافاصله به زبانهاى آلمانى»؛ فرانسه؛ ايتاليايى: اسيانيايى و 
برتغالى نيز ترجمه كرديد. به علاوه فبرونيوس بين سالهاى 1171٠١‏ و 11/178 سه جلد به عنوان مكمل 
كتاب انتشار داد كه در انها از آراء خود در برابر محكوميت صادره از سوى ياب دفاع كرده بود. 
همجنين به سال /ا/1/١‏ قطع جيبى كتاب را كه حاوى جكيدهاى از آراء وى بود منتشر ساختء به 
طورى كه اين عقايد جديد تا سال ١7١‏ كاملاً در سراسر همان محدود مناطقى از ارويا كه هنوز خود 
را كاتوليك مى ناميد ند كسترش يافته بود. 

يس از كلمنت جهاردهم كه دوران زمامدارى اش مملو از آزمايشات سخت بود ييوس ششم 
(1713-11170) جانشينى وى شد. او كه به صرف محكوم خواندن كتاب راضى نبود» نويسنده آن 
را فراخواند تا نوشته خود را نفى كرده آراء و عقايد عنوان شده را بازيس كيرد. فبرونيوس نيز به سال 
به نوعى آراء خود را انكار نمود. اما كتاب ضربه اصلى را وارد ساخته بود ودر سالهاى بعدى 
به صورت ابزارى بس مؤثر درخدمت قانونكذاران كليسايى اتربش قرار كرفت كه در مناطق تحت 
فرمانروايى وزف دوم سخت مى كوشيد ند مرام كاتوليك را برده دولت ساز ند. 


همجنين كتاب يس زمينه اى ادبى براى نيات ضد يايى شاهزاده - اسقفان آلمان فراهم آورد. 
اعضاى هيئت انتخاياتى كُلْن , مينز و ترو بهءسال ١7٠‏ در كوبلنز (0001602) كرد هم آمد ند و 
به اتفاق از دستكاه ادارى روم به سبب «غصب» قدرت و اختياراتشان ابراز انزجار كرد ند. 

يازده سال يس از اين نمايش كليسايى و با به قدرت رسيدن زوزف دوم و به دست كرفتن كنترل 
كامل اميراتورى توسط وىء جنين به نظر مى رسيد كه بزودى تمام طرحها و نقشه هاى فبرونيوس جامه 
واقعيت مى يوشد. اميراتور جديد فردى بود ليبرال كه با كليه آراء و عقايد رايج قرن هيجده همساز 
بود. وى سخت بر اصلاح كل دستككاه دولتى و منسوخ نمودن سرسيردكى ديرينه به يايها اصرار داشت 
ودرصدد بناى مملكتى بود نوين» متشكل از شهروندانى آزاد و فرهيخته. عقيده داشت ييجي دكى و 
كوناكونى رسومء اختيارات و قوانين بايد جاى خود را به يكيارجكى و انسجام يك دستكاه دولتى 
فوق العاده متمركز و كارا بدهد. مجريان اصلى اين سياستء يكى صدراعظم, فون كونيتز 
(1]2صناهكآ مه170) بود كه از دوستان ولتر به شمار مى رفت و ديكرى فان سوتن (2عاء51 1732) وزير 
آموزش و يرورش (اكر جنين توصيفى ييشاييش موجه باشد) كه فردى يانسنى بود. 

زوزف دوم كليسا را ييش و بيش از هر جيز نهادى دولتى مى دانست كه وظيفه آن ارتقاء سطح 
اخلاقى جامعه است. اميراتور بايد در رأس حيات كليسا قرار داشته باشد و بنابراين روزف دوم با 
صدور فرامينى يى در يى» اسقفان را از دريافت يا اعتنا به فرامين ياب بدون جلب رضايت وى منع 
كرد. آنان اجازه هيج نوع ارتباطى با روم نداشتند وحتى نمى توانستند از روم مشورت بخواهند. 
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همجنين اجازه انتشار رسالات شبانى نداشتند مكر آن كه نوشته هايشان ابتدا به تأييد سانسورجى 
سلطنتى رسيده باشد. آن دسته از ديرها كه فايده عملى براى دولت نداشت ( نظير ديرهاى واسته به 
نظامهايى كه اساسشان بر تفكر و تعمق استوار بود) تعطيل كرديد كه بدين ترتيب از مجموع 418 
دير و صومعه "١/‏ عدد نابود شد. اعضاى نظامهاى سوم وجماعات برادراك (101665ع]12دمك عط1) 
نيز سركوب شدند و به علاوه تمام اموال و دارايى كليسا به صورت يك بودجه واحد مركزى درامد كه 
به صلاحديد دولت به مصرف امور مذهبى مى رسيد. تعداد كليساهاى محلى مورد تجديد نظر قرار 
كرفت و مقرر شد به ازاى هر هفتصد نفر يك كليسا وجود داشته باشد. همجنين قانونى صادر شد كه 
به موجب آن محل زندكى هر شخص بايد حداكثر يك ساعت با كليسا فاصله داشته باشد و براى 
محدوده اى به آن شعاع تنها يك كليسا كافى است. تشخيص صلاحيت روحانيون براى ترفيع و ارتقاء 
مقام بر عهده دولت بود و اميراتور به جاى مدارس مختلف علوم دينى واسته به حوزه هاى كليسايى و 
نيز مراكز يادكيرى متعلق به نظامهاى رهبانى: دوازده مدرسه علوم دينى جديد تأسيس نمود كه همكى 
وابسته به دولت بودند و در آنها تنها روحانيون -راهب يا غيرراهب- اجازه فراكيرى داشتند. رؤسا و 
كاركنان اين مدارس دينى نيز بهدقت از ميان روحانيون ليبرال كه اكثراً فراماسونى بود ند بركزيده 
مى شدند و بدين ترتيب موجى از تفكر ليبرالى در حيات كليسايى اتريش رسوخ كرد كه تا قرن نوزدهم 
به صورت نيرويى عمده در كليسا باقى ماند. اما «برادرم نكهبان جامهاى مقدس كليسا» -لقبى كه 
يادشاه آزادانديش يروس به اميراتور داده بود- به همين تدابير بسنده نكرد. تعداد شمعهايى كه 
مى بايست به هنكام بركزارى مراسم عشاى ربانى بر مذبح روشن مى شد و نيز تعداد دعاهايى كه بايد 
خوانده يا سرودهايى كه بايد سراييده مى شدء همه و همه بهدقت در جارجوب فرامين اميراتورى قيد 
كرديد. بنا شد در هر كليسا روزانه تنها يك بار وآن هم تنها بر مذبح اعظم (41187 اع 111) مراسم 
عشاى ربانى بهجا آورده شود و تمام مذ بحهاى ديكر مى بايست جمع اورى مى شد. كتا بهاى دعا نيز با 
دقت هرجه تمام تر سانسور مى شد و بركزارى اعيادى جون عيد قديس كريكورى هفتم» ممنوع كرديد. 
ايراد نطق و موعظه ييرامون آموزههاى مسيحى ممنوع اعلام شد واز بركزارى 1.0110 06 لإهقانآ" و 
10535 16”* نيز جل وكيرى به عمل آمد. به علاوه مقرر شد كه جام مخصوص نام مقدس نبايد به 
هنكام به جاىآوردن آيين متبارك كليسايى مورد استفاده قرار كيرد. ياب بيوس شثم كه سخت 
نكران آينده مرام كاتوليك در اتريش بود -مملكتى كه فرمانرواى آن اشكارا اذعان مى داشت در 
انديشه كسستن رسمى از روم و تأسيس كليساى ملى مى باشد- در اقدامى غيرمعمول تصميم كرفت 
شخصا بهديدار اميراتور رفته از او بخواهد محض حنظ اتحاد مذهبى از اجراى اصلاحاتش صرف نظر 
كند. ياب در ماه مارس ١7287‏ وارد شهر وين شد و مذاكرات به مدت يك ماه ادامه يافت. اميراتور 
حاضر نشد هيج يك از فرامين صادره را بازيس كيرد اما به ياب وعده داد در مسائل مربوط به ايمان 
*- دعاى استغاثه در شهر لورتوى ايتاليا كه بنا به باور عامه, فرشتكان خانه مريم در ناصره را به آن شهر آورده بودند وازاين رو آن را 
زيارت مى كردند. 

ه- خوا ندن ينج تسبيح با تعمق بر ينج راز مهم زندكى عيسى. 
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كاتوليك مداخله نكند و نيز به اقدامى كه باعث زير سؤال رفتن تفوق مسند ياب شود دست نزند. 

بزودى اصلاحات زوزف دوم ذو اسيائيا سارديعياء وتيزو يخصوض تايل عيما به مؤرة اخرا 
درامد. يادشاه نايل اقتدار هفتصد ساله يايها بر مملكتش را علنا تقبيح كرد و اعلام داشت حق دارد 
اسقفان را بدون تأييد ياب به صدارت اسقف نشينهاى خالى بكمارد و بدين ترتيب باعث شد تا سال 
بيش از نيمى از اسقف نشينهاى مملكتش بى اسقف بماند. 

در آلمان» شاهزاده - اسقفان به سال ١787‏ بار ديكر اين بار در امس (8705) كردهم آمد ند تا 
نسبت به «غصب» اختياراتشان توسط روم عتراض كنند. يكى از آ نان -اسقف اعظم و عضو هيئت 
انتخاباتى كُلْن- برادر زوزف دوم بود. بيانيه اى كه صادر شد عملاً خواهان آن بود كه كليساى آلمان به 
عنوان نهادى مستقل از روم به رسميت شناخته شود. همجنين اعلام كرديد كه اسقفان درعمل هيج 
برترى دنيوى ندارند. سبب بروز اين طغيان» تأسيس دفتر نمايندكى ياب در دربار باواريا بود. ازآن 
جا كه اين شاهزادكان كليسايى اغلب از انجام وظائف و تعهداتشان طفره مى رفتند سفيرانى از جانب 


ياب مأموريت داشتند ايينهاى مقدس اسقفى را در حوزه هاى اسقفى آ نان به جاى آ ورند. اما اين 
شاهزادكان ظاهراً روحانى, تحمل آن را نداشتند كه شاهد تأسيس يكى ديكر از دفاتر نمايندكى ياب 
و ورود بكى ديكراز اسقفان روم به قلمروشان باشند. 

تنها يك ماه يس از بيانيه امس» همات بى صبرى حيرت آور -اين بار در مجاورت روم ودر قالب 
كردهمايى كه به دعوت اسقف ييستويا در توسكانى تشكيل شد- مجددا سربرآورد. فرمانرواى 
توسكانى؛ دوك اعظم لئويولد (00010ع.آ ع1نال لضومع عط1», برادر زوزف دوم بود و هدف از بريايى 
كردهمايى آن بود كه در توسكانى نيز جنبش «اصلاحى» شبيه نجه در شمال ايتاليا و اتريش جريان 
داشت به مورد اخرا ذرايد. اما اسقفان توسكانى از حمايت از هم قطارانشان در ييستويا سر باز زدند و 
بنابراين كردهمايى جز به عنوان مظهر مخالفت با ياب و كواهى ديكر بر فقر ايمانى شاهزادكان 
كاثوليكة قت دبكرى: ند اشبت: 

ازاين رو وقتى يكى از مورخان فرانسوى مى نويسد: «خدا با فرستادن ا تقلاب فرانسه و نابودى استبداد 
و خودكامكى شاهزادكان, كليسا را نجات داد» به راحتى مى توان با او همساز شد. جه به حق مى توان كفت 
تا سال 173 جزدر ايالات متعلق به كليسا و نيز ايالات متحده آمريكا كه به تازكى كشف شده بود مرام 
كاتوليك در هيج يك از كشورهاى جهان حق آزادى وحيات نداشت و اين مرام در تمام كشورهاى كاتوليك 
بادورنماى بردكى بيشتر و تحليل تدربجى قوا روبرو بود. با اين حال ييش از آن كه به بررسى تأثيرات 
اتقلاب فرانسه بيردازيم جا دارد جند كلمه اى نيز درخصوص روى ديكر تصوير دلكيرى كه از مرام كاتوليك 
درخلال اين يك صد وجهل سال )11785-١25/8(‏ به دست داده ايم سخن كوييم. آن روى ديكر سكه 
همانا مداخله دائم ويايان نايذير مشيت الهى است كه سبب شد ايمان همجنان يابرجا بماند و به بهترين 
وجه درقالب زندكانى قديسين بزرك و ني زكسترش و تحول اخلاص و سرسيردكى در راه خداء متبلور كردد. 
در اين ميان نام سه قديس بخصوص شايان ذكر است: قديس ماركريت مرى آلاكوك 586ة8ة1/1 .]5) 


تاريخحجه كليساى كاتوليك 5 


(©1260011شث 3/137 ,)١1281١-1١5517(‏ قديس يل صليبى (01055 5811101 .51) )١295-11/17/4(‏ و 
قديس الفونسو ليكورى (011ناعأنآ 5نا005 م41 .]5) .)١1598-11781/(‏ قديس ماركريت مرى از 
راهبههاى وابسته به نظام ديدار بود - نظامى كه توسط قديس فرانسيس دوسال ياي هكذارى شده بود. 
همجنين از اعضاى جامعه فعال در يارى لومونيال ([310018-ع1 -نإهمةط) واقع در بوركاندى (لإلصسمع من 8) 
بود. خداوندمان بين سالهاى ١17‏ و ١8178‏ بارها در اين صومعه براين قديس ظاهر شده خطاب به وى 
ندا در داد كه بايد طلايه دار نوعى وقف و سرسيردكى تازه در راه خدا باشد تا بدان وسيله عدالت خدا و نيز 
محبت بيكرانش نسبت ب هكناهكاران را به كليسا ياداور شود. اين وقف و سرسيردكى مى بايست بر محور 
تفكر و تعمق بيرامون قلب مقدس عيسى معطوف باشد واز قديس مؤكداً خواسته شد تا محبت بيكرانى را 
كه در اين قلب مقدس نسبت به انسان نهفته است به كوش جهانيان برساند. در يكى از اين يديدار كشتنها 
خداوندمان درحالى ظاهر شد كه از ينج زخم او به سان خورشيد نور مى باريد و قلب نورانى اش در مركز و 
منشأ تمام انوار در سينه نمايان بود ودر زبانه هاى آتش سوزان نيز از قديس خواسته شد در اولين جمعه هر 
ماه قلب مقدس عيسى را به طور مخصوص تكريم نمايد و ساعت آخر هر ينج شنبه را نيز بودعا بكذراند, 
دعا «براى فرونشاندن خشم الهى و درخواست رحمت براى كناهكارانء» همجنين دعا به جهت آن كه درد و 
رنجى كه به واسطه ترك رسولانم متحمل شدم تا حدى تسكين يابد». كلماتى كه خداوندمان به هنكام 
بدبدار كفتق درخلال «هفته سياسكزارى بعد از عيد راز تن مسيح» (ناك عدا كنام01) ]0 عتكماء0) ع1) 
به سال ١2178‏ بر زبان جارى نمود بار ديكر ب ر كل معنا و روحيهاى كه اين وقف و سرسيردكى جديد 
درصدد القاى آن بود تأكيد مى ورزد: «بنكر قلبى را كه نسبت به انسان محبتى بيكران داشت و براى اثبات 
آن از تحمل هيج رنج ودردى يروا نكرد اما در مقابل از اكثر ابناى بشر جيزى جز ناسياسىء تحقيرء 
بى احترامى» بهتان و سردى و قساوت حتى در خود آيين مقدس محبتء نديدهاست. آنجه بيش از هر جيز 
قلبم را مىآزارد اين واقعيت دردناك است كه دقيقاً همان كسانى با من جنين مى كنند كه قلب خود را وقف 
من ساخته اند. به همين جهت از تو مى خواهم در نخستين جمعه يس از هفته سياسكزارى به ياد قلبم ضيافتى 
ويه به جاى آرى تا اهانتهابى كه به هنكام بودن اين قلب بر مذيح بدان رسيده به نحوى شايسته جبران كردد. 
و به تووعده مى دهم كه قلب من همه جا را درنورديده؛ ثمرات محبت مقدس خود را به طور وافر بر كسانى 
كه اين كونه آن را تكريم كنند ودرراه تكريم آن كوشًا باشند جارى مى سازد» . 

كسترش روحيه وقف و سرسيردكى جديد به كندى بسيار صورت كرفت و خود جامعه يارى تا 
مدتها دراين باره مردد بود. اما به تدريج اين روحيه بر صومعه هاى وابسته به نظام مستولى كشت ود 
روجود دوو تن از روحانيون ززوئيت -كلود دولا كلمبير متبارى 18 عل ع010ة0[1© 0ءؤووه81 ع15) 
(ع0010215165) و يدر روحانى ران كرواس ()0015) نوع .11) - رسولانى فعال يافت تا اين ييام در 
كوش جهانيان طنين انداز شود ”. كلود متبارك به سال ١8/7‏ و قديس ماركارت مرى به سال ١29٠‏ 


5000 8ع 0 50 2 3 1 . 3 2 1 
ع- يكى از نخستين جاهايى كه به اين روحيهُ وقف و سرسيردكى بشارت داده شدء كاخ سلطنتى لندن بود كه در ان كلود متبارك مدتى 


به عنوان كشيش نزد دوشس كاتوليك يورىء مرى اهل مودنا (8100688 06 '(ة]/1) خدمت مى كرد. 


ان طغيان يادشاهان كاتوليك 


د ركذ شتئد و بنابراين نخستين حملات و انتقادات جدى مخالفين متوجه كوششهاى كشيش كرواس 
كرديد. اين ايام مقارن بود با هشدار جهانى درخصوص ظهور فرقه هايى جون سكون كرايى و نيز آغاز 
شك مدارى همكانى درخصوص عرفان و تصوف. بنابراين باظهور اين روحيه جديد به نظر مى رسيد 
بدعت روحانى ديكرى دركار است و به همين خاطر كتاب كشيش كرواس تحت عنوان "وقف و 
سرسيردكى به قلب مقدس " 116310 260عة5 عطا ما 12617060 166) به سال ١7٠١5‏ در ليست 
كتابهايى جاى كرفت كه خواند نشان براى كاتوليك هاى روم ممنوع بود. تقاضاهايى نير كه براى 
كسب اجازه بركزارى مراسم مخصوص قلب مقدس به عمل آمد يكبار به سال ١845‏ و بار دوم 
سى سال بعدء از سوى مقامات روحانى ردكرديد. تنها در سال ١768‏ بود كه كلمنت سيزدهم در تلاش 
براى رهانيدن انجمن عيسى از جنكّال شاهزادكان كاتوليك» با صدور فرمانى اين مراسم را دوباره 


رواج داد. 

ايتاليا مقارن نسلى كه در آن نخستين كوششها به منظور ترويج سنت وقف به قلب مقدس صورت 
مى كرفت, شاهد بيدارى روحانى عظيمى بود كه رهبرى أن را يكى از فرانسيسكن هاى مؤمن و مقيد 
به نام قديس لثئونارد اهل يورتو موريزيو (1/131111210 20110 01 16002210 غ5 (زعلاع ا ان١ا)‏ 
برعهده داشت. اين قديس حدوداً از سال ١7١١‏ ييوسته به سفرهاى بشارتى مى رفت و على الخصوص 
در توسكانىء جنواء كورسيكا وروم فعاليت داشت و با موعظات خود در جهت احياى مجدد سنت 
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دعاى روزانه كوشش تسيان كرد ودر عصرى كه لزوم بركزارى ايينهاى مقدس كليسايى كم اهميت جلوه 
داده مى شدء وى بيوسته بر اهميت آبين عشاى ربانى تأكيد مى ورزيد. مى توان كفت قديس لتونارد به 
لحاظ تعلق خاطرى كه به اين دو مبحث مهم داشت و نيز به لحاظ ييشه كردن فقر و قناعت بسيار در 
زند كانى» ييشاييش ظهور قديس الفونسو رانويد مى دهد -قديس الفونسويى كه قديس ثمونارد را 
ل 4و 5 ع .ا (3١‏ الى 
بزركترين مبشر قرن” لقب داد. 

قديس آالفونسو از عطايا و موهبتهاى ديكرى بهره داشت كه وى را در مقايسه شخصيتى به مراتب 
متنفدذتر مى سازد. اما قديس ديكرى كه او نيز همجون الفونسو بانى نظامى حديد بود در مكانى مابين 
او و قديس لتونارد جاى م ىكيرد. وى يل دانى (2810118261) معروف به قديس يل صليبى است كه 
نظام "مريدان رنج ودرد مسيح " (1515ه235510 عط1) را بنيان نهاد. قديس يل بيش از هرجيز عارفى 
بود بزرك كه زندكانى خود را تمام و كمال به دعا ورياضت كذراند ودر طول دوران زندكى اش 
رؤياها و مكاشفات بسيارى درخصوص وقف و سيردكى نسبت به رنج ودرد خداوندمان بدو رسيد. 
زندكى او درست در نقطه مقابل مرام يا نسنيوس قرار دارد. قديس يل نيز همجون قديس لثورنارد از 
اهالى شمال ايتاليا بود وهم درآن جا بود كه عمده فعاليت خود را به انجام رساند. نظامى كه بنيان 
نهاد موعظه و تبشير درخصوص معناى رنج و درد مسيح را يكانه هدف خود قرار داده بود. مريدان رنج 
ودرد مسيح خود را با رنج وزحماتى كه خداوندمان متحمل شد شريك وهمساز مى ديد ند وكار 
بشارت را نيز در همين روحيه انجام مى دادند و به هر جا كه يا مى كذ اشتند منحصرا د رخصوص رنج و 
درد مسيح موعظه مى كرد ند. 

شايد بتوا كفت عمده شهرت قديس الفونسو بهسبب بنيان نهادن نظام "فديه دهندكان" (5اكةهمام م606 است. 
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يكانه هدفاين نظام بشارت دادن و موعظه سازمان يافته براى هداي تكناهكاران به راه راست و تقويت و تشوبق 
ايمانداران به وفادارى در ايمان بود. بانى نظام يكانه شخصيت برجسته كاتوليك عصر خود بود. وى كه ركهاى اسيانيابى 
داشت از نجيب زادكان نايل بود و مدتهاى مديد در محافل قضابى جهرهاى سرشناس و متنفذ به شمار مى رفت تا آن كه به 
سال 1071 در مقا كشبيش» واعظ و مبشر زندكى جديدى را آغاز نمود. مخاطبين مد نظر او را عمدثاً دهقا نان وروستاييان 
فراموش شده حوالى نايل تشكيل مىدادند. اين نظام جديد كه بهسال 1117 تأسيس شد هدف و برنامهاى مشخص 
داشت واز سطح آموزشى عالى نيز برخوردار بود. "فديهدهندكان" در صومعههاى خود در يايبندى به زهد وقناعت 
تداعىكر نظام كارتوزيان بودند. 

قديس الفونسو با خود عهد كرده بود لحظه اى از وقت خود را به بطالت نكذراند و هنكامى كه 
به سال ١758‏ يس از قريب به بيست سال فعاليتهاى بشارتى و مذهبى, دست اندر كار نوشتن شدء 
كستره آثار ادبى اش همكان را به حيرت واداشت. در زمره آثار او كتابهاى بى شمارى د رخصوص 
وقف وديندارى وجود دارد كه هنوز هم تجديد جاب مى شوند و محبوب و مألوف توده كاتوليك ها 
هستند وازجمله مى توان به "ديدارهايى از آيين متبارىك" (#عطرعنعة5 0ه6ووع81 عطا 0 كالكذ/9) و 
"'راه نجات" (5819780108 06 7إ91/8) اشاره كرد. همجنين از اين قديس سرودهاى بسيارى به يادكار 
مانده است جرا كه شاعرى توانا و آهنكسازى قابل بود. همجنين مطالب بسيارى در ضديت با آراء 
يانسنيان و كتب كوجك و بزرك فراوان در ياسخ به حملات فلاسفه بر مراسم و آموزه هاى كاتوليك 
نكاشته است و سرانجام بايد از كتاب "الهيات اخلاقى " (إ1560108 [840:3) نام برد كه نكارش آن 
قديس الفونسو را در زمره معلمين كليسا جاى مى دهد واز جمله آثار برجسته اى است كه بيدايش آن 
آغاز عصرى جديد را رقم مى زند. هيج كس به اندازه قديس الفونسودر راه نابود ساختن مرام 
يانسنيوس به عنوان نظامى اخلاقى و يايان دادن به نفوذ يانسنيان بر عالمان اخلاق وراهنمايان 
روحانى كاتوليك ارتدكس نكوشيده است. همين امر و نيز اين واقعيت كه قديس آالفونسو بانى سنتى 
جديد در علوم مربوط به الهيات اخلافى به شمار مى رودء نسلهاى آتى كاتوليك را يكسره مديوناو 
مى سازد. 

نظام "فديه دهندكان" كه آلفونسو بانى آن بود ناكزير به رويارويى با آراء و نظريات درباريان نايل 
ونيز رويارويى با دخالتهاى تانوجى (121211601)وزير مقتدر وخود مختار شارل سوم كه براى عقيم 
كذاردن رشد و ييشرفت اوليه نظام كوشش بسيار كرد- بود اما نظام به عنوان نوعى انتقام الهى» در 
وجود قديس كلمنت هافبوثئر (110/0810615 +7عدرء 01 .51) )187١-11/41(‏ نه تنها رسولى براى 
احياى مرام كاتوليك در اتريش يبش از زوزف دوم يافتء بلكه اين قديس با موفقيت تمام در مقام 
رهبر و طلايه دار ضديت با كوششهايى نيز كه يس از جنكهاى نايلئون به منظور تحميل سلطن تكرايى 
جديد براين مرام صورت مىكرفت؛ ظاهر شد. 

علاوه بر آنجه كفته شد "فديه دهندكان " و "مريدان رنج ودرد مسيح " همكام با دومينيكن هاء 
فرانسيسكن ها و رزوئيتها همجنان از جمله مأنوس ترين نيروهايى هستند كه در دوران كاتوليسيسم 
نوين در راه تداوم و كسترئق برترى و اعتلاى امور معنوى دوشادوش يكديكر مى كوشند. 


فصل نهم 
عملة لب الست 


١/8178 


اكر بكُوييم انقلاب فرانسه همجون صاعقه از آسمانى تابستانى بر مقامات حاكم بر كليسا فرود آمد 
كزاف نكفته ايم. سلسله وقايع طولانى كه از سال ١78/8‏ به اين سو رخ داده بود به بيوس ششم همه 
جيز آموخت مكر يك نكتهُ مهم وآن اين كه دير يا زودء هم سلاطين مستبد و خودكامه وهم نظام يابى 
كه نمى توانست نحوه مستقل زيستن از آنها را بياموزد هر دو قربانى تهاجم فلسفهُ جديد خواهند شد. 
نظام يايى حتى از اقدام جنايتكارانهُ سركوب سازى وفادارترين خادمان خدا يروا نكرده و تا بدان حد 
تنزل يافته بود كه يادشاه فاسد و شهوت ران فرانسه را كه از عمده ترين جفا دهندكان خود كليسا بود 
علناً به عنوان سلطان مسيحى نمونه مى ستود. اكنون خود نظام يايى مى بايست يك دوران مجازات 
هشتاد ساله را سيرى مى كرد )1800-1١184(‏ تا آن كاه بار ديكر شكوفا شده تجديد حيات يابد و 
آن مال انديشى ودنيا دوستى ديرينه به واسطه تحمل مشقات و سختى هاى مذهبى از كالبدش زدوده 
شوداق نيزد ركذ راز اغتشاص و اشفمكى كدورطن بيست ويج شال يس ازا نابودى باستيل 1 
زوئيه 10785) جهان را در كام خود كرفتء آخرين بقاياى ماد ىكرايى و دنيايرستى بهجاى مانده از 
دوران قرون وسطى از يبكر مرام كاتوليك زدوده كردد. ديرها و صومعه هاى يرهيبت و باعظمت ابتدا 
در فرانسه و سيس در تمام كشورهايى كه تحت نفوذ فرانسه درامدند يعنى در آلمان و ايتاليا واسيانياء 
براى هميشه از ميان رفتند و تنها در بعضى موارد جاى خود را به مراكز مذهبى دادند. افزون براين» 
رسواييهايى نيز كه به صورت جزء لاينفك زندكى شاهزاده - اسقفان اصلاح نايذير درامده بود براى 
هميشه از ميان برداشته شد. در اين اثنا خوبان و بدان با هم سوختند, جه انكيزه انقلابيون نه 
ارج نهادن خوبان, كه نابودى كامل زيربناى مرام كاتوليك بود. 

دولت جديد خودكامه اى كه يس از انقلاب روى كارا مد ايالات نيمه مقدس متعلق به كليسا را 
بى رحمانه به سال ١174/‏ متصرف شد و ياب سالخورده نيز به اسارت رفت و هيجده ماه بعد در زندان 
دركذشت .)١7/995(‏ 

نظير همين سر نوشت در انتظار جانشينش بيوس هفتم )181172-18٠0(‏ بود جه او نيز در سال 
بهاسارت برده شد. درواقع اين دو ياب با رنجها وزحماتى كه متحمل شدند كفاره 
سهل انكارى و مسامحه كارى دنيايرستانه اى را كه از ويزكيهاى سلاطين قرن هيجدهم بود يرداختند و 
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بدين ترتيب شالودهُ ارادت و تعلق خاطرى را كه اكنون نسبت به ياب حاضر شاهديم يى افكند ندء 
يابى كه به مدت هفتاد سال مظهر حيات كاتوليك و منشأ نيرو و اقتدار فراوان براى نظام نوين يايى 
بوده است. 

بيوس هفتم به سال ١8١86‏ به يايتخت خود بازكشت تا دست اند ركار بازسازى كليسايى شود كه در 
همه جا به ويرانه اى تبديل شده بود كليسايى كه كل دستكاه عظيم و سازمان يافته نظامهاى مذهبى 


خود را كه تا هزار سال بهترين ابزار حكمرانى نظام يايى بود به واسطه مصيبت وارده از دست داده بود 
به طورى كه محدود بودن تعداد صومعه هاى بنديكتى از زمان قديس كريكورى كبير بهاين سو سابقه 
نداشت. دومينيكن ها نيز متحمل جنان صدمه سنكينى شده بودند كه شصت سال طول كشيد تا 
دوباره به عنوان نيرويى عرض اندام كنند به طورى كه نيومن' (81618/032) به سال ١55‏ آرمان آنها 
را «باشكوه اما بدبختانه مرده» خواند. اعضاى مجامع قانونكذارى كليسايى حتى تا به امروز نيز 
نتوانسته اند از رنج و عذاب آن سالهاى انقلاب وجنك رهايى يابند واين در حالى بود كه بهجاى 
آوردن همكانى آيين مقدس نيايشى و به تبع آن اعلام اين حقيقت كه تقوى و ديندارى كاتوليك امرى 
اجتماعى است و كاتوليك ها تنها مجموعه اى از افراد يارسا نيستند كه تحت راهنمايى كسانى كه خود 
برمىكزيئند به نجات و رستكارى نائل شوندء اين همه در كرو موفقيت همين نظامهاى رو به زوال و 
بلكه عمده ترين رمز موفقيتشان بود ودرخلال سده بعدى ييشرفت مرام كاتوليك به خاطر همين كمبود 
كشيش و راهب فوق العاده مختل كرديد. غفلت از اين بخش مهم حيات كاتوليك و نكنجاندن آن در 
برنامه تجديد حيات كليساء ضعفى جدى در امر احياى روحانيت بود. نظامهاى مذهبى - و به تبع آن 
نفوذ آيينهاى نيايشى تقريباً به هيج تفليل يافته بود. يكى ديكر از صدمات جبران نايذيرء از ميان رفتن 
دانشكاهها بود كه تا قبل از انقلاب فرانسه تماماً مؤسساتى كاتوليك و اغلب وابسته به يايها بودند و 
در هر كدام از آنها يك دا نشكده علوم الهى وجود داشت كه كل حيات فكرى دا نشكاه حول اين علم 
مادر دور مى زد. اما اين دا نشكاهها اكنون از ميان رفته بودند ودردوران بازسازى واحياى حيات 
علمى؛ جاى خود را به دا نشكاههاى دولتى دادند» دا نشكاههايى كه هد فشان صرفاً تفحص و تأمل در 
باب حقايق طبيعى بود. تعليم و تربيت و شكل كيرى اذهان كاتوليك در اروياى كاتوليك نوين به 
شدت ضربه ديد و تعاليم مذهبى به صورت امرى اضافى و فوق برنامه در تحول فكرى - عقلانى افراد 
درآمد. به علاوه اين يديده شوم نيز باب شد كه ازاين يس رويه وخط مشى علوم الهى را نه 
دانشكاههاء كه مدارس علوم دينى تعيين مى كردندء همجنين رهبران تفكر كاتوليك را نه متفكران 
حرفه اى برخاسته از دا نشكاههاء بلكه متخصصانى تشكيل مى دهند كه وظيفة خطير آموزش روحانيون 
آينده را بر دوش دارند اما آموزش علوم دينى را تنها يكى از بى شمار مباحث آموزشى خود به شمار 
-١‏ جان هنرى نيومن؛ نويسنده وعالم الهى بزرك قرن ١4‏ كه از كليساى انكليكان به كليساى كاتوليك ييوست و تا مقام كاردينالى 
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رسيد و آثار جاودانى از خود بجاى كذاشت. وى بر بازكشت به اصول مذهبى به شيوه قرون وسطى تاكيد مى ورزيد 
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مى آورند. تأثيرى كه نابودى دا نشكده هاى علوم دينى وابسته به دا نشكاههاى كاتوليك ارويا و از ميان 
رفتن دا نشكاههاى قديمى جون سالامانكا (#عصقتصة[ة5), الكالا (212ع41)ء كويمبرا (#0طستمه), 
بولونياء دوئه (00011331), لواين و ياريس برجاى نهاد. موضوعى است كه يرداختن به آن هنوز مورخان 
بسيار مى طلبد. البته دا نشكاه لواين به سال ١87‏ مجدداً بازسازى واحيا شد اما قرن نوزده از 
تجديد حيات دهها د نشكاه كاتوليك و به تبع آن از تبادل آراء دهها متفكر و عالم الهى كه ممكن بود از 
دامان اين مراكز ظهور كنند محروم ماند". 
آنجه تا بدين جا بررسى كرديم يك روى ماجرا بود اما عصر جديدء كنجينه هاى درخشانى نيز با 
خود داشت. در عموم كاتوليك هاى جهان نوعى احساس حسن نيت و خيرخواهى يديدار شد. انان 
خود را وابسته به نظام يابى حس مى كرد ند وآن نوع مذهب را كه مستقل از حمايت مبنى بر سياست 
برده دارانه دولت بود ارج مى نهادند, سنت ديرينه تفوق روحانيت در اتحاد جاودانه و ضرورى ميات 
امور مادى و روحانى بار ديكر در كل كليسا شكوفا ككشت. سلاطين مستبد و خودكامه بهآن شكلى كه 
تا ييش از سال ١784‏ وجود داشتند براى هميشه از ميان رفتند و سلاطينى كه هنوز عرض اندام 
مى كردند - فى المثل در اتريش» كشورى كه تا سى سال بعد به صورت بزركترين دشمن نظام يابى" 
باقى ماند- از يك سو با ارويايى نوين واز سوى ديكر با مرام كاتوليك جديدى مواجه بودند كه 
همان قدر با ادعاى آنان مبنى برحق كنترل امور روحانى مخالف بود كه ليبرالها در ادعاهاى خود با حق 
خودكامكى سياسى مخالف بودند. 

همجنين نظامهاى مذهبى جديد بسيارى متشكل از زنان ظهور كردند كه بخصوص در امر تعليم 
فعال بودند و با شورء غيرت و فداكارى خودء نظام تعليم و تربيت همكانى را كه به واسطه انقلاب 
فرانسه نابود شده بود بار ديكر در كشورهاى فرانسه بلزيك و آلمان احيا كردا نيد ند. 

سرانجام بايد از ززوئيتها نام برد -جرا كه ييوس هفتم در سال ١8١5‏ اين انجمن عظيم را بار ديكر 
احيا نمود. اين انجمن به واسطه سازمان يافتكى | نعطاف يذيرى كه داشت درخلال شصت سال بعدى 


عمده ترين ياور يايها در احياى مرام كاتوليك به شمار مى رفت. 

بزركترين ثمره انقلاب آن بود كه حكومتهاى مستبد وخودكامه براى هميشه از ميان رفتند. اما در 
سال 18١8‏ با شكست دولت انقلابى فرانسه؛ بارديكر شاهد احياى همه جانبه سلاطين خودكامه و 
مستبد هستيم؛ امرى كه متضمن واكذارى برخى حقوق قانونى به فاتحان بود. اين موافقتنامه سبب 
بروز نارضايتى در تمام كشورهاى ارويا كرديد زيرا ليبرالها تا سال ١8١8‏ در كليه اين كشورها جاى 
ياى مستحكمى يافته بودند. آنان (ليبرالها) كه اصول سال ١784‏ را يككّانه آرمان خود قرار داده به 
مدت بيست سال شاهد اجراى آن بودند حال نمى توانستند هيج محدوديتى را در اجراى اين اصول 
بيذيرند. عمر موافقتنامه سال ١8١8‏ تا هنكامى يابيد كه امكان اجتناب از نبرد ميان يادشاهان دوباره 
قَدَرَتَ كرقتة و لببرالهاق زيردست وتخود:ذاشت: 
؟- خوانندكان آثار نيومن به خوبى به ياد دارند كه وى بارها از فقدان دا نشكاههاى كاتوليك فغان كرده بود. 


'- صرفا درخصوص امور سياسى. 


تاريخجه كليساى كاتوليك عن 


در مجموع سى سال نخست (1858-1818): دورانى است كه طى آن يادشاهان خودكامه 
مى كوشند آنجه از دست دادهاند بازيس كيرند و ليبرالها نيز در تلاشند موافقتنامه سال 181١8‏ را 
بى اعتبار نمايند. 

نخستين قيامهاى ليبرالهاء در اسيانيا و ايتالياء به راحتى سركوب شد. اما موفقيت ]نان در 
براندازى يادشاهان بوربون كه به تازكى مجدداً در فرانسه به قدرت رسيده بودند )١1870(‏ ونيز 
موفقيت ايشان در تأسيس يادشاهى بلزيك كه با يارى و مساعدت كاتوليكها ميسر شدء سراغاز 
تغييرى شكرف است. در دهه 1870 در اسيانيا بين ليبرالها و يادشاهان خودكامه جنك داخلى 
دركرفت. اوج اين دوران» سال ١115/8‏ يعنى سال ا نقلابهاست كه طى آن انقلابيون ليبرال تقريباً در 
يايتختهاى تمام كشورهاى ارويايى به ييروزى رسيدند. از سال ١185/8‏ تا 107١‏ نقطه عطفى در 
حركتهاى آزادى خواهانه به شمار مى رود و تفكر ليبرالى در قالب جنبشى كه سراسر ايتاليا را تحت حكمى 
ت خاندان ساووى به يكديكر ييوند داد» به جشمكيرترين و نمادين ترين ييروزى خود دست مى يابد. 

اكنون يايها فرمانروايانى هستند دنيوى و درنتيجه مستبد و خودكامه كه طبعاً اين نبرد سياسى بين 
ليبرالها و شاهان مستبد نيز ذهن آ نان را به خود مشغول داشته و بر آنان تأثير كذارده است. اما ليبرالها 
ازجهتى ديكر براى يايها مشكل سازند زيرا آراى اينان جنبةٌ اخلاقى نيز دارد. ليبرالها مدعى اند با 
تمام يليديها و نا به سامانيهايى كه ابناى بشر را در زنجير كشيده سرجدك دارند ودر اين راه نه تنها 
نه هزه كبر أ نظام روحانى كه همانا كليساى كاتوليك باشد علاقه اى ندارند» بلكه حتى آنرا فاقد 


مشروعيت دا نسته تنها به تحمل اعتقاد شخصى افراد به اصول كاتوليك و بجاى آوردن مراسم مربوط 
به آن بسنده مى كنند. نجه وضع را بغرنج تر مى سازد آن است كه ليبرالها حق كليساى كاتوليك را 
مبنى بر ابراز نظر درخصوص مسائل اخلاقى جامعه مطرود مى دانند. آنان بر اين باورند كه سياست 
زاخلاقيات جداست و معيارهاى نيك و بد خاص خود را دارد وكليسا بايد افعال دولت را 
همان طور كه هست بيذيرد. همجنين اين واقعيت كه ليبرالها دقيقاً در همان جوامعى فعالترند كه 
كثريت با كاتوليك هاست بر ييجيدكى ماجرا باز هم مى افزايد و سقوط به ورطهٌ بحران را امرى 
كريزنايذير مى سازد. سرانجام بايد بهداين نكته اشاره كرد كه برخى از اصولى ترين مبانى تفكر 
ليبرا ليسم در تضاد آشكار با تعاليم كاتوليك قرار دارند و ماهيت بعضى از نهادهايى كه از بارزترين 
خصائص دول ليبرال مى باشند بهكونه اى است كه كليسا به هيج وجه توان صحه كذاردن كا هارا 
ندارد و متأسفانه ليبرالها تقريباً در همه جا تنها كروهى هستند كه فى الواقع به بهبود وضع مادى بشر و 
اصلاح نابه سامانيهاى جامعه علاقه نشان مى دهند. 


كليسا -به مفهومى كه توصيف شد- در همه جا به نبرد با ليبرالها مى يردازد و اين در حالى است 
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كه خود كماكان از سوى يادشاهان مستبد در معرض خطر است. اكنون ديكر كليسا زو ركويى شاهان 
مستبد را به شيوه توصيه و مداراى قرن هيجده تحمل نمى كند بلكه با شدت هرجه تمام تر به مقايله با 
آن برمى خيزد. مرام كاتوليك كه به تازكى احيا شدهدر اين سالها به ويزه در راه آزادى كليسا در 
سرزمينهاى خارج از ارويا وايالات آمريكاى جنوبى به ييكار مى يردازد ايالاتى كه تا همان اواخر 
به عنوان مستعمرات اسيانيا به طور جدى عليه استعمار كشور مادر طغيان مى كرد ند. 

اين دوران در حالى يايان مى يذيرد )1807١(‏ كه نظام يايى سرانجام كليه قدرت و اختيارات 
دنيوى خود را از دست داده به سختى از دول ليبرال شكست خورده است. سقوط ايالات متعلق به يايها 
به سال ١1077١‏ نشانكر آن است كه روندى كه به سال ١85/8‏ در وستفاليا آغاز شده بود حال به اوج 
خود رسيده است. اما همزمان» بريايى نخستين مجمع واتيكان در همين سال بر اين واقعيت كواهى 
مى دهد كه مفهوم ديرينه اى كه در روم درخصوص مسند ياب در اذهان بود سرانجام در محدودهٌ خود 
كليسا به ييروزى نهايى دست يافته است واز اين يس ديكر كسى -حتى بهاسم يا در قالب يكى از 
مكاتب سياسى كليسا - در انديشه كسب خودمختارى نسبى از روم نيست. اما مهمترآن كه ازاين 
يس يايهاى جديدى روى كار مى ايند وامور كليسا نيز براساس ذهنيت و تفكرى نو اداره مى شود. 
يايهاى دستاندركار احياى قرن نوزده؟ )1808-١18٠0(‏ همكى مردانى نيك وخيرانديش و 
برخى حقيقتاً افراد قابل و باكفايتى هستند. با اين حال آنان نيز جملكى فرز ندان قرن هيجده يا 
به بيان بهتر فرزندان عصر استبداد و خودكامكى مى باشند وهيج يك از آنها نتوانست دنياى يس از 
انقلاب را آن طور كه بايد وشايد شناخته جكونكى نبرد با آن يا سوق دادن آن را به سوى مرام 
كاتوليك بياموزد. اما يس از مرك ييوس نهم )181728-١8*(‏ يايى بركزيده شد كه از لحاظ درك 
و نبوغ سياسى بى نظير بود. وى ياب لكوى سيزدهم )11017-١141/8(‏ نام داشت كه بز ركتري و نات :اذ 
هنكام يل سوم )١884-١81(‏ به شمار مى رود. 

باب لئوى سيزده فردى بود سنت كرا و محافظه كار كه كفتار و تعاليم خود را به زبان آشناى 


امروزى بيان مى داشت و دوران طولانى زمامدارى اش سراغاز عصرى نوين در تاريخ كاتوليك 
محسوب مى شودء عصرى كه ما درا نيم و هنوز مرحله انتقال را طى مى كند و ماهيت انقلابى آن تنها 
به تازكى بر ما آشكار كشته است. 

انتقلاب فرانسه جنان ييجيده و باعظمت بود كه در اين جا تنها مى توان فهرست وار . به عمده ترين 
وقايعى كه به طور مستقيم بر كليسا تأثير كذارده اند اشاره كرد. 

مجمع قانونكذارى ([14عمء0-و518]6 ع1]) -كه براى نخستين بار يس از سال *١2١بريا‏ 
مى شد- در جهارم ماه مه سال 5 إ به منظور مشورت دادنث به لويى شانزدهم درخصوص بحراث 


5 يونين هفتم .)1877-18٠0(‏ لئوى دوازدهم :)١1811-١/8117(‏ بيوس هشتم (1810-1875)» كريكورى شانزدهم (1811- 
1852) وييوس نهم .)1808-1١852(‏ 
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عمومى به وجود آمده در امور ملى؛ تشكيل جلسه داد. اين مجمع متشكل از سه «طبقه» بود. 
روحانيون. اشراف و «طبقه سوم» يعنى بورزوازى فرانسه قبل از انقلاب. نمايندكان طبقه نخست از 
طريق سيستمى انتخاب شده بودند كه به موجب آن هر كشيش متعلق به يك حوزه اسقفى از يك حق 
رأى برخوردار بود اما ديرها و صومعهها هر يك داراى تنها يك حق رأى بودند و براى جلسات 
كشيشان كليساى جامع نيز به ازاى هر ده كشيش يك حق رأى در نظر كرفته شده بود. بدين ترتيب 
سرتوشنت انتخانات .زا كشيشان متحلق بد حوزه هائ اسقف أفراأنسه تحبين: من كردتد مدل |8 
روحانى نمايندهء ٠١‏ تن از ميان كشيشان متعلق به حوزه هاى اسقفى و تنها 07؟ تن اسقف بودند و 
باز كشيشان متعلق به حوزه هاى اسقفى بود ند كه اعلام داشتند مجمع قانونكذارى بايد به مجمع ملى 
تغيير يابد (؟؟ وئن 1784). در جهارم اوت سال بعدء بنابر رأى همين مجمع؛ كليساى فرانسه كليه 
حقوق واختيارات قانونى خود را از دست داد وحق معافيت از يرداخت ماليات نيز از آن سلب شد. 
در دهم اكتبرء تاليران (1:800/إ©1011) كه هنوز اسقف أتون (0لأناك) بود ييشنهاد كرد تمام املاى و 
داراييهاى كليسا كه سرمايه اى بالغ بر دوهزار ميليارد فرانك به انضمام عوايد ساليانه به مبلغ هفتاد 
ميليون فرانك مى شد تحت اختيار ملت درآيد و مجمع نيز در دوم نوامبر ييشنهاد وى را با 028 رأى 
موافق در برابر 2" رأى مخالف به تصويب رساند. مجمع در مرحله بعدى حكم فروش داراييهاى 
كليسا را صادر نمود و بدين منظور فهرستى از اموال كليسا تهيه شد (زانويه .)١726١‏ در ماه فوريه نيز 
مأمورينى را به منظور «آزادسازى» راهبان و راهبههاء بهديرها كسيل داشتند. تا يايان سال تمام 
فرقه ها و جوامع مذهبى* نابود شد و قسمت اعظم دارايى كليسا نيز به فروش كذارده شده بود. 

سيس مجمع دست اندركار اتخاذ اقدام وحشتناكى شد كه ييامد مسلم آن جدايى كليسا از نهضت 
اصلاحات بود جه اين بار نه بر دارايى كليساء كه بر حقوق و اختيارات آن و بر مسئله حياتى تفوق روم 
كه شالودهُ حيات آن بودء انككشت نهاده مى شد. اين اقدام همانا تدوين " اساسنامه مدنى" 
(0025161610) 019711) 156) روحانيون بود وعالمان آن نيز بى شمار وكلاى كَاليك به حاى مانده از 
"يارلمانها" بودند كه حال از مجمع سر درمى ورد ند. اين يانسنيهاى كاليك اكنون فرصتى 
مناسب يافته بودند تا از بانيان فرمان 5لا]ث70188] و فرامين ديكر انتقام كرفته ياب را بالكل از حيات 
كليسايى فرانسه بيرون كنند. دستاوردشان نيز شكاف عظيمى بود كه در حيات ملت فرانسه به وجود 
آوردندء تفرقه ودو دستكى بى سابقه اى كه تا به امروز ادامه دارد. تصميم بر آن شد كه حوزه هاى 
اسقفى فرانسه مورد تجديد نظر قرا ركرفته اسقفان از آن يس از سوى مردم انتخاب شوند. انكاه 
اسقف اعظم انتخابات را تأييد كرده منتخبين را تدهين و تقديس نمايد و سيس اسقف جديد 
طى نامه اى تشريفاتى مراتب جا نشينى خود را به اطلاع ياب برساند ١١1(‏ زوثيه .)١71١‏ لويى 
شانزدهم به توصيه و صلاحديد اسقفانش اين فرمان را امضا كرد. ا نككاه هم او و هم سفير واتيكان در 


ه- نيمى از راهبان داوطلبانه حرفه خود را رها كرد ند اما تمام راهبه ها تا به آخر وفادارانه مقاومت نمود ند. 


11 حمله ليبراليسم 


ياريس طى نامه اى به روم از ياب خواستند بر فرمان صادره مهر تأييد نهد. اما مدتها طول كشيد تا 
سرانجام ييوس ششم جرأت يافت علناً در اين باره اظهار نظر كند. وى به طور خصوصى از يادشاه 
خواست فرمان را امضا نكند و همزمان درخود فرانسه نيز به تدريج علائمى حاكى از نارضايتى و 
مخالفت با فرمان صادره نمايان كشت. در ماه اكتبر» نود و سه اسقف فرمان صادره را تقبيح كرد ند و 
ممع ني در ياسخ به اين مخالفت فرمانى صادر كرد كه به موجب آن تمام مقامات كليسايى موظف 
يودند نسبت به يايبندى به اساسنامه سوكند ياد كنند. 

واما مقامات عالى كليسا هنوز بين رد فرمان و ترس از آن كه مبادا اعلام بيانيه اى قطعى به از 


دست دادن فرانسه بيانجامد مردد بودند. سرانجام بيش از آن كه ياب تصميمى اتخاذ كندء يادشاه - 
باز به توصيه اسقفان- طى صدور فرمانى ايراد سوكند را واجب الاجرا اعلام كرد (؟ دسامبر). حال 
در سراسر فرانسه حوادثى رخ داد كه آغاز برترى نظام سلطنتى در انكليس دوران هنرى هشتم را در 
خاطر تداعى م ىكرد. روحانيون نيز كه اكنون جز دا نش شخصى خود راهنماى ديكرى نداشتند دجار 
دودستكى شدند. در همان حال كه در سراسر كشور فرانسه روحانيونى را كه از ايراد سوكند 
خود دارى مى ورزيد ند از كليه حقوق و مزايا محروم مى كردند خبر رسيد كه ياب سرانجام تصميم خود 
را اعلام داشته اساسنامه را محكوم و ايراد سوكند را منع ساخته است ٠١(‏ آوريل )1074١‏ بهعلاوه 
آندسته از روحانيون كه جنين كرده اند بايد ظرف جهل روز سوكند خود را يس كيرند ودر غير اين 
صورت از ادامه وظايفشان ممانعت به عمل خواهد امد. 

سرانجام موضع ياب روشن شده بود و بزودى ايذا وآزار روحانيونى كه حاضر به ايراد سوكند 
نبودند و نيز شكنجه مربدان ايشان آغاز كرديد. كاتوليك ها در همه جا از شركت در مراسم مذهبى كه 
توسط كشيشان و اسقفان دولتى انجام مى شد خوددارى ورزيد ند. از سوى ديكر مقامات دولتى نيز با 
اتخاذ يك ساسله تدابير تازه روحانيون وفادار به آراء روم را شناسايى كرده به زندان مى افكند ندء 
به تبعيد مى فرستادند وبه هنكام ظهور دوران ترور و وحشت با كيوتين كردن مى زدند. در ماه 
سيتامبر ١747‏ كشيشان زندانى را كروه كروه در سراسر فرانسه به قتل رساند ند ودر حق برخى نيز 
رحم كرده آنان را به طور دسته جمعى به تبعيد فرستاد ند. 

به تدريج كه انقلاب جاى يايى يافت حتى از اعمال خشونت نسبت به كليساى مشروطة | بداعى 
خود نيز يروا نكرد. كليه جامهاى مقدسء مجسمهها و تصاوير را از كليساها جمع آورى كردند و 
يوشيدن رداى كشيشى نيز ممنوع كرديد. افزون بر اين مقامات دولتى در انجام مراسم نيايشى مداخله 
مى كرد ند و سنت تجرد روحانيون را نيز برانداختند. دست آخر ثمره انقلاب آن شد كه بهجاى مرام 
كاتوليك. اصحاب خرد روى كار آمد ند و دلقكى را به عنوان الهه عقل و منطق بر مذ بح اعظم كليساى 
بارس اف دا 1 


تا شش سال بعد منافع كليسا با كوجكترين تغييرى در رزيمهاى سياسى نوسان مى يافت. در اين 
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مدت غالباً انجام مراسم عشاى ربانى ممنوع و غيرقانونى بود و روحانيونى نيز كه از اداى سوكند سرباز 
زده بودند براساس قانون» حق موجوديت نداشتند. هزاران كشيش تبعيد شدند و صدها تن ديكر نيز 
در زندانها جان سيردند. در سال ١1741‏ ريم عتأماءع21” كه در قياس سازشكارتر بود اجازه داد 
قريب به دوازده هزار كشيش به كشور بازكردند اما در ظرف مدت جند ماه آن خشونت و سبعيت اوليه 
ندهعدال :دن شه ددا تكزأن شيد: هم در اين زمان بود كه غارت و ويرانى نهايى كار خود را 
كرد و دير عظيم كليساى كلانى كه دومين كليساى بزرك جهان بود با خاى يكسان شد و كليساهاى 
آراس (85تة).: لييزء كامبره و بروز (8111865) نيز نابود شدند و تنها با ظهور نايائون و تغيير مسير 
حوادث بود كه از نابودى كليساى انتورب (212510) جلوكيرى به عمل آمد. 

نايلئون در نهم نوامبر ١1715‏ در جريان يك كودتابه قدرت رسيد ويك روز يس از نبرد مارنكو 
١5( )8/36080(‏ زوئن )1٠١‏ كه باعث تثبيت موقعيتش شد طى ارسال ييامى به ياب ييوس هفتم 
كه به تازكى انتخاب شده بود به وى اطلاع داد كه آماده است مرام كاتوليك را بار ديكر در فرانسه 
حاكم سازد و با وى در مورد عايدات آتى كليسا نيز به توافق برسد. 

ييوس هفتم» اين ياب «جوان» ينجاه وهشت ساله كه ييش از آن در مقام اسقف شهر ايمولا در 
وجود شخص خود نايلئون با انقلاب فرانسه مواجه شده بود و به خوبى مى دا نست كه دوران دنياى قبل 
از ١785‏ مدتهاست كه به سر آمدهء مشتاقانه ييشنهاد مذاكره با نايلئون را يذيرفت. ماحصل ديدار 
اين دو شخصيت توافقنامه سال ١١١‏ بود كه به موجب آن مذهب در فرانسه» بلزيكء هلند. سوئيس 
وشمال انالا بى درنكك احيا كشته به منافع مرام كاتوليك تا سال ١1١8‏ در فرانسه نيز رسيدكى 
مى شد. بدين ترتيب تفاهم حاصل به صورت الكوى كلى روا بط ميان روم ودول مختلف در سراسر 
قرن نوزده درا مد. 

يرواضح است كه آنجه نايلئون را به مذاكره با ياب واداشت جيزى غير از تعصب مذهبى بود. وى 
در توجيه تصميم خود كفت: «اكر بر يهوديان نيز حكومت مى كردم؛ معبد سليمان را از نو 
مى ساختم». نايلئون مى خواست با احياى مرام كاتوليك تفرقهاى را كه مى رفت تا كمر ملت را 
بشكند از ميان برداشته كليساى تجديد حيات يافته را به عنوان ابزارى ديكر در جهت منافع دولت 
استبدادى اش به كار بكيرد اما در روم هم وغم ياب احياى مرام كاتوليك»؛ اعاده مراسم عشاى ربانى و 
آيبنهاى مقدس كليسايى و تربيت كشيشانى جديد بود تا جاى خالى روحانيون از دست رفته در فرانسه 
را ير كنند -كشورى كه بيش از نيمى از روحانيون سال 1789 خود را به صورتهاى كوناكون از قبيل 
مرىء تفرقه يا ارتداد از دست داده و كسى نيز جاى ايشان را ير نساخته بود. 

اين توافقنامه از يارهاى جهات اقدامى انقلابى بود. صد و سى وسه اسقف نشين كه قدمتى 
باستانى داشتند نابود شده به جاى انها شصت اسقف نشين جديد تأسيس شد. همجنين روم از آن 


- هيئت ينج نفره اعضاى قوه مجريه در فرانسه در اواخر انقلاب» ١17958‏ تا 15 .١‏ 
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دسته از روحانيون كه جزو آخرين بقاياى سلسله مراتب بيشين بودند خواست استعفا دهند -كه جز 
سيزده تن همكى جنين كرد ند و آن سيزده تن نيز توسط ياب يركنار شدند. ياب موافقت كرد 
ازدواجهاى صورت كرفته توسط بى شمار روحانيونى كه طى سالهاى سختى و جفا مرتد شده بودند 
بورسميت شناخته شوند و بهعلاوه برخى از اسقفان جديد را نيزاز بين اسقفانى كه از سوى 
" اساسنامه مدنى روحانيون" انتخاب و تدهين شده بودند بركزينند. دولت, مرام كاتوليك را مذهب 
رسمى فرانسه اعلام نكرد اما قدرت و اختيارات اسقفان را در حوزه هاى اسقفى اشان به رسميت 
شناخته مورد حمايت قرارداد و به علاوه حق نامزدى روحانيون نيز كه سابق براين برعهده شاهان 
فرانسه بود مجدداً به اسقفان واكذار شد. بنا شد به عنوان جبران زيانهاى مالى كه متحمل شدهاند 


حقوق اندكى دريافت كنند. به علاوه آزادى كامل و بى قيد وشرط مذهب كاتوليك تضمين كرديد. 
جلسات كشيشان و مدارس علوم دينى احيا كشت و صدارت كليساها نيز مجدداً به اسقفان محول 
ا 

نايلئون با تبانى نماينده يابء كاردينال كايرارا (0885818) سلسه مفاد ديكرى را نيز برتوافقنامه 
افزود كه در قالب آن ادعاهاى ديرين عالمان الهى كاليك بار ديكر مطرح مى كشت و بدين ترتيب 
قدرت نظام ياب در فرانسه محدود مى شد. ياب زبان به اعتراض كشود و يس از آن كه تاليران به 
نوعى مفاد مندرج را نفى كرد موضوع مختوم تلقى شد و تنها مدتها بعد بود كه منشأ بروز مشكلات 
ببشتر كرداية: 

توافقنامه در روز يكشنبه عيد قيام انتشار يافت و سه كنسول حاكم برفرانسه نيز با شركت در 
مراسم عشاء و سياسكزارى در كليساى نوتردام (©:1(85 01056) توافق حاصله را جشن كرفتند. 

نايلتون د رغاؤل ددسال بعدى نه ربوز بها ىدر دس يافجه شاهان قديمئ:زا بركتار كرد:و 
خويشان خود را بهجاى آنها كماشت. قشون او بين سالهاى ١8٠08‏ و1808 شهرهاى وابسته 
به ايالات يابى را يكى يس از ديكرى متصرف شدند و سرانجام در تاريخ ١77‏ مه 1804 ايالات يابى 
طى فرمانى جزئى از سرزمينهاى امبراتورى اعلام شد. ييوس هفتم در ياسخ اميراتور را تكفير كرد و 
آنكاه در ينجم زوئيه دستكير شده به مدت شش سال در اسارت به سر بردء اسارتى كه تنها با 
كناره كيرى اميراتور در سال ١8١‏ يايان يافت. 

فرانسه از هنكام توبه كلاويسء در اكثر قرون در حكم عمده ترين مركز مرام كاتوليك ظاهر شده 
است. اين امر در فرن نوزده نيز مصداق داشت و از اين رو بجاست بررسى تاريخ احياى مرام 
كاتوليك را با فرانسه آغاز كنيم. تحت زمامدارى سلسه احياشده بوربونها يعنى لويى هيجدهم 
)١18١8-181١*(‏ وشارل دهم (180-187) كه توافقنامة كليسايى سال ١‏ راهمحترم 
مى شمردندء اسقفان با خوشحالى به حمايت نظام سلطنتى تكيه داشتند و بنا براين در جريان بحران 
ميان دستككاه سلطنتى و يابء آنان نيز با ياب لثوى دوازدهم )1813-١/8571(‏ اختلاف ييدا كردند. 


تاريخجه كليساى كاتوليك 11١‏ 


اما جهرهُ عمدهٌ كليساى فرانسه در اين سالهاء نه يك اسقفء بلكه كشيشى بود به نام آ به دو لامنه 
(كنةمعططمآ عل أعططث 106) كه نويسندهاى يرنبغ وصاحب ذوق به شمار م امد اين مبلغ با 
ذكاوت» ريشه تمام معضلات و نابه سامانيهاى كليساى زمان خود را در اتحاد آن با دولت مى ديد. 
انقلاب سال ١/87١‏ فرانسه ازنظر او نقطه آغاز عصرى نوين بود زيرا تحت نظام سلطنتى ليبرال 
اورلئانيست (لإطاءتقهمطة [همءط1نآ )قتصةء0:1) كه جديداً روى كار آمده بود كليسا مى توانست كاملا 
مستقل از دولت به اعمال نفوذ بيردازد. اين تلاش بى موقع در جهت آشتى دادن انقلاب و مرام 
كاتوليكء تلخ ترين خصومتها را برانكيخت. اسقفان فرانسه به شدت براشفتند و هنكامى كه لامنه 
درصدد برآمد نظر مساعد باب كريكورى شانزدهم )1852-1١811(‏ رأ نسبت بهراه حل ييشنهادى 
خود جلب كند -راه حلى كه براى معضلى ارائه مى شد كه به راستى دست كم كرفته شده بود- يايان 
كار فرارسيد. ياب طى بيانيه معروف 905 1/1158151 ١0(‏ اوت )١1877‏ نظريات لامنه را محكوم 
ساخت كرجه در بيانيه از او يا همدستا نش كه به لحاظ 


اهميت دست كمى از او نداشتند -كومت دومونتالمبر (05616ع[18ه210 عل عأمرمن) و هنرى 
لاكوردر (1260508156 116851) - و در اين زمينه به وى يارى رسانده بودند نامى برده نشد. لامنه كه به 
هيج وجه انتظار نداشت روم آراء وى را رد كند به شدت غضبناك شده از جركه كليسا بريد و به يكى 
ز مخالفين سرسخت آن تبديل شد. 

بحث و مجادله ميان كاليكها و آن سوى آلييها (لقبى كه به اصحاب ضد كاليك داده شد) كه لامنه 


ن همه درجهت دامن زدن به آن كوشيده بود تا جهل سال بعد با خشونت و تلخى هرجه تمامتر ادامه 
يافت -اين مجادلات هيج كاه بر سرآموزههاى تعريف شده نبود بلكه درواقع برسر امور سياسى, 
نظامى و نيز شيوه مناسب مرام كاتوليك با عصر جديد بود وتنها ثمره آن خدشه دار ساختن حيثيت 
حيات كاتوليك در آن زمان و تضعيف اين مرام در نسل آتى بود. فرانسه در خلال اين جهل سال» 
سهانقلاب ديكررا هم از سركذراند ودودستكيهاى سياسى ناشى از اين انقلابات؛ نيروهاى 
كاتوليك را بيش از بيش در نبرد براى كسب آزادى واقعى مذهب دجار تفرقه ودودستكى كرد. 
بيامد ناشى از اين دو دستكيها تا هنكام مرك ييوس نهم (1818) به طور كامل مشهود و ملموس بود 
و كاتوليك هاى فرانسه بزودى خود را با "جمهورى سوم" كه به صورت الكوى تمام عيار يك دولت 
جفاكار ليبرال درا مده بودء و نيز با فقدان رهبرى واقعى -اعم از روحانى يا غيرروحانى- مواجه 
ديد ندء مصيبتى كه سبب شد رهبرى استادانه لثوى سيزدهم نيمى از ارزش خود را از دست بدهد. 
هنكام ى كه ارتش انقلابى فرانسه در سال ١7947‏ به آلمان لشكركشى كرد كليساى آن جا را در 
ورطه كسستن كامل از روم يافت. اما شاهزاده - اسقفان آنجا با ورود انقلابيون فرانسه كريختند و 
درنتيجه اهميت سياسى آنان -و به تبع آن خطرى كه از جانب آنها اتحاد كاتوليك را تهديد مى كرد- 
براى هميشه از ميان رفت. زيردستان اين شاهزاده - اسقفان اكنون مى توانستند ندا دردهند: «عاقبت 
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آزاد شديم و مى توانيم بار ديكر مراسم عشاى ربانى را به زبان لاتين بركزار كنيم». اما بيست سال بعد 
در حالى كه آتش جنك وخونريزى سرانجام فروكش كرده بودء مشكل مذهبى ديكرى سربراورد. 
بيمانهاى منعقده به سال ١18١8‏ بر برنامه عظيم اصلاحى نايلئون كه به موجب أن تعداد ايالات مستقل 
در آلمان از "١‏ به 8" تقليل مى يافت صحه م ىكذارد. در كنكره وين برنامهاى براى احياى 
امي رنشينان كليسايى وجود نداشت و بنابراين درنتيجه انتقال جمعيت؛ صدها هزار كاتوليك خود را 
تحت حكميت فرمانروايان يروتستان يافتند. اين امر كه اكنون در سراسر آلمان تنها ينج اسقف وجود 
داشت كه جهار تن از آنها سالخوردكانى هشتاد ساله بودند در عين حال هم نوعى خطر بود وهم نوعى 
بركت. طبعاً نخستين اقدام طبيعى در محافل كليسايى آلمان» برنامه ريزى به منظور ايجاد يك كليساى 
ملى مستقل بود. اما به لطف و يارى قديس كلمنت هوف بوثر (11010810065 معدم 1ن .91) كه ييرو 
نظام "فديه دهندكان " بود از وقوع اين امر جلوكيرى شد. همجنين كليسا در اين رابطه مديون و 
مرهون حسا بكريهاى امراى آلمان است كه اميدوار بودند با كسب امتيازاتى از روم بتوانند حيات 
كليسايى را با سهولت بسيار بيشترى در اختيار خود بكيرند تا اين كه بخواهند براى نيل به اين مقصود 
با يك كليساى منفرد ملى كه نماينده تمام سى وهشت ايالت باشد كنار آيند. 

نايلئون راه را به امرا و شاهزادكان نشان داده بود و اكنون توافقنامه او به صورت الكويى براى 
انجام يك سلسله مذاكرات بين مسند ياب وامراى مختلف درامد: باواريا به سال .١18١1‏ يروس 
به سال 21871 هانوور به سال 187١‏ و امير نشينان راين به سال .١18717‏ تمام اين اميران در مذاكره 
با ياب از همان حقه نايلئون استفاده كرد ند: يعنى بر توافقنامهٌ خود سلسله قوانينى افزود ند كه آنان را 
در امور كليسايى صاحب قدرت و اختيارات بيشترى مى ساخت وهر مورد نيز منجر به بروز بحرانى 
وخيم مى شد كه رهايى از آن تمام توان سياسى مسند ياب را تباه مى كردا نيد. اما اين توافقنامه ها 
يك تأثير مثبت - ولو غيرمنتظره - در سراسر آلمان برجاى نهاد زيرا تمام اميران» از يروتستان كرفته تا 
كاتوليك» بدين ترتيب عملاً معترف مى شدند كه مسند ياب بر تمام كليسا تفوق دارد ودر اينجا بود 
كه بر زوز فيسم (1810اء008)كه صورت آلمانى كاليكانيسم (تلاش فرانسويان براى كسب خودمختارى 
ازروم) ضربه مهلكى وارد شد كه هيج كاه نتوانست از آن بهبود يابد. 

مرام كاتوليك به طرزى بى سابقه و حيرت انكيز در سراسر ايالات آلمان تجديد حيات يافت. اين 
بيدارى عظيم على الخصوص به اين لحاظ شكفتآور است كه از بطن طبقات يايين تر اجتماع الهام 
م ىكرفت. رهبران آن را نه اسقفان و نه هميشه روحانيون كليسايىء بلكه اديبان» نويسندكان و 
مبلغانى سرشناس تشكيل مى دادند كه اكثراً به تازكى بهآيين كاتوليك درآمده بودند. به مدد زحمات 
كسانى جون اشتولبرك (5]015658), شلكل (1ءع5016), كورس (6005:65) و موهلر (800[167) بود كه 
مرام كاتوليك جديد احيا كشت. مطالعات و تحقيقات دينى نسل تازهاى از اديبان كه ايكناتيوس 
دولينكر 6ع هنلا10 5ناةةمع])از جمله آنان بود به اين احياى عظيم يايه و اساسى عقلانى بخشيد كه 
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سبب شد مرام كاتوليك آلمان تا ينجاه سال به صورت تافته اى جدا بافته درآيد و كليسا نيز درميان 
خيل عظيم دانش دوستان و اهل فرهدك و ادب اعتبار و حيثيتى بى سابقه كسب كند. علاوه براين» 
ظهور نهضت رمانتيك و علاقه و تعلق خاطرى كه به تبع آن نسبت به فرهنك قرون وسطى يديد آمد 
باقدرت هرجه تمامتر به سود احياى كاتوليك عمل كرد. 

از جمله محسنات اين تجديد حيات روحانى آن بود كه برحمايت دولت يا منابع يك حزب سياسى 
خاص تكيه نداشت. درست است كه ييشرفت آن در باواريا تا حد زيادى مديون علاقه واردات 
شخصى يادشاه لودويك اول (1 0118نادآ) (1858-18578) بود اما حتى در اين جا نيز دولت هيج كاه 
بركار احيا و اعاده مرام كاتوليك نظارت يا در آن دخالت نداشت. درواقع بايد كفت اين جريان در 
ساير ايالات اغلب نأكزير به رويارويى با مخالفتهاى ديوان سالارانه دولت بود كه قاطعانه تصميم 
داشت هركونه كرايشى را كه به اختلافات موجود ميان كاتوليكها و يروتستانها دامن زند سركوب 
نموده در عوض نوعى بى تفاوتى مذهبى را كه به ييدايش «مسيحيت» مشترك ميان تمام افراد جامعه 
منج ر كردد مورد حمايت قرار دهد. اختلاف نظراتى كه درخصوص مسئله عملى ازدواج كاتوليك ها با 
يروتستانها دركرفت سرانجام در يروس به بروز جفاهايى منجر شد و اسقف اعظم كلن و اسقف يوزنات 
هر دو به اين جرم كه بودستور دولت مبنى بر ناديده انكاشتن فرامين روم در اين زمينه وقعى 
ننهاده بودند زندانى شدند .)١8151/(‏ 

روحيه و طرز تفكر جديدى كه بر اسقفان حاكم شده بود تمام هيئت اسقفان را تحت تأثير قرار داد 
تا آن جا كه روم تشويق شد به يكى از اسقفان كه هنوز از رفتار نوكرمآبانه ييشين دست برنداشته بود 
فرمان دهد از اسقف نشين خود استعفا نمايد. دولت يروس از مدتها قبل مردد بود كه آيا بايد ميليونها 
شهروند كاتوليك خود را با توسل به زور بهداطاعت وادارد يا خير. تا اين كه سرانجام با 
به تخت نشستن يادشاه فردريك ويليام جهارم (7ا1 دنة1/1111ا عاء1علع11) در سال ١865١‏ توانست 
بدون از دست دادن اعتبار وحيثيت خود مجدداً باب مذاكرات را بكشايد. حاصل مذاكرات امتياز 


آزادى مذهب بود. سرانجام كاتوليكها به استقلال واقعى دست مى يافتند» امرى كه هيحكاه بهاين 
شكل سابقه نداشت و نظام يروس را تا سى سال به صورت الكويى درا ورد كه كاتوليك هاى ساير 
ايالات آلمان در سرمشق كرفتن از آن مى كوشيد ند. 

احياى مرام كاتوليك در اتريش كه از سال ١18١8‏ بهاين سو ديكر حاكم بلامنازع در امور آلمان 
نبودء ييشرفت جندانى نداشت. اسقفان اين ديار كه هنوز اكثراً اسقفان در بارى و از اشراف زادكان 
بودند بيشتر به سيستم زوزفى تمايل نشان مى دادند -جه اين نظام زندكى نادرست و نايا ايشان را 
بهديده اغماض مى نكريست و به علاوه از آنان در برابر «دخالتهاى» روم محافظت مى كرد. در 
حالى كه كاتوليك هاى ساير مناطق آلمان سركرم بى افكندن شالوده يك سنت شهروندى كاتوليك و 
ييشبرد امور رسالتى در جامعه بودندء كليساى اتريش همحنان ساكن و راكد ماند وتنها بداين قانع 
بود كه به نظام سياسى حال و هوايى مذهبى بدهد. 


ع حيله لبراليم 


در سال 2.١1/65‏ يعنى سال انقلابات» نه تنها در آلمان بلكه در كل كليسا واقعه اى شكرف و بس 
مهم رخ داد كه همانا بركزارى كنكره ماينز (2هنة181 01 وقعمعم00) باشد. مرام كاتوليك باظهور 
قانون اساسى و حكومتهاى مشروطه در سراسر ارويا و به وجود آمدن نوعى سيستم يارلمانى» صاحب 
كنجينه اى از رأى دهندكان كاتوليك شد. به علاوه مسئوليت تازه اى نيز بردوش اسقفان قرا ركرفت كه 
عبارت بود از تعليم دادن بداين رأى دهندكان درخصوص وظايف مدنى اشان و سازماندهى آنان 
درجهت عمل بهآن وظايف. نخستين كسانى كه از شرايط جديد و نحوه بهره كيرى از آن أكاهى 
يافتند كاتوليك هاى آالمان بودند. هيئت اسقفان جديد آالمان مى توانست افتخار كند بهاين كه 
نيم قرن زودتر از بقيه كليسا به استقبال امكانات جديد رفته و بدان وسيله توانسته است اعتماد قلبى 
خيل عظيمى از مشتاقان را كه از موجدان آن شرايط بودند جلب نمايد. در ماينز بود كه براى 
نخستين بار كروهى از كاتوليك ها به قصد بياده كردن آرمانهاى كاتوليك در ام هم آمدند. 
آنان در دستور كار خود اعلام داشتند: «اين جماعت نمى تواند خود را تنها به جنبه آموزشى حق 
قانونى آزادى كليسا يا حتى به صرف تعليم وآموزش محدود كند بلكه برعكس بايد در راه بيدارى 
مجدد اذهان كاتوليك و ترويج و كسترش آرمانهاى اخلاقى كاتوليك درميان مردم بكوشد. اين جمع 
بايد آرمانهاى اخلاقى كاتوليك را در تمام جنبه ها و شئونات زندكى اجتماعى ملل يياده كند و 
بدين ترتيب راه را براى حل بز ركترين معضل روزكار يعنى معضل اجتماعى هموار سازد. » اين بيانيه 
قريب به جهل سال بيش از انتشار بيانيه (در باب وضعيت كاركران) (2تناقة71017 متنتزء1) از سوى 
لثوى سيزدهم صادر م ىكشت! در قالب اين كردهمايى شاهد آغاز نهضت عظيمى هستيم كه بزودى در 
وجود كتلر (1>©]]6165) اسقف ماينزء رهبرى نابغه يافت. 

آلمان تحت رهبرى يروسء به واسطه وقوع جنك سال 6٠‏ بهاوج اتحاد ويكيارجكى 
دست نافت آمنا اين ييروزى ملى براى كاتوليك ها كران تمام شد. بيسمارك (81511801): طراح 


اصلى آن دشمن قسم خورده مرام كاتوليك بود واين امر را ييشتر بارها به ثبوت رسانده بود. حال كه 
وى بر آلمانى متحد استيلا يافته بود در صدد برامد مرام كاتوليك رادر آن كشور به صورت نهادى 
وابسته به دولت درآورد جنان كه كويى آزادمنشى قانون اساسى ييشين يروس هيج تأثيرى بر ريم فعلى 
حاكم بر امبراتورى جديد آلمان نكذاشته بود. نخستين اقدام بيسمارك آن بود كه تلاش كرد از طريق 
روم» حزب سياسى مركزى (06011012 ,إقة8 عنتادع0) ع1) را كه اكثر فعالان آن را كاتوليك هاى 
آلمان تشكيل مى دادند منحل سازد اما در اين زمينه توفيق نيافت. سيس با وضع سلسله قوانينى بين 
سالهاى 107١‏ 1807288 مدارس كاتوليك را از كنترل كليسا خارج نمودء ززوثيتها و ييروان ساير 
نظامهاى مذهبى را اخراج كردء مدارس علوم دينى را تحت اختيار خود كرفت» حق انتصاب روحانيون 
را شخصاً برعهده كرفت و روحانيونى را نيز كه از هر يك از اين قوانين سربيجى مى كردند به 
زندا نهاى طولانى المدت محكوم ساخت. 
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اما كاتوليك ها به شايستكى در برابر اقدامات بيسمارك ايستادكى كردند. بزودى صدها كشيش 
روانه زندان شدند كه در ميان آنها اسقف اعظم يوزنان اسقف اعظم كلن و نيز اسقف ترو ديده 
مى شدند. اين جفاها به مدت هفت سال با شدت هرجه تمامتر ادامه يافت تا سرانجام با قدرت كرفتن 
سوسياليستهاء بيسمارك ناجار شد قدرى از ايذا وآزار كاتوليكها بكاهد. به تدريج قدرت 
حزب م ركزى و مهارت و نبوغ رهبر آن ويند تورست (9/100150150) زنك خطر را براى بيسمارك 
نه صدأ درآورد و صدراعظم با بركزيده شدن لئوى سيزدهم (18128) مشتاقانه درصدد انجام مذاكره و 
دن امتياز به كاتوليك ها برآمد. به تدريج قوانينى كه ايذا و آزار كاتوليك ها را مجاز مى شمرد ملغى 


ما 


شد وبا به تخت نشستن اميراتور ويليام دوم كليساى آلمان به سرعت به بازسازى شبكه عظيم مدارس» 
دانشكدههاء بيمارستانهاء دا نشكاههاء بى شمار انجمنهاى متعلق به كليسا و نيز مراكز مطالعاتى و 
تحقيقاتى و نهادهاى اجتماعى وابسته به كليسا يرداخت به طورى كه اين اقدامات سبب شد كليساى 


لمان در سالهاى نخست قرن حاضر به صورت الكو و نمونهاى براى تمام كاتوليك هاى جهان درا يد. 
نبرد مرام كاتوليك با اصول انقلاب فرانسه در طى سده يس از انقلاب در هيج جا به شدت و 

حدت ايتاليا ادامه نيافت. دليل اين اهر نيز ييجيدكى وضع سياسى آن كشور بود زيرا در ايتاليا يايها 

علاوه بر مسائل روحانىء؛ بر امور دنيوى نيز تسلط داشتند. 

ايتاليا تا قرنها تنها «نامى جغرافيايى» بودء از هفت ايالت تشكيل شده بود وايالت متعلق به 


كليسا كه در جهت شمال شرقى روم امتداد داشت اين شبه جزيره را بهدو نيم تقسيم مى كرد. در 


جدوبء ايالت يايى نايل قرار داشت وهم در آنجا بود كه به سال 181١8‏ بوربونها مجدداً بر سر كار 
آمدند. در شمال نيز دوك نشينهاى هايسبورك واقع در توسكانىء؛ يارماء لومباردى و ونتيا قرار 
داشتند كه جزو ايالات اميراتورى اتريش - مجارستان به شمار مى رفتند و سرانجام يادشاهى ساردينيا 
كه آن نيز در شمال ايالت يايى واقع شده بود و فرمانروايان آن در قياس بارؤساى ساير ايالات» 
جاه طلب تر واز روحيه وذهنيتى ايتاليايى مآبانه تر برخوردار بودند. ساردينيا حدوداً از سال ١87٠‏ 
به بعد به صورت تنها مركز فعاليت ليبراليسم درآمد و از سال ١185/8‏ نيز كه در تلاشى نوميدانه براى 
بيرون راندن قواى اتريش از خاك ايتاليا با اين همسايه نيرومند از درجنك درا مده بود همواره با 
آرمان لببنالسع ودرنتيجه با تفكرات ضد روحانيت - و نيز با آرمان اتحاد ايتاليا- همكن و مترادف 
شناخته مى شد. 

ايالت ساردينيا -ايالتى كه انقلاب سال ١82٠‏ كه به بركنارى تمام حاكمان كهتر ايتاليايى 
(منجمله ياب) انجاميد از آنجا آغاز و سازما ندهى كرديد- درخلال ده سالى كه ميان دو جنك آن با 
اتريش فاصله افكند (كه اولى در سال ١855‏ به شكست و دومى در سال ١885‏ به ييروزى انجاميد) 


با وضع سلسله قوانين ضد مذهبى با شدت هر جه تمامتر به نبرد با مرام كاتوليك برخاست: صومعهها 


ع0 حيله ابتراليم 


و نظامهاى مذهبى سركوب شد و كشيشان و اسقفان نيز به جرم مقاومت در برابر قوانين جديد يا حتى 
انتقاد از آنها روانه زندان شدند. نكته اسفناكى كه در مورد نهضت ملى جديد ايتاليا -موسوم به 
10 (كه حركتى فلسفى و سياسى جهت تشكيل ايتالياى متحد بود) -آن بود كه بانيان و 
مروجان آن نه تنها بريايها به عنوان فرمانروايانى زمينى كه مانعى سياسى در راه تحقق اهدافشان 
بودند بلكه برخود مرام كاتوليك نيز مى تاختند و براى آن كه حملاتشان بر مذهب كارسازتر باشد از 
يارى تمام انجمنهاى مخفى - بويزه فراماسونها- بهره مى جستند. ييامد مسلم جنين امرى نيز بروز نيم 
قرن مناقشات خونين و ضرر و زيان بى حد وحصرى بود كه به لحاظ فقدان روحانيونى زبده بر كليسا 
وارد امد. 

سرانجام يس از تلاشهاى بسيارء قدرتهاى مختلف در كنكره سال 18١‏ وين با اعادةٌ ايالت يابى 
موافقت كردند. ايالت يايى بيش از آن سالها جزئى از اميراتورى نايلئون بود و اتريش در تمام آن 
مدت تلاش مى كرد آنرا از جنكال نايلئون بيرون آورد. اما اين امر به يارى سياست و فراست 
كنسالوى (52151م00) كه در حكم كاردينال - وزير ييوس هفتم عمل مى كرد بر )نخدا اما از سال 
6 يايها -شايد بهعنوان بخشى از بهاى كسب استقلال- ناكزير به رويارويى با اين معضل حل 
ناشد نى بودند كه بركشورى حكومت مى كرد ند كه روشنفكران و به طور كلى تمام طبقه تحصيل كرده 
آن بالكل با نظام سياسى - عقيدتى انان بيكانه بود. ريشه اين معضل نيز همان كونه كه كنسالوى خود 
متذكر شدء در اين واقعيت بديهى نهفته بود كه مردم ديكر حاضر نبودند كشيشى بر آنان حكومت 
كند واين در حالى بود كه در ايالت يابى بى اغراق تمام دستكاه حكومتى» از ياب كرفته تا كارمندان 
دولت» توسط روحانيون اداره مى شدء آن هم روحا نيونى بى كفايت. درست است كه مالياتها جندان 
سئكين نبود اما صنعت و تجارت وضعى اسفناك داشت و اكثريت مردم در فقر كامل به سر مى بردند. 
ازاين رو انجمنهاى مخفى از ميان توده مردم هواداران بسيار يافت و از تمام طبقات جامعه, منجمله 


خود روحانيون واعضاى نظامهاى مذهبى بهاين مراكز روى آوردند. خاطره رو زكارى كه در آن دولت 
قابل و كارآمد فرانسه برسركار بودء مزيتهايى كه در يك سيستم قضايى مشخص و منسجم نهفته بود و 
نيز خاطرة ايامى كه در آن همه در برابر قانون يكسان بودند و اندى ظلم وجور دستكاه كوجىك 
حكومتى را مى شد با توسل به دادكاهها اصلاح نمودء همكى دست به دست هم داده اذهان مردم را در 
برابر نصايح و سرز نشهاى يدرانه روحانيون» الطاف و بركات روحانى ودست آخر تكفير كه تنها 
سلاحهايى بود كه يايهايى نظير لئوى دوازدهم 2)١1875-١851(‏ بيوس هشتم (1850-18515) و 
كريكورى شانزدهم (1882-1411) در مبارزه عليه تبليغات انقلابيون دراختيار داشتندء سخت و 
انعطاف نايدير نمود واكر رو زكارى اين عوامل دست به دست هم داده سبب بروز طغيانى مى شد 
بايها به كلى از رويارويى با آن عاجز بودند و به ناجار مى بايست از قشون همسايكان دوست كمىك 
بخواهند. يكى از اين همسايكان دوستء اتريش بود كه تحت رهبرى صدراعظم بزرك آن شاهزاده 
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مترنيخ (ء1م]ع]]ء21 عدملءط) از سال 18١85‏ فعالانه به سركوبى ليبراليسم همت كماشته بود. 
كنسالوى از همان ابتدا از بيامدهاى غايى وابستكى به اتريش هراسناك بود, جه به خوبى مى دا نست 
كه آن روحيه زمان زوزف دوم هنوز در اتريش يابرجاست. از اين رو با مهارت خاص خود موفق شد 
در زمينه سياست خارجى نظام يابى كماكان به طور مستقل عمل كند اما وى به سال ١7*‏ دركذشت 
و كسانى كه يس از او روى كار آمدند با خوشحالى خود را در آغوش اتريش افكند ند. 

سال .١18١‏ سال بروز طغيان بود. طغيانى جدى كه از بولونيا آغاز شده بود. ياب از اتريش 
كمك خواست وآن كشور نيز قشونى به يارى او فرستاد كه اقتدار وى را به او بازكردا ند و به علاوه 
خود نيزدر نواحى متشنج ماندكار شد. فرانسويان كه به شدت بر مداخله اتريش حسادت مى ورزيد ند 
بدون آن كه منتظر دعوت شوند ناوكان و قشونى را به بندر آ نكونا واقع در ايالت يايى كسيل داشتند 
واعلام كردند تا هنكامى كه اتريشيها در شمال باقى اند آنان نيز در آنكونا خواهند ماند. بديهى 
است دولتى اين جنين كه ناكزير از دعوت قشون خارجى براى حمايت از ان در برابر مردم خود است 
سرنوشتى جز فنا نخواهد داشت. 
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يس از كريكورى شانزدهم» بيوس نهم 6 به جا نشينى او رسيد. وى يايى خوش 
قلب بود كه با حسن نيت فراوان عمل مى كرد. خواهان اجراى اصلاحات بود و با همه. حتى با 
اتقلابيون رفتارى دوستانه داشت. وى در دو سال نخست زمامدارى اش امتيازاتى را به ديكران اعطا 
نمود كه اسباب انقلابى ديكر را فراهم آورد و كاردينالها و ساير مقامات دولتى را سخت هراسان 
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ساخت وهمين جا ياداور شويم كه يكى از بز ركترين مشكلاتى كه ياب با آن مواجه بود همين 
خود دارى لجوجانه روحانيون از همكارى با او بود. معهذا در دوران زمامدارى ييوس نهم شاهد 
احداث خطوط راهآهنء, كاهش تعرفه هاء محدودشدن حقوق انحصارىء سازما ندهى دكربار دادكاههاء 
لغو سانسور مطبوعاتء انعقاد ييمانهاى تجارى با ساير دول خارجىء؛ بريايى مجامع محلى و اعلام عفو 
تمام مجرمين سياسى مى باشيم. روميها «در ظرف مدت دوسال به جنان ييشرفتى نائل شد ند كه 
انكليسيها تنها يس از دو قرن تلاش و كوشش مستمر بدان دست يافتند» ". 

اما بيوس نهم به هيج وجه مرد كاركشته و دنيا ديدهاى نبود. از نبوغ سياسى به كلى بى بهره بود و 
نمى توان اورا فردى سياستمدار خواند. ليبرالها با خوشحالى از اقدامات اصلاحى او استقبال كرده 
وى را فردى از خود خواندند ودرصدد برامدند تحت لواى ميهن يرستى ايتاليايى از او براى ترويج 
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أرمانهاى ليبرالى خود استفاده كنند. روحانيون مرتجع نيز وى را بااغوش باز يذيرفتند واين كونه بود 
كه ياب بزودى تمام اقتدار د نيوى خود رااز دست داد. 

بحران به سال /185 و هنكامى آغاز شد كه ساردينيا به اتريي :لشك ركشي ياي كه در حك 


فرمانروا خصومتى با اتريشيها نداشت حاضر نشد نقش فردى «أزادى بخش» - به آن مفهومى كه در 


/- اف- اى- سيميسون در كتاب "لويى نايائون و شكوفايى مجدد فرانسه" :)١19177(‏ صفحه /0ه. 
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اذهان جا افتاده بود- را بازى كند. بنابراين ليبرالها براى هميشه از او روىكردان شدند ودر خود 
روم انقلابى بهراه انداختند. ياب در نوامبر ١85/8‏ مجبور به فرار شد و استقرار جمهورى روم اعلام 
كرديد. اين وضع تا روئيه سال بعد ادامه يافت اما سرانجام ارتش فرانسه روم را تسحي نكرو اقتداد 
روم را نَدوَ تاركزذا ند: بنا شد ييوس نهم از ترويج اصلاحات سياسى دست بردارد و در مابقى دوران 
زمامدارى اشء ارتش فرانسه بود كه استقلال و امنيت ياب را تضمين مى كرد. 

ده سال بعد )١1884(‏ جنك ديكرى با اتريش دركرفت و فرانسويها اين بار در حكم متحد 
ساردينيا ظاهر شدند. اميراتور فرانسه نايلئون سومء يس از خاتمه جد به وزير ساردينياء كاميلو 
كاوور (1نام/نة© و1انمتقت) آزادى عمل كامل دادو وبههمراه كاريبالدى ويا هميارى وى اتحاد 
ايتاليا را ميسر ساختند .)١182-(‏ تمام امرا از سرزمينهاى تحت سلطه خود رانده شدند و تنها اتريش 
هنوز ايالت ونتيا را در اختيار داشت. ياب نيز تنها اجازه يافت بر يايتخت و محدوده اطراف أن كه 
اصطلاحاً "ميراث يطرس قديس " (62اء2 .51 06 لإنامسطتتاةط 106) خوانده مى شد حكومت كند. ده 


سال يس از اين واقعه» بروز جنك ميان يروس و فرانسه سبب شد لشكر فرانسه خاك روم را ترك 
كند. ارتش ايتاليا بلافاصله وارد شهر شد و بدين ترتيب اقتدار دنيوى ياب عاقبت يايان يذيرفت 
٠١(‏ سيتامير .)١81‏ 

اما ييامد اين واقعه براى يايها جيزى بيش از صرف از دست دادن سرزمين يا درامد بود. تمام 
ابناى بشر يا فرمانروا هستند يا فرمانبردار و ياب به جهت آنكه بر كليسا حكم مى راند نمى توانست 
به فرمانبردارى تن در دهد جه با اين كار فرمانروايى را كه بر او حكم مى راند به عنوان حاكم واقعى 
كليساى كاتوليك به مردم جهان معرفى مى كرد. حال كه مردم ايتاليا از به رسميت شناختن علنى ياب 
به عنوان فردى فرمانروا سرباز مى زدند اوجه بايد مى كرد تا به مردم دنيا نشان دهد كه حكومتش از 
دولت ايتاليا مستقل است؟ لااقل مى توانست از بهرسميت شناختن واقعه سال ١1807١‏ به كلى 
خوددارى ورزد واز هر فرصتى براى اعتراض به خشونتى كه عليه او اعمال شده بود و موقعيت مبهمى 
كه به سبب اين اعمال خشونت بدان كرفتار آمده را ل قي اين است معناى نقش "زندانى 
واتيكان " كه يايها در خلال ينجاه و نه سال بعدى براى خود بركزيد ند و تنها كواهشان بود بررد اين 
ادعا كه ياب اكنون جارهاى ندارد جز آن كه تنها به فرمانروايى بر كليساى ايتاليا بسنده كند. 

دوران زمامدارى ييوس (18078-1852) كه در تاريخ نظام يايها طولانى ترين استء از لحاظ 
سياسى جز سلسله اى از نابه سامانيها و مصائب بى دريى نبود و بسيارى از مشكلات كه قبل از 
بركزيده شدن ياب به تدريج ريشه مى دواند, در دوران زمامدارى او به طرزى ناخوشايند بهاوج 
رسليك: در اين دوران تقريباً در تمام كشورهاى ارويايى ابهت مرام كاتوليك در نزد مردم شديداً 
خدشهدار شد اما از بعد صرفا مذهبىء درهمين سالها شاهد بهبود اوضاع و حصول ثمراتى جديد 
هستيم. درهمين سالها بود كه بى شمار فرامين تعليمى جديد درخصوص زنانء سبب كرديد امر 
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أموزش و يرورش زنان در كشورهاى فرانسه؛ اسيانياء بلزيكء, آلمان و ايتاليا به تدريج و به نحوى 
مؤثر بار ديكر ماهيت مسيحايى خود را بازيابند. و بازدر طى همين سالها بود كه دو نظام رهبانى 
عظيم يعنى نظام بنديكتيان و نظام راهبان واعظء به تدريج و به طور معجزهآسا جانى دوباره يافتند. در 
اين جا نيز جهره هاى عمده را فرانسويان تشكيل مى دهند. دوم كورانز (7عقههمعن0 «ره<ا) كه 0 
احياى نظام بنديكتيان خوش درخشيد و لاكوردر (0508156ع1:2) و زاندل (132061) كه افتخار سامان 
بخشيدن به دومينيكن ها از آن آنان است. 

ازاين كذشته سرزمين فرانسه صحنه زندكى قهرمانانه قديس زان مرى ويانى -صهذ/ا عنمه]/! مدع[ .5) 
(لإعم (1805-1178)., كشيش آرس (وتث 2ه عند 16]) و نيز يديدار كشتنهاى متعدد مادر مقدس (در 
سالهاى )١18071١ 18881852 ١180‏ مى باشد كه معروفترين آنها سلسله ظهورهايى است كه به سال 
ادر لورد (01015065آ) به طفلى كه بعدها قديس برنادت سوبيرو (5011515015 علاع8620 .]5) ناميده 
شدء صورت كرفت. ايتاليا نيز مى تواند به داشتن قديس جان بوسكو, (80500 1012 .81) و قديس زوزف 
كوتولنكو (معدعام)ه© طمءعومل 5) وهمجنين جوانى كه شيفته درد ورنج خداوند بود يعنى قديس 
كابريل محزون برخود ببالد. 

به رسميت شناختن تفوق يايهاء در مراحل يايانى جنبشى كه به منظور تعريف اصل جزهى و 
خدشه نايذير باردارى نى :الاين مريم (0م1أمععم00) عئنه 1 ناعهمم]1) شكل كرفته بود به اوج خود 
مى رسد. اين تعريف درقالب حكمى شخصى از سوى ييوس نهم در تاريخ هشتم دسامبر؟ ١1882‏ ودر 
ياسخ به اصرار مبرم تمام اسقفان جهان كاتوليكء اعلام كرديد. بااين حال بارزترين دليلى كه نشان 
مى دهد كليسا در تمام موارد, به جز فيضى كه مربوط به بنيا نكذارى و هدايت الهى آن استء مستقل 
عمل مى كندء نخستين مجمع عمومى واتيكان بود (كه به تاريخ / دسامبر ١855‏ تشكيل شد). هيئت 
اسقفان از جهاركوشه دنيا به تعداد بى شمار كه بيشتر نظير نداشت در اين مجمع حضور يافتند و 
مجمع يس از آن كه تعريفى قاطع از ايمان سنتى كاتوليك مبنى بر ارزش و اهميت عقل و جايكاه مسلم 
آن در مذهب ارائه داد, برترى و تفوق جهانى اسقف روم در كليساى مسيح را نيز مجدداً تعريف نمود 
و به علاوه براين نكته صحه كذارد كه وى در تعليمى كه به عنوان عالى ترين معلم كل كليسا ارائه 
مى دهد از هركونه اشتباه و خطا مصون و از همان معصوميتى برخوردار است كه خداوندمان بهكليسا 
وعده داد. 

آن مباحثات و مشاجرات طولانى بين نعوكاليكانها (قصمعنللهة0-مع01) و آن سوى آلبىها (وعصقاد مهدض 01]) 
كه در آن هر دو طرف بهكرات ره بهافراط و كزاف هكوبى بيموده بودند اكنون براى هميشه يايان يافت. حال كليسا 
مى توانست بدون آنكه مناقشات كهن سد راهش شوندء باكونه اى جديد از اتحاد و انسجام درونى بهمصاف 
معضلات ناشى از عصر جديد برود. معضلاتى كه آخرين نشانه برههاى بسيار حساس و ييجيده از الهيات دوره 
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رنسانس بهشمار مى رفت. سرانجام كليسا يس از جهارصد و ينجاه سال از مصائب ناشى از «تفرقةٌ عظيم» و 
ندانم كاريهاى كنستانس رهابى مى يافت. 

بروز جنك ميان فرانسه ويروس باعث شد مجمع قبل از يايان كارشء خاتمه يابد. اما بسيارى از 
اصلاحات كه مجمع اساساً به منظور بحث ييرامون آنها تشكيل شده بود بددست يايهاى بعدى 
به مرحله اجرا كذارده شد. يايهايى جود لعوى سيزدهم ماما" وال ييوس دهم (150- 
*111). بنديكت يانزدهم (1117-1915) بيوس يازدهم .)1174-١9171(‏ اين اصلاحات در 
مجموعه قوانين كليسايى كه به دستور بيوس دهم تأليف و توسط بنديكت يانزدهم (در سال )١9117‏ 
انتشار و كسترش يافتء به صورت بيانات قانونى و ماندكار درآمد ند. 


فصل دهم 
كليساى بشارتى 


تا اين جا تقريباً به تاريخحه مرام كاتوليك در سرزمينهايى كه زمانى جزو اميراتورى روم بودندء 
يرداخته ايم. اين سرزمينها با دنياى شناخته شده آن روز هم مرز بوده تا نسلهاى متمادى به همان حالت 
باقى ماند ند. در آن سوى اين سرزمينها يا به بيان دقيق تر در آن سوى سرزمينهايى كه در سرحدات آنها 
واقع شده بودندء كشورهاى شرقى هند» جين و برخى كشورهاى ديكرى قرار داشتند كه در موردشان 
همين قدر مى دا نستيم كه جنين سرزمينهايى وجود دارند ودر مورد آمريكا بايد كفت حتى تصور وجود 


جنين سرزمينى نيز بعيد مى نمود. اما در اواخر قرن يانزده ودر ظرف مدت تقريباً ينجاه سال تمام اين 
سرزمينها به همت دريا نوردان شجاع يرتغالى و اسيانيايى براروياييان مكشوف كشت. در تصوير كلى كه 
قصد داريم از تاريخ كليسا به دست دهيم مجال جندانى براى بررسى تأثيرات حيرت انكيزى كه اين 
كشفيات برتمام شئونات زندكى اروياييان برجاى نهاد باقى نمى ماند اما اهميت اين موضوع براى 
ارويا را به مخاطره افكنده بود, اين مرام در دنياى تازه كشف شده قلمرو روحانى جديدى يافت. مرام 
كاتوليك از همان ابتدا به امكانات وسيع و بالقوه جنين قلمرو روحانى بى برد و بيدرنك تمام اندامهاى 
جهان كاتوليك درجهت فتح روحانى اين سرزمين تازه بسيج شدند. 

اسيانياييها و يرتغاليها بين سالهاى ١5517‏ و ١58٠‏ بر أمريكاى مركزى و جنوبى تفوق يافتند و 
سلطه خود را بر ايالات واقوامى با تمدنى ويه كسترش دادندء اقوامى كه دست كمى از سرخيوستان 
نداشتند و از لحاظ شيوهُ زندكى و مذهب كاملاً بدوى مى نمودند. در همان اكتشافات اوليه 
كشيشانى نيز حضور داشتند و به مجرد حصول اطمينان از فتح اين سرزمينهاء خيل عظيم كشيشان دسته 
دسته وارد ميدان كشته دست به كار موعظة انجيل به بوميان شدند. فرانسيسكن هاء دومينيكن ها و 
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اكوستينيان ها درسالهاى اوليه و ززوثيتها دل جبجه دوع قرن به همراه روحانيون غير راهب جملحّى 
دست به دست هم داده دست اندر كار بناى مرام كاتوليك نو از كاليفرنيا تا آرزانتين شدند و نخستين 
اسقف نشينها تقريباً همزمان با رسيدن خبر فتوحات به روم تأسيس كشت. در همه جا مدارس» 
بيمارستان و صومعه بنا شد و در سال ١887‏ شاهد تأسيس نخستين دانشكاه در مكزيكو هستيم. 

اين فتوحاتء يا به بيان دقيق تراين بهره كيرى از فتوحاتء از هيج يك از ويزكيهاى زشت و 
نتايج يليدى كه همواره همراه جنين امورى آمده اند مصون نبود. اما در اين كشورها كه حتى 
شرورترين ظالمان خود را با آرمانهاى كاتوليك همساز مى ديد ند و يادشاهان مدام دم از اين آرمانها 


00 كليساق بشارتن 


مى زدندء مبشران مذهبى از همان بدو امر براى نجات جانهاى بوميان درمانده ييكار كستردهاى را 
آغاز كردند. 

آنان در اين مهم از حمايت بيدريغ و تشويقهاى مداوم يايها برخوردار بودند وياب يل سوم در 
بيانيه اى معروف كه آغاز عصرى جديد را نويد مى داد به سال 31307 ١‏ اعلام داشت كه سرخيوستان نيز 
همانند اريابان جديدشان انسان بوده از حقوق طبيعى و يكسان برخوردارند و اربابانشان بايد اين 
حقوق را محترم شمارند. تلاشهاى اين مبشران به منظور نجات جانهاى اقوام بومى» در وطن نيز با 
حمايت و يشتيبانى استادان دا نشكاههاى كاتوليك مواجه شد. از ميان اين استادان معروفترين آنها 
فرانسيس اهل ويتوريا (971)10112 02 وأعصة1) )١12528-1١586(‏ بود كهاز نظام دومينيكن ييروى 
مى كرد. وى كه با تجزيه و تحليل انتقادى دقيقى كه درخصوص حقوق اساسى نظام سلطنتى به عمل 
آورده اطلاعات ارزشمندى درمورد آزادى انديشه در اسيانياى تحت حكومت جارلز ينجم در اختيارمان 
مى كداردء با شرح جزئيات به تبيين حقوق طبيعى سرخيوستان و تعيين حدود اقتدار نظام سلطنتى در 
رابطه با آنان يرداخته است. 

در ايان قرن شانزده شاهد آنيم كه مرام كاتوليك جاى خود را در سراسر اين دنياى جديد مستحكم 
نموده وحال در كار نبرد, با همان شرارتهايى مشغول است كه مدتهاى مديد در دنياى كهن در برابرشان 


ايستاده بود. در جريان همين بيكار بود كه نخستين قديسين آمريكايى نمايان شدند, قديسينى جون اسقف 
اعظم شهر ليماء قديس توريبيو دو موكروويو (2108209©0 عل وزطن,1' .56) (817 )١12١ 2-١‏ كه به 
راستى قهرمان بود, كر رتسكد تررك قديس فرانسيس اهل سولانو (501820 08 كأعصةء] .)5) 
)١21٠١-1١8*55(‏ كه با موعظهها و احيا نمودن معجزه ينطيكاست باعث توبه هزاران سرخيوست جاكويى 
(01360)) شد و راهبه دومينيكنى قديس رز اهل ليما (8دنآ 1ه 056 .]5) (12117-188) كه درواقع 
همجون ديكر معاصرش قديس مارتين دو يور (20568 06 هنانة2 .]5) برادرى ايماندار و دومينيكنى كه 
يسر دو ركه يك اشراف زاده فاسق اسيانيايى بود در خود خاى آمريكا متولد شده بود. 

كوشش مبشران براى رهانيدن بوميان از جور اربابان و تلاش آنان در جهت ممانعت از ييروى 
بوميان از الكوى يليد اربابانشاك سرانجام در آمريكاى جنوبى منجر به آن شد كه ززوئيتهاء به تأسيس 
اسكان هاى معروف ياراكوئه مبادرت ورزند. در هر يك از اين مناطق صدها سرخيوست سكونت 
داشتند. در مركز هر يك از اين مناطق مسكونىء كليساء محل سكونت مبشران و راهبههاء مدرسه و 
بيمارستان آن ناحيه قرارداشت و اهالى اين مناطق تحت توجه و سريرستى يدران كليسا به زندكى 
عادى و طبيعى خود ادامه مى دادند. كار نظارت و سريرستى اين مناطق به صورت كروهى انجام 
مى شد ودر قالب همين جامعه و تحت مراقبت يدران كليسا بود كه كارى كه انجيل قادر است در 


زندكى افراد انجام دهد -جه در زندكى اجتماعى وجه در زندكى شخصى- به وضوح هرجه تمام تر 


تاريخجه كليساى كاتوليك ين 


نمايان شد به طورى كه هيج كاه نظير آن ديده نشده و نخواهد شد. اين جوامع به راستى استقرار شهر 
خدا بر زمين بود وتا سال ,170١‏ قريب به يك صدهزار سرخيوست كه درواقع ساكنان 'بهشت 
زمينى " بودند در مناطق تحت سريرستى ززوئيتها مى زيستند. از ميان تمام بخشهايى كه به توصيف 
سركوبى وحشتناك اين "جامعه" عظيم اختصاص يافته است, خواندن هيج فصلى درد ناكتر از فصولى 
نيست كه در آن شرح داده مى شود سرخيوستان بخت بركشته جكونه از حاميان ززوئيت خود محروم 
شد ند تا به سرنوشتى كه سادكى و بى شائبكى خدشه نايذير بومى از مدتها قبل برايشان رقم زده بود 
كرفتار آايند: اين كه برده تمدنى منحط و رو به زوال شوند. 

در همان حال كه اعضاى تمام نظامهاى مذهبى اين كونه براى صيد جانهاى بوميان در سرزميتهاى 
جديد دنياى غرب متعلق به اروباييان تلاش مى كردندء برادران هم كيش آنها در شرق مأموريتى بس 
دشوارتر بيش رو داشتند. در اين جا مبشران مذهبى بدون آن كه از حمايت مؤثر كشورهاى متبوع خود 
برخوردار باشند واغلب به رغم ابراز دشمنى بوميان محلىء سخت در تلاش بودند كفارى را كه 
فرهنككى بدن كهن ثران ارويانيان داشتبد يعى هتديان» جينيها وذاينيها را به آبين مسيحيت 
0ك 

هنكامى كه يرتغاليها در نخستين سالهاى قرن شانزدهم براى اولين بار وارد هند شدند در آن جا به 
كروههاى كوجكى از مسيحيان برخوردند. اين كروههاى يراكنده مسيحىء وايسين بازماندكان كليساهايى 
بودند كه قرنها بيش به دست نسطوريانى از ايران تأسيس شده بود ودر يايان قرن در كردهمايى ديامير 
(61م101311 01 59100 116) به سال ١814‏ بين اين مسيحيان و مسند ياب اتحادى دوباره برقرار شد. 
يرتغاليهاء فرانسيسكن ها و دومينيكن ها را نيز باخود آوردند و اين كشيشان سختكوش يا را از حدود اين 
مناطق مسيحى فراتر نهاده. نهايت سعى اشان را براى رساندن ييام انجيل به بوميان به عمل آوردند. اين 
فعاليتهاى بشارتى در سال ١8*5١‏ با ملحق شدن قديس فرانسيس زاوير به آن به شدت تقويت كرديد. 
قديس فرانسيس زاوير از نخستين ياران قديس ايكناتيوس لويولا و بلكه درخشان ترين جهره آن كروه 
منتخب بود و مؤسس فعاليتهاى بشارتى به درخواست يادشاه يرتغال با خوشحالى او را در اختيار امور 
بشارتى قرار داد. كارهاى بشارتى در خلال ينجاه سال بعدى به طور مستمر ادامه يافت و ززوئيتها حتى به 
دربار شخص مغول اكبرء (41535 11ا7108) نيز راه يافتند. 

در زاين خطرات بزركترى در كمين بود. در اين جا قديس فرانسيس زاوير شخصاً طلايه دار 
نهضت بود )١055(‏ و وقتى وى دوسال بعد زاين را به قصد ورود به جين ترك كرد در آن كشور قريب 
به سه هزار كاتوليك زاينى زندكى مى كردند. اين تعداد تا سال ١8/87‏ به دويست هزار كاتوليك 
افزايش يافت كه داراى 70٠‏ كليسا بودند. آنكاه نخستين نشانه هاى حسادت مغرضانه و كينه توزانه 
دولت نمايان شد اما به رغم اين امر تعداد كاتوليك ها به سرعت رو به افزايش نهاد ودر سال ١0851‏ 
تعدادشان به سيصد هزار نفر رسيد. در همين سال بود كه شاهد نخستين شهادتها هستيم كه بيست و 
شش تن از كشيشان و ايمانداران به طور دسته جمعى در شهر ناكازاكى به صليب كشيده شدند. 


يعن كليساى بشارتى 


يس از اين جفاها براى مدتى صلح و آرامش حكمفرما شد ودر طى اين دوران مبشران بيشترى از 
كليه نظامهاى مذهبى وارد اين شدند كه در ميان آنها روحانيون غير راهب نيز وجود داشتند. آيين 
يروتستان براى نخستين بار در سال ١2٠5‏ و با ورود تجار هلندى در راين يا كرفت جهارسال بعد نيز 
تاجران انكليسى وارد آن سرزمين شدند. ايذا وآزار مسيحيان در سال ١8١8‏ بار ديكر از سركرفته 
شد و فرمانى صادر كرديد كه به موجب آن همه كاتوليكها مى بايست از ميان مى رفتند و تمام 
زاينيها موظف بودند ساليانه مراسم لكدمالى صليب را به جا آورند. در سال ١8717‏ ناكازاكى بار 
ديكر به صحنه قتل عامى عظيم بدل شد و ينجاه و دو نفر به طور دسته جمعى در يك روز به شهادت 
رسيدند. يانزده سال بعد سى و هفت هزار كاتوليك قتل عام شدند ودر سال ١ 8*٠‏ زاين درهاى خود 
را به روى كاتوليك هاى خارجى بست. 

على رغم ممنوعيت اعلام شده و مجازاتهاى هولناكى كه براى نقض أن درنظر كرفته شده بود: 
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دومينيكن ها وززوثيتها هيج كاه از تلاش براى ورود به اين سرزمين ممنوعه بازنايستادند. برخى از 
اتات نيز موفق به ورود به زاين مى شد ند اماء بلافاصله د ينكلم شده يس از تحما 7 شكنجه هاى 

٠. 5‏ ى. 
وحشيانه اعدام مى كشتند. 

تلاش براى رساندن ييام انجيل به زاينيها در قرن نوزده بار ديكر تجديد شد و يس از سال ١88/8‏ 
مبشران اجازه يافتند در بنادر ازاد براى خارجيان مقيم موعظه كنند و مراسم مذهبى به جا آورند. 
آنكّاه در سال ١/88‏ واقعه حيرت انكيزى در تاريخ مرام كاتوليك زاين رخ داد. در آن سال يك كروه 
يانزده نفره زاينى به مبشرين خبر دادند كه كاتوليك مذهب مى باشند و به غير از آ نان سى هزار 
كاتوليك ديكر نيز هستند كه موفق شدهاند در طى بيش از دويست سال بدون حضور كشيش يا 
مراسم مذهبى (البته به جز تعميد) سنت كاتوليك را زنده ناه دارند. اين يانزده نفر از روى سه 
علامت دريافته بودند كه مبشران نيز همانند آنها كاتوليك مى باشند: نخست آن كه به اقتدار ياب 
اذعان داشتند, دوم ارادتشان به مريم مقدس و بالاخره تجرد روحانيون. اين امر سرآغاز مرام كاتوليك 
در اين مدرن بود. امروزه بيش از صدو جهار هزار كاتوليك در اين كشور زن دكى مى كنند كه يك 
اسقف و حدود ٠٠١‏ كشيش _زاينى در خدمت ايشان مى باشند. 

نخستين مسيحيانى كه به جين يا نهادندء ايرانيان نسطورى بودند' كه در قرن هفتم وارد آن جا 
شده؛ كليسايى يربار ورو به كسترش تأسيس كردند كه داراى اسقفان بسيارى بود. سرشت مسيحايى 
قوبيلاى قاآن (16282 18طنا؟1) از همين جا سرجشمه م ى كيرد و نسطوريان جينى در ميان قوم خود جنان 
نيرومند شدند كه در قرن سيزدهم ياترباركى به كليساى مادر در ايران فرستادند.آغاز فعاليتهاى 
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بشارتى در جين نيز به هماد فرك سيزده برمى كردد واز تلاش ياب اينوسنت جهارم -كه حتى در اوج 
مبارزاتش با اميراتور سوداى رهانيدن شرق از جنال تركها را در سر مى يروراند- به منظور متحد 


." رجوع كنيد به "تاريخ كليساى قديم " نوشته و. م. ميلر و "تاريخ كليساى شرق‎ -١ 


تاريخجه كليساى كاتوليك عن 


شدن با مغولها سرجشمه مى كيردء مغولهايى كه به فرماندهى جنكّيزخان از خاور دور به اقتدار تركها 
صدمه مى زدند. فرستادكان قرا تسسسك: همين ياب؛ خبر وجود اين تمدن كهن را براى نخستين بار به 
كوش اروياييان رسانيد ند. يس از اين مأموريت دييلماتيك كوششهايى از سوى اسقفان دومينيكنى و 
فرانسيسكنى به منظور كاتوليك ساختن مغولها صورت كرفت. اين فعاليتهاى بشارتى بيش از يكصد 
سال دوام يافت تا اين كه با سقوط مغولها در سال »١72/‏ اين نهضت در شرايطى كه به درستى 
نمى دانيم يايان يذيرفت. 

فعاليتهاى بشارتى مدرت در جين درحقيقت درسال ١1858/‏ و با ورود منجم بزرك ززوثيت؛ 
ماتئوريجى (11001 813]160) به آن ديار آغاز مى شود و ززوئيتهايى از اين دست كه جملكى در 
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علوم رياضى فرهيخته و صاحب نظر بودندء نقش عمدهاى در كسترش اين نهضت ايفا كردند. شرح 
ورود موفقي تآميزاين مبشران به قلب فرهدك جينى و به تبع آن به عمق طبقه حاكم» رابطه دوستانه و 
صميمانه اشان با اميراتورهاء شأن و منزلت آنها در مقام منجم در دربار و ترويج و تبشير ايمان كه 
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توسط | نان صورت مى كرفت از عجيب ترين و جالب ترين فصلهاى تاريخ كيرا و يرجذبه فعاليتهاى 
بشارتى كاتوليك است. 

ززوئيتها تنها مبشران نبودند بلكه فرانسيسكن ها و دومينيكن ها نيز در اين مهم با آنان سهيم 
بودند ويس از يايان قرن هفده لويى جهاردهم به تدريج كشيشانى را از مدرسه علوم دينى " فعاليتهاى 
بشارتى خارجى”" واقع در ياريس» به خارج فرستاد. لازاريستها يا وينسنتيان ها نيز به تدريج بخشى 
ازاين فعاليتها را به عهده كرفتند و يس از سركوبى ززوئيتها مسئوليت ادامه فعاليتهايشان بر دوش 

فعاليتهاى بشارتى در جين خالى از مشكل نبود. فتح منجورى در سال ١8*5*‏ ضربة مهلكى براين 
فعاليتها وارد ساخت ودر نيمه قرن هيجدهمء جفا وآزار مسيحيان حالتى منظم و سيستماتيك يافت. 
به علاوه از نخستين سالهاى قرث نوزده تا سال ١/1١‏ فرمانهاى جديدى صادر مى شد و به تبع آن موج 
تازهاى از شهادتها به راه مى افتاد. با اين حال در قرن كذشته هيج كشورى به اندازه كره شاهد 
فداكارى قهرمانانه مسيحيان نبوده است. شرح حال شهادتهايى كه در اين كشور به وقوع ييوسته 
دهشتناى ترين ايام جفاهاى روم را در ذهن تداعى مى كند و شكنجه هايى كه مسيحيان اين ديار 
متحما شدند حتى از يرشاخ و برك ترين افسانه هايى كه درباره ث3 شكنجه 1 مسيحيان نقل مى شود 
هولناكتر و تكان دهنده تر است. در سالهاى اخير بسيارى از اين شهداى قرن نوزده از افراد محلى 
كرفته تا اسقفان, كشيشان و ايمانداران» قديس اعلام شدهاند. 

داستان فعاليتهاى بشارتى در كليساى امروزىء بدون ذكر مطلبى در مورد آفريقا ناتمام مى ماند. 
دراين جا طلايه داران نهضتء يرتغاليها بودند واز طريق آنها بود كه ززوئيتها در سال ١898‏ 
به نواحى ساحل غربى آفريقا و دومينيكن ها در سال ١8١‏ به موزامبيك راه يافتند. ززوئيتها نيزدر 


دنا كليساى بشارتى 


زمان قديس ايكناتيوس به حبشه راه يافتند وكرجه نتوانستند به طور كامل به اهداف موردنظر 
دست يا بند اما شهداى بسيارى در قرن هفدهم تقديم كليسا كردند. 

كنكاش واقعى افريقا و نيز فعاليتهاى بشارتى منظم و سيستماتيك در اين قاره تنها در قرك نوزدهم 
آغاز مى شود به طورى كه مى توان كفت امروزه آفريقا عمده ترين مركز فعاليتهاى بشارتى به شمار مى رود 
وبيش ازيك صد اسقفء هزاران كشيش از سى وجهار نظام مذهبى وراهبه هاى مبشر به تعداد 
بى شمار در آن ديار به فعاليت مشغولند. نيازهايى كه در آفريقا احساس مى شد سبب كرديد برخى از 
عظيم ترين نظامهاى جديد كه مأموريتى صرف بشارتى داشتند به وجود آيند كه از جمله مى توان به نظام 
"يدان روحعال قدس " 0ومط© 1101 عط 4ه 5تعطنوع) (؟17 ىا 
"انجمن فعاليتهاى بشارتى د رآفريقنا" (1845): "بدران سفيديوش كاردينال لاو ىكرى" 
(عتعع تنمآ لمسنلممه 0 5تعطنة2 عننطلا ع15]) (لعدطل " انتاشغنوت" 
(ناعدكء5 06 كعترعمه8/4:551) (168) و"انجمن ا تكلبفين قديس جوزف" (طمعده1 0656 'واعك50 باكتاعمط ع1) 
(182) اشاره كرد. 

كرجه منصفانه نيست فعاليتهاى بشارتى يك كشور را با كشورى ديكر مقايسه كنيم» اما هيج كس 
منكر اين حقيقت نمى باشد كه فرانسه در اين خصوص سرآمد همكان بودهاست. هم در فرانسه بود كه 
كار انجمنى كه يشتيبان و يشتوانه تمام اين فعاليتها در سرتاسر دنياست يعنى "انجمن ترويج و 
50 ايمان" كه به سال ١70‏ توسط "يائولين مارى زاريكو" (1351605 2/316 56ذ1ناة2) در ليون 
تأسيس شده] بود. طراحى و سازماندهى مى شد (و نيز همين كشور بود كه اين امر خطير را به مدت 
تقريباً يك صد سال اداره و برآن نظارت مى كرد). 

بنابراين قرن نوزده؛ قرنى بود كه مرام كاتوليك طى آن متحمل خسارات فراوان شد و آزمايشات 
سختى را در كليه كشورهاى كاتوليك ارويايى از سركذراند و درعين حال ايمان سرانجام به تمام نقاط 
دنيا راه يافت. اكنون لااقل در همه جا ايمان حضور يافته وكار عظيمى در جريان است تا دوسوم مردم 
دنيا كه هنوز كافركيش مى باشندء بهآيين مسيحيت درايند. همجنين درهمين قرن شاهد لشكركشى 
اقوام اروياى شمالى بهدنياى جديد غرب هستيم؛ هما نكونه كه در قرن شانزده شاهد لشكركشى اقوام 
اروياى جنوبى بدانجا بوديم. مرام كاتوليك از اوايل قرن هفدهم در كانادا- به جز در بخش فرانسوى 
زبان كبك- رواج داشته است. آفريقا و استراليا در طول قرن كذشته عمدتاً صحنه مهاجرت و اسكان 
السيفاء اي رلنديها و اسكاتلنديها بوده اند و به همين جهت اكثر كاتوليك هابى كه آن زمان در آن 
جا زندكى مى كردند يا ايرلندى بودند يا از تبار ايرلند. 

ايالات متحده آمريكا كه تاحد زيادى درنتيجه توسعه طلبى اروياييان در قرن نوزده به وجود آمدء 


صحنه مهاجرت جمعيتهايى از هر قوم و نزاد بود كه هر يك مذهب خود را نيز به همراه آورده بودند. 
تخمين زده مى شود كه از جمعيت ١57‏ ميليون نفرى فعلى آمريكا حدود 58 ميليون كاتوليك باشند 


تاريخحجه كليساى كاتوليك ف 


كه عمدتاً از تبار ايرلندى؛ آلمانى: اسلاو و ايتاليايى هستند. هنكامى كه اين ايالات در سال ١781‏ از 
انكلستان مستقل شدند هنوز تحت اقتدار روحانى اسقف كاتوليك لندن قرار داشتندء در سال ١17/85‏ 
نخستين اسقف نشين آمريكا در شهر بالتيمور تأسيس شد و يكى از اعضاى "انجمن عيسى" -انجمنى 
كه اشير سر كوب شد ؤوة- به نام جان كارول (011:ة© صداهل) به اسقفى آنجا بركزيده شد واين 
سلسله مراتب روحانيون» طى يك صد وهفتاد وهفت سالى كه از آن هنكام مى كذرد هيج كاه از رشد 
و توسعه بازنايستاده است و درحال حاضر روى هم رفته اسقف نشين در آمريكا وجود دارد. 

جا دارد در اين جا به يك ويزكى مهم ديككر در تاريخ كليسا در مدت نود سال بين انقلاب و 
انتخاب لئوى سيزدهم اشاره كنيم زيرا با فعاليتهاى بشارتى فوق الذكر ارتباط خاصى داردء بهاين 
ترتيب كه در طول آن نود سال» جمعيت انكليسى زبان قابل توجهى در درون كليسا به وجود آمد. اين 
امر در سال ١17/854‏ جندان شايان توجه نبود ومى شد آن را به كلى ناديده كرفت به طورى كه حتى 
مطمئن نيستيم تعداد اين كاتوليك هاى انكليسى زبان نيم ميليون تن بوده باشد و از اين عدهء تعداد 
كسانى كه واقعاً انكليسى تبار بودند به ينجاه هزار هم نمى رسيد. كاتوليك هاى ا نكليسى هنوز هم در 
اقليت هستند و رقم قابل توجهى را تشكيل نمى دهند اما كاتوليك هايى كه به زبان انكليسى تكلم 
مى كنند امروزه بالغ بر نود ميليون نفر مى باشند كه تفريباً يك ششم كل كليساست. 

در انكليس با به تخت نشستن ملكه اليزابت اول )١18١7-1١884(‏ تمام دستاوردهاى خواهرش 
مرى در راه احياى مرام كاتوليك به كلى نابود شد. قوانين كهن ضد ياب كه به زمان هنرى هشتم 
بازم ى كشت بار ديكر به اجرا درآمد, آموزه تفوق نظام سلطنتى مجدداً احيا شدء اجراى عشاى ربانى 
بار ديكر ممنوع اعلام كرديد و مذهب جديدى مرسوم شد كه براى قوانين يرستشى به "كتاب دعاى 
همكانى" (2123:65 017تتح00 02 80016 156) )١5405(‏ استناد مى كرد و قانونى سى و نه ماده اى» 
)١85(‏ وضع شد تا بدين وسيله مذهب رسمى كشور به كلى از آيين كهن (كاتوليك) متمايز كردد. 
بارلمان سلسله قوانينى وضع كرد كه شالوده اين تغييرات را تشكيل مى داد و به موجب أن مجازاتهاى 
مقتضى عليه مخالفين اعمال مى شد و كسانى كه از ايراد سوكند تفوق نظام سلطنتى سرباز مى زدند با 
مجازات مرك مواجه بودند. 

تمام اسقفان خلع شدند و بهجاى ايشان سلسله مراتبى جديد از مرتدان كه خودء خود را تدهين 
كرده بودند روى كار آمدند. اكثر روحانيون اين وضع را يذيرفتند. بعداً در سال )١828/(‏ كشيشى از 
اهالى لانكشاير (عتتطقهعصم]) به نام دكتر ويليام آلن (معالث سقنللة" .:12) در شهر دا نشكاهى دواى 
كالجى تأسيس كرد كه هدف از آن تربيت نويسندكان و علماى اهل جدل بود. شش سال بعدء اين 
كالج كشيشانى را بها نكليس فرستاد تا جاى معدود كشيشانى را كه هنوز به مرام كاتوليك وفادار 
مانده وهمكى با مجازات مرك روبرو بودند ير كنند. اين واقعه جهار سال يس از آن كه قديس 
بيوس ينجمء ملكه اليزابت را تكفير و خلع نمود رخ داد واين فرمان ياب دولت ملكه را برآن داشت تا 


1 كليساى بشارتى 


اعلام كند هركه به ايمان كاتوليك بازكردد با مجازات مرك مواجه است و كشيشى نيز كه باجنين 
مرتدانى «مصالحه» نمايد اعدام خواهد شد. حال ورود اين كشيشان غيور از مدرسه علوم ديت دواى 
كه بهترين ثمره نهضت ضد اصلاحات بود برنامه هاى مذهبى دولت را بسيار بيشتر از دييلماسى راه 
دور يايها آشفت و بنابراين واكنش دولت در قبال آن شديد و بى رحمانه بود. در سال /ا01١‏ نخستين 
شهيد دواى, كاتبرت مين (ع 133:0 خط نادت ) به جرم أوردن (وأء كتامعظش) ا بهانكليس وهمراه 
داشتن فرمانى از جانب ياب كه فرا رسيدن سال يوبيلى”" را اعلام مى كرد در راستاى قوانين جديد در 
لانسستون (5]02وع12112آ) به مرك محكوم شد. در سال ١81٠‏ نيز دو نفر ديكر اعدام شدند. 

در سال ١80/٠١‏ دو مبشر ززوئيت انكليسى به نامهاى روبرت يرسونز (2615025 1606611) و ادموند 
كمييون" (ه1أمتصة© 0همدمك8)به انكلستان فرستاده شدند ودر طول دوازده ماه بعدى شاهد 
فعالانه ترين و سازمان يافته ترين كوششهايى هستيم كه تا آن هنكام به منظور هدايت انكليسيها به 
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سوى ايمان صورت مى كرفت. فورى ترين ييامد ان يديدار شدن موج ديكّرى از قوانين ضد 
كاتوليكىء مجازاتهاى تازه دستكيريهاى بيشتر و محاكمه يرهياهوى ادموند كمييون و جندتن ديكر 
بود كه به اتهام خيانت و توطئه براى قتل ملكه دستكير شده بودند. 

البته توطئه هاى بى شمارى در جريان بودء توطئه هايى واقعى كه حتى به قصد جان ملكه اليزابت 
طراحى شده بود و تقريباً مطمئنم كه ياب حداقل از وجود يكى از اين توطثه ها باخبر بوده است. اما 
هيج يك از اين مردان مقدس در اين توطتئه ها يا در فعاليتهاى ديبلماتيكى كه يايها عليه آيين يروتستان 
انجام مى داد ند نه دست داشتند ونه سهيم بودند واسناد ومداركى كه در مورد محاكماتشان وجود 
دارد اين امر را ثابت مى كند. اين كه دولت مجبور شود براى محكوم ساختن مخالفينش به شكرد كهن 
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توطئه هاى جعلى و ساختكى متوسل شود نكته تازهاى نيست و حتى دولتهاى امروزى نيز هنوز به جنين 
شكردهاى يليدى متوسل مى شوند. اما واكنش درقبال محاكمة ادموند كمييون و يارانش جنان تند و 
شديد بود كه دولت ناجار شد براى مقابله با مبشرانى كه اكنون تعدادشان در داخل كشور به جند صد 
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دن مى رسيكء جاره اى تازه بينديشد. زاين رو حتى ورود كشيشى كه در خارج از انكليس دستكذارى 
شده باشد به داخل كشور خيانت اعلام شد و يناه دادن به جنين كشيشى مجازات مرك را بهدنبال 
داشت. همزمان جريمه اى نيز كه از سال ١585‏ از كسانى كه در روزهاى يكشنبه در مراسم مذهبى اين 
آيين جديد شركت نمى كردند اخذ مى شدء به مبلغى كمرشكن افزايش يافت. 

فشارهايى كه از طريق جريمه و اعدام (و اتاقهاى شكنجه در برج لندن و ساير مكانها) بر 


؟- عبارتى در عشاى ربانى كه با «اى بره خدا» شروع مى شود. در اينجا منظور نشانهايى است كه روى آنها تصوير برهاى 
كشيده شده است. 


- همان واقعه اى كه در تمام كتابها از آن به عنوان "يورش ززوثيتها " ياد مى شود. 


تاريخجه كليساى كاتوليك حر 


دشمن ملى اشان اسيانيا دو سر يك طيفند» سبب كرديد تعداد كاتوليك هاى وفادارى كه از افشاى 
مرامشان بيم نداشتند به طور مستمر كاهش يابد. آرامش نسبى كه با روى كارا مدن جارلز اول 
)١1884-1١214(‏ وجارلز دوم )١1288-١52-(‏ موقتا حكمفرما شد به قدرى دير بود كه تفاوت 
جندانى در اوضاع نكرد وحتى مرد زيركى جون جيمز دوم )١288-١2/88(‏ كه داعيه كاتوليك بودن 
نيز داشت نمى توانست جز لغو موقتى قوانين مركبارى كه عليه كاتوليك ها وضع شده بود كارى 
برايشان انجام دهد. از هنكامى كه هنرى هشتم اموال تاراج شده از ديرها را با صاحبان زر و زور و 
ضد روحانى و نيز با طبقات ثروتمند تاجر قسمت كرده بود به مذهب جديد (آيين يروتستان) بهديد 
منفعتى سهل الوصول نكريسته مى شد و وقتى جيمز دوم به تخت نشستء اين مذهب مدتهاى مديد 
بود كه به منفعتى ملى تبديل شده بود. از آن هنكام تا يك قرن بعد افول مذهب كاتوليك همجنان 
بى وقفه ادامه داشت به طورى كه تا سال كل تعداد كاتوليك هاى انكليس به شصت هزار هم 
نمى رسيد واز شواهد و قرائن جنين برمى امد كه همين عده نيز بزودى از ميان خواهند رفت. 

يك سلسله عوامل دست به دست هم داده سبب شدند اين كاتوليك هاى به جامانده از كليساى 
كهن نجات يابند. دولت به تدريج مجازاتهاى وضع شده عليه آنان را لغ و كرد و كاتوليكها بار ديكر 
اجازه يافتند به مشاغل مهم و عالمانه اى جون قضاوتء طبابت و مديريت مكاتب كه مدتهاى مديد به 
رويشان بسته بودء راه يابند. ازاين لحظه به بعد به تدريج افرادى به مرام كاتوليك كرويد ند. آن كاه 
با شروع انقلاب فرانسه هزاران كشيش يناهنده به انكليس سرازير شد ند و اين كشور تا اندازهاى از 
سر صدقه و تا حدى به واسطة تدبير سياسى نهايت استفاده را از اين كشيشان يناهجو به عمل ورد و 
دريافت كه «يايها» مى توانند در شرايط فعلى مثمر ثمر واقع شوند جرا كه تقريباً در سراسر جهان» 
مرام كاتوليك را متحدى عليه انقلاب مى دا نستند و بالاخره (تقريباً از سال )١174١‏ موج تازهاى از 
ايرلنديان به مناطق صنعتى شمال انكليس مهاجرت كردند كه البته اين مقايسه با موج عظيم مهاجرت 
در سالهاى 1817 تا 188٠‏ واقعه كوجكى بود اما عظمت جنين مهاجرتى تا آن هنكام بى نظير بود» 
بخصوص كه مهاجرين را كاركرانى ماهر تشكيل مى دادند. 

درخلال جهل سال نخست قر نوزده تعداد كاتوليك هاى ا نكليس به تدريج اما به طور مستمر رو 
به افزايش نهاد و شصت هزار كاتوليك سال 17١‏ تا سال 18٠‏ به نيم ميليون تن رسيد ند. آن كاه 
در سالهاى )1817-1١8*8(‏ قحطى بزرك ايرلند رخ داد و سيل يناهندكان فقير و قحطى زده 
اي رلندى به انكليس سبب شد جمعيت كاتوليك آن كشور ظرف مدت سه سال دو برابر شود از 
همين هنكام بود كه مرام كاتوليك در انكليس ماهيتى ايرلندى يافت و اين جو هنوز هم در اين كشور 
احسا سن ولق شلواة: 

روم بى آن كه اقدامى بكند از ميان رفتن سلسله مراتب روحانيون را كه از ديرباز حاكم بود و به 
زمان قديس كريكورى كبير بازم ىكشت نظاره كرده بود. آن كاه يس از كذشت يك صد و بيست 
سال بار ديكر تعدادى اسقف را با عنوان كشيشان مسند ياب بهآن كشور فرستادء يكى را در سال 


كردا كليساى بشارتى 


١64‏ وجهار اسقف را در سال 8848 .١‏ اين تعداد تا سال ١65٠‏ دو برابر شده بود تا اين كه در سال 
سلسله مراتب اسقفان» هر يك در اسقف نشين مربوطه خودء بار ديكر احيا كرديد.اين 
اي رلنديان كه حدوداً از سال 18517 به بعد باعث افزايش تعداد و به تبع آن اهميت سياسى 
كاتؤلنك فاى الكليين شنذه بونذ 'متغلق نداتدها كفورئ بودنند كه اصلاجات تناف مورد حمايث 
دولت؛ نتوانسته بود در آن نفوذ كرده ريشه دواند. درستء اصلاحات مذهبى در ايرلند هم همانند 
انكليس از حمايت و يشتيبانى همه جانبه دولت برخوردار بود اما ايرلنديها همحنان به معتقدات 
كاتوليكى خود يايبند ماند ند. كفتنى است ايرلند جه در زمان هنرى هشتم و جه در دوران زمامدارى 
ملكه اليزابت» تنها اسماً تحت اقتدار يادشاه انكليس قرارداشت. اما با به تخت نثستن ملكه اليزايت 
تلاش كسترده اى آغاز شد تا نسل ايرلنديهاى كاتوليك را به نفع انكليسيها (و بعداً اسكاتلنديهاى) 
يروتستان مذهب كه استعماركران آن ديار بودندء بركنند. در اواسط قرن هفده شاهد ظهور 
اوليور كرامول (010561) نرع :كن 0) هستيم كه از كاتوليك ها نفرت داشت و به خونشان تشنه بود. وى 
جنان به ايذا وآزار كاتوليك هاى ايرلند يرداخت كه دنياى نوين هيج كاه نظير ان را بهخود 
نديدهاست. بيكار كرامول با ايرلنديان نسلشان را به نابودى كشاند اما همان معدود افراد باقى مانده 
همجنان وفادارانه بهايمان كاتوليكى خود يايدار ماندند. يس از كرامول و باروى كار آمدن خاندان 
استوارت (5613565 عط1) آرامشى نسبى حاكم شد تا اينكه در واكنش بهدولت كاتوليك سالهاى 
عم١تا ١25١‏ كهكذرا بودء شاهد قوانين كيفرى غيرانسانى و بى رحمانه اى هستيم كه ويليام اورنج 
(©0828 06 حصةنا18/11), ملكه آن و نخستين دو يادشاه هانوور عليه كاتوليك ها وضع كرد ند. اينها 
همه نقشههايى بود كه به عمد و با دقت هرجه تمامتر برنامه ريزى شده بود تا مرتدان ايرلندى از لحاظ 
اجتماعى اقتصادى و فرهنكى در تنكنا قرار كيرند. از اين رو وفادار ماندن به مرام كاتوليك لزوماً به 
مفهوم تنزل منزلت فرد تا حد وحشيان بود. به راستى كه ديكر براى ايرلنديهاى كاتوليكى كه در ايرلند 
مانده بودند -ايرلندى كه هزاران هزار از آن به خارج مىكريختند- هيج جيز نمانده بود جز اندك 
نيرو و تسلاى خاطرى كه از مذهب خود مى كرفتند. 

اما اي رلنديان حتى اين قرن فلاكت باررا نيز با سربلندى از سركذرا ندند و ايمانشان را جفظ كردند. 
قوانين سخت و طاقت فرسايى كه عليه كاتوليك ها وضع شده بود از سال ١115‏ به تدريج لغو شد و 
به رغم اقتدار اجتماعى اقليت حاكم يروتستان, كليسا بارديكر - ولو به كندى- شكوفايى ديرين خود را 
بازيافت. از ييامدهاى اين مشقات يكى آن بود كه در تمام طول قرن نوزده. بخصوص يس از سال 
18 هركاه شرايط اجتماعى داخل ايراند» ايرلنديان را به كشورهاى جديد دنيا و نيز بهانكليس 
مى كشا ندء اينان ايمان كاتوليك خود را نيز باخود به ارمغان مى بردند تاجايى كه امروزه در آمريكا و 
كاناداء استراليا و آفريقاى جنوبى كاتوليك هاى ايرلندى تبار و هزاران كشيش اي رلندى زندكى مى كنند و 
قريب به يك سوم كل هيئت اسقفان كليساى كاتوليك نامهاى ايرلندى برخود دارند. 


ا 35 5 0-7 3 32 ن 
عت نظير همين امر را در مورد مستعمرات انكّليس و به خصوص در استراليا شاهد هستيم. 


فصل يازدهم 


)١158ة5-١81/6(‎ 


همان كونه كه اكنون همكان مى دانيم» با انتخاب ياب لئوى سيزدهم در بيستم فوريه /117 
عصرى نوين در تاريخ كليسا آغاز كرديد. ياب ييوس نهم مدت كوتاهى قبل از مرك علدنا كفته بود كه 
مجاه كاوها وس امصوا نواد كر رعس تدرو كي دجما كادي الع وتران جد عير 
فعاليتهاى يايها را تغيير كلى دهد. ياب جديد نه تنها اين امر را به خوبى مى دا نست - و اين خود 
بارزؤتريق تشانتيوع قن جود بلكه به هنكام روى كار آمدن اهداف اصلى اش را ييشاييش تعيين 
كرده بود و براى نيل بهآنها برنامه هايى خاص و معين داشت. درواقع هنكامى به قدرت رسيد كه 
ييرمردى شصت وهشت ساله بود با اندامى نحيف و لرزان اما ارادهاى آهنين و تقدير آن بود كه بيست 
و ينج سال ديكر فعالانه به حيات ادامه دهد و يك دم از يا نتشيند. 

بايد كفت تعداد يايهايى كه در آغاز دوران زمامدارى اشان به اندازه لئوى سيزدهم از ماهيت 
مشكلات بيش رو آكاه باشند از ا نكشتان دست تجاوز نمى كند. وى اين امر را مرهون مطالعه و 
بررسى شخصى خود ييرامون نحوه تفكر آن زمان و نيز مديون مشاهدات دقيقش درخصوص افراد و 
وقايع آن دوران بود. بسيارى با بركزيده شدنش مخالفت كرده بودند و به تدريج كه سياستهايش را 
تبيين كرد بر آن خردةٌ بسيار كرفتئد. اما لقو عقب ننشست و يا عزمى راسخ مرتجعين را به كنارى نهاد. 
مى كفت: «اين آدمها براى من بيش از حد كهنه شده اند». سياست خوش بينانه ييوس نهم جاى خود 
را بهاراده آهنين يايى مى داد كه مظهر ذكاوت و منطق مى نمود و قادر بود هفتهدها و بلكه سالها 
بى وقفه تا ده الى دوازده ساعت در روز يشت ميز كارش بنشيند و مى ينداشت باقى آدميان نيز قادرند 
در خدمت كليسا همي نكونه تلاش كنند وجنين خواهند كرد. اكنون ديكر از كج خلقيهاء حركات 
احساسى يا عكس العملهاى بى ثبات و متلاطم خبرى نبود. درخلال نسل بعدى شاهد آنيم كه دا نشى 
وسيع و قضاوتى حكيمانه وغيرمغرضانه برتمام كليسا حكم مى راند. نبوغ سياسى دركار بود كه 
ماهيتى اساساً سازنده داشت و در عين حال بارزترين خصيصه اش شايد آن بود كه از محدوديتهاى 
آنجه بلافاصله دست يافتنى است أكاهى تام داشت. 

سياست جديد را مى توان به سادكى بيان كرد. روحانيونى كه در آن سالهاى مصيبت بار يس از 
وقايع سال ١7/85‏ به مرحله رشد و بلغ رسيده ودر خلال دهه هاى نخست قرن نوزده رهبرى كليسا را 


ع كليسا و ملىكرايى جديد 


برعهده كرفته بودند, به واسطه تجربيات شخصى اشان از آن مصائبء از اصولى كه تحت لواى آن 
ويرانى و تباهى صورت مى كرفت جنان به وحشت و انزجار آمده بودند كه از سال ١18١8‏ به بعد جز 
تلاش براى نابودى جنبش نوياى ليبراليسم جاره ديكرى به ذهنشان نمى رسيد. اما حيف از آن نيرو و 
انرزى بربادرفته -البته اكر بتوان اين نسل را توانا و باارزش خواند- جرا كه ليبراليسم مستحكم تراز 
أن بود كه شود آن را از ميا برداشت زيرا بهاشكال كوناكون موقعيت خود.را تثبيت كزده بود. از آن 
كذشته ناكفته بيدا بود كه نابودى ليبراليسم لزوماً به معناى اعاده مرام كاتوليك نمى باشد. با اين حال 
اكثر روحانيون كليساى اوايل قرن نوزده از اين حقايق بى اطلاع بودند و به همين سبب به رغم 
بيهودكى كار همجنان بر ادامه ييكار با آزادى خواهى (ليبراليسم) اصرار مى ورزيد ند و درنتيجه 
خصومت نسبت به كليسا در تمام كشورهاى به اصطلاح كاتوليك ريشه دوانيد و باز به سبب همين 
ندانم كارى بود كه اكثر مقامات كليسايى -شايد از روى غريزه- تمايل داشتند در دركيريهاى 
خشونت بار سياسى آن زمانء در نقش متحدين دول ضد ليبرال ظاهر شوند و فى المثل در اسيانيا از 
كلاريستهاء در فرانسه از بوربونها ودر ايتاليا از اتريشيها جانبدارى كنند. يرواضح است كه آنان از 
آرمانهايى حمايت مى كردند كه در همه جا رو به شكست داشت و بههمين جهت تا يايان دوران 
طولانى زمامدارى ييوس نهم» در محافل كاتوليك نوعى روحيه سرخوردكى عمومى واحساس يوجى و 
بيهودكى از تلاشهاى به عمل آمده حس مى شد وروحانيون كليسا بيشتر راغب بودند نيروى خود را با 
خياليردازيهاى خوش بينانه هدر دهند. 

حال لئوى سيزدهم مصمم بود كليسا را ازاين بن بست برهاند. اكنون كه نهضتهاى ليبرال و 
آزاديخواه از موقعيت وجاى ياى مستحكمى برخوردار بودند بر كاتوليك ها بود تا بياموزند جكونه در 
دنيايى ليبرال دوام آورده در عين حال به اصول كاتوليك نيز يايبند باشند. آنان نه تنها مى بايست 
نحوه دوام آوردن در جنين جوى را مى آموختند بلكه همجنين ياد مىكرفتند جكونه تحت تسلط اين 
دول ليبرال» شهروندانى فعال و وفادار باشند و مسئوليت تعليم اين اصول نيز بر دوش ياب بود. كليسا 
بايد به نحوى خود را با وضع سياسى جديد وفق مى دادء باآانجه ديكر قادر به حفظ سلطه بر آن نبود از 
درمذاكره درمىآ مد و به علاوه براى كاتوليك هايى كه مى خواستند در اين دنياى غيرمذهبى همحنان 


كاتوليك زيست كنند, جارجوب زندكانى روحانى قوى تر و جديدى را تعيين مى كرد. از بارزترين 
خصائص نيك لثوى سيزدهم آن بود كه به نسلى كاتوليك كه مايل بود به نام خلوص ايمان از تماس با 
هرجه غيرروحانى است دورى كند مدام كوشزد مى كرد كه درواقع بقاء وادامه حيات كليساء تنها با 
زيستن دراين دنياى جديد ميسر خواهد بود و اولين و مهمترين وظيفه كليسا نيز همين است. كليسا تنها 
با تماس دائم و روزمره با دنياى فعلى خواهد توانست رسالتش مبنى بر نجات دنيا را به انجام برساند. 

ياب يا را ازاين حد نيز فراتر نهاده درصدد برامد بهدنياى ازاديخواه - به مردان صادق ان و 
كسانى كه حقيقتاً در بى كسب آزادى واقعى بودند- اين نكته را متذكر شود كه مرام كاتوليك بهترين 
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و بلكه يكانه ضامن آزادى واقعى است. لئوى سيزدهم نيز با همان قاطعيت يايهاى ييشين بر اصول 
كاترليك ناكد م وريه اسه تنمت دزااين اضيول | كتوق بأ دلاكل و عراهين فوى دري طية 
مىكردد و ياب در تأييد آن به تاريخ استناد مى كند, نشان مى دهد كه جككونه تاريخ وقايع كذشته 
كواهى است بر اين مدعا كه تمام تمد نهايى كه از خدا رو ىكردان شدهاند لاجرم به قعر نيستى سقوط 
كرده اند. ياب مؤكدا نسبت بهخطرى كه از ديد او ييوسته نزديكتر مى شود به فرمانروايان و مردم 
جهان هشدار مى دهد واز ]نان دعوت مى كند تا مرام كاتوليك را به عنوان مطمئن ترين راهنما و 
نيرومندترين حافظ خود يذيرا شوند. او با دنياى خارج ييوسته از منطقى بودن آراء كليسا و با 
كاتوليك ها مدام از منطقى بودن فرامين آن سخن مىكويد. لئوى سيزدهم يايى است كه هيج كس 
توان مقايله با اورا ندارد. 

تأثير اقدامات لئوى سيزدهم را بر كليسا مى توان در قالب بيانيه هايى كه صادر نمود و نيز در 
راستاى فرامين اجرايى متعددى كه دستكاه ادارى كليسا را به صورت امروزى درا ورد وهمجنين بادر 
نظر كرفتن نحوه برخورد ياب با مشكلات بى شمارى كه درنتيجه وقايع ينجاه سال قبل از بركزيده 
شدنش ناكزير به رويارويى باآن مود بررسى كرد. بيه مشكل عمده عبارت بودند از رابطه مرام 
كاتوليك با سه قدرت سياسى نويا كه در سال ١1878‏ از موجوديت هيج يك بيش از ده سال 
نمىكذشت: -١‏ يادشاهى ايتالياء ؟- سومين جمهورى فرانسه, "- اميراتورى آلمان. كليسا ييش از 
روى كار آمدن لعو با هر سه اين ممالك را بطهاى تيره داشت. لئوى سيزدهم در برقرارى صلح و آرامش 
در آلمان توفيق يافت اما باوجود مهارت و حسن نيتى كه داشت درخصوص فرانسه راه به جايى نبرد و 
بحران ايتاليا نيز تا بهدآخر لاينحل باقى ماند. 

اقدامات بيسماركى را در جهت اعمال نفوذ دولت بر مرام كاتوليك در يروس وايذا وآزار 
كاتوليك ها كه به تبع آن رخ دادء ييشتر شرح داديم. ظاهراً وضع اسفناك اين كاتوليك ها از عمده 
نكرانيهاى ياب جديد بود جه اين امر او را بر آن داشت تا به نخستين اقدامى دست زند كه نشان 
مى داد جداً قصد حكومت بر كليسا را دارد. غروب همان روزى كه به يايى رسيد نامهاى را كه بايد 
امضا مى كرد و طى آن بركزيده شدنش را به اطلاع اميراتور آلمان مى رساند به كنارى زده به جاى آن 
شخصاً نامه اى خطاب به اميراتور نوشت ودر آن از جمله نسبت بهخاتمه سريع جنك مذهبى ابراز 
اميدوارى كرد. 

بدين ترتيب اقدام شخصى لئو باعث شد تماسها دوباره برقرار شود و بين او و بيسمارك مجادله 
سياسى طولانى د ركيرد كه قريب به ده سال ادامه يافت. بيسماركى ابداً با تقاضاى ياب مبنى بر باطل 
ساختن قوانينى كه ايذا و آزار كاتوليكها را مجاز مى شمرد مخالفتى نداشت جه از جفاى مسيحيان 
خيرى نديده بود اما وجهه وغرورش عميقاً در كرو اين كار بود و احساسات ضد كاتوليكى او نيز وى 
را به ادامه جفا ترغيب مى كرد. اما بيسماركىء همحنان كه مجادلاتش با ياب ادامه داشت راه حلهاى 
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تازه اى به ذهنش رسيد. كاتوليك هاى آلمان نشان داده بودند كه حاضرند هر نوع سختى و مشقت را 
تحمل كنند اما تسليم نشوند و به علاوه در قالب حزب نوياى مركزى كه | بداعى خود آنان بود ثابت 
كرده بودند كه به خوبى از عهده سازما ندهى استقلال سياسى خود كه در آلمان امرى بديع بود 
برمىايند. درواقع آنان اكنون به قدرتى در درون اميراتورى بدل شده بودند و مسبب آن نيز همين 
نبرد موسوم به #متصة نانك بود. به نظر بيسمارك جنين آمد كه از طريق ياب خواهد توانست راهى 
براى كنترل حزب جديد يافته از آن در مانورهاى سياسى خود استفاده كند و بهداين ترتيب براى ياب 
طعمه بكذارد اما وفادارى لئو به كاتوليكاها بيشتر از آن بود كه تطميع شود و از سوى ديكر مراقب 
بود تا دورى جستنش از خواسته هاى بيسمارك اسباب رنجش او نشود. نقشه هاى بيسماركى براى 
ايجاد شكاف ميان ياب و كاتوليك ها هربار عقيم مى ماند و ائو نيز در هر فرصت رهبران حزب مركزى 
ل از عزم راسخش در حمايت از آنان مطمئن مى ساخت. هنكام ى كه به نظر رسيد نماينده ياب كه در 
آن هنكام سفير او در مونيخ بود ممكن است بيش از حد به شكردهاى ماهرانه بيسمارك تن دردهد 
بلافاصله به سفيرى شهر ليسبون ارتقا يافت و كار رسيدكى به اوضاع به سفير ياب در وينء لودوويكو 
جاكوبينى (نستطمعة1 م016ه0نارآ) واكذار شد كه از قابلترين مشاوران لئوى سيزدهم بود و كمى بعد 
نيزدر مقام وزيرخارجه او انجام وظيفه كرد (1881-1887). ياب حاضر نبود درخصوص 
خواسته اش مبنى بر لغو قوانينى كه به موجب آن تعليم و تعلم روحانيون تحت نظارت دولت در اين 
كشور يروتستان انجام مى شد و روحانيون نيز بهجاى اطاعت از اسقفان كاتوليك موظف به اجراى 
فرامين درباريان بودندء هيج كونه تخفيفى قائل شود اما درخصوص ادعاى دولت مبنى بر انتصاب 
عواملش به برخى مناصب كليسايى حاضر بود با بيسمارك كفتكو كند ولى هيج يك از امتيازات 
اعطايى بيسمارك كه عمده ترين آنها تأسيس مجدد سفارت يروس در واتيكان بودء نتوانست ياب را 
از بى كيرى مورد نخست بازدارد. وى در قبال اصلاحات صورت كرفته در زمينه قوانين مورد اعتراض 
ياب ونيز بهبود نسبى اوضاع عكس العمل جندانى نشان نداد ودر عوض هر بار فرصت را مغتنم 
شمرده ناعادلانه بودن قوانين فوق الذكر را به بيسمارك متذكر مى شد! لئوى سيزدهم تمام اين 
اقدامات را با مهارت خاص و بدون برانكيختن خصومت صدراعظم آلمان انجام مى داد و درهمان 
حال كه با او رابطه اى حسنه داشت مراقب بود تا اين امر سبب تضعيف روحيه حزب م ركزى و رهبر 
بزرك آن ويندتورست نشود. 

بيسمارك مايل نبود قوانينى را كه آن همه در ترويج آن كوشيده بود لغو كند و لئو نيز به جيزى 
كمتر از لغو رسمى اين قوانين قانع نبود. اما به مرور ايام بيسمارك دريافت كه ممكن است تمام 
دستاوردهايش با كسترش سوسياليسم بر باد رود و اين كه سرانجام روزى به كمك حزب م ركزى 
به عنوان نيرويى متحد نيازخواهد داشت. از اين رو حل و فصل مشكل مذهبى به صورت مستله اى 
ضرورى و بلكه حياتى درآمد -و با اين حال وى همجنان از تسليم شدن سرباز مى زد. اما در سال 
6 به منظور جلب نظر ياب دست به اقدامى بزرك زد: بر سر اشغال جزيره كارولين در اقيانوس 
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آرام توسط آلمانء بين اميراتورى جديد و اسيانيا اختلاف افتاده بود. بيسمارك با توافق اسيانيا 
ييشنهاد كرد كه از لئوى سيزدهم خواسته شود ميان اين دو قدرت ميانجيكرى كند. ياب اين 
درخواسيترا يذيرفت وبا مهارت تمام حكمى صادر كرد كه رضايت هر دو طرف فراهم آمد. اما تعريف و 
تمجيد برلين درسياس از اقدام يابء لحظهاى اراده وى را در كوشش براى لغو قوانين متزلزل 
يساعيرك. 

مناقشه طولانى ميان ياب و بيسمارك سرانجام به مدد تلاشهاى سياسى كاليمبرتى (16ءطصئلة6) 
كه به سال ١30‏ به عنوان فرستاده لئو به جشنهاى ينجاه ساله سلطنت ويلهلم اول به يروس اعزام شده 
بود خاتمه يافت و مجمع ملى يروس در ماههاى مارس وآوريل همان سال به اتخاذ قوانينى جديد رأى 
مثبت داد. خود بيسمارك نيز طى نطقى فصيح قوانين جديد را ستود و از ياب به عنوان ييك صلح در 
افاتورى فل كرد 

بى شك اتحاد و يكيارجكى تحسين برانكيز كاتوليك هاى آلمان درخلال اين نبرد طولانى» يكى 
از دلايل عمده موفقيت ياب بود. اسقفان همكى با يكديكر متحد بودند واز رهنمودهاى ياب الهام 
مىكرفتند و مردم نيز نه تنها نسبت به اسقفان خود وفادار بودند بلكه از سازما ندهى فوق العاده قومى 
و نيز رهبرى سياستمدار يرنبوغى جون ويندتورست كه كاتوليك نمونه اى هم بودء بهره داشتند. اما 
شرايطى كه لثوى سيزدهم مجبور بود تحت آن در فرانسه فعاليت كند بهكونه اى كاملاً متفاوت بود - 
كرجه در اين جا نيز باز شاهد آنيم كه جفاى مذهبى در يكى از دول نوياى دم وكراتيك صورت مى كيرد 
يعنى تحت حكومت رزيمى كه در آن قدرت دراختيار يارلمانى است كه اعضاى آن توسط رأى مردم 
انتخاب شده اند ودر اين جا نيز باز سياست ياب آن بود كه كاتوليك ها بايد در جارجوب همان ريم 
حاكم و با استفاده از حقوق خود به عنوان شهروند, به عدالت و مساوات دست يابند. 

لئو براى نيل بهداين هدف به مدت بيست و ينج سال با استقامت و عزهمى راسخ كه هيج شكست و 
ناكامى توان تضعيف آنرا نداشت در فرانسه كوشيدء با اين حال توفيق نيافت. دليل آن يكى 
سوء نيت دشمنان مرام كاتوليك و ديكرى شكاف عميق ميان خود كاتوليكها بود. اين دودستكيها 
عمدتاً ثمرهُ اوضاع متشنج فرانسه در قرن توق جو عات كفن انكل مور يظ ف كليس | سس سال 
شش انقلاب در اين كشور به وقوع بيوست. در دوران حيات خود يابء فرانسه (تحت زمامدارى 
نايلئون) مدتى به صورت اميراتورى» بعد از آن به صورت يادشاهى تحت حكومت بوربونها كه مجدداً 
روى كار آمده بودند و سيس تحت حكومت لويى فيليب كه ز امراى اورلئانيست بود به صورت نظام 


سلطنتى ليبرال و مدتى نيزيه صورت جمهورى و يس از آن (تحت فرمانروايى نايلئون سوم) به صورت 
اميراتورى اداره شده بود و اكنون نيز مجدداً و براى سومين بار به يك جمهورى مبدل كشته بود. يبس 
از وقوع هر اتقلاب ني زكروهى شكست خورده و بى جيز ماندند كه درصدد انتقام بوده به روى كار 
آمدن مجدد رزيم مورد دلخواهشان درا يندهاى نزديك اميد بسته بودند. اما درواقع هيج يك از اين 
رزيمها مايل نبود مرام كاتوليك در كشورى كه لااقل در ظاهر خود را كاتوليك مى خواند جايكاه 
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مشروع وقانونى خود را بهودست آورد. برخى ازاين رزيمها با مرام كاتوليك رفتارى خصمانه داشتند 
و برخى ديكر نيز تنها بداين خاطر از كليسا حمايت مى كردند كه مى خواستند از اعتبار و وجهه آن 
درجهت مقاصد سياسى خود بهره كير ند. 

بنابراين به هنكام بركزيده شدن ائو خيل عظيمى از سياستمداران ناراضىء فرانسه را جولانكاه 
خود ساخته بودند ودر اين ميان كاتوليكها نيز همجون سايرين دجار دودستكى بودند. از استقرار 
تازه ترين حكومت جمهورى تنها سه سال م ىكذشت و آن حكومت نيز به طور تصادفى؛ تحت قانون 
اساسى كه دراصل به منظور اعاده ستيسيم سلطنتى تدوين شده بود, تنها با يك رأى بيشتر روى كار 
آمده بود. بحرانى كه اخيراً در اين جمهورى سوم به وجود آمده بود باعث شد محافظه كاران براى 
هميشه از قدرت بركنار شده بهجاى آنها اولين دسته از آن نوع كروههاى راديكال روى كار ايند كه 
جنان كه وقايع بعدى نشانداد ازآن يس بركل مسير تاريخ جمهورى استيلا يافتند تا سرانجام 
جنكهابى كه مدتهاى مديد بين خود آنها جريان داشت كشور را كرفتار مصيبت سال ١55٠‏ كرد. تنها 
جيزى كه تمام اين كروههاى راديكال در آن اتفاق نظر داشتند ترس و نفرت شديد از مرام كاتوليك 
بود واين درحالى بود كه آ نان در سال ١17/‏ تحت شرايطى به قدرت رسيد ند كه تمام ناظران وقوع 
حمله اى حساب شده و همه جانبه را عليه كليسا در ! ينده اى نزديك محتمل مى دا نستند. 

اي نكونه بود شرايطى كه لئوى سيزدهم به هنكام روى كار آمدن در سال ١8178‏ خود را با آن مواجه 
ديد. رامحل يِيشُنهادى او در عين ساده بودن جدى و اصولى بود. رأى ياب جنين بود كه آرمان سلطنت 
براى هميشه مرده است. ديكر ممكن نيست كه مردم فرانسه ددا تمت رك حكوقت اعادو شدة: 
جه حكومت بوربونها وجه امراى اورلئان به سر برند. كاتوليكها بايد به عنوان افرادى منطقى؛ 


«شرايط موجود» را يذيرفته بادولت جمهورى كنار ايند ودر جارجوب اين حكومت از طرق قانونى 


براى دستيابى به حقوق خود به عنوان شهروندانى وفادار تلاش كنند. 

اما متأسفانه تقريباً هيج يك از كاتوليك هاى فرانسه جمهوريخواه نبودند بلكه اكثراً 
سلطنت طلبء؛ افراطى و دست راستى بودند و تقريباً تمام روحانيونء اسقفان و معدود ايماندارانى كه 
در جامعه آن روز صاحب منصب بودند در زمره اين افراد جاى داشتند. ياب با مسئله اى لاينحل مواجه 
بود جه تنها كارى كه از دستش برمى آمد آن بود كه حكمت نهفته در آراء خود را به كاتوليك ها متذكر 
شده مشروعيت- ان زا فصي كيد اكنون ديكر رو زكارى كه مى شد درخصوص مسائلى اين جنين 
حكم صادر كرد به سر آمده بود -حتى أكر خود ياب به جنين كارى تمايل مى داشت. 

دراين ضمن» دشمن مشترك آماده بود به نخستين حملهُ حساب شدهواش عليه كليسا دست زند و 
مخالفت آشكار اقشار كاتوليك با رزيم جمهورى بهانه خوبى بود تا بدان وسيله بر ظلم و جور 
مستبدانه اى كه درصدد اعمال آن بود سريوش نهد. 


به موجب قوانين جديدى كه در مارس دافا وضع شد اعضاى "مجمع عالى تعيين مصلحت 
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جامعه " كه از سوى مجامع مذهبى مختلف بركزيده شده بودند از كرسيهاى خود بركنار شدند و 
دا نشكاههاى كاتوليك نيز از آن يس به رسميت شناخته نمى شد ند. جهار ماه بعد دولت طى صدور 
حكمى رززوئيتها را از فرانسه اخراج نموده اموالشان را ضبط كرد و به مابقى نظامهاى مذهبى نيز سه 
ماه فرصت داده شد تا خواستار شناسايى از سوى دولت شوند وآن دسته از نظامها كه از سوى دولت 
به رسميت شناخته نمى شدند مى بايست منحل كردند. درمجموع قريب به هشت هزار مرد و 
يك صدهزار راهبه مشمول اين قانون شد ند. واكنش جامعه كاتوليك سريع و قاطع بود: دو هزار تن از 
وكلا به طور دسته جمعى بر غيرقانونى بودن فرامين صادره رأى دادند وجهارصد قاضى نيز ترجيح 
دادند از شغل خود كناره كيرند تا مجبور به اجراى فرامين نباشند. اما هيج يك از اين اقدامات سودى 
نداشت. برعكسء دولت يك سلسله قوانين ديكر صادر كرد كه به موجب آن تعاليم مذهبى در كليه 
مدارس» اعم از ابتدايى و دبيرستان ممنوع كرديدء دا نشكده هاى علوم دينى كاتوليك در دا نشكاهها 8 
نيز كليساهاى فعال در مدارس سركوب شدند و مدرسان علوم دينى نيز به خدمت نظام فرستاده 
شدند. به علاوه راهبه ها از خدمت كردن در بيمارستانها به عنوان يرستار منع كرديد ند وكليساهاى 


فعال در مناطق نظامى ودر بيمارستانهاء از آن يس اجازه فعاليت نداشتند. از اين كذشته دادكاهى 
نيز به منظور صدور حكم طلاق بريا شد. 

اين روند دنيوى ساختن حيات فرانسه كه به طور قشرى و با بى رحمى هر جه تمامتر در ظرف 
مدت شش سال به انجام رسيد سبب بروز احساسات بسيار تلخى كرديد. اما ياب همجنان بر 
توصيه اش به كاتوليك هاى فرانسه اصرار مى ورزيد. آنان بايد براى هميشه رؤياى به دست آوردن 
حقوق خود را از طريق براندازى جمهورى از سر بيرون كنندء منسجم و يكيارجه شوند و از انجام 
كارهايى كه ممكن است بهانهاى به دست دشمنا نشان دهد بيرهيزند. از قول برخى از سازش 
نايذيران كاتوليك نقل شده است كه لئوى سيزدهم هيجكاه نتوانست به عمق نفرت ضد مذهبى كه آن 
دشمنان را به اتخاذ جنان تصميماتى وامى داشت يى ببرد. بااين حال سياست تجويزى يابء تنها 
سياست ممكن بود و به رغم انتقادات شديدى كه از آن و نيزاز بانى آن به عمل آمدء هيج سياست 
ديكرى نمى توانست در مورد مردمى جون كاتوليك هاى فرانسه كه رهبران عمده اشان آشكارا بر 
يكديكر مى تاختند و به خون هم تشنه بودند كارساز باشد. اكثر رهبران كاتوليك فرانسه تا مدتها 
شك داشتند كه سياست «يذيرش جمهورى» وفك اقبت مورد نظر ياب باشد و هنكامى كه ياب با 
بيانات مكرر خود اين نكته را بيش از بيش بر آنان تبيين كرد به شدت دلخور شدند. آنكاه در سال 
45 ماجراى دريفوس ١‏ رخ داد و ياب در كمال انزجار مشاهده كرد كه كاتوليك ها با شور و اشتياق 
خود را دركير اين ماجرا كرده اند و باز هم خلاف توصيه هاى وى عمل نموده ا ند. دشمنان كاتوليك 
بهتر از خود كاتوليكها بر حكمت عملى نهفته در سياست لو واقف بودند. آنان نيز از موفقيت 
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سياست وى بيم داشتند وهركونه كوشش ياب در جهت نزديكى به حكومت جمهورىء با فريادهاى 
در اواخر دوران زمامدارى ياب )١1107-18945(‏ ايذا وآزار كاتوليكها بار ديكر با شدت 
هرجه تمام تر آغاز شد و رهبرى آن را نيز يكى از مدرسان سابق علوم دينى به نام اميل كومب 
(00065) ع1أدم8) برعهده داشت. معدود راهبه هاى باقى مانده را از فرانسه اخراج كردند وديرها و 


مدارس آنها را توقيف نمودند. به علاوه در ارتش شبكه اى جاسوسى داير شد و افسرانى كه كمان 
مى رفت كاتوليك باشند تحت آزار قرار كرفته اخراج مى شد ند. 

ظاهراً جنين به نظر مى رسد كه تمام كوششهاى لئوى سيزدهم بيهوده و بى حاصل بوده است. لئو در 
جواب يكى از كاردينالهاى فرانسوى كه جند روز قبل از مرك ياب براى تسلاى خاطر او كفته بود: 
«فرانسه كشورى ضد مذهبى نيستء تنها اقليتى كوجكند كه بهايذا وآزار كليسا مى يرداز ند»» 
نوميدانه ياسخ داد: «يقيناً. اما اين اقليت كوجك در رأس هستند وآزادانه (با تأييد ما) بهجفاى 
كليسا مشغولئد». اما دوران طولانى سياست صبر و شكيبايى و نيز بى شمار توصيه هاى حكيمانه ياب 
به فيج وجه هدر نرفت و ياب بىآن كه خود دانسته باشد حقيقتاً در كالبد مرام كاتوليك فرانسه جانى 
تازه دميده بود. صبر و شكيبايى او باعث كرديد اين فكر در اذهان قوت كيرد كه مى توان تحت يك 
دولت جمهورى نيز به زندكى ادامه داد. سياست وى به نسل جوانتر كاتوليك آموخت كه كاتوليك 
خوب و معتقد مى تواند در عين حال يك جمهوريخواه خوب نيز باشد و كرجه فراكيرى اين نكته به 
كتدى بسيار صورت كرفت اما ججنان كه وقايع بعدى نشان داد» اين درس» درسى بود كه به خوبى 
آموخته شد وياب با اصرار و يايدارى خود اين تفكر نادرست را كه سرنوشت مرام كاتوليك با نظام 
سياسى رزي مكهن كره خورده است براى هميشه از اذهان تمام انسانهاى آزاده ودرستكار زدود و 
سرانجام سياست او باعث شد كاتوليكها دجار اشتباه نهايى و مركبار ايفاى نقش تهاجمى در جريان 
نوعى جتك داخلى؛ نكردند. 

آنجه لئو با اشكها كاشته بود جا نشينانش با شادمانى درويد ند. اما ابتدا مى بايست دوران 
يرتلاطم زمامدارى بيوس دهم سيرى مى شد. 

كسانى كه با روحيه حاكم بر احزاب ييروزمند جب آشنايى داشتند بعيد مى دانستند كه يايى 


بتواند با دولت جمهورى فرانسه كنار آيد. لئو نيز در كنار آمدن باقدرت نوياى ايتاليا توفيقى نيافت. 
قدرت فاتح. به دنبال تهاجمى خونين برممالك ياب و تسخير آنء در تلاشى بى سابقه براى واداشتن 
قربانى خود به كناره جستن تلويحى از حق اقتدارء قانون شوم "ضمانتها " را وضع كرد )١1817/1(‏ كه به 
موجب آن به كليسا در قبال خسارات وارده غرامت مالى يرداخته مى شد اما رهبرى و اقتدار شخصى 
ياب در اين قانون مورد تأييد نبود و از او تنها به عنوان شهروندى كه مورد احترام فراوان يادشاهى 
يارد نكا |منيك ناد شده نود باب در قبال اين اقدام تنها يك ياسخ داشت و هنكامى كه دولت جديد 
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فهميد يبوس نهم حاضر به يذيرش «وضع موجود» نيست براى به زانو درآوردن او نبرد بى امانى را 
عليه مذهب كاتوليك أغاز كرد. معدود نظامهاى مذهبى باقى مانده را منحل ساخت و صومعه هاى 
متعلق به آنان نيز در روم مصادره شده در راه مقاصد دولتى به كار كرفته شد. روحانيون را به زور به 
عنوان سرباز به ارتش فرستادند و سنت ايراد سوكند مذهبى در دادكاهها نيز برجيده شد. تعليم و تعلم 
مذهبى در مدارس ممنوع كرديد و دولت بى اعتنا به قوانينى كه خود وضع كرده بود اجازه داد همه نوع 
مطالب كفرآميز بر ضد مسيحيت و حملات بى شرمانه عليه ياب در روزنامه ها و مجلات درج شود و 
نيز به مخالفين اجازه داد يشت ديوارهاى شهر واتيكان عليه ياب دست به تظاهرات زنئد. همجحنين 
دولت با سوء استفاده از اختياراتى كه غصب كرده بود از نامزدى اسقفان جلوكيرى نمود تا بدان جا كه 
بيش از شصت اسقف نشين خالى ماند. لئوى سيزدهم در اعتراض به اين اقدامات جنين 

كفت: ولخ نتسب امف ناكا ور دسق دان ككران اسبة :وزوز دست خودمانك». 
(1105118 0112112 51112115 ع2 ]2013 216122 11 1/611115). احساس وحشت و ناامنى كه ياب مدام دان 
كلايه داشت امرى كاملاً واقعى و ملموس بود و وقايعى كه رخ داد يكى يس از ديكرى كواهى مى دهند 
كه ترس و اضطراب ياب كاملاً بجا وطبيعى بود به عنوان مثال دولت ايتاليا درصدد برآمد بودجه اى 
راكه به امر تبليغ و ترويج ديانت مسيح اختصاص داشت از آن خود سازد. اين بودجه از محل اعاناتى 
تأمين مى شد كه از تمام نقاط دنيا مى فرستادند تا از طريق آن مبشران و مبلغان دينى بتوانند كفار 
آفريقا و مشرق زمين را بهآايين مسيح دعوت كنند. بهعلاوه دولت از كوشش براى ضبط و مصادره 
وجوه مربوط به مؤسسات خيريه كاتوليكى ايتاليا نيز باز نايستاد. جشنهاى رسمى دولتى به مناسبت 
وقايع تاريخى بسيار كهن نظير "سوزاندن آرنولد برشيا" (4أءوع81 02 10ممرخ 01 عمنصصعناظ8 ع1) 
)١١24(‏ و"نيايشهاى شامكاهى سيسيل " (9لءومدء/؟ صهذاك51 156) )١1187(‏ بركزار مى شد كه 
غالباً با احساسات تند ضد مذهبى و بريايى مراسم كف رآميز همراه بود. به هنكام دركذشت كاريبالدى 
مراسم خاى سيارى فوق العاده باشكوهى بريا كردند اما به هنكام انتقال جسد بيوس نهم به آرامكاه 
سن لور نزو حركات شنيع و شرم آورى صورت كرفت. اين درحالى بود كه با تأييد تلويحى دولت؛ 
عدهاى افراد رذل و شرور به عنوان مشايعت كنندكان, جسد ياب را حمل نموده در نهايت آنرا در 


رودخانه تيبر رها كردند. از همه بدتر واقعهٌ يرده بردارى از تنديس جيوردانو برونو 
(0لتح8ظ مصقل010) بود كه همراه با تكريم يرجمهايى بركزار شد كه نماد واقعه بودند: يرجم سرخ 
انقلاب؛ يرجم سبز فراماسونها و يرجم سياه شيطان. باب آن روز شوم را تا بيش از بهجا آوردن آيين 
متبارك كليسايىء تماماً در دعا كذراند. 
هنكامى كه ائوى سيزدهم اظهار داشت توانايى تحمل آن همه مشقات را ندارد» اغراق نمى كرد. 
وى نيروهايى را كه با او سر جنك داشتند به خوبى مى شناخت و از ماهيت خصومت آنها و نيز عجز و 
ناتوانى دول مختلف ايتاليا در مواجهه با شرارتى كه خود به يارى خوانده بودند» آكاهى داشت. فشار 
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به ترك روم كرفت. خصومت و دشمنى با اواز همان روز نخست بركزيده شدنش در قالب 
بخشنامه اى دولتى مبنى بر آن كه مقامات در هيج جا حق ندارند به مناسبت انتخاب ياب جديد در 
ايينهاى شك ركزارى شركت كنند, خود را نشان داد وازان يس يكدم فروكش نكرد. توقع رحم و 
انصاف از جنين رزيمى حماقت محض بود و تنها كارى كه مى شد كرد آن بود كه با رعايت احتياط و 
بيشه كردن صبر و برد بارى از انجام هر اقدامى كه ممكن است به ناديده انكاشتن شرارت فراماسونيها 
تعبير شود خوددارى ورزيده با حفظ و يايبندى به اصول كاتوليك بهانتظار فرارسيدن ايامى بهتر -كه 
جندان هم دور نبود- نشست. 

اساسى ترين اصلى كه لثوى سيزدهم در سراسر دوران طولانى زمامدارى خود بدان يايبند بود و 
هيج كونه يأس و ناكامى نتوانست لحظه اى ارادهٌ وى را در ب ىكيرى آن سست سازد اين بود كه كليسا 
هيج كاه نبايد از جريانات سياسى - اجتماعى عصر غافل بماند» اصلى كه تمام يايهاى يس از او نيز 
بدان يايبند بوده در اقدامات خود آن را مدنظر داشتند. التزام بداين اصل ايجاب مى كرد كه ياب 
مدام بكوشد نظام يايى را بيش از بيش در سراسر جهان با حيات روزمره كليسا ييوند دهد. درهمين 
دوران است كه فى المثل سنت زيارت روم جنان باب مى شود كه بزودى تقريبا در هر شهر و روستايى 
كاتوليك هايى يافت مى شوند كه مستقيماً ياب را ديده به سخنانش كوش فرا دادهاند وياب نيز 
شحها انان را بركت دادهاست. يايهاى حاكم از دوران لئوى سيزدهم به بعد در مجموع در قياس با 
كذشته براى كاتوليك ها جهره هايى آشئاترند و تقريباً همان نقشى را ايفا مى كنند كه سايق بر اين 
محدود به اسقفان بود. 

كاتوليك هاى جهان به هنكام اختراع راديو كه آنان را در جهاركوشه دنيا قادر مى ساخت شخصاً 
صداى رهبر زمينى خود را بشنوند, از مدتها قبل با رهنمودهاى عملى و حكيمانه او درخصوص كليه 
مسائل زندكى آشنا بودندء به طورى كه تا آن هنكام سابقه نداشت. ارزنده ترين خدمت لئوى سيزدهم 
به كليسا آن بود كه سنت تعليم و تعلم از طريق صدور "بيانيه" (67]]ء1 161اءنءعم8) را باب كرد. در 
اين بيانيه ها كه به راستى رسالاتى درخصوص اصول جزمى و اخلاقى بودندء براى احتياجات بشركه 
مدام درحال تغيير و تحول بود به اصولى جاودانه و تغييرنايذير استناد مى شد. در اين جا شايد بهتراز 
هر جاى ديكّر بتوان به اهميت نقش لئوى سيزدهم به عنوان موجد و بانى عصرى جديد در تاريخ 
كاتوليك بى بردء جه اين بيانيه هاى عظيم جاودا نه ترين خاطره اى است كه از او به يادكار مانده. 
نيروهاى متخاصمى كه يكدم از عقيم كذاردن اقدامات وى باز نمىايستادند, قدرتهايى جون 
اميراتورى هوهنزولرنها (25مع11ه2هعطه8 ع1), حكومت جمهورى سوم فرانسه؛, كازاساوويا 
(5357012 0353) و نيز يادشاهان كاتوليكى كه جز تملق و جايلوسى نزد ياب كارى نمى كرد ندء جملكى 
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از ميان رفته و فراموش شدهاند. ديكر از هايسبوركها در اتريش و بوربونها در فرانسه خبرى نيست و 
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حتى نامشان هم بزودى از صفحه تاريخ محو خواهدشد اما بيانيه ها هنوز بااهمان طراوت روزى كه 
نكاشته شدند باقى مانده كاتوليك هاى جهان همجنان باعلاقه و فعالانه رهنمودهاى آنها را در زندكى 
حود به كار مى بندند. امروزه اين بيانيه ها بيش از هر زمان ديكّر مورد مطالعه و بررسى دقيق قرار 
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كرفته اند و حتى بزركترين جانشينان لبو نيز كارى جز بسط و توسعه بيشتر آنجه وى يى افكند انجام 
ندادهاند. 

در اين جا لازم است از ميان بيانيه هاى ياب لثوى سيزدهم بوسه مورد آن اشاره كنيم جرا كه اين بيانيهها 
نمايانكر سه تأثير عمده وى بر تفك ركاتوليك مى باشند و بر روى هم آن خط مشى جديدى را كه هنوز برحيات 
مرام كاتوليك حاكم است رقم مى زنند. اين سه بيانيه منشأ و علت وجودى تمام اقدامات شايسته اى است كه از 
آن هنكام تاكنون رخ داده هم اكنون درحال اجراست و به احتمال زياد در آينده نيز تداوم مىيابد. آشنابى 
باتعاليم وروح حاكم براين بيانيهها سبب مى شود بررمز همكارى هوشيارانه با رهبران نظام يابى در اين 
بحرانى ترين اعصار احاطه يابيم. اين سه بيانيه عبارتنداز "يدر سرمدي" (35ئا28 نستعاعظ) به تاريخ جهارم اوت 
"خداى ناميرا" (©<1 6لة]:مصتص1آ) در اول نوامبر 6/84 ١‏ و بيانيه سوم "در نات وضعزت كاركران" 
(8[0173110 متتترع كل)در يانزدهم مه .١1 841١‏ 

نخستين بيانيه به بازكردا ندن قديس توماس آكويناس به جايكاه حقيقى اش به عنوان سرامد تمام 
فلاسفه وعالمان الهى كاتوليك مى يردازد. اين بيانيه, منشاأ نفوذ كسترده مرام كاتوليك بر متفكران 
عصر كرديد -امرى كه از خصائص بارز دنياى نوين است و البته در انكلستان كمتر از هرجاى ديكرء 
به استثناى روسيه, بدان واقف مى باشند- و مطالعه سالم آثار دينى/فلسفى را جنان در كليسا رونق 
تكد كه اجتمالا از .زمان :د ركد شت :دون تومامن] كويناين يدايق سو نظي ناشتة اسن :ننانته 
"خداى ناميرا" جيزى شبيه منشور كبير انكلستان است براى كاتوليك هايى كه نظام دموكراسى را 
بهترين سيستم حكومتى مى دا نند. در اين بيانيه خلاصه اى از تعاليم كاتوليك درخصوص كشوردارى از 
نقطه نظر جدال طولانى كليسا با اصول سال ١/85‏ مطرح كرديده است و به علاوه حاوى اصول و 
رهنمودهاى عملى براى هدايت شهروندان كاتوليك دول غيرمذهبى جديد مى باشد. بيانيه سوم؛ “در 
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باب وضعيت كا ركراذ را شايد بتوانت مشهورترين اقدام لئوى سيزدهم خواند. موضوع مورد بحث. 
«وضعيت طبقات كاركر» است و صدور بيانيه اساس و مبنايى شد براى كليه خدمات اجتماعى 
كاتوليكى كه از سال ١841١‏ بهاين سو رفته رفته به صورت وجه مشخصه مرام كاتوليك در قرن بيستم 
درامده است. 

در اين جا ناكزيريم تنها بهذكر فهرست وار مابقى اقدامات انجام شده در اين دوران يرعظمت 
اكتفا كنيم: صدور بيانيه ''آن خدا ' (1110 مصتناصة21) ييرامون روح القدس و بيانيه ''محبت 


تعجبآور" (0311]8115) ع8/113) در زمينه عشاى ربانىء يانزده بيانيه اى كه درخصوص وقف به تسبيح 
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صادر شدء وقف و تدهين تمام ابناى بشر به قلب مقدس» تأسيس و كسترش كنكره هاى سياسكزارى, 
كسدردن و توسعه نظام مبشرين خارجىء بيانيه ياب درخصوص مطالعات كتاب مقدس و تأسيس هيئت 
كتاب مقدسء بيانيه ياب مبنى بر آن كه كاتوليك ها وظيفه دارند مورخانى صادق و امين باشندء 
دسترسى اديبان به دنياى آرشيو سرى واتيكان» تأسيس دا نشكاههاى كاتوليك فرايبورك و واشينكتن 
و نيز بريايى «بنياد فلسفه اكويناسى» در لواين و بالاخره كسترش عظيم سلسله مراتب روحانيون. اما 
به يك نكته مهم ديكر نيز بايد اشاره كرد و آن نبوغ نادرى است كه ياب در امر بركزيدن دستياران 
خود داشت جرا كه همكى از بهترين متفكران عصر بودند. هيئت مقدس از دوران ياب يل سوم به بعد 
هيج كاه تا اين اندازه از وجود شخصيتهاى بزرك و برجسته در ميان خود بهره مند نشده بود كه از 
جمله بايد به كاردينال نيومن اشاره كرد كه مألوف همكان است و در نخستين مجمعى كه لو با شركت 
اسقفان تشكيل داد حضور داشت. 

لوى سيزدهم در بيستم زوئيه ١10‏ در سن نود وجهار سالكى دركذشت. 

كاردينال زوزف سارتو (531]0 1م1056) كه تحت عنوان بيوس دهم به جانشينى لعو ب ركزيده شد 
(*اوت) بهلحاظ شخصيتء جنان با ياب ييشين فرق داشت كه اغلب وقايع نكاران" را واداشته تا 
به فوريت در اختلاف سياستهاى اين دو مبالغه كنند. بى شك در اقدامات ياب جديد تغيير محسوسى 
به جشم مى آيدء تغييرى كه به لحاظ سياسى و با توجه به اقداماتى كه به منظور كنترل مدرنيستها انجام 
مى شد بيشتر حال و هوايى اسيانيايى داشت تا روهى. اما موضوع تنها اين نيست كه آن "شيرين 
كردار" (12000 هذ 51130110) با مسائل به مراتب ساده ترى دست به كريبان بود زيرا حمله مخالفين 
كليسا اكنون به ناكاه جنان كستاخانه شده بود كه تنها ياسخى آمرانه مى طلبيد. سياست با مدارا رفتار 
كردن دربرخورد با ارتداد و مرتدين جديد به هيج وجه ميسر نبود. اكنون شرايط به كونه اى بود كه 
تن دردادن به اقدامات رزيم ضدكاتوليكى حاكم بر فرانسه صرفاً «باج دهى» بود و هيج سودى نداشت. 

رئيس جمهور فرانسه به سال ١5١5‏ توافقنامه اى را كه متضمن اتحاد رؤساى دول كاتوليك بود 
ناديده ا نكاشته رسماً در روم با يادشاه ايتاليا ديدار كرد و بدين ترتيب بهجهانيان اعلام داشت كه 
فرانسه سياستى را كه از سال ١807١‏ محترم شمرده شده بود كنار كذاشته موضع دولت ايتاليا را مبنى 
برآن كه ياب از اين يس به عنوان رهبرى مستقل مورد قبول نيست به رسميت مى شناسد. هنكامى كه 
بيوس دهم به اين اقدام اعتراض كرد فرانسه سفير خود را از واتيكان فراخواند. كمى بعد ياب دو تن 
از اسقفان فرانسوى را بهروم فراخواند تا به اتهامات سنكينى كه عليه ايشان مطرح شده بود ياسخ 
دهند. آن دواز دولت فرانسه درخواست كمك كردند واميل كومب نخست وزير فرانسه 
ضرب العجلى براى ياب تعيين كرد كه به موجب آن يا روم حكم احضار آن دو را باطل مى كرد يا 
دولت فرانسه توافقنامه خود را با ياب مختوم تلقى مى نمود. همزمات در فرانسه قانونى به تصويب 
؟- از آن جا كه توالى وقايع بسيار نزديك به هم و منابع موجود در اين زمينه بسيار محدود است هنوز نمى توانيم مطالبى را كه در مورد 


آنان نوشته شده جزو تاريخ به حساب آ وريم. 


تاريخحجه كليساى كاتوليك ردن 


رسيد كه به موجب آن دولت و كليسا دو مسئلهُ مجزا و جداكانه بودند. ازاين يس مالكيت كليساهاء 
مدارسء منازل كشيشان بخشء مدارس علوم دينى و ساير اموال كليسايى» نه برعهده كليسا -زيرا از 
نظر قانون ديكر كليسايى وجود نداشت- بلكه بر عهده دولت بود ودولت نيز در مقام مالكء نهادى 
بريا كرد متشكل از كميته هايى كه وظيفه نظارت بر اين اموال را برعهده داشتند. ييوس دهم در ياسخ 
موضيل قاطن اتددييق كرفك» اوابه رشبوت لاعت ابن نما سطلنا عوذدارف ورري و كاتوليك هالت 
فرانسه را از سر و كار داشتن با آن منع كرد كاتوليك هاى فرانسه نيز كرجه از تصميم ياب خرسند 
نبودند اما همكى وفادارانه بر آن كردن نهادند. آنان از دست دادن تمام اموال و درامد سالنانةا 
بالغ بر سه ميليون يوند را به جان خريدند اما حاضر نشدند با نهادى كه كل حيات كليسا را تحت 
سلطه دولتى شديداً متخاصم قرار مى داد همكارى نمايند. «درختان كاشته شده سبز مى شوند» 
أهوعقلا هوأءعءن95). اين بحران ثابت كرد كه كاتوليك هاى فرانسه تاجه حد در ايمان خود استوار ند 
وجه نسل مقاومى در خلال دوران بيست و ينج ساله زمامدارى لئوى سيزدهم يرورش يافته است. 
اكنون فداكارى و از جان كذشتكى درهمه جا به صورت روال معمول زندكى مردم درامده و ثمرةٌ آن 
نيز احياى مرام كاتوليك در مقياسى وسيع و به كونه اى بود كه ييشتر هركز سابقه نداشت. ازاين 
لحظه سرنوشت سازء مرام كاتوليك فرانسه ديكر هيج كاه به عقب باز نكشته است. 

رتدادى كه به "مدرنيسم" معروف است تلاشى بود در جهت أن كه با انكار ماهيت الهى مرام 


كاتوليك و يايين آوردن آن درحد يك مذهب فردى كه صرفاً جنبه روانى داردء ات نيزا با 


جريانات فكرى عصر سازكار سازند. درواقع تعداد مدرنيستها جندان زياد نبود و بسيارى از 
كاتوليك ها تنها يس از اقدامات بيوس دهم عليه آنها - يعنى صدور احكامى در زُوئيه و بيانيه اى در 


سيتامبر 15017- به وجود جنين افرادى بى بردند. اما اين افراد در مدارس دينى و دا نشكاهها صاحب 
مشاغل مهمى بودند و بيم آن مى رفت كه به تدريج ايمان روحانيون وايمانداران درس خوانده را 
مغشوش كرده علوم دينى» فلسفه و كل نظريات مربوط به حيات روحانى را به انحراف و كمراهى 
بكشانند. با اين حال اقدامات قاطعانه ياب سبب شد افرادى از اين دست كه تا آن هنكام مخفيانه 


فعاليت مى كردند هويت خود را آشكار سازند و بدين ترتيب كليسا در مدت كوتاهى از وجودشان 
7 9 
اسوده كرديد. 
8 ع2 سه 5 7 
با اين حال اين اقدامات بنيادين و شكّفت انيز -همجون نبردهاى سياس ى/اجتماعى دورات لئوى 
5 8 . 4 53 ع 

سيزدهم كه ييشتر برشمرديم - تنها انحرافى بود لازم و كريزنايذير از مأموريت اصلى بيوس دهم كه 
بى شك سازنده وعملى بود وجنبه اى اصلاحى داشت. درواقع بايد كفت از زمان مجمع ترنت, هيج 
يايى به اندازه ييوس دهم منشأ آن همه تغييرات مهم و ضرورى در حيات كاتوليك نبوده است به طورى 
كه حتى ذكر فهرست وار اين اقدامات نيز در تبيين اهميتشان كافى است. 

مهمترين مسئله در حيات كليسا عبارت است از استفاده كاتوليكها از آيين مقدس عشاى ربانى وهم 


ع" كليسا و ملىكرايى جديد 


در اينجاست كه بيوس دهم منشأ تحولى عظيم كرديد. وى در وهله نخست براى هميشه به مشاجراتى كه بر 
سرفصلهاى دقيق رهنمودهاى مجمع ترنت درخصوص دريافت مكرر اين آيين وجود داشت يايان داد و 
اعلام داشت كه اطفال تنها زمانى براى شركت در نخستين آيين عشاى ربانى واجد شرايط هستند كه 
آنقدر بالغ شده باشند كه بتوانند حقايق مربوط به نجات را ( به مقتضاى سنشان) درك كرده نان متبرك 
رااز نان معمولى تميز دهند. اين دو حكم (كه اولى در بيست و سوم زوئن ١1١8‏ ودومى در هشت اوت 
٠‏ صادر شد) به تدريج تحولى عظيم در آيين ديندارى كاتوليك به وجود آورد. اما د رخصوص 
أيينهاى نيايشى ييوس دهم نخست سرود موسوم به 0826 ئةاط را بار ديكر در رأس مراسم مقدس 
عبادتى قرار داد واز تحقيقات علمى بنديكتيان سولزم (5ع22وع501 01 وعصتاء1لعمع8 ع1) نيز 
بهرهجسته آنرا مبناى متن رسمى جديد اين سرود قرار داد و در همه جا منتشر نمود. به علاوه «مؤسسه 
يابى سرودهاى مقدس» را در روم تأسيس نمود كه به هنرجويان مدارك رسمى اعطا مى كرد. ييوس دهم 
آنكاه تفويم اعياد كاتوليك را مورد تجديد نظر كلى قرارداد و اعتبار ديرينه سنت كرامى داشتن 
يكشنبه ها را كه مهمترين و اساسى ترين يادآور حقايق اصولى ايمان است بار ديكر احيا كرد. سرانجام 
ياب 041106 عهذ210 16" را كه مهمترين بخش دعاى روزانه رسمى كليساست بالكل تغيير داده كتاب 
مزامير را ب هكونه اى قرارداد كه بنابراين قانون كهن, كشيشان اكنون موظف بودند همه هفته تمام كتاب 
موا مرا :قرافت كندل بيوس دهم به بهبود وضع تعليم و تعلم روحانيون توجه خاصى داشت ودر مدارس 
علوم دينى ايتاليا در اين زمينه منشأ تحولات سيار كرديد. درخصوص حمايت اواز دانش وحكمت 
مقدس همين بس كه اشاره كنيم به تشويق و تأكيد او بر لزوم كرايش مجدد به مطالعه فلسفه و آراء 
توماس آكويناس و نيز بريايى كميته اى متشكل از اديبان بنديكتى كه وظيفه داشتند متن اوليه ترجمه 
قديس جروم از كتاب مقدس را كه بهع]ة17018 معروف بود مخدذا كرد ا وو مشر سارت 

تجربه شخصى ييوس دهم از واقعيات مربوط به زندكى شبانى به هنكام روى كار آمدن جنان غنى 
بود كه در هيج يايى بدان حد مشاهده نشدهاستء جه او تمام مراحل را ييش از به قدرت رسيدن 
يشت س ركذاشته بود: معاونت كشيش بخشء كشيش بخش: “مدرس علوم دينق و آنكاه بهامدت 
بيست و هشت سال ييايى در سه اسقف نشين بزرك ايتاليا به عنوان كشيش و اسقف خدمت كرده 
بود. يكى از نتايج طبيعى جنين تجربياتى آن بود كه وى به خوبى از نقاط ضعف كادر اصلى رهبرى 
كليسا آكاهى داشت ودر دوران زمامدارى خودء در مناصبء وظايف و روند كليسايى جنان تغييرات 
اساسى به وجود ورد كه از زمان حكومت سيكستوس ينجم به بعد بى سابقه بود. اما در همان حال كه 
دستكاه ادارى روم در برابر ديدكان همكان بدين سان تغيير مى يافت؛ مهمترين و بلكه حياتى ترين 
اقدام اصلاحى كه درواقع مدتهاى مديد مورد نياز بود وهمككان بر لزوم آن اتفاق نظر داشتند اما آن را 


“"- نماز راهبان در اوقات معين روز. 
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امرى محال و ناممكن مى ينداشتند, اصلاحى كه بسيارى از يايها تا جند قدمى آن بيش رفته اما 
هيج كس جرأت رويارويى كامل باآن را نيافته بود, در خفا و بى هياهو درجريان بود. اين اصلاح عظيم 
همانا تنظيم مجدد مجموعه قوانين كليسايى بود. تغيير قوانين كليسايى از دوران قرون وسطى 
بداين سو هيج كاه تا بدين حد مورد توجه قرار نكرفته بود واين قوانين هما نكونه كه در مقدمه 
مجمع القوانين جديد آمده است همواره معضلى بغرنج و لاينحل محسوب مى شد. بيوس دهم درمراحل 
يايانى اين اقدام عظيم دركذشت و ادامه آن بدسال ١111‏ بهجانشين وى محول شد. 

ييوس دهم زندكى بسيار مقدسى داشت. او در مقام كشيش بخشء اسقف و بالاخره ياب فردى 
نمونه بود واز همان لحظه مركش كوششهاى بسيارى صورت كرفت تا وى به لقب قديس نائل شود و 
سرانجام ييوس دوازدهم در سال 8*5 اورا بهجنين مقامى مفتخر ساخت. كليسا به واسطه بى شمار 
اقدامات ارزندهاى كه در دوران كوتاه يازده ساله زمامدارى ييوس دهم فق رمق كززقية) رنس كا قد يون 
اين مرد يرركك السيع: 

دوران زمامدارى ياب بعدى نيز جندان طولانى نبود جرا كه بنديكت يانزدهم (كه در دوم سيتامبر 
١1‏ به يابى رسيد) تنها قريب به هفت سال دوام آورد. در خلال اين هفت سال واقعه اى كه امروزه 
نزد همكان به « نبرد عظيم» معروف است رخ داد. ا نبرد در نخستين روزهاى اوت سال ١51١*‏ آغاز 
شد و وقوع آن بى شك با مرك ييوس دهم ارتباط نزديك داشت. 

جانشين بيوس دهم عمده نيروى خود را در راه اين جنك و ييامدهاى ناشى از آن كذارد. نظام يايى 
هيج كاه تا بدين حد بهعنوان الكو و مظهر نيكوكارى و احسان نزد جهانيان شهرت نيافت و با اين وجود 
هيج يابى هم به اندازه بنديكت يانزدهم مورد اهانت و استهزاء همكان واقع نشد. بنديكت يانزدهم - 
بسنا ست تصدارض كد در مكتب لتوى سيزدهم و راميولا (8[[وصسة) يرورش يافته بود- از همان بدو 
زمامدارى دو نكته را به وضوح مشخص نمود نخست آن كه أكر تنها از ادعاى يكى از طرفين متخاصم 
درخصوص مسئله اى أكاه باشد هيج كاه در مورد آن مسكله و اي نكه حق با كدام است حكم ندهد همجنين 
هيج كاه درخصوص صحت و سقم اتهاماتى خاص كه از سوى يكى از طرفين دركير عليه ديكرى عنوان 
شود اظهار نظر ننمايد و درعوض با حفظ بى طرفى كامل وحقيقى خود همواره بر لزوم مراعات قوانين 
اخلاقى مربوط به جنك تأكيد ورزيده درصورت مشاهده نقض آشكار اين قوانين زبان به اعتراض 
بكشايد. اين اعتراضات كاه در قالب بيانات عمومى اما بيشتر از طريق نمايندكان سياسى ياب به اطلاع 
رؤساى دول متخاصم مى رسيد. دومين ويزكى برنامه ياب آن بود كه اعلام داشت به تمام قربانيان جنكء 
صرف نظر از حماقت حاكمان ايشان يا كروهى كه بدان تعلق دار ند به طور يكسان كمكهاى خيريه و 
انسان دوستانه ارائه خواهد داد و به علاوه به عنوان بخشى از اين اقدامات انسان دوستانه از هر فرصتى 
براى ايجاد تش بس و اعاده صلح ميان طرفين متخاصم استفاده خواهد نمود. 

سه سند تاريخى كه درخصوص رسالت صلح جويانه بنديكت يانزدهم در دست است عبارتند از 


عن كليسا و ملىكرايى جديد 


بيانيه اى موسوم به ''براى سعادتمنداذ" (10[أ8681155 0) كه به هنكام بركزيده شدنش صادر نمود 
(اول نوامبر :)١51١*‏ يادداشتهاى سياسى كه در اول اوت ١911‏ خطاب به دول متخاصم نوشت ودر 
آن ييشنهاداتش براى برقرارى صلح را عنوان نمود و بالاخره بيانيه كناهناتط ع8 ماوءة2" 71١(‏ مه 
9). هيج يك از اين بيانات تازكى و مناسبت خود را ازدست ندادهاند وامروزه نيز كه يس از 
وقوع مصيبتى به مراتب عظيم تر به نظر مى رسد رؤساى دول مختلف باز درصدد تكرار همان 
اشتباهات كذشته اند دل آدمى با خواندن آنها به درد مىآيد. ياب نيز همجون سرورش (مسيح) در 
نكريستن ير اورشليع تراى كريستن 'دلايلى مقيابه :داشت 

در خصوص اقدامات خيريه و انسان دوستانه بنديكت يانزدهم همين بس كه بكوييم ماجرايى 
است شكرف كه هيج كاه به واقع بازكو نشده و مدتهاى مديد است كه از اذهان محو كشته. فى المثل 
ياب به دفعات متعدد ميان قدرتهاى متخاصم يا درميانى كرد براى مبادلةٌ مجروحانى كه جراحاتى 
وخيم برداشته بودند ييشنهاداتى ارائه نمود و به منظور مبادله كروههاى خاصى از اسراى غير نظامى و 
انتقال سربازانى كه دجار نقص عضو دائم شده بودند و نيز اسيرانى كه بيش از سه فرزند داشتند 
به كشورى ثالث و بى طرفء كوششهايى به عمل آورد. همجنين ياب به دنبال تلاشهاى سياسى فراوان 
موفق شد موافقت اميراتوريهاى مركزى را مبنى بر آن كه اسراى جنكى نبايد در روزهاى يكشنبه به 
كار كماشته شوند جلب نمايد. به علاوه اعتراض ياب به آلمان نسبت به فرستادن اتباع فرانسه و 


بلزيك براى كار در آن كشور و نيز اعتراض وى نسبت به اقدامات تلافى جويانه اى كه آلمان در حق 
اسراى جنكّى روا مى داشت,ء اعتراض او به اتريش به جهت بمباران مناطق غير نظامى و بالاخره 
شكوائيه اش به ايتاليا نسبت به توقيف اقامتكاه سفير اتريش در مسند يابء شايان ذكر است به علاوه 
روزنامه رسمى واتيكانء مورخ ”١‏ دسامبر ١111‏ نشان مى دهد كه بنديكت يانزدهم بارها نسبت به 
نقض قوانين بين المللى درخصوص شكردهاى نظامى از سوى آلمان و اتريشء به اين دو كشور 
اعتراض كرد. 

اكثر مردم تنها يس از جنك از اقدامات سياسى مسند ياب آكاهى يافتند. آنجه نزد مردم به مراتب 
شناخته شده بود (اما البته نه آن طور كه بايد و شايد) اقدامات خيريه و انسان دوستانه كستردهاى 
بود كه صرف نظر از مليت يا مذهب طرفين دركيرء به همكان ارائه مى شد. مهمترين ابزار ياب در 
نجام اين كار «اداره اسراى جنكّى» بود كه در دسامبر سال ١5١*‏ به هدف امداد رسانى وايجاد 
رتباط ميان اسرا و خانواده هايشان در واتيكان تأسيس كرديد. همحنين مى توان به نامه هاى متعددى 
شاره كرد كه همكى حاكى از همدردى بودند و خطاب به اسقفان و مردم كشورهاى مختلف نكاشته 
مى شدند مثلاً دوازده نامه به بلزيك و بيست و يك نامه به فرانسه نوشته شد و به همراه اين نامه هاء 


عاناتى ارسال مىكرديد كه با در نظركرفتن منابع مالى محدود يابء بسيار قابل توجه بود. اين هدايا 


*- يعنى ارامش خداوند فيض مى باشد. 
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در خلال جنك عمدتاً به كشورهايى كه درنتيجه اشغال آلمان آسيب ديده بودند فرستاده شد اما يس 
ازجنكء, به روسيه و براى مردم و كودكان فقير و كرسنه اروياى مركزى نيز ارسال مىكرديد. در 
دوران جنكء بنديكت يانزدهم مبلغى در حدود ينج و نيم ميليون ليره از دارابى شخصى خود را صرف 
امور خيريه كرد و بدين منظور سى ميليون ليره ديكر نيز از طريق كليساهاى كاتوليكى كه با آنها در 
ارتباط بود جمع أورى نمود. 

سياست و خط مشى سه يايى كه از سال ١41١*‏ يكى يس از ديكرى روى كار آمدند با جنان 
تداومى حفظ شد كه در تاريخ نظام يايها بى سابقه بوده است. اين امر در وهله نخست به سبب اين 
موقعيت استثنايى بود كه ياب يبوس يازدهم كه به سال ١577‏ بركزيده شدء كاردينال ييترو كاسيارى 
(لتتةم035 متتأعزط) را كه از سال ١5١5‏ به عنوان وزير خارجه بنديكت يانزدهم خدمت مى كرد 
همجنان در اين منصب نكاه داشت و آنكاه همان يابء يكى از شاكردان خود به نام يوجنيو ياجلى 
(نااءموط هنمعونا8) را بهدجانشينى كاسيارى تعيين نمود. سيس به هنكام مرك ييوس يازدهم 
كاردينال ياجلى خود به مقام يابى بركزيده شد كه تحت عنوان ييوس دوازدهم همجنان بر مسند تكيه 
داشت. جكونه مى توانيم از عهده توصيف فعاليت هاى غنى؛ اصولى و سازنده اى كه در سالهاى يس 
از روى كار آمدن ييوس يازدهم بهءدست فخ مبوارت كفيك توصيف آن همه تعاليم ارزنده؛ مديريت» 
كسترش و توسعه و اصلاحات سازنده - ولو بهاجمال- براييم؟ ييش از هرجيز بايد تاكيد كنيم كه 
بيوس يازدهم به طرزى استثنايى از جميع نبوغ و عطايا بهره داشتء مردى نيرومند وآأكاه از تواناييهاى 
خود بود واز هوش و ذكاوتى سرشار داشت. فردى فوق العاده فرهيخته كه به واسطه جهل سال مطالعه 
انتقادى مداوم, دانش فراوان اندوخته بود. از شرايط دنياى جديد كاملاً آكاه بود و به مسائل عقلانى 
علاقه اى وافرداشت. نسبت به دورانى كه در آن مى زيست شور وعلاقه اى بىيحد وحصرابراز 
مى نمود وعصر بحران را به سبب فرصتهايى كه در اختيار مرام كاتوليك قرار مى داد ارج مى نهاد. 
طرح نقشه هاى عظيم و خارق العاده و انجام اقدامات اصولى و بنيادين در ذات او بود. بيوس يازدهم 
مظهر آزادى» بزركوارى و جلال بود و شهامتى تزلزل نايذير داشت. قادر بود حقايق كهن را به نحوى 
بازكويد كه جوابكوى نيازهاى عصر جديد باشد. دوران هفده ساله زمامدارى او ( فوريه ١577‏ تا 
٠‏ فوريه )١1175‏ درواقع دورانى يرشكوه و باعظمت بود. 

در ارويا سه اميراتورى بزرك به تازكى سقوط كرده و از ويرانه هاى آنها دول جديد بسيارى سر 
براورده بودند. يكى از نخستين مشكلات ياب آن بود كه با اين دول نويا ييمانهايى منعقد كند تا 
بدين ترتيب آزادى مذهب شهروندان كاتوليك آن سرزمينها تضمين كردد. از اين رو قريب به دوازده 
توافقنامه ميان دول مختلف ارويايى امضا شد كه مهمترين آنها معاهدهاى بود كه در هيجدهم سيتامبر 
*337 از سوى رايش آلمان امضا شد و درحالى كه هنوز مركب آن خشك نشده بود توسط آلمان نازى 
نقض كرديد. اما در فرانسه خطرى كه از سال ١51 15 ١41*‏ ملت آن كشور را تهديد م ى كرد باعث 
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ريشه كن شدن كامل روحيه ضد كاتوليكى شد كه تا ييش از آن حاكم بود. در اواخر دوران زمامدارى 
بنديكت يانزدهم روابط سياسى فرانسه و مسند ياب مجدداً از سركرفته شد ودر سال ١57*‏ ييوس 
يازدهم افتخارآنرا داشت كه از طريق شكل جديد اشتراك در آيين مذهبى 
(01116161165© 8550131005) كه اكنون كليسا سما در آن تمايند كى داشتء بر سر باز نن كبرق 
اموال كليسا با دولت فرانسه به توافق برسد. 

با اين حال مهمترين واقعه مربوط بهاين خط مشى مذهبى/ سياسى؛ حل "مسئله روم" به سال 
5 بود. قبلاً جندان براين نكته تأييد نكرديم كه آنجه رخ داد تنها اقدامى سياسى مبنى بر 
شناسايى ياب از سوى دولت ايتاليا به عنوان رهبرى مستفل و تام الاختيار و نيز شناسايى استقلال كامل 
سرزمين كوجكى كه براى صحه كَذَاردن بر مقام و استقلال عمل وى كفايت مى كرد نبودء بلكه اقدام 
صورت كرفته كيفيت مذهبى نيز داشت بدين معنى كه توافقنامه اى بود واقعى ميان مسند ياب و دولت 
ايتاليا كه به موجب آن كليساى ايتاليا از يوغى كه ناكزير قرنهاى متمادى بر كردن كرفته بود رهايى 
مى يافت. بى اغراق بايد كفت اهميت عمدهاى كه انعقاد اين ييمان سياسى براى ييوس يازدهم 
دربرداشت صرفاً آن بود كه تحقق جنين توافقنامه اى را ميسر ساخته بود يا بهكفته خود او با اين 
توافقنامه «ايتاليا بوخدا باز يس داده شد». اكنون ياب يس از كذشت صدها سال براى نخستين بار 
قادر بود بدون كسب تكليف از قدرتى مدنىء اسقفان را به صدارت اسقف نشينهاى سراسر ايتاليا 
بكمارد و تعليم و تعلم در ايتاليا نيزاز اين يس قطعاً حول تعاليم مذهبى دور مى زد. سرانجام 
ابتدايى ترين حقوق مرام كاتوليك يس از قريب به يك قرن طغيان ضد كاتوليكى از سوى قانون 
به رسميت شناخته شده مشروعيت مى يافت. ناكفته ييداست كه عادتهاى زشت قرن به يكباره از ميان 
نرفت و بسيارى از ييامدهاى اسفناك ناشى از آن دوران طولانى نبرد و بردكى كماكان باقى ماند و 
ننه كندشت زمان: صبر و حكمت قادر به محو ساختن آنهاست. يس از واقعه عظيم سال ١9375‏ 
بحرانهاى ديكرى نيز به وقوع يبوست كه كريزنايذير بود اما اقدام شجاعانه يبوس يازدهم و ييمانهايى 
كه از سر حكمت با موسولينى منعقد ساخت سبب ظهور ايتالياى كاتوليك نوين شد كه درباره آن بعداً 
به تفصيل سخن خواهيم كفت. 

يايى جود ييوس يازدهمء با آن ييشينة درخشان» طبعاً از هيج كوششى در راه اعتلاى فرهنك و 
ادب فروكذار نكرد. در ميلان؛ لهستان و هلند دا نشكاههاى كاتوليك جديدى تأسيس شد ودر خود 
روم نيز مؤسسات اسقفى جديدى به منظور «مطالعات خاورى» داير كرديد. سطح علمى دانشكاههاى 
مختلف روم ارتقا يافت و فرمان عظيم "'خدا وعلم ' (115ند100 تنتاقة مع 5 5ناء12) صادره به سال 
1 نيز بركل اين جريان نظام و هماهنكى بخشيد. دراين جا نيز باز شاهد يكى از آن اقداماتى 
هستيم كه عظمت آن تنها به مرور ايام آشكار خواهد شد. 


از ديكر اقدامات مهمء سروسامان كرفتن فعاليت «مبشرين خارجى» بود. نخستين نشانه حاكى از 
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مقاصد مسند ياب در اين زمينه, بيانيه يابى 'آن بزركوار' (11100 هآناطةل»:ة/8) بود كه به سال ١9159‏ 
از سوى بنديكت يانزدهم انتشار يافت. اما اهداف وى تنها توسط جانشينش به واقعيت مبدل شد. 
انجمن "جمعيت ترويج و كسترش ايمان " كه شهرتى جهانى دارد در دوران زمامدارى يبوس يازدهم 
به صورت سازمان رسمى مبشرين درآمد كه جمعآورى اعانات را برعهده داشت. مقر آن نيز از ليون به 
روم انتقال يافت و به تدريج انجمنهاى ديكرى به منظور حمايت و يشتيبانى كرد آن جمع شد ند. مركز 
دائمى واقع در قصر لاتران كه به نمايش نمونه اقدامات صورت كرفته توسط مبشرين مى يردازد 
نشانه اى است ا شكار از علم جديد "مبشر شناسى" ((0/15510108). همجنين نشان دهنده ظهور روحيه 
تازهواى است كه سبب كرديد مبشرين نسبت به بهبود وضع اجتماعى «بوميان» اهميت بيشترى قائل 
شوند و بهعلاوه شور وعلاقه فعال نسبت به «مبشرين خارجى» در تمام دنيا به صورت جزثئى از 
زندكى عادى افراد كاتوليك درايد. 

اها مهمترين ويزكى تحول جديدء تحقق اين آرمان كهن است كه بهترين و مناسب ترين روحانيون 
براى هر ملتء افراد بومى و محلى همان ديار هستند. درحقيقت كشيشان محلى از سالها بيش فعاليت 
داشتند. با روى كارآمدن بيوس يازدهم, اسقفان نيز اكثراً از ميان مردم بومى انتخاب شدند وحال 
مى ديديم كه بيوس دوازدهم نخستين كاردينال جينى را از بين همين قوم برمىكزيند. اين دو ياب 
اخير (ييوس يازدهم و ييوس دوازدهم) به مبشرين وقف شده ارويايى كه در اين سرزمينها فعاليت 
داشتند اين درس مهم را -كه البته طبع انسانى بالطبع از فراكيرى آن اكراه دارد- آموختند كه يكى از 
وظايف عمده آنان تربيت روحانيون ماهر و كارآمد از ميان خود بوميهاست تا خود روزى كار هدايت 
مرام نوياى كاتوليك در سرزمين مادرى خويش را برعهده كير ند. به كفته يبوس يازدهم «اين تصور كه 
اقوام بومى از نزادى يست تر وضعيف تر مى باشندء قضاوتى كاملاً نادرست واشتباه است». 
به عقيده بيوس يازدهم لازم است از بطن همين بوميان نظامهاى مذهبى جديدى به وجود آيد و تأكيد 
وى على الخصوص بر تربيت راهبه هاى بومى است. هنر سنتى اين كشورها بايد در قالب كليساها و 
مدارس متجلى شود و به هيج وجه نبايد "معيار"هاى ارويايى را بر اين كشورها تحميل كرد. 

بيوس يازدهم سنت تعليم كليسا از طريق صدور بيانيه هاى يايى را كه لئوى سيزدهم باب ساخته بود 
دنبال نموده به مرحله كمال رساند. ييوس يازدهم بيانيه هاى خود را به دفعات بيشتر و به لحاظ محتوى 
به صورتى طولانى تر عرضه مى كرد. اين بيانيه ها به بررسى علل بى ثباتى جهان و بحث ييرامون 
تحولات جديد صورت كرفته در رابطه با قدرت و اختيارات دولتها مى يردازند. همجنين ماهيت 
واقعى تعليم و تعلم مسيحى را تبيين نموده با ابراز نكرانى درخصوص انحرافات رايج عصرء برآنجه 
مسيحيت درخصوص ازدواج و بويزه ازدواج مسيحى تعليم مى دهد تأكيد مى ورزند. اين بيانات در 
عين حال از يرداختن به مسائل جديد نيز غافل نمانده اند و فى المثل به بهره برداريهاى مثبت از سينما 
-اختراعى كه تأثير جهانى آن كمتر از صنعت جاب نيست- و نيز خطرات نهفته در آن اشاره مى كنند. 
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اما مشهورترين اين بيانيه هاء آنهايى هستند كه به معضلات جامعه و مسائلى نظير جنك و صلح و 
ظهور حكومتهاى ديكتاتورى در ايتالياء المان و روسيه مى يردازند. به مناسبت جهلمين سالكرد صدور 
بيانيه "در باب وضست كاركزان" از سوى لكوى سيزدهم؛ كل مسئله «سرمايه» و«كار» به طور دقيق 
و مفصل مورد تجديد نظر قرار كرفت و ماهيت و ارزش سوسياليسم به عنوان جارهاى براى انحرافات 
رايج در نظام كاييتاليسم و نيز سهمى كه كاتوليك ها در بهبود وضع اجتماعى بشر ايفا كرده يا در انجام 
آن واماندهاند, به بحث و بررسى كذارده شد. ياب بار ديكر مؤكداً اين نكته را يادآور كرديد كه 
منشأ اصلى اين معضلات درحقيقت نه در ييشرفتهاى علمىء كه در زير يا نهادن اصول اخلاقى 

بى شك بارزترين ويزكى تاريخى سالهاى يس از جكك *1118-151: ظهور مجدد و بى شرمانه 
حكام مستبد وديكتاتورمنش بود. جنين دولت خودكامه اى ابتدا در ايتاليا وتنها جند ماه يس از 
انتخاب ييوس يازدهم روى كار آمد. عجيب نيست كه ياب از همان ابتدا اقدامات رزيم موسولينى را 
با نكرانى تمام دنبال مى كرد و همه ساله علناً نسبت به خطراتى كه در ايدهٌ قادر مطلق بودن دولت 
نهفته است هشدار مى داد. شايد خطراتى كه ياب از آن سخن مىراند از نظر ساير ناظران جندان 
قابل توجه نبود جرا كه به نظر مى رسيد دولت فاشيست به حصول توافق بر سر "مسئله روم" تمايل 
دارد. اما حتى در جريان فعاليت هاى يارلمانى كه به تصويب قوانين و لوايح سال ١١1759‏ منجر شدء 
موسولينى جنان ماهيت يليد و شيطانى خود را نشان داد كه ييوس يازدهم ناجار شد آرا و عقايد وى را 
علناً مغاير با اصول مسيحيت بخواند. آغاز واقعى بحران دو سال بعد و هنكامى بود كه عمال 
موسولينى بر مراكز نهضت جوانان كاتوليك «يورش» برده به ضرب و شتم اعضاى آن يرداختند. 
بيوس يازدهم در ياسخ بيانيه بسيار مهم "احتياج نداريم” (20ع81508 همقتططك 8105) را صادر نمود 
(9 زوئن )197١‏ ودرآن خاطرنشان ساخت كه محال است فردى هم كاتوليك باشد وهم يك 
فاشيست واقعى و معتقد. دولت واكنشى بهاين بيانيه نشان نداد و اوضاع تا مدتى مبهم و نامعلوم 
ماند تا سرانجام طرفين توافق كردند هربك به آراء خود يايبند بوده به نظر مخالف طرف مقابل كارى 

با اين حال استبداد حاكم بر ايتاليا در قياس با آنجه ده سال بعد با ظهور هيتلر به سال ١١77‏ در 
آلمان رخ داد ناجيز جلوه مى كرد. در اين جا لازم نيست درخصوص حيله و خشونت رريم نازى مبالغه 
كرده از يرداختن به قدرت خارق العاده رزيم در امر سازماندهى طفره رويم. جه اين امور را اكنون 
همكان مى دانيم. نخستين اقدام رزيم نازى اين بود كه ييشنهاد كرد بر سر حصول توافقنامه اى در مورد 
وضعيت كليساى كل آلمان با مسند ياب مذاكره كندء ييشنهادى كه أكر واقعى مى بود به بيش از 
ينجاه سال نكرانى و سردركمى يايها يايان مى داد. ييوس يازدهم اين ييشنهاد را يذيرفت و ماحصل 
مذاكرات» توافقنامه سال ١577‏ بود. اما رزيم نازى به مجرد امضاى اين ييمان نه تنها آن را نقض 


كرد بلكه از آن به عنوان ابزارى در جهت عقيم كذاردن تلاشهاى مسند ياب براى جبران تناقضات 
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صورت كرفته استفاده كرد. بزودى مرام كاتوليك آلمان به يشتوانه قانون در معرض نابودى كامل 
قراركرفت و ريم نازى در نيل به اين هدف از تمام شكردها و ترفندهاى ممكن بهره جست واين 
درحالى بود كه (از آن جايى كه قربانى» تنها مذهب مسيحيت بود) هيج يك از دول ديكر بهآ نجه 
رخ مى داد توجه نداشتند. عاقبت صبر ياب به سرآمد و وى در بيانيه "بر ضد مرام نازيها" 
(2067عممع81 غ3/16) صادره به تاريخ ١*5‏ مارس 537 باشدت هرجه تمامتر بهافشاى مكرء قساوت و 
بى رحمى نازيها يرداخت و جهان بينى رزيم نازى را لزوماً ومطلقاً ضد مسيحى خوانده آن را تقبيح 
كرد 

هم اصول و مبانى فاشيسم وهم نظريات ريم نازى به شدت از سوى كليساى كاتوليك تقبيح و 
محكوم شد و جزاين نيز انتظار نمى رفت. دليل عمده آن هم اين بود كه در هردوى آن نظامهاء حق 
فرد به عنوان انسان يايمال مى شد. دولتهايى كه هيتلر و موسولينى در رأس آن بودندء حق و حقوقى را 
مدعى مى شد ند كه تنها متعلق به خداست و بدترآن كه از اين اختيارات نه مثل خدا -كه همواره 
هماهنك با طبيعتى كه خود خلق كرده عمل مى كند- بلكه در نقض آشكار سرنوشت آدمى استفاده 
مى كرد ند. مرام كمونيسم نيز به دليلى مشابه مى بايست محكوم شود. اين مرام كه ييشتر به سال ١/308‏ 
توسط لئثوى سيزدهم محكوم شده بود حال همجون ساير همقطاران خودكامه, حكومتى مستقل و مقتدر 
داشت. بيوس يازدهم در بيانيه مبسوطى كه ينج روز يس از بيانيه اش خطاب بهآلمان منتشر ساخت 
به معضل روسيه يرداخت. البته اين نخستين اشاره ياب به روسيه نبود جرا كه اميراتورى روسيه از 
همان ابتدا با مرام كاتوليك سرجدك داشت. تزارها در تمام مدت قرن نوزده به زيردستان لهستانى 
خود ونيز به اندى كاتوليك هاى باقى مانده در روسيه جفا رسانيدند وازهمه بدترحتى ازايذا و 
آزار آن دسته از كاتوليك هاى روس كه همجون جفادهندكان تفرقه افكن خود از آيين نيايشى يونانى و 
مراسم عبادتى مشابه استفاده مى كرد ند نيز بازنايستادند. با اين حال هيج يك از اين اقدامات 
خصمانه باعث نشد كه يايها به هنكام وقوع قحطى وحشتناى دوران يس از جنك كه اروياى مركزى و 
شرقى را فراكرفت از ارسال كمكهاى مالى و جنسى به روسيه خوددارى ورزند واكر نتوانستند 
كمكهاى بيشترى در آن ديار ارائه دهند عمدتاً به اين خاطر بود كه شورويها به محض تثبيت موقعيت 
خود از قبول كمكى يايها سرباز زدند. شوروى يس از سال ١57٠١‏ با شدتى بى سابقه به جفاى 
ايمانداران يرداخت. روسها اين بار تنها بهايذا وآزار كاتوليكها -اعم از رومى يا غيررومى- 
بسنده نكردند بلكه به نام الحاد خصمانه اى كه به تازكى رواج يافته بود به سركوبى كل مذهب 
يرداختند. ياداورى تعداد قربانيان اين جفاها هنوز هم آدمى را بوحيرت و قلب را بهدرد مى ]ورد 
كرجه اكنون يذيرش واقعى بودن شرارت در سطحى كسترده؛ يس از آن جنايات وحشتناكى كه جندى 
بعد بودست نازيها صورت كرفت آسان تر مى نمايد. سرانجام كار بدانجا كشيد كه تنها يك كشيش 
كاتوليك در شوروى از جانب دولت اجازه فعاليت داشت و آن كشيش كه آمريكايى بود در سفارت 


ع كليسا و ملىكرايى جديد 


فرانسه در مسكو خدمت مى كرد. ياب يك دم از اعتراض نسبت به سنكدلى و قساوت رايج در نظام 
شوروى بازنايستاد. وىاز تمام كاتوليك هاى جهان خواست در اصلاح و ارشاد رزيم ملحد شوروى 
بكوشند و كاتوليك هاى سراسر جهان موظف بودند هر روز در انتهاى مراسم عشاى ربانى براى روسيه 
دعا كنند. سرانجام ياب بيانيه "كمونيسم ملحد" (121510اتطتد00) غ(أوزعطاة) را به سال ١3117‏ صادر 
نمود. براى آن كه از اقداماتى كه ييوس يازدهم عليه مرام كمونيسم به عمل آورد تصوير كاملى به دست 
داده باشيم لازم است لااقل به طور مختصر به بياناتى كه درخصوص جفاى ايمانداران در اسيانيا و 
مكزيك اظهار داشت اشاره كنيم. جه اين وقايع تزكر دَورَان رمام داز او نورت كرقت: 

تا اين جا به شرح فعاليت هاى خارجى صورت كرفته در دوران حكومت ييوس يازدهم يرداختيم 
ولى طبق معمول مهمترين بخش فعاليت هاى يابى مربوط به جاى ديكرى است. رمز تأثير شكرفى را 
كه اين ياب بر جاى نهاد بايد در دو مضمون كه وى آنها را در سراسر دوران هفده ساله زمامدارى اش 


بر كليساء آرمان خود ساخته ويك دم از ترويج آن باز نايستاده بود جستجو كرد: نخست آن كه تنها راه 
دست يابى به صلح از طريق حكومت مسيح بر تمام ابناى بشر ميسر مى باشد و دوم آنكه وظيفه 
رسالتى هر فرد كاتوليك در وحله نخست آن است كه همواره در مكانى كه خدا او را قرار دادهءاست 
رفتارى كاتوليك وار داشته باشد. به عبارت ديكر دو آرمان اصلى زمامدارى ييوس يازدهم عبارت 
بودند از "مسيح يادشاه" و "اعمال كاتوليكى". طريق رستكارى و نجات كل عصر حاضر نيز در كرو 


عمل به همين دو اصل است. 


فصل دوازدهم 


نبرد براى نيل به«صلح و نوسازى 
ةمع و١‏ 


بيوس يازدهم به تاريخ دهم فوريه 2.1575 درست مابين توافقنامه مونيخ وآغاز جنك دوم بهد نبال 
جند روز بيمارى د ركذ شت. جلسه محرمانه سال ١174‏ در اقدامى عجيب و غيرمعمولء؛ درهمان دور 
اول رأى كيرى به اتفاق كاردينال وزير خارجه ياب سابق را به يايى بركزيد و وى نام بيوس دوازدهم بر 
خود نهاد. 

اقدام عجيب و غيرمنتظره جلسه محرمانه دلايل قانع كننده اى داشت. قريب الوقوع بودن جنك كه 
احتمال آن با هر حمله تازه اى كه از سوى هيتلر و موسولينى صورت مى كرفت افزايش مى يافت» 
انتخاب كاردينالى را طلب مى كرد كه در مقام وزير خارجه از سال »١157١‏ و ييش از آن به عنوان سفير 
ياب در آلمانء بهخوبى از حوادث ارويا وامكانات فراروى سياست بيايها آكاه باشد. حملات 
جديدى نيزكه از سوى ديكتاتورهاى مستبد اعم از دست راستى يا دست جبى عليه موضع كليسا صورت 
مى كرفت -حكام خودكامه اى كه ييوس يازدهم ييشتر همكى را در قالب بيانيه هايش تقبيح 
نموده بود- خود مؤيد اين امر بود. ياجلى از سر تجربه و نيز به واسطه آموزشهايى كه بدين منظور ديده 
بود بيش از هركس ديكر از روابط سياسى كليسا مطلع بود ودر لحظه بالااكرفتن بحران سياسى بهتراز 
هر كس ديكر مى توانست كليسا را از كزند خطرات مصون بدارد -خواه خطر كمونيسم؛ خواه تهديد 
نازيها يا خطر ايتالياى فاشيست كه بيش از ييش به دستور كرفتن از برلين تمايل نشان مى داد. 

شش ماه يس از انتخاب ياجلى, جنك جهانى دوم با حمله آلمان به لهستان آغاز شد و حكمت 
نهفته در تصميم كاردينالهاى جلسه محرمانه بر همكان هويدا كشت. حال كه طوفان دركرفته بود لااقل 
آنان مى توانستند به سبب كزينش فردى كه بيش از سايرين توانابى غلبه بر آن را داشت برخود يبالند. 
سياست ياجلى؛ هم در هفته هاى آخر دوران صاح و هم درخلال جنكء آن بود كه جانب هيج يك از 
طرفين د ركير را نكيرد و درعوض بكوشد باتمام دول متخاصم در ارتباط بوده در فرصتى مناسب ]نان 
را به قبول ابتكار صلح وادارد. اما صرف نظر از تلاش نافرجامى كه يك روز قبل از حمله آلمان 
به لهستانء به منظور بريايى كنفرانسى در اين زمينه به عمل آوردء وى به هيج اقدام سياسى نظير آنجه 
بنديكت يا نزدهم به سال ١11717‏ درخلال جنك جهانى اول انجام داده بود دست نزد جرا كه موقعيتى كه 


يتوان به حصول موفقيت اميد بست بيش نيامد. ييوس بيش از آن كه موسولينى به سال ١5*٠0‏ وارد 


5 نبرد براى نيل به صلح و نوسازى 


جك شود نه ماه تمام سخت كوشيد ديكتاتور فاشيست را وادارد با اعمال نفوذ بر هيتلر موجبات صلح 
را فراهم سازد و با اي ن كار درواقع آرزوى نهانى تمام مردم ايتاليا را بازكو مى كرد اما ايتاليا به مجرد 
سقوط فرانسه وارد جيك شد. با حملهٌ هيتلر به روسيه و سرانجام ورود اين و آمريكا به صحنه جدكء, 
سير وقايع به نقطه اى رسيد كه ديكر امكان حصول صلح از طريق ابتكار سياسى ياب امرى بعيد 
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مى نمودء كرجه روزولت رئيس جمهور امريكاء فردى را به نام ميرون تيلور به عنوان نماينده شخصى‎ 


ويزه خود به واتيكان فرستاد تا با ييوس دوازدهم در تماس باشد و بدين ترتيب راه تازهاى براى 
اعمال نفوذ ياب كُشوده شد. 

بيوس دوازدهم همان اندىك نفوذ خود را تماماً در راه واداشتن طرفين به انجام مذاكرات صلح 
بكار كرفت. ياب كه به خوبى مى دانست در رأس كليسايى قرار دارد كه اعضاى آن در تمام 
كشورهاى دركير يراكنده اند بيوسته مراقب بود كارى نكند و حرفى نزند كه باعث رنجش خاطر يكى 
از دول دركير شده با اين كار بخشى از امت كاتوليك خود را در وضعيتى غيرقابل تحمل قرار دهد. 
حتى وقتى مسكو وارد جنك شد موقتاً بهوانتقادات خود از كمونيسم شوروى يايان داد. همجنين 
به همين خاطر است كه ياب جنايات هيتلر عليه يهوديان آلمان را آشكارا محكوم نساخت زيرا عميقاً بر 
اين باور بود كه حال كه تمام دنيا دركير جنك است وى بايد در حفظ استقلال نظام يابى كوشيده با 
اجتناب از دركيرى با دولتى خاصء كليسا را در همه جا محافظت نمايد. اكر علناً دولت هيتلر را تقبيح 


مى كردء اقدام وى به منزله جانبدارى از متفقين و موضع كيرى در برابر متحدين بود و اتخاذ اين موضع 


در آن زمان به صلاح ياب نبود. نجه در خلوت م ى كفت يا نجام مى داد موضوع ديكرى است. ياب در 
سرزنش نمايندكان آلمان در روم يد طولانى داشتء جه از طرف يهوديان وجه از جانب تبعيديان يا 
افراد بى طرف بسيارى كه به واتيكان كريخته بودند. در عين حال در مراحل يايانى جنك ناخشنودى 
خودرا از سياست «تسليم بى قيد و شرط» كه از سوى روزولت و جرجيل عنوان شده بود به اطلاع آنان 
رساند زيرا اين سياست به عقيده او تنها به طولانى تر شدن جنك كمك مى كرد. همجنين به رئيس 
جمهور آمريكا كه نسبت به تمايل استالين بهآزادسازى سرزمينهاى اروياى شرقى اعتمادى خوشبينانه 
داشت هشدار داد كه درحقيقت مرام كمونيسم در قياس با هيتلر براى آزادى مذهب تهديدى بس 
عظيم تر به شمار مى رود. 

همزمان ييوسء هرماه و هرسالء جه قبل از شروع جنككء جه درخلال نبرد هفت ساله و سيس در 
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سالهاى يس از جدىٌ و امضاى ييمان صلح همواره براصول بنيادينى كه بايد بر هر صلح واقعى حاكم 
باشد تأكيد مى ورزيد. اجراى عدالت در درجه نخست اهميت قرار داشت: عدالت بايد درحق فردى 
خانواده. كليسا و كل ملل جهان از كوجك تا بزرك اجرا شود. هم افراد وهم ملتها بايد از عدالت و 
مساوات اقتصادى برخوردار باشند. يس از آن به يك قدرت جهانى واقعى نياز بود. بهعلاوه هيج نظم 


و ثباتى نمى توانست بدون بازكشت به سوى خدا و قوانين او براى مدت زيادى دوام بياورد. بسيارى 


تاريخجه كليساى كاتوليك و" 


از مردم كه حتى خارج از جركه ياب بودند با احترام به سخنان وى - به خصوص به ييامهاى راديويى كه 
به مناسبت كريسمس مى فرستاد- كوش فرامى دادند. صداى او تنها نداى نافذى بود كه مى شد از 
وراى هياهوى دركير شنيد» ندايى كه همكان را تشويق مى كرد بر سرعقل آيند. به علاوه به خوبى 
مى شد دريافت كه خواسته ياب بر ايمان معقول و فلسفى به قوانين طبيعت مبتنى بود. وى بر لزوم 
حكومت قانون تأكيد داشت و بنابراين روى سخنش نه فقط با كاتوليك هاء كه با تمام انسانهاى 
«آزاده و نيك انديش» بود. والاترين سنتهاى نظام يابى درخلال آن سالهاى آشفته و بحرانى از سوى 
يايى حفاظت مى شد كه از نبوغى نادرء مردانكى, شرف و استقلال عمل فراوان بهره داشت. 

بااين حال واقعيت اوضاع -حتى براى كاتوليك ها- بهكونه اى حزن انكيز وراى نفوذ ياب بود. 
واقعيت آن بود كه در تمام كشورهاى دركيرء كاتوليك ها نيز همجون ساير هموطنان خود اكثراً بر اين 
باور بودند -و روحانيونشان نيز آنان را در اين عقيده تشويق مى كرد ند - كه جنك آنان جنكى است 
برحق كه براى دفاع از ميهن و مليتشان ضرورى است و بنابراين نبرد آنان از كونه اى است كه همواره 
مورد تأييد و تشويق كليسا بوده والبته در صداقت آنان ترديد نيست. واقعيت حزن انكيز در 
اين جاست كه اصول ملى و قومى به حدى ييشرفت كرده و نيرومند شده بود كه جاى هر نوع اصل و 
مرام ديكرى را در زندكى و آمال بشر مىكرفت. ييوس دوازدهم بهخوبى از ارتداد و كفرآميز بودن 
اتكيزه هاى سياسى آكاه بود ودر سخنرا نيهاى خود كراراً برردورى همكان از ايمان وجدايى آنان از 
«اين مسند مقدس» افسوس مى خورد. اين «ارتداد عظيم» كه به عقيده ياب ريشه اصلى آن از قرن 
شانزده نشأت م ى كرفت به راستى اسفناك و حزن انكيز بود. وليكن ريشه اين ترازدى از آن هم 
عميق تر بود جرا كه در تمام كشورهاء كسانى كه نسبت به مسند ياب كماكان وفادار مانده بودند اكثراً 
در زمره افرادى جاى داشتند كه قوه درك و تشخيص شان دجار خطا وانحراف شده بود. سلسلة 
روحانيون ملى نيز در موقعيتى نبودند كه بتوانند بى طرفانه شاهد آرمانى بس عظيم تر باشند. در 
اينجا نيز تنها بيوس دوازدهم بود كه همجون ياب بيشين بنديكت يانزدهم به هنكام جنك جهانى 
اولء مى توانست وراى اين طوفانها بايستد. 

اما با يايان جك و اشغال اروياى شرقى توسط قواى شوروى و قدر تكيرى احزاب كمونيست در 
غرب؛ بيوس احساس كرد زمان آن فرارسيده تا به موضع بى طرفى كاملى كه تا آن هنكام او را از 
سرزنش يكى از طرفين متخاصم بازداشته بود يايان دهد و درواقع جزرها كردن اين سياست نيز 
جارهاى نداشتء جه اكنون به جشم مى ديد كه دولت شوروى تعمداً درصدد است از طريق اقمار 
كمونيست خود در اروياى شرقىء, كليساى كاتوليك را در آن منطقه از ياى درا وردء حتى دركشورهايى 
نظير ليتوانى» لهستان و مجارستان كه تماماً كاتوليك مذهب بودند. كشيشان زندانى ومدارس 
تعطيل مى شد ند و براى كسستن ارتباط روحانيون با روم وايجاد سلسله روحانيون دست نشاندة 


اربابان جديد از هيج كوششثى فروكذار نمى شد. در ساير مناطق نيز كه مراسم سنتى كاتوليك به رسم 


وفنا نبرد براى نيل به صلح و نوسازى 


يونانى انجام مى كرفت, تلاش وسيعى صورت كرفت تا اين دسته از كاتوليك ها در درون كليساى 
ارتدكس ادغام كردند. به منظور تسهيل اين امرء دولت مسكوء ياترياركى قديم مسكورا مجدداً احيا 
نمود وو با بهره كيرى از سلسله روحانيونى مطيع و وابسته و نيز با سود جستن از خصومت ديرينه اى كه 
قرنهاى متمادى ميان كليساى ارتدكس و روم ريشه دوانده بود درصدد نا بودى اتحاد كاتوليك برامد. 

اكر جه اخبار مربوط بوآنجه در شوروى رخ مى داد به سختى از يردهٌ آهنين به خارج درج مى كرد - 
تاجايى كه ييوس دوازدهم كليساى رنجديده شرق ارويا را "كليساى سكوت" نام نهاد- ارويا و آمريكا 
از خشونتى كه در مورد برخى رهبران كاتوليك نظير بران (86185) اسقف اعظم يراك يا استييناك 
(ع123مع]5) اسقف اعظم ركرك يا ميندزنتى (2/1205261217) اسقف مجارستان اعمال مى شد آكاه 
بودند و معلوم شد كه تمام اين روحانيون در زندان دولت جديد به سر مى برند. بزودى خبر رسيد كه 
در جين كمونيستء هند وجين » كره شمالى و ساير مناطق آسيايى تحت كنترل كمونيستها نيز مبشرين 
كاتوليك اخراج شده نظامهاى مذهبى در معرض نابودى قرار دار ند. 

بى شك مقامات كمونيست به نبردى جهانى عليه مرام كاتوليك دست زده بودند واين جالش» 
جيزى نبود كه يبوس دوازدهم بى اعتنا ازآن بكذرد. در مجاورت خود ياب» بزركترين حزب كمونيست 
غرب سربرا ورده بود و يس از آن دومين حزب بزرك كمونيست در كشور همسايهٌ فرانسه قدرت نمابى 
مى كرد. ار اين احزاب به قدرت مى رسيد ند بر سر كليساى اروياى غربى جه مىآمد؟ با درنظر 
كرفتن يس زمينهُ جنين خطر واقعى و ملموسى است كه بايد به بررسى حكم ياب در زوئيه ١159‏ 
بيردازيم كه به موجب أن مجازات هر فرد كاتوليك كه در حزب كمونيست عضويت داشته يا فعالانه 
بهآن كمى رسانده. باشد» تكفير است. 

منطق روحانى موضع ييوس انكار نايذير بود. كمونيستها هم در عمل وهم در تعاليم خود نشان داده 
بودند كه آشكارا در صدد نابودى كليسا هستند و طبعاً هر فرد كاتوليك وظيفه داشت در برابرشان 
بايستد. بااين حال اتخاذ اين موضع صريح ييامدهاى ناكوارى نيز در برداشت جه به اين ترتيب كليسا 
تلويحاً همرديف «غرب» و طبقات سرمايه دار و محافظه كار قرار م ىكرفت. بايد بهخاطر داشت كه 
حمله شوروى عليه كليسا در زمان استالين تنها به قصد ريشه كن سازى مرامى مغاير با تفكر ها ركسيسم 
نبود. هدف آنان تنها آن نبود كه يك جهان بينى مادى را جايكزين جهان بينى الهى سازند. حمله 
شوروى افزون براين كوششى بود در جهت ادغام اروياى شرقى در داخل نظام شوروى و بدين منظور 
هرجه رنكّى «غربى» داشت مى بايست از ميان برداشته مى شد واز نظر مسكوء كليساى روم مظهر 
تمام نماى «غرب كرايى» به شمار مى رفت. به همين خاطر بود كه مسكو به حمايت كليساى ارت د كس» 
بخصوص آن قسمت از آن كه توسط ياتريارك مسكو كنترل مى شدء نياز داشت زيرا ارتدكس به طور 
سنتى نسبت به واتيكان و مسيحيت رومى بدبين بود. به همين ترتيب رزيم جديد جين بيشتر خواهان 
نابودى نفوذ غرب بود تا از ميان برداشتن دشمن مذهبى. جينيهاء روحانيون روم را مروجان اميرياليسم 


تاريخجه كليساى كاتوليك ا 


غرب مى دا نستند كه صدالبته بايد نابود شوند و اكر شوروى از سر اهانت كليساى روم را "اميرياليست 
فاشيست" لقب مى داد بدين علت بود كه مسكو به سادكى مى توانست نشان دهد كه در حقيقت اكثر آن 
"فاشيستهاى غربى" كه درقالب قشون هيتلرء روسيه را مورد تهاجم قرار داده بودند كاتوليك مذهب 
بودند, درست همان طور كه شكست كمونيسم درجريان جنك داخلى اسيانيا كه ييشتر صورت 
كرفته بودء درواقع ييروزى كاتوليكا ها محسوب مى شد. 

ييوس دوازدهم كه به خوبى از وقايع جهان كاه بود نيك مى دانست كه مترادف دا نستن مرام كاتوليك با 
غرب جه خطراتى دربرخواهد داشت و بنابراين در برخى از سخترانيهاى بعدى خود مؤكداً بر رسالت جهانى 
كليسا وعدم واستكى آن به تمدنى خاص تأكيد مى ورزيد. اما وقايع روزكار براو بيش ىكرفت. مقاومت 
دربرابر خطر سياسى كه ازجانب مسكو متوجه غرب بود و اروياى غربى وآمريكا با ايجاد ييمان ناتو و دفاع 
قاطعانه از برلين باقدرت هرجه تمامتر در مقام ياسخكويى بدان برآمد ند, لاجرم ياب را در مقا بله با كمونيسم 
دركنار ا نان قرار داد. بدين ترتيب شاهد ظهور احزاب دموكرات مسيحى در اروياى غربى هستيم كه در 
بازسازى و شكوفايى حيات اروياى يس از جتك و نيزايجاد " اروياى نوين" تفشى بس مهم (و در مورد 


احزاب فعال در آلمان و ايتاليا تنها نقش عمده را) ايفا كرد ند. درواقع برخى از متنفذترين جهره هاى سياسى 
وقت نظير كنرادادنائر (2010615ع60 12012130)؛ روبرت شوماك (722قتاطء5 11ء006) و آشيل د وكاسير ىَّ 

(تتعمكة0 عل عالنطعخ) كه يايه هاى اروياى نوين را بى افكند ند مردانى بودند كه ايمان كاتوليكى انها بر 
اهداف سياسى اشان تأثيرى شكرف داشت. ممكن است مخالفين از اتحاد كثيف ميان يول آمريكايى؛ 
طبقات سرمايهدار و كليساى كاتوليك سخن برانند اما نجه بهدراستى جريان داشت اتحادى بود ميان تمام 
كسانى كه بهدلايل مذهبى يا اقتصادى يا تنها به قصد حفظ نهادها وسازمانهاى آزاد. مصمم بودند جلوى 
ييشروى مهيب قدرت كمونيسم را بكيرند. بااين حال جاى تأسف است كه بسيارى از مردم درنتيجه اين 


اما قبل از آنكه واكنشى را كه عليه اين اتحاد سياسى صورت كرفت مورد بررسى قرار دهيم - 
واكنشى كه در ايام زمامدارى ياب جان و سياست نوسازى او و نيز به هنكام بريايى دومين مجمع 
واتيكان نمايان شد- جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه شرايط از هنكام بيوس دهم و لعوى سيزدهم كه 
در فصل قبل ذكرشان رفت به طرز حيرت أورى تغيير كرده بود. اكنون به جاى جمهورى سوم فرانسهء 
آلمان بيسمارك و ايتالياى ضد روحانيت كه همكى با نظر تحقير در حقوق كليسا نكريسته بودند و با 
ستكدلى هرجه تمام تر با روم خصومت مى ورزيد ند, دولى كه همكى جداً براين اعتقاد بودند كه تنها 
راه آزادى و ترقىء «رهايى» متفكران و سياستمداران از يوغ «بردكى» كليساست» شاهد آنيم كه 
كشورهاى مهم (و نيز برخى كشورهاى كم اهميت تر) همكى در اين امر متفق القولند كه آزادى سياسى 
واقتصادى و نيز احترام بهوحقوق انسانها جملكى در كرو آزادى مذهب و محترم شمردن حقوق 


اقدامات, كليسا را با عناصر عمده غرب -اعم از سياسى و اقتصادى- برابر دا نسته اند. 


نما نبرد براى نيل به صلح و نوسازى 


كليساست. اين دقيقاً همان جيزى بود كه لئوى سيزدهم و حتى ييوس نهم مدام متذكر شده بودند اما 
هيج كس به سخنانشان وقعى ننهاده بود. بااين حال اين بار كه ييوس دوازدهم همان موعظات را تكرار 
مى كردء قادر بود نه تنها در اين راه از امكانات فلسفة آكويناسى كه در آن خبره بود و زبان ادبى كه 
استاد آن بود بهره جويد بلكه مى توانست با اطمينان خاطر به ييامدهاى اسفناك حمله كستاخانةٌ 
ليبرالها به كليسا اشاره كند كه همانا وقوع جنك و كرفتارى در دام كمونيسم بود. 

با اين حال اتحاد جديد ميان «غرب» و نظام يايى خطراتى نيز در برداشت كه بخصوص در دهه 
٠‏ به نحو جشمكيرى نمايان شد. به يك مفهوم مى توان كفت ييوس دوازدهم با منطق فلسفى 
متقاعد كننده خود بيش از حد در يادا ورى اين نكته به كاتوليك هاى جهان كه دشمن شماره يى انها 
مرام كمونيسم است و بايد مدام مراقب آن باشند توفيق يافت. نتيجه آن كه عده كثيرى از 
كاتوليك ها بى جهت به تعقيب و آزار مخالفين يرداختند كه يكى از زشت ترين نمونه هاى آن» 
فعاليتهاى سناتور مك كارتى در آمريكا بود. بسيارى از ديكتاتورهاى حاكم بر كشورهاى كاتوليك 
اقدامات ناشايست خود را با استناد بهو حمايت كليسا از آنان توجيه مى كردند. همجنين بسيارى از 
جنبشهاى كا ركرى كاتوليك بهاين خاطر كه ظن همفكرى با عقايد كمونيستى بر آنان مى رفت از هم 
ياشيده يا سركوب شدند. اكرجه ييوس دوازدهم همواره بر اصول ييشينيانش مبنى بر لزوم رعايت 
عدالت اجتماعى تأكيد مى ورزيد دول ارويايى بيشتر مايل بودند بهانتقادات او از مرام كمونيسم 
كوش فرا دهند تا بدانجا كه هشدارهاى وى سبب كرديد از خطر ملموس و واقعى كمونيسم غولى 
ساخته شود كه تمام مسائل ديكر را تحت الشعاع خود قرار مى داد. 

عمده نكرانى ياب در تمام مدت سالهاى يس از جنكى, حفظ صلح بود وهم اين مسئله بود كه 
موضوع اصلى سخنرانيهاى مكرر وى را تشكيل مى داد. اما او همواره حفظ صلح را بارعايت عدالت 
مرتبط مى دانست و يايمال شدن آشكار عدالت را در اروياى شرقى به وضوح بر همككان خاطر نشان 
مى ساخت. البته مسلم است كه ياب هركز اجازه نمى داد دنيا اين نكته را فراموش كند كه هم آزادى 
سياسى و هم آزادى مذهبى در هر دو زمان درهمان جا يايمال كشته بودند. همجنين آن كه برقرارى نظم 
نوين جهانى در سازمان ملل هيج كاه به طور مستمر ميسر نخواهد بود مكر آنكه قدرتهاى بزرك از 
يذيرش اين حكومت ظلم وجور به عنوان قدرتى قانونى خوددارى ورزيده اجازه ندهند مسكو در 
شوراى امنيت از حق وتو برخوردار باشد. دول دست نشانده شوروىء هم حق آزادى مذهب وهم حق 
آزادى تمام ا بناى بشر را كه ياب از هنكام آغاز جهادش در راه صلح به سال ١9125‏ همواره خواستار آن 
بودء هر دو را نفى مى كردند. ياب خواهان به راه انداختن جهادى نظامى عليه مسكو نبود اما قطعاً 
خواستار آن بود كه دنيا شوروى جديد را به عنوان دولتى مشروع و قانونى به رسميت نشناسد. 
بخصوص هنكامى كه متوجه شد فرانسه و انكليس در تابستان سال ١588‏ درصدد برآمدند عليه 
رئيس جمهور مصرء ناصر در كانال سوئز مداخله كنند اما نسبت به يايمال شدن آزادى مجارستان 


تاريخجه كليساى كاتوليك ها 


توسط تانكهاى شوروى در ياييز سال بعد سكوت اختيار كردندء به شدت بر سياست دوكانة آنان و 
تظاهرشان به ديندارى تاخت. درست همان كونه كه ييوس يازدهم تلاش نموده بود جها نيان را متوجه 
خطر ظهور مرام كمونيسم در مكزيكو يا كاتالونيا (1ه03]810) نمايد. يبوس دوازدهم نيز تمام هم وغم 
خود را مصروف آن ساخت كه كليسا و جهانيان را از دسيسه هاى دشمن درجه يك (مرام كمونيسم) 
آأكاه سازد. 

فعاليتهاى ياب ييوس دوازدهم به ويزه در ايتاليا مؤثر افتاد. اكرجه به موجب قانون اساسى دولت 
جمهورى كه به تازكى يس از جدك تدوين شده بود و نيز به موجب توافقنامهُ حاصله ميان موسولينى و 
ييوس يازدهم دولت و كليسا در ايتاليا دو مسئلهُ مجزا و جداكانه شناخته مى شد و به رغم آنكه 
كاسيرىء رهبر حزب دموكرات مسيحى تا يايان عمرش به سال ١58*‏ بر حفظ استقلال حزب خود و 
عدم مداخله روحانيون تأكيد داشتء مع الوصف نفوذ كليسا به رهبرى ييوس دوازدهم عامل اصلى 
تداوم قدرت حزب دموكرات مسيحى در ايتاليا بود. كوششهاى كميته هاى مدنى «عمل كاتوليك» 
(«مناءك 03200116) و نفوذ شخصى كشيشان بخش باعث شد كاتوليك هاى «وفادار» به احزاب 
دست جبى رأى ندهند و بدين ترتيب احزاب دست راستى كليسا را مؤثرترين متحد خود يافتند و 
جنانكه قبلاً شرح داديم اين اقدامات به واسطه نبرد كمونيسم عليه كليساء كاملاً منطقى بود. مشكل 
در اين جا بود كه متأسفانه اكثر اهداف و برنامه هاى احزاب دست راستى جه در ايتاليا وجه در ساير 
نقاط, نه با تعاليم اجتماعى روم همخوانى داشت و نه با آمال اجتماعى اكثر انديشمندان كاتوليك. 
علت آن كه ييوس دوازدهم آن همه بر مبارزه عليه مرام كمونيسم تأكيد داشت اين بود كه اين مرام را 
تازه ترين و تهديد آميزترين خطرى مى ديد كه از زمان «ارتداد كبير» نهضت اصلاحات دينى بهاين 
سوء كليسا را به جالش كرفته است و همان كونه كه ادر سف لديا م جاره اصلى 
معضلات بشر نه در ضديت منفى و مخرب با كمونيسم كه در بازكشت مثبت و سازنده به سوى خدا و 
اطاعت از فرامين او نهفته است و دستيابى بهآزادى و عدالت واقعى نيز در كرو همين امر است. 
برتمامى انسانهاى نيك و آزادانديش -يعنى آنانى كه قوانين طبيعى را شناخته بدان كردن مى نهند- 
واحب است اين حقيقت را درك كرده ييامدهاى آن را يذيرا شوند اما آنهايى كه توفيق درك اين 
حقايق را يافتهاند بايد قدم ضرورى بعدى را نيز برداشته بار ديكر از فرامين مسند يطرس قديس 
ييروى كنند. تنها زمانى كه كليسا حقوق مشروع خود را بهدست آورد و همكان بار ديكر اقتدار 
روحانى آن را در امور مذهبى و اخلاقى به رسميت شناخته يذيرا شوند, جهانيان خواهند توانست 
تحت حكميت دولتهاى مشروع در زندكى دنيوى خود به نظام و ثبات دست يافته از آزادى و مساوات 
اجتماعى برخوردار كردند. سخنان ييوس دوازدهم عمدتاً تكرار ماهرانه و فلسفى همان رياى ناشكوة 
دست يافتن به جامعه مسيحى آرمانى و باثباتى بود كه لئوى سيزدهم وحتى يايهاى دوران قرون وسطى 
از مدتها قبل بدان بشارت داده بودند. از خواندن متن سخنان وى جنين به نظر مى رسد كه تصوير 
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باشكوه و واقعى جنين جامعه اى جنان به وضوح در ذهن هوشيار ياجلى نمايان بود كه وى با اندوه 
فراوان. عصر خويش را بهاين سبب كه از درى آن عاجز مانده است ملامت مى كرد. از نظر ياجلى 
صلح. عدالت؛ آزادى و مذهب همكى معنابى واحد دارند و مذهب متضمن تمام امور ديكر نيز 
مى باشد. بدين ترتيب وقتى وى سال ١58٠‏ را «سال مقدس» اعلام كرد تمام آن سال را وقف 
آرمان صلح نمود و سال را طبق ايمان مبتنى بر منطق خود. با تكريم و تجليل مادر مقدس به ياياك 
أورده اصل جزمى صعود جسمانى مريم مقدس به آسمان را اعلام نمود. 

شايد بتوان كفت ياجلى به خاطر هوش و ذكاوت خارق العاده اى كه داشت و نيز به سبب برترى 
مسلمش بر كسانى كه در دستكاه ادارى روم كرد او را كرفته بودندء در اواخر دوران زمامدارى خود 
به فرمانروايى مستبد و منزوى تبديل شد. وى آماده بود براى هرنوع مخاطبى از يزشكان و وكلا كرفته 
تا قابله ها و مورخانء درخصوص بعد مذهبى حرفه اشان و جايكاه آن در طرح الهى امور. سخنرانى 
كند و اكرجه از آن جايى كه به اتحاد و اتفاق تمام حقايق معتقد بود براى اديبان - بخصوص اديبان 
كتاب مقدس- جنان آزادى اكادميك بى حد وحصرى قائل شده بود كه از زمان ييوس دهم نظير 
نداشت. اما در بيانيه "ييدايش انسان" (062611 أصةدمن) مصرانه بر يذيرش معناى تحت اللفظى كل 
كتاب ييدايش تأكيد ورزيدء درست همان كونه كه بر اطاعت صريح و بى جون وجرا از اقتدار 
كليسايى تأكيد داشت و در مها ركردن نهضتهايى كه حال و هوايى بين الكليسايى داشتند همان قدر 
آماده بود كه در سركوبى سياستهاىكروههاى دست جبى. بى اغراق بايد كفت اقتدار شخصى بيوس 
دوازدهم در ايتاليا كه شخصاً بر اعمال آن نظارت داشتء اقتدارى كه سراسر نقاط شبه جزيره ايتاليارا 
در برمى كرفت و تمام نهضتهاء اعم از جنبشهاى حرفه اى: فرهنكى يا سياسى را تحت تأثير قرار 
مى دادء درسالهاى آخر زندكانى او حتى درنظر برخى از وفادارترين حاميانش منشأ نكرانى كرديد. 

هنكامى كه سرانجام اين ياب بزرك در اكتبر ١18/8‏ يس از بيش از نوزده سال زمامدارى دركذشت 
تمام دنيا فقدان يكى از جهره هاى برجسته عصر را احساس كرد. تصور اين كه جانشين مناسبى براى او 
يافت شود بسيار دشوار بود بخصوص أكر اين جا نشين كشيش ساده و سالخورده اى جون ا نجلو رونكالى 
(1الهعههك]آ ماعوعة) باشد. مردى از خانوادهاى روستايى در لومباردى ((إ1:.0505310]) كه به واسطه 
اطاعت و خدمت وفادارانه خود تا مقام ياترباركى شهر ونيز ارتقاء يافته اما هيج كاه بهعنوان فردى 
صاحب نفوذ در روم شناخته نشده بود. احتمالاً آنجه كاردينالها را بهانتخاب وى واداشت همان 
انكيزه هايى بود كه بيشينيان آنها را در جلسه محرمانه سال ١1١7‏ واداشته بود سارتوى افتاده و فروتن را 
(كه او نيز ياتريارك ونيز بود) بهوجانشينى نجيب زاده مستبدى جون لئوى سيزدهم بركزيدند كه او نيز 
همجون ياجلى يس از اوء مدتهاى مديد بر سركار بود و نظام يايى را شيفته و مجذوب شخصيت خود 
ساخت. اكر بهراستى جنين باشد آنجه به دنبال انتخاب اين دو ياب رخ داد بهكلى بايكديكر متفاوت 
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جنبش مدرنيسم و ساكت نمودن بسيارى از انديشمندان و متفكران كاتوليك به كار كرفت؛ رونكالى 
اعلام داشت كه تاكنون به اندازه كافى حكم تكفير و لعنت صادر شده وحال نوبت آن است كه بهجاى 
آنكه مدام در محكوم ساختن آنجه بد است بكوشيم به تشويق و ترويج آنجه نيكو است همت كماريم. 
كليسا تحت زمامدارى رونكالى توانست نفس راحتى بكشد و درجهت تجديد حياتى نوين كام بردارد و 
على الخصوص ييام خود را بهكوش تمام ابناى بشر رسانيده هر نوع امر نيكو و خيرى را يارىكر باشد. 
بهكفته خود رونكالى حيات كليسا مى بايست «نوسازى» شود مترقى و متحدكردد و همكام با دنيايى 
قرار كيرد كه تاكنون اغلب در آن بهديده شك و ظن نكريسته دربرا بر آن موضعى تدافعى ييش 
كرفته بود. به بيان ساده تر كليسا مى بايست از آن نوع «تفكر كهنه و قديمى» دست بشويد. 

تفاوت ميان رونكالى وياب ييش از او بيشتر جنبه مزاجى و تجربى داشت تا فلسفى. ياجلى 
م ى كفت بشررا نظم و ثباتى است حقيقى و اوهم از اقتدار معنوى وهم از قدرت دنيوى برخوردار 
استء قانون طبيعت وجود دارد كه همواره بايد مراعات شود و قانون الهى نيز هست كه از جانب 
كليسا به انسان مى رسد. اكر آدمى از خدا روى كردان شده اقتدار كليسا را انكار نمايد هرا نجه دارد 
-جه مادى و جه معنوى- از دست مى دهد زيرا يشتوانه تمام قدرت و اختيارات مشروع ز ميان رفته, 
دنيا در دام فلسفه هاى باطل و اقتدار غصب شدة ديكتاتورهاى خون آشام كرفتار خواهد آمد. به عقيده 
ياجلى ترازدى قرن بيستم و عامل اصلى جنكهاى وحشيانه وظهور ديكتاتورهاى ددمنش نيز همين امر 
است. اما رونكالى با اين نظريه اكويناسى ياجلى درخصوص ماهيت جامعه مخالفتى نداشت. درواقع 
تفكر والاى او را بهراستى ارج مى نهاد باو 1 هيج كاه ثزات تزابرك: نا :ورا ندارة: 
اما خلق و خوى او كه سبب شده بود از مشاهده نيكوييها به وجد آمده در سرزنش و تقبيح تعلل ورزدء 
ونيز تجربه اى كه شخصاً از زندكى در ميان طايفه خود در سوتو ايل مونته (8اهه80 1ذ 50110): يا 


جندى بعد از زيستن با دهقانان بلغار , كاتوليك هاى فقير استانبول يا نشست و برخاست با 
غيرمذهبيون متفكر فرانسه كسب كرهه بود بدو آموخته بود كه دنيا را آن كونه كه هست بيذيرد و 
درصدد يافتن نكات مثبت نهفته در تمام ابناى بشرء جه در داخل وجه در خارج از كليساء برامده 
بيشتر برنيكوبيهاى آنان تكيه كند. درحقيقت طرز فكر او در قالب دسته بنديهاى فلسفى يا 
اصطلاحات قانونى نمى كنجيد و اواز سر تجربه بهوخوبى از نقائص و كاستيهاى همقطاران مذهبى 
خود و كيفيات معنوى رايج درميان اكثر اقوام غي ركليسايى آكَاه بود. بخصوص در سرزمينهاى بالكان 
دريافته بود كه مذهبى كه ايمانداران كليساى ارتدكس بدان يايبند مى باشند در اصول ماهيتى اساسا 
كاتوليك دارد و در خلوت دل خود تعاليم روم را مبنى بر لزوم دورى جستن از آنان به انتقاد م ىكرفت. 
جالبتر آن كه رونكالى به عنوان فردى رومىء تركها را واجد خصوصيات اخلاقى و مذهبى يافته بود كه 
وى را واداشت فطرتاً بدانها تمايل يابد. بدين ترتيب در وجود او بذر نوعى رفتار بين الكليسايى تازه 
روييدن كرفت كه سرانجام در قالب فرامين مجمع عمومى كه بريا ساخت متجلى شد. 
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تفاوتهاى موجود ميان رويه ياجلى و خلق و خوى رونكالىء تفاوتهايى واقعى و بلكه فاحش بودند 
وعلت آنكه دوران زمامدارى ياب جان بيست وسوم آن همه با زمامدارى ياب ييش از او فرق داشت 
نيز همين تفاوتها بود. بااين حال نبايد در اين تفاوتها مبالغه كرد فى المثل بايد به خاطر داشت كه 
تكيه كلام هميشكى رونكالى؛ شعار اطاعت و صلح (28 ]6 05060160118) بود. همجنين امر اطاعت 
جنان در نظر وى اهميت داشت كه او را در امور سياسى وفادارترين خادم ييوس دوازدهم محسوب 
مى داشتند -امرى كه سبب كرديد حتى درسنين ييرى در ونيز از اجراى توصيه ها و تعاليم استاد خود 
مبنى بر لزوم التزام كاتوليكها به درستكارى و صداقت سياسى بازنايستد. بهعلاوه رونكالى خلق و 
خويى محافظه كارانه داشت و بهآيين نيايشى و زبانى كه از طريق آن علوم الهى را در مدرسه دينى 
بركامو (86188170) آموخته بود عشق مى ورزيد. او نكوشيد در آيينهاى نيايشى اصلاحى صورت دهد 
و بهكويش ايتاليايى نيز علاقه اى نداشت. وى عقايد خود را درخصوص وظائف كشيشى به وضوح در 
مجمع مقدس روم به سال ١12٠‏ بيان نمود. او عقيده داشت درخصوص نظم و انضباط كشيشان بايد 


شدت عمل بيشترى نشان داده شود و در اين زمينه نبايد مسامحه اى صورت كيرد همجنين هم در مقام 
سفير باب در فرانسه وهم بعدها در حكم باب يك دم كشيشان كاركر فرانسوى را أسوده نكذارد. وى 
قطعاً خواستار احياى حيات كليسا و بخصوص دوين كرفت رويه اى جديد در برخورد با جهان خارج 
بود اما در نيل بهاين مقصود به هيج وجه به تساهل و مسامحه كارى در انضباط درونى حيات كاتوليك 
( بخصوص در زمينه مسائل جنسى) نظر نداشت. تساهلى كه وى بدان نظرداشت درخصوص روابط 
كليسا با جهان خارج بود. او در مقايسه با يايهاى ييشين جندان نكران خطرات احتمالى ناشى از 
تماس و همكارى كاتوليك ها با مسيحيان ديكر نبود بلكه درعوض تمايل داشت شاهد همكارى 
كليسا با «تمام افراد نيك وآزاده» -حتى با دشمنان سياسى و فلسفى آن يعنى كمونيستها باشد. 
شايد مهمترين تفاوت فكرى ميان طرز نكرش رونكالى و يايهاى يبشين در قرون نوزدهم و بيستم اين 
بود كه وى جندان بر اهميت واهى اختلاف نظرات فلسفى تأكيد نداشت. درحالى كه ييوس نهم جز 
ليبرالهايى سنكدل كه آراءشان در صورت تحمل موجب تباهى كليسا مى شودء و ييوس يازدهم جز 
كمونيستهابى سنكدل كه فلسفله اشان تأثيرى مشابه داشت نمى ديد ند جان بيست و سوم بيشتر مايل 


بود شاهد مردان وزنانى -خوب يا بد- باشد كه صد البته در ضلالت و كمراهى به سر مى بردند اما 
كمراهى كه ممكن بود به مدد تماس با آنان اصلاح يذيرد يا لااقل به ياس منزوى نساختن ايشان 
به سرسختى و سنكدلى بدل نشود. 

بدين ترتيب وقتى در نوامبر سال ١18/7‏ جهانيان بر صفحه تلويزيون ييرمرد هفتاد و شش ساله اى 
را مشاهده كردند كه با اندامى لرزان آماده بود زمام امور يايى را به دست كيردء نجه آغاز مى شد نه 
زمامدارى كوتاه مدت م1ع295538 01 3م22 2( ياب زود كد زيرا وى در زمان ييرى به مقام يايى 
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انتتخاب شده بود) بلكه زمامدارى كوتاه اما به غايت مهم يايى بود كه درصدد اجراى سياست نوسازى 
(885810122126210) برا آمده بود. 

حال ببينيم اين سياست نوسازى» يعنى تجدد و مدرن سازى كليسا كه ياب جان آن را يكانه هدف 
خود ساخته بود در حقيقت جه بود؟ 

به تعبيرى مى توان كفت اين سياستء تلاشى بود درجهت آككاه نمودن كامل كليسا از ماهيت 
درحال تغيير دنياى معاصر. باب جان» هما نكونه كه در مراسم افتتاحيه دومين مجمع واتيكان 
خاطرنشان ساختء آماده بود دنياى جديد را با آغوش باز بيذيرد و به شدت با آن «ييامبران عذاب و 
فلاكت» كه تنها ييامشان اين بود كه وضع دنيا مدام رو به وخامت داردء مخالفت مى ورزيد. وى 
به واسطه تجربياتش از زن دكى كه اكثر آن را درخارج از ايتاليا آموخته بود به شدت با رويه كليسا 
مبنى بر آن كه اوضاع جهات روزبه روز بدتر مى شود و كليسا جاره اى جز كوشه كيرى و ينهان شدت در 
يس موضع قاطع و تغيير نايذير خود ندارد و بايد دائماً در انتظار رنج و عذاب بيشتر باشد - تفكرى كه 
بخصوص در دستكاه ادارى روم رايج بود- مخالفت مى ورزيد. وى دو بيانيه بسيار مهم دارد كه در 
اولين آن تحت عنوان «كليساء مادر و معلم» (713815]53 :6 813]61) كه با راهنمايى كشيش ياوان 
صادر نمود, موضعى كاملاً متفاوت در بيش كرفت. وى مصرانه بر اين امر تاكيد داشت كه وضع دنيا 
بسيار دلكرم كننده و اميدوا ركننده است به عنوان مثال بايد از جنبشهايى كه در آفريقا و آسيا به منظور 
كسب استقلال ملى به وجود آمدهاست استقبال كرد. طوفان تغييرات» حيات و زندكى را باخود 
به ارمغان مى] ورد و درواقع نجه نادرست و اشتباه استء استعمار و استثما ركرى است. بر ملل 
ثروتمندتر است كه به يارى ملل فقير برخاسته آنان را در كسب استقلال سياسى و اقتصادى مدد 
رسانئد واي ن كار را بدون تحميل عقايد فرهنكى خود و نيز بدون اعمال كنترل اقتصادى جديد بر 
آنان انجام دهند -جه در غير اين صورت اقدامشان جسن ع سنا ان ربل هع ورك 
خواهد بود. البته روم از مدتها قبل بر خطر همرديف دانستن كليسا با قدرتهاى سياسى حاكم بر 
سرزمينهاى تحت استعمار واقف بود زيرا با سرنكونى قدرتهاى حاكم: كليسا نيز در اين مناطق 
به سرنوشت آنان دجار مى شد. ببوس دوازدهم همواره درصدد بود كشيشان فعال در آفريقا از ميان 
بوميان همانجا باشند تا بتوانند در نبود سفيد يوستان كار بشارت را ادامه دهند. اين روند تحت 
زمامدارى ياب جان به شدت تسريع يافت: اسقفانى از ميان خود بوميان بهاين مقام بركزيده شدند و 
سرانجام نخستين كاردينال بومى نيز تعيين شد. نكاهى كذرا به اتحاد نزديك و صميمانه اى كه از 
ديرباز در كشورهاى يرتغال؛ اسيانياء بلزيك و حتى آفريقاى فرانسه ميان كليسا ودولت حكمفرما بوده 
كافى است تا به عمق اهميت بيانيه 0/12815]18 أ6 1/3161 بى ببريم. روم در قالب اين بيانيه به ماهيت 
واقعى دنياى معاصر تعليم مى داد وهمكان را به «نوسازى» و دربيش كرفتن روندى مثبت و سازنده 
دعوت مى نمود. به علاوه در اين بيانيه به «اصل اجتماعى» توجه خاصى مبذول شده بود. بيانيه ياب 
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تصريح مى كرد كه دولتهاى دموكراتيك اكثراً از سوى مللى مترقى و ييشرفته روى كار آمدهاند و 
درنتيجه از موضع سنتى يايها (كه تا بدحال در خصوص امور مربوط به دولتها يا بى طرف بودند يا 
آشكارا از دموكراسى انتقاد مى كرد ند) فاصله م ى كرفت و در عوض دموكراسى را به عنوان يديدهاى 
كه فرصتهاى بيشترى براى تحقق مسئوليتهاى اجتماعى فراروى ملل قرار مى داد. مى ستود. دربيا نيه 
همجنين به اين موضوع اشاره شده بود كه دولتهاى امروزى در زمينه تأمين رفاه اجتماعىء تعليم و 
تربيت» بهداشتء بيمه و ساير خدمات بسيار فعالترند واين امررا نيز مى ستود. بيانيه حتى تا 
بدانجا بيش رفت كه براى بهبود وضع كاركران بخش كشاورزىء كروهى كه رونكالى بويره بهآنان 
ارادت داشت, ييشنهادات مفصلى ارائه داد. در بيانيه ياب كرجه از صحه كذاردن بر مرام سوسياليسم 
-مرامى كه تابه حال هدف شديدترين انتقادات يايها بود- خوددارى شده بود اما بسيارى از طرحها و 
برنامههاى سوسياليستى مورد حمايت قرار كرفته بود وسلسله اقداماتى براى دولت درنظر 
كرفته شده بود كه بى شك به هيج وجه براى ييوس يازدهمء در بيانيه "جهلمين سالكرد" 
0قحث ممناوعع01012013): يا براى بيوس دوازدهم قابل تحمل نمى بود. 

به رغم سركوبى مداوم كليسا در اروياى شرقى وجين» رونكالى در اين خصوص مطلب جندا نى 
براى كفتن نداشت و درعوض بيشتر هم خود را مصروف كشورهايى نمود كه به تدريج از يوغ قيموميت 
فقدرتهاى غربى رهايى مى يافتند. شايد استدلال اواين بود كه درخصوص جفاى كليسا در اروياى 
شرقى بهاندازه كافى كفته شده وحال نوبت آن است كه روم به تشويق تحولات اخير سياسى و 
اجتماعى نقاطى بيردازد كه تا به حال جندان مورد توجه قرار نكرفته اند. وى درهر فرصتى اين نكته را 
به وضوح يادا ورد مى شد كه اين طرز تفكر كه كليسا متحد طبيعى سلاطين و ديكتاتورهاست وهر 
تحول جديدى را كه رنكى از دموكراسى يا سوسياليسم دارد محكوم مى سازدء تفكرى است كهنه و 
منسوخ شده. بااين حال همواره با دقت فراوان تعاليم و رهنمودهاى يايهاى ييشين را متذكر مى شد و 
هيج كاه سخنى برزبان نمى راند كه ممكن بود بهكسستن او از تعاليم وآراء انان تعبير شود. اقدامات 
وى صرفاً مبتنى بر شالوده و اساسى بود كه يايهاى بيشين بى افكنده بودند و وى تنها تعاليم آنان را 
به مقتضاى تحولات جديد به شكلى مدرن و امروزى ارائه مى داد. 

بااين حال رونكالى بسيار انقلابى تراز آن بود كه خود مى ينداشت واين امر هم درقالب اقدامات 
سياسى/اجتماعى او و هم در عزم راسخش مبنى بر آن كه كليسا بايد به كفتكوهاى مفيد و سازنده با 
ساير مسيحيان بيردازد» نمايان بود. سياست نوسازى در اين جا بدان معنا بود كه اكنون ديكر زمان آن 


رسيده تا ارتدكسها و اكثر يروتستانها را نه به عنوان افرادى مرتد و تفرقه جوء كه به عنوان همقطارانى 
كه در تاكستان الهى «خداوندى» 1 به جمع آورى حصاد مشغولند يذيرا شويم » خداوندى كه نزد 
يدر خود دعا كرد «اينها را يك كردان» (84ذ8 تتتناظنا ][1). رونكالى همان قدر به اين دعا در انجيل 
يوحناى قديس علاقه وارادت داشت كه به سياست نوسازى. وى به اكوستين بئا (زوهع8 طتلأوناعتلك), 


تاريخجه كليساى كاتوليك عن 


ززوئيتى كه دهه هشتاد عمر را مىكّذرا ند و از سوى خود او به مقام كاردينالى رسيده بود و به عنوان 
«وزير جديد اتحاد مسيحيان» انجام وظيفه مى كرد مأموريت داد در سراسر دنيا به سفر يرداخته با 
ساير مسيحيان تماس برقرار كند و آنان را از اين واقعيت نسبتاً حير تآور مطلع سازد كه روم اكنون 
به اتخاذ ذهنيتى بين الكليسايى تمايل يافتهاست. برخلاف ييوس يازدهم كه كفته بود: «اتحاد 
مسيحيان تنها از يك طريق ميسر مى باشد و آن بازكشت كسانى است كه از جركة كليسا بريدهاند 
يعنى بازكشت به تنها كليساى واقعى مسيح... بنابراين بكذاريد فرزندان جدا شده ما به سوى مسند 
ياب بيايند...» ييام كاردينال بئا اين بود كه: «بكذاريد كاتوليكها و ديكر همقطاران مسيحى اشان 
در كمال نيكويى وحسن نيت به كشف نقاط مشترك ميان خود بيردازند (كه بسيار زياد است)» در 
انجام اعمال نيك به جستجوى يافتن طرق يارى رساندن به يكديكر برايند و ببينند تاجه حد ييشرفت 
خواهند كرد, مهمتر از همه بكذاريد براى نيل به اتحاد و يكيارجكى دعا كنند». 

در اين جا نيز آنجه انجام مى شد نه انكار تعاليم بيشين كليساء بلكه متوجه ساختن كاتوليك ها 
به مسئله اى بود كه تا بهدحال از آن غافل مانده بودند. يايهاى ييشين اكثراً به هشدار و انتقاد كرايش 
داشتند اما ياب جان بيشتر مايل بود بر نكات مثبت و سازنده تأكيد ورزد آنجه را دلكرم كننده بود 


بيابد ودر تشويق و ترويج آن بكوشد. زيرا درست همان طور كه در امور سياسى و اجتماعى توجه 
بيش از حد به خطر بسيار واقعى كمونيسم باعث شده بود نكات سازنده و ارزشمند موجود در تحولات 
اجتماعى نوين مورد غفلت واقع شودء در امور مذهبى نيز توجه به خطر ارتداد مكرتا كر بده زوه نكات 
قطعاً مثبت و نيكويى كه مى شد از همكارى بين مسيحيان و تأكيد بر حقايق مشترك ميان آنان 
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بهد دست اورد مورد بى توجهى قرار كيرد. 
كرجه قطعاً بر ياب بود كه به اتخاذ رويهاى جديد از جانب كليسا اشاره كند و با برشمردن 
فرصتهاى مذهبى و اجتماعى كه فراروى كليسا قرار دارد به نوسازى آن كمك كندء با اين حال وى از 
همان بدو دوران زمامدارى خود دريافت كه مسئوليت اين امر درواقع بردوش خود كليساست. 
رونكالى ازسر تجربه - بخصوص تجربه هشت ساله اش در فرانسه به عنوان سفير ياب- دريافته بود كه 
كليسا اعمال مى شدء درحقيقت به مختل شدن رشد و ييشرفت كليسا انجاميدهاست. وى از همان 
ابتدا هنكامى كه به عنوان منشى جوان اسقف بركامو در ايتاليا جنجال و هياهويى را شاهد بود كه 
به خاطر كسانى كه ظن مدرنيست بودن برآ نان مى رفت بريا شده بود به ظلم وجور حاكم بر دستكاه 
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ياب يى برده بود. خود وى نيز در سرزمينهاى بالكان از اين ظلم وجور به تدك امده ودر فرانسه نيز 
اسقفانى را ديده و ستوده بود كه آشكارا اعلام مى داشتند زمان آن فرا رسيده كه مسئوليتهاى 
كسترده ترى برعهده كير ند. آنكاه در مقام يابء غالباً خود را با «ييامبران عذاب و فلاكت» مواجه 
ديده بود كه آنجه سياستشان را تعيين مى كرد احساس خطر نسبت بهزوال ايمانى بود كه فكر 
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مى كرد ند وظيفه مقدس دفاع از آن را برعهده دارند. بنابراين تنها جاره اى كه براى ايجاد توازن ميان 
اين دو قطب به فكرش مى رسيد آن بود كه بكذارد كليسا خط مشى مستقل خود را يافته وراى آراء 
دستكاه ادارى روم انجام وظيفه كند وانجام اين كار نيز تنها از طريق بريايى مجمعى عمومى ميسر 
مى شد. رونكالى هيج كاه انكيزه خود را از بريايى مجمع -اين مهمترين اقدام صورنت كرفته در دوران 
زمامدارى اش - به وضوح بيان نكرد اما آشكارا بيداست كه دليل اصلى آن از اين عقيدهُ او سرجشمه 
مى كرفت كه اكنون زمان آن فرارسيده كه در تمام دنيا كسانى كه در رأس كليسا قرار دارند 
به موقعيت و جايكاه قرن بيستمى خود بى برده خط مشى مستقل خود را بازيابند. 

به تدريج كه زمان تشكيل مجمع نزديك تر مى شد ١١(‏ اكتبر )١15157‏ رونكالى با شور وحرارت 
در مدح آمال و اهداف خود از بريايى مجمع سخن مى راند: مجمع سبب نوسازى كليسا خواهد شد. 
مروج اتحاد مسيحيان خواهد بود و بدين ترتيب الكُويى براى اتحاد تمام | بناى بشر به دست خواهد داد 
و به عنوان نيرويى عظيم در جهت صلح عمل خواهد كرد. وى به منظور جلب حمايت مسيحيان از مجمع 
ز تمام ايمانداران خواست بدين منظور دعا كنند. بااين حال با نكرانى و احتياط تمام كه از خصائص 
و بود مراقب بود تا مبادا اين واقعة عظيم به خشونت و بروز احساسات تند منجر شودء به همين خاطر 
كار عظيم تدارك مجمع را (كه بيش از سه سال به طول انجاميد) به كسانى واكذار كرد كه از سوى 
عضاى دستكاه ادارى روم كنترل مى شد ند. اين افراد مأمور تعيين جارجوب روند كار مجمع بودند 0 
كرجه عموماً از دريافت نظرات و ييشنهادات اسقفان و افراد ديكر در سراسر جهان استقبال مى كردند 
ما آنجه على الخصوص مد نظر داشتند همان تجربه مجامع بيشين بود و ييش نويس مجمع را نيز 
بهكونه اى مرسوم و سنتى آماده كردند. كرايش به جنين رويه اى سنتى بخصوص درمورد مهمترين اين 
فراد يعنى كاردينال اوتاويانى (011201881 08101081) صادق است كه مأمور امور دينى بود و غالبا او 


را وزير مسند ياب محسوب مى داشتند وهم او بود كه برنامه كليسا 816519 ع0 79اعطء5 عط1)( را 
تنظيم كرد. درحقيقت ياب جان به ييشنهاد وزير خارجه اش كاردينال تاردينى (نصذل18): در بريايى 
مجمع دقيقاً از تجربه بريايى اولين مجمع واتيكان الك و كرفت و مى توان كفت جز اين نيز جارهاى 
نداشت. اما نتيجه آن شد كه كرجه افرادى كه مأمور انجام مراحل مقدماتى مجمع بودند از ميان 
اسقفان و عالمان الهى سراسر جهان ا نتخاب شده و برخى نيز جدا به اتخاذ رويهاى جديد در رويارويى 
با مشكلات كليسا تمايل داشتندء اما جاى بسيارى از افراد كه از نظرياتى بس «مترقى تر و متجددتر» 
بهره داشتند در مجمع خالى بود و در مجموع مسير كلى مجمع توسط كاردينالهاى دستكاه ادارى روم كه 
همكى كرسيهاى اصلى را اشغال كرده بودند تعيين كرديد. اما دوران فراهم آوردن مقدمات مجمع از 
جهاتى ديكر مأيوس كننده بود. به عنوان مثال جنين به نظر مى رسد كه از آرزوهاى ياب يكى آن بود 
كه مجمع تنها درصدد دست يابى به وحدت بين الكليسايى نباشد بلكه خود مجمعى بين الكليسايى 
باشد -نه فقط در مفهوم كاتوليكى آن بلكه بهاين مفهوم كه از اسقفان كليساى ارتدكس نيز كه در 


تاريخجه كليساى كاتوليك وف 


منصب رسالتى معتبرى قرارداشتند وييشيئيان ايشان در مجمع قرن يانزدهم فلورانس كه به هدف 
«اتحاد مجدد» بريا شده بود به مشورت خوانده شده بودند» براى شركت در اين مجمع دعوت به عمل 
آيد وبى شك جنين اقدامى با اهداف بين الكليسابى خود ياب نيز همخوانى و هماهنكى داشت. با 
اين حال به رغم شور وعلاقه واردات شخصى كه ياتريارك آتناكوراس اهل قسطنطنيه نسبت به ياب 
جديد واهدافش داشت (وى مىكفت: «ياب جان را خدا فرستاده است»)» برخلاف انتظار نه 
يونانيها ونه كليساهاى ارتدكس روسيهء هيج يك بهابتكار عمل ياب ياسخ مثبت ندادند. 
خصومتهاى ديرينه بخصوص در يونان جنان عميق بود كه از ميان بردن آن جندان آسان نبود. سرانجام 
جهان ارتدكس در قالب تنها دو نماينده كه از سوى مسكو به عنوان ناظر فرستاده شده بودند در 
دومين مجمع واتيكان حضور يافت. اما بسيارى از يروتستانها حسن نيت بيشترى نشان دادند و 
«شوراى جهانى كليساها» ناظرانى را به مجمع فرستاد. انكليكانها نيز كه روا بطشات با روم يس از 
جهار قرن سردى و تيركى؛ با ديدارى كه اسقف اعظم «فيشر» از ياب به عمل آورده بود به تدريج رو 
به بهبود داشت هيئتى را به مجمع فرستاد ند. 

بااين حال وقتى معلوم شد كه اين مجمع تفاوت جندانى با مجامع ييشين نخواهد داشت, هم 
محافل كليسايى و هم محافل غيرمذهبى به شدت نسبت بهآن بى علاقه شدند. آنجه ايدهُ مجمع را 


همجنان زنده نكاه مى داشت سخنرانيهاى بى دريى شخص ياب بود. كه همواره - بخصوص در اعياد 
ينطيكاست- از ايمانداران جهان مى خواست براى آن دعا كنند و از آمال و اميدهاى خود كه درقالب 
مجمع متبلور بود داد سخن مى داد. ياب در ماه سيتامبر ١125‏ يك ماه قبل از بريايى مجمع طى ييامى 
كه از راديو واتيكان يخش شد اعلام داشت: «سرهاى خود را بلند كنيد... جرا كه روز نجات و 
وستكازق شنا نزديك مى شود... 0115041 3ع نار ( نورمسيح). كليساى عيسى از اقصا نقاط جهان با 
نداى «خدا را سياس باد» (0783185 1(60) ياسخ مى دهد: «بلىء اين است نور مسيحء تون كليضا »تون 
ملتها». سخنرانى ياب نه در زمينه نكات دينى مطرح شده در دستور كار مجمع؛ كه ييشتر توسط 
مأمورين تدارك مقدمات آن در اختيار يدران كليسا قرا ركرفته بود بلكه در خصوص روشن نكرى بود 
كه مجمع براى جهانى حيران ودرمانده به ارمغان مى] ورد و رهنمودهايى كه براى هدايت مسيحيان 
داشت: «تا در بين مردم, مردانه وارء و در بين مسيحيان» مسيحى وار زيست كنند و با زندكى نمونه 
خود ديكر افرادى را نيز كه هنوز مسيحى نيستند به سوى اين آيين سوق دهند». ييام ياب درخصوص 
خانواده ونيازآن بهامنيت وخودبسندكى بود. اما ازآن مهمتر درباره صلح و آرامش بود و درواقع 
صلح و اتحاد نقطه محورى ييام ياب را تشكيل مى داد. آنجه بيش از هرجيز در دنيا طنين افكندء 
علاوه بر صداقت وهمدردى صميمانه ياب» خوش بينى ذلكرم كننده او بود. مدتها بود كه واتيكان 
درخصوص مسائل جهانى نظرى خوش بينانه و اميدواركننده ابراز نداشته بود. شايد به همين خاطر 
بود كه آنجه بيش از همه در نطق افتتاحيه مجمع جلب نظر كرد انتقاد ياب بود از ييامبران عذاب و 
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فلاكت (كه بى شك بسيارى از آنها را در واتيكان ديده بود): 

«اغلب اتفاق مى افتد كه ضمن انجام وظائف روزانه رسالتى خودء ازآانجه برخى افراد برزبان 
مى رانند به حيرت مى افتيم. كرجه جنين افرادى شايد از سر تعصب مذهبى جنان نظراتى را بيان 
مى كنند اما طرز فكرشان از انصافء ملاحظه و بصيرت بهدور است. آنان در وضع فعلى جامعه جز 
مصيبت و ويرانى نمى بينند و مدام ازآن مى نالند كه عصر ما در قياس با قرون كذشته بسيار يليدتر 
شدهاست. كويا از تاريخ كه درس زندكى مى دهد بى خبرند وجنين مى يندارند كه دوران مجامع 
كه به لحاظ رعايت آموزه هاى مسيحىء اخلاق و رفتار عمومى و آزادى صحيح كليساء دورانى كامل 
و بى نقص بودهاست. 

لازم است مخالفت شديد خود را با آراء اين ييامبران عذاب و فلاكت ابراز كنيم» ييامبرانى كه 
تنها از بلا و مصيبت خبر مى آورندء يندارى كه دنيا به آخر رسيده است. 

تحت شرايط كنونى كه به نظر مى رسد جامعةٌ بشرى به نقطهُ عطفى رسيده باشد بهتر است درجهت 
فهم نفشه هاى عجيب مشيت الهى كه با عبور از اعصار مختلف و از طريق اعمال بشر -غالباً برخلاف 
انتظار همكان به اهداف الهى خود نائل مى شود و تمام حوادث را از سر حكمت بهخيريت كليسا 
تبديل مى نمايد-حتى آن حوادثى كه به نظر مغاير با اهداف كليسا مىآيدء بكوشيم. 

اما اتقلاب واقعى درجريان نخستين جلسه مجمع و هنكامى رخ داد كه ندراك كليسا از يدتركن 
ليست نامزدهايى كه براى عهده دارى وظائف مجمع از سوى كاردينالهاى دستكاه ادارى روم ارائه 
شده بود -كاردينالهايى كه به سبب مقام و منصب حكومتى اشان رياست اين نامزدها را نيز برعهده 
داشتند- خوددارى ورزيدند و به علاوه بااين كار ياب را به حذف آن واداشتند. اين وقايع آشكارا 
نشان داد كه اولاً در مجمع اكثريت با اسقفان «تجددكرا و ترقى خواه» است كه حاضر نيستند از روند 
تحميلى رؤساى كميسيونهاى مجمع تبعيت كنند ودر ثانى اين اكثريت كه خواهان اغاز رويه ى 
مستقل در مجمع هستند از حمايت ياب برخوردارند. درواقع بايد كفت آنجه محافظه كاران دستكاه 


ادارى روم همواره از آن بيم داشتند در جريان نخستين جلسه مجمع به حقيقت ييوست. برخى از اين 
محافظه كاران از همان اغاز باايده بريايى مجمع مخالف بودند و با طولانى كردن روند مراحل 
تداركاتى, تشكيل آن را به تأخير افكند ند. سيس درصدد برآمد ند از طريق كنترل دستور كار مجمع؛ 
بر خود مجمع اعمال نفوذ كنند و سعى كردند با اعمال نفوذ بر اعضاى كميسيونهاى مجمع؛ نفوذ خود 
را بر آن حفظ نمايند. ياب كه تعمد با مخالفين خود با مدارا و ملايمت بسيار برخورد مى كرد تا مبادا 
مجمع «اتحاد» و «صلح» سبب بروز دركيرى و نفاق ميان سلسله مراتب روحانيون شودء فرصتى 
منصفانه دراختيار دستكاه ادارى روم كذارده بود تا نفوذ خود را بر مجمع اعمال نمايند اما آنان در اين 
كار شكست خورهه بودند. اكثر اسقفان به رهبرى اسقفان مستقل و مصممى جون «كاردينالهاى 


فرينكز» از كُلْن و «لينارت» اهل ليل (رهبران مخالفت با ليستى كه از سوى كميسيونها ارائه 
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شده بود)ء «سوننز» اهل مالينز- بروكسلء «كونكك» از وينء لركارو از بولونياء ريتر اهل سنت لوئيز 
وياتريارك 0 جهارم شيخ انطاكيه (طء0مكى 06 طعتة5 117 ومستنعحة]8 اعم ةة2)اين نكته 
را به وضوح مشخص ساختند كه حاضر نيستند هرانجه ييش رويشان كذاشته مى شود بيذيرند - 
بخصوص أكر آنجه ارائه مى شود در قالب زبان مختص الهيات سنتى باشد. اين كه آيا اكر در اين راه 
ازحمايت و يشتيبانى ياب مطمئن نبودند باز هم همان استقلال و ابتكار عمل را نشان مى دادند يا 
خير بهدرستى نمى دانيم. تنها مى دانيم كه به مجرد آن كه از خود استقلال عمل نشان دادند ياب نيز 
لاجتايت ازا تان ترتجاسية: 

اين نخستين جلسه مجمع حائز اهميت فراوان بود و از همه مهمتر كردهم آمدن آن همه اسقف از 
اقصا نقاط جهان بودء واقعهاى كه نظير آن بيشتر هيج كاه رخ نداده بود. در سالهاى 825١و ١810١‏ 
درجريان نخستين مجمع واتيكان تنها اسقف -اكثراً از ارويا- شركت داشتند كه از اين تعداد 
قريب به ٠١‏ تن از خود ايتاليا بودند. اما در سال ١587‏ تنها تعداد اسقفانى كه در نقاط مختلف 
به امور بشارتى مشغول بودند به 6٠٠١‏ تن مى رسيد ودر مجموع در حدود 11 تن از «يدرات 
مجمع » براى شركت در مراسم افتتاحيه مجمع در يازدهم اكتبر آن سال وارد مسند ياب شدند واين 
درحالى بود كه يك سوم اين تعداد از اروياء 8 تن از آفريقاا و حدوداً دو برابر اين تعداداز 
آمريكاى لاتين امده بودند. قريب به ٠٠١‏ تن از خاور دور وحدود 7١7‏ تن نيز از ايالات متحده 
آمريكا شركت داشتند (كه در سال ١859‏ تنها 58 نماينده فرستاده بود). اما كروه نمايندكى آمريكا 
به طرزى غريب رام و مطيع مى نمود. آنان از مشاهده موضع نوكرايانه وجسورانه 7١1‏ اسقفى كه از 
فرانسه وآلمان حضور داشتند و نيز مشاوران ايشان در امور الهى كه غالباً بيشرو مى نمود ند و همجنين 
از طرز نككرش اين اروياييها كه به فر و شكوه دستككاه ادارى روم اعتنايى نداشتندء به حيرت آمده از 
سوى آنان به مبارزه طلبيده شد ند. با اين حال اسقفان آمريكايى جندان در آن وضع نماند ند و ديرى 
نياييد كه در جلسات بعدى مجمع همان اسقفان - فى المثل در زمينه آزادى مذهب- نظرياتى كاملاً 
مستقل و متجدد ارائه دادند. 

كردهمايى يدران كليسا در جنان سطحى كسترده -يا آن همه نكات مشترك فراوان در زمينه ايمان 
و تعليم و تعلم و ني زآن همه اختلاف عقايد و تجربيات كوناكون- واقعهاى بود بس عظيم كه بى شىك 
برروند سياسى كليسا در تمام جهان تأثيرى ماندكار مى نهاد. احتمالاً آنجه يدران كليسا خارج از 


جلسات رسمى مجمع آموختند به لحاظ اهميت بسيار برتر از تصميماتى بود كه در داخل مسند ياب 
اتخاذ نمودند. اينان هنكامى كه به مجمع يا مى كذاشتند جز به اهميت ويزه مشكلات خاص خود 
نمى انديشيد ند اما به هنكام ترك آن به تنها جيزى كه فكر نمى كردند معضلات شخصى اشان بود. 
لااقل برخى از شركت كنندكان مجمع در جريان نخستين جلسه آن؛ ديدكاه خود را درخصوص 
موضع تدافعى كه كليسا مدتهاى مديد در برابر دشمنان ديرينه خود يعنى تفرقه افكنان, يروتستانها و 
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كمونيستها در بيش كرفته بود, به كلى تغيير دادند. يدران كليسا اكنون مى ديد ند كه همان 
تفرقه افكنان و يروتستانها در ميان خود انها حضور دارند» بهترين كرسيهاى مجمع را اشغال كرده اندء 
وهريك از آنان دستور كار مجمع -همان دستور العمل سرى- را مقابل خود دارد. يدران كليسا اكنون 
شاهد حضور ناظران از «كليساهاى مسيحى » بودند كه روم هيج كاه آنان را به رسميت نشناخته بود و 
صرف موجوديتشان بنا بر تعاليم روم» تهديدى براى ايده «كليساى حقيقى واحد» محسوب مى شد. 
حتى همين وضعيت به خودى خود به لحاظ اهميت با تمام آن بيانات يا فرامينى كه بعدها درخصوص 
أزادى مذهب يا وحدت كليساها از سوى مجمع صادر شد برابرى مى كرد. يدران كليسا بهدخوبى 
مى دا نستند كه همين ناظران بهكرمى و با عزت و احترام فراوان در واتيكان از سوى ياب يذيرفته 
مى شوند و ياب دوستانه با آنان تبادل نظر مى كند - و ناظران علاوه بر دوستى با يابء به آشنايى و 
دوستى با يكديكر نيز مفتخر شد ند. 

دو تفرقه افكنى كه از جانب مسكو حضور داشتند بيش از همه جلب نظر كرد ند و شركت ]نان در 
مجمع خود منشأ ايجاد تغييرى ديكر كرديد كه همانا سكوت غريب ياب و مجمع در قبال مسئله 
كمونيسم بود. ناظران ارتدكس با اجازه دولت شوروى در مجمع حضور داشتند و اسقفان كاتوليك 
لهستان آلمان شرقىء مجارستان» جكسلواكى و يوكسلاوى نيز با اجازه مستقيم دول كمونيستى متبوع 
خود بدانجا آمده بودند. تحت شرايطى اين جنين سردادن تقبيحات و انتقادات مرسوم عليه مرام 
كمونيسم به هيج وجه عملى نبود و ياب جان در نطق افتتاحيه خود تنها به اختصار از عدم حضور تعداد 
كثيرى از اسقفان كه دستكير يا زندانى بودند اظهار تأسف كرد. روز بعد نيز به هنكام سخنرانى براى 
هيئتهاى دييلماتيك از اشاره مستقيم به "كليساى سكوت”" يرهيز كرد وتنهااز «فرياد عاجزانه» 
جهانيان براى اعاده صلح سخن كفت. 

بدين ترتيب اكثر اسقفان حاضر در نخستين جلسه مجمع شاهد آن بودند كه هم عادات سنتى 
تكريم دستكاه ادارى روم وهم موضع سنتى اشانت در قبال «دشمنان كليسا» حال به جالش كرفته 
مى شد. از آ نان خواسته مى شد درخصوص مسئوليتهايى كه از جانب خدا - و نه از سوى واتيكان- 
بدانها محول شده است از نو بينديشند و نياز مبرم دنيا را به اتحاد و صلحى فراكير و يايدار از 
ديدكاهى مثبت تر وخوش بينانه تر بررسى كنند. با اين حال آنجه در جارجوب جلسات رسمى مجمع 
رخداد عمدتاً محدود بود به بررسى دستورالعملى درخصوص ارتباطات» دستورالعملى ديكر در ز هينه 
اتحاد مسيحى و سرانجام دستورالعملى در زمينه ماهيت كليسا. در بحث و بررسى ييرامون برخى از اين 
دستورالعملها ييشرفتهايى حاصل شد اما در مورد هيج يك نتيجه اى قطعى ابراز نكرديد وكار 
رسي دكى به تعداد كثيرى از دستورالعملها كه از ييش منتشر شده بودند نيز به جلسات بعدى موكول 
كرديد. بااين حال دستورالعمل مربوط به «كليسا در دنياى نوين» كه بررسى آن احتمالاً بيش از هر 
دستورالعمل ديكر مورد نظر ياب جان بود هنوز در اختيار يدران كليسا قرار نكرفته بود. تحت جنين 
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شرايطى كاملاً قابل درك است كه ياب جان كه درمورد سرعت عمل مجمع بيش از اندازه خوش بين 
بود و وضع مزاجى اش نيز رو به وخامت م ىكذارد. در وداع با يدران در هشتم دسامبر ١921‏ فرصت 
را مغتنم شمرده وظائف سنكينى را كه در مدت وقفه ييش از كردهمايى مجدد بر دوش خواهند داشت 
به آنان يادآور شود و به علاوه اهميت اين نكته را متذكر كردد كه در تفكر و تصميم كيريهاى خود 
بايد «به تمام جنبه ها و شئونات مربوط بهوحيات كليسايى؛ منجمله جنبه اجتماعى آن توجه داشته 
باشند». 

اكنون جند صباحى بيش به يايان عمر ياب باقى نمانده بود و وى به هنكام كردهمايى مجدد مجمع 
از افتخار ديدار دوباره برادران اسقف خود محروم مى بود. به يايان عمر او تنها شش ماه باقى بود و 
وى در اين شش ماه بيش از هر زمان ديكر برضرورت حفظ صلح تأكيد مى ورزيد. مدت كوتاهى يس 
از بربايى مجمع برسر مسئله كوبا ميان آمريكا و روسيه مناقشه اى خطرناك دركرفت و درخواستهاى 
ملتمسانه ياب كه از هر دو طرف مى خواست در اين بحران خويشتن دارى ييشه كنند جهانيان و 
بخصوص ناظران روسى حاضر در مجمع را بهوشدت تحت تأثير قرار داد. در ماه مارس ١9217‏ 
كمبقة اع بين المللى ياب را بهدريافت جايزه صلح بالزان (821282) مفتخر ساخت و از جمله كسانى 
كه در آن مراسم حضور داشتند الكسى آجوبى داماد نخست وزير خروشجحف و سردبير روزنامه روسى 
ايزوستيا بود كه ياب از وى ديدارى خصوصى به عمل ا ورد. نشانه هاى تشنج زدايى ميان واتيكان و 
مسكو بيش از بيش نمايان بود و برخى از اسقفان كاتوليك كه هنوز يشت يرده آهنين زندانى بودند 
أزاد شده توانستند در مجمع حضور يابند. سرانجام ياب در آوريل ١157‏ مشهورترين بيانيه خود را 
تحت عنوان 161115 15 78067 منتشر ساخت و در آن درخواست خود مبنى بر برقرارى صلح بر زمين 
و خطاب به تمام انسانهاى آزاده وخيرانديش كسترش داد. اين درخواست ياب كه انعكاس آن در 
رسانه فائ خبرى جهان.بيش از آن.بود كه معمولاً بهي بيانيه يابى اختصاص داده مى شود درواقع 
بسط تعاليم اجتماعى عنوان شده در بيانيه 7/12815]58 ]6 2/1261 بود كه بيشتر صادر شد اما اين بار به 
مسائلى جون تعهدات بين المللى» وظيفه اى كه كشورهاى متمول در كمى به ملل فقير بردوش دارندء 
ونيز نقش حياتى سازمان ملل توجهى خاص مبذول كرديده بود. در اين بيانيه آشكارا برحق آزادى 
مذهب براى «تمام انسانهايى كه از وجدانى بيدار برخوردارند» تأكيد شده بود. به علاوه ياب در اين 
بيانيه بيش از بيانيههاى قبلى بر اتخاذ موضعى صلحجويانه تأكيد ورزيده بود وعلناً اعلام داشت كه: 
«در عصر حاضر كه ملل قدرتمند جهان بهداشتن سلاحهاى اتمى مباهات مى كنند ديكر اين كفته كه 
جنك براى اصلاح موارد نقض عدالت ابزارى است مناسب به هيج وجه منطقى نيست». در بيانيه از 
كاتوليك ها خواسته شده بود تا با تمام انسانهاى آزادانديش و خيرخواه - صرف نظر از عقايد 
باطلشان- به منظور تحقق اهدافى كه به صلاح بشر است به همكارى برخيزند و بدين ترتيب دستور 
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بيوس دوازدهم مبنى بر منع همكارى با كمونيستها معكوس مى شد. همزمان با اين اقدامات» ياب 
بهد حمايت از همكارى و هميارى ميان حزب دموكرات مسيحى و احزاب سوساليست ايتاليا برخاست 
كه خود قدمى ديكر در ضديت با سئن يايهاى بيشين محسوب مى شد. 

در اين كه يكانه مشغله ذهنى رونكالى در هفته هاى يايانى عمرش نياز مبرم بشر به همكارى 
باهمنوعا نش در راه ايجاد صلح و وحدت بود ترديدى نيست و تقريباً يقين داريم كه وى بيانيه يابى 
5ع طذ مروعةط را بدان منظور انتشار داد تا به هنكام از سركيرى كار مجمع راهنماى آن تأشن ا 
اين حال مجمع خودكارهاى ناتمام بسيارى داشت كه مى بايست نخست بهآنها مى يرداخت وازاين 
3 سيد كن به دستورالعمل مربوط به «كليسا در دنياى نوين» تنها در جلسه سوم تحت بررسى قرار 
كرفت كه مورد قبول واقع نشد و صورت اصلاح شده: ان در ١188‏ تقديم جهارمين و آخرين 
جلسه مجم ع كرديد. 

جان در زوئن ١5987”‏ دركذشت و وايسين زحمات خود را در راه «طلب روزافزون براى مجمع 
بين الكليسايى» كليساى مقدس و كل ابناى بشر كه مشتاقانه طالب صلح اند» تقديم كرد. يس از وى 
جيووانى باتيستا مونتينى (1/1021181 8211518 010173111) در ينجمين روز جلسه محرمانه به مقام فا 
رسيد. وى كه شصت و ينج سال داشت به سبب ارادتش به يولس» رسول مسيح, نام يل برخود نهاد و 
بدين ترتيب به ياب يل ششم معروف شد. وى بزودى در قالب زيارت فلسطين با ياتريارك 
آتناكوراس اهل قسطنطنيه ديدار كرد و آن كاه به هند و سيس به سازمان ملل در نيويورك سفر كرد و 
در همه جا ييام آور صلح وحسن نيت براى دنيا بود. وى به سال ١188‏ قصد ديدار از لهستان را نيز 
داشت كه از سوى دولت آن كشور منع كرديد. 

مونتينى كرجه در برشيا متولد شده بود اما قسمت اعظم زندكانى خود را در روم ودر مقام وزارت دولت 
سيرى كرده بود .)١1985-١1575(‏ وى در مقام وزارت دولت ابتدا در خدمت كاسيارى؛ وزير خارجه 
يبوس يازدهم كه حصول ييمان لاتران و نيز موافقتنامه منعقده با ايتاليا را ممكن ساخته بود انجام وظيفه كرد و 
يس از آن بهوخدمت ياجلى كماشته شد. هنكامى كه ياجلى بهسال ١1774‏ بهعنوان ياب ييوس دوازدهم بركزيده 
شدء مونتينى نخست درخدمت وزيرخارجه جديد لويئجى ماكليونه (6دوذاعة3 نعنند) انجام وظيفه كرد و 
آنكاه مجدداً بوخدمت خود ياجلى درآمد زيرا بيوس دوازدهم به هنكام مرك ماأكليونه بوسال ١15‏ تصدى 
منصب وزارت خارجه دولت خود را شخ صابرعهده كرفت آنكاه او و دومنيكو تاردينى (تصتلعة] مءتمعصره) 
بهدمدت دهسال )١1185-1358(‏ رياست دوشاخه عمده وزارت خارجه را برعهده داشتند و بدين وسيله 
مسئوليت مستقيم سياستهاى ييوس دوازدهم بردوش آنان قرا ر كرفت و باتمام جنبه هاى سياست ياب از نزديك 
اشنا شدنت امنا بيوس دوازدهم در سال ,١118*‏ درست يك سال يس از فرستادن رونكالى به وين در مقام 
ياتربارك, مونتينى را نيز بهعنوان اسقف اعظم به ميلان فرستاد. وى در آن مركز صنعتى عظيم كه مملو از عناصر 
نيرومند وضد روحانيت بود -عناصرى كه نسبت به مذهب كوجكترين توجهى نداشتند- براى نخستين بار 
انجام وظيفه در يك اسقف نشين را تجربه كرد و با بهرهكيرى از روحيه حاكم بر بيانيههاى يايهاى ييشين 
درخصوص مسائل اجتماعى؛ درصدد برآمد با تصوير رايجى كه از كليسا در اذهان عموم نقش بسته بود وآذرا 
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صرفاً جزئى از دستكاه حاكم مى ينداشتند بهمقابله برخيزد. اكر مونتينى به هنكام رسيدن به مقام يابى نزد 
كاردينالها بهوصبرء هوش و ذكاوت و تلاش دلسوزانه در واتيكان مشهور بودء بدسبب هم رأى بودن كامل با 
تعاليم اجتماعى ياب جان و حمايت بى دريغ از ايده بريابى مجمع عمومى ان ياب نيز شهرت داشت. 

بنابراين تعجبى نبود كه دومين جلسه مجمع طبق قرار قبلى در سيتامبر ١57‏ بركزار شد و ياب جديد 
عميقاً خود را به روند كار آن علاقمند نشان داد. عمده اهميت جلسه دوم در تكميل و يذيرش " نظامنامه 
آيين نيايش مقدس" (إكتناانآ لعنهة5 عطا ده هه دكتاكم20© ع1) بود (كه تنها جهار رأى در مخالفت با 
أن صادر شد). اين نخستين اصل مجمع بود كه در رابطه با تجربه عادى ايمانداران حاوى نتايجى عملى بود 
جرا كه با اتخاذ اين اصل از آن يس آيين عشاى ريانى (بهزبان ايتاليايى ) ( 60201185 )٠7‏ بركزار مى شد. 
هدف نهابى اين تصميم آن بود كه دعاى كليسابى و درنتيجه كل زندكى توأم با دعا كه اعتبار كليسا در كرو 
آن بود به طور اساسى تغيير يابد تا بدين ترتيب كشيش و مردم در قالب تجربه مشتركشان از اين مراسم, با 
يكديكر متحد شوند. 

همزمان درخصوص مباحثاتى كه برسر جنبه هاى مختلف ماهيت كليساء بخصوص مسثئله مربوط 
به وظايف و اختيارات اسقفان درجريان بود نيز ييشرفتهايى حاصل شد. اما تنها در يايان جلسه سوم 
بود (كه در ياييز سال ١525‏ بركزار كرديدء دومين جلسه مجمع درياييز سال ١157‏ بركزار شده بود) 
كه اصل جزمى مربوط به كليسا موسوم به 86016018 06 با اكثريت آراء به تصويب رسيد (تنها ينج رأى 
در مخالفت با آن صادر شد). تصويب اين اصل عظيم ترين و جامع ترين دستاورد مجمع به شمار 
مى رود كه با درنظركرفتن «اولين مجمع واتيكان» از اهميت تاريخى به سزايى برخوردار است. 
نخستين مجمع واتيكان به تعريف ماهيت اقتدار يايها يرداخته بود اما دراصل 80616518 06 ماهيت 
اقتدار اسقفان تعريف مى شد. در اين اصل آمده بود كه اقتدار اسقفان به هنكام مراسم تدهين 
مستقيماً از جانب خدا بهآنان مى رسد. همجنين آنكه اسقفان در قالب «هيئت اسقفى» «بر كل 
كليسا قدرت مطلق دارند». به اين ترتيب مى توان كفت در مجمع دوم واتيكان توازن قدرت ميان 
ياب و برادران اسقف وى به تعبيرى متعادل شد. اما تذكر اين نكته ضرورى است كه از اقتدارى كه 
ياب بنا به تعريف مجمع اول واتيكان از آن برخوردار است به هيج وجه كاسته نشده بود. هيئت اسقفان 
تنها با حضور اسقف روم (ياب) و تحت رياست اوست كه حكم يك هيئت رسميت مى يابد وتأييد 
ياب براى اعتبار بخشيدن به تصميمات هيئت ضرورى است. همجنين ضرورى است كه ياب خارج از 
هيئت؛ در مقام كشيش مسيح (اقنعط0) 1ه جهه1710) بر تصميمات اتخاذ شده از سوى هيئت اسقفان مهر 
تأييد زند تا تصميماتشان واجد اعتبار تلقى شود. بنا براين برخلاف اسقفان كه تنها يس از تأييد 
ياب مى توانستند بركل كليسا قدرت مطلق داشته باشند» ياب به طور مستقل از جنين اقتدارى 
برخوردار بود. بدين ترتيب اصل «هيئت اسقفان» كه در دومين مجمع واتيكان ارائه كرديد به بريايى 
شوراهاى ملى اسقفان منجر شد و ياب يل مدت كوتاهى قبل از بريايى آخرين جلسه مجمع؛ وعده داد 
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در روم «كردهمايى با حضور اسقفان» ترتيب دهد تا درخصوص مسائل سياسى به وى مشورت دهند. 
معناى دقيق هيئت اسقفان در فصل سوم اصل 80616518 عل كه از لحاظ قانونى مهمترين بخش سند 
است ذكر شدهاست. اما اين اصل علاوه بر مسئله اسقفان به مسائل بى شمار ديكرى نيز مى يردازد. 
مخاطب اصلىء «قوم خدا»» بويره ايمانداران است كه اكنون در قياس با كذشته نقش بسيار 
سازنده ترى برعهده دارند و بالاخره روى سخن آن با نظامهاى مذهبى است كه به واسطه دعوت ويره 
الهى -دعوتى كه اعتبار آن از جانب كليساست- در بى قدوسيت مى باشند. 

در يايان سومين جلسه مجمع سرانجام دستور العمل مربوط به «كليسا در دنياى نوين» - ولو براى 
مدتى كوتاه- به بحث و بررسى كذارده شد. به تعبيرى مى توان كفت ديد وسيعى كه ياب جان در اين 
خصوص داشتء ييشتر در قالب اصل 820616518 06. در فصل مربوط بهايمانداران -آنجاكهاز 
دعوت الهى ايمانداران براى «طلبيدن ملكوت خدا از طريق دخل و تصرف در امور دنيوى و شكل دادن 
آن امور برحسب اراده خدا» سخن بهميان آمده-متجلى كشته بود. ياب يل در آن زمان به عنوان رئيس 
دير داون سايد (100105106) و فردى كه خود از جهره هاى سرشناس مجمع به شمار مى رفت» همين نكته 
رادر روزنامه لندن متذكر شده بود (2 دسامبر .)١12*‏ اين امر به وضوح تصريح شده بود كه به موحب 
فصلى كه در اصل 86616518 06 درخصوص ايمانداران نكاشته شده: «رسالت فرد ايماندار تنها محدود 
به اجراى اعمال مقدسء خدمت به قربانكاه و فعال بودن در «عمل كاتوليك» نيست. كرجه تمام اين 
فعاليتها لازم و بسيار تحسين برانكيزند» بلكه فرد ايماندار رسالتش را با انجام وفادارانه وظائف 
غيرمذهبى به انجام مى رساند و با حفظ قدوسيت وآزادمنشى خود در صف اول عظيم ترين نبردهاى 
دنيوى جهان قرا ركرفته به عنوان شاهدى براى مسيح عمل مى كند و اين كونه است كه مسيحيان «همجون 
روح كه جسم بىآن حيات نتواند داشت» براى دنيا عمل مى كنند». اين كفتار با ديد ياب جان كه 
مسيحيان را «نورى» مى دانست كه بايد «در جهان بدرخشند» نزديكى سنتاز :دازد ودرحكمى كه 
درخصوص «رسالت ايمانداراك» (9إ231آ عطا 02 عغ05]012م4 116) در جهارمين جلسه مجمع به تصويب 
رسيد بهاين مسئله بهطور مفصل تر يرداخته شده است. اما بسيارى همجون ياب جان اميدوار بودند كه 
مجمع درخصوص موضعى كه مسيحيان بايد در قبال معضلات نكران كننده و دردناك زمانه ما درييش 
كي رتذ» رهنمودهايى ارائه دهد -همان كارى كه بيانيه هاى 15115 مل ماععة2 و هتاداع 7/12 أه 1/1361 
ييشتر درصدد انجام آن برآمده بودند. سرانجام با انتشار دستور العمل مربوط به كليسا در دنياى نوين» 
تلاشى واقعى در اين زمينه صورت كرفت به طورى كه قوياً روح حاكم بر بيانات ياب جان را درخاطر 
زنده مى كرد. بااين حال تعداد بسيارى به مخالفت با آن بيرخاستند و بنابراين كار رسيدكى 


به دستور العمل متوقف شد وتنها درجلسه جهارم و يايانى مجمع بود كه صورت متعادل تر و اصلاح شده 
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آن به بحث و بررسى كذارده شد. اين امر درنظر بسيارى كه از دور شاهد ماجرا بودند واقعهاى 
مأيوس كننده بود زيرا به نظر مى رسيد كه مجمع در مواجهه با معضلات خانمان براندازى كه بر دنيا سايه 
افكنده بود -مسائلى نظير به كاركيرى بمبء انفجار و قحطى- قادر به اتخاذ موضعى واحد نيست. 
مجمع دوم واتيكان درقياس با اكثر مجامع عمومى بيش از آنء از وحدت و يكبارجكى بيشترى 
برخوردار بود واين امر بخصوص در رابطه يدران كليسا با يكديكرء روابطشان با ياب و نيز درقالب 
رابطه آ نان با دنياى خارج نمايان بود. اما دريايان جلسه سوم مشكلات آغاز كرديد. يكى از عوامل آن 
اين بود كه مجمع به بعد اجتماعى معضلات توجه كافى مبذول نمى داشت - نكته اى كه براى برخى از 
اسقفان كه از كشورهاى توسعه نيافته شركت داشتند حائز اهميت فراوان بود. عامل ديكر (كه 
بخصوص براى اسقفان آمريكايى كه اكنون آن شك و ترديد جلسه اول را رها كرده بودند مهم بود) 
ناتوانى مجمع در به نتيجه رساندن بحثهايى بود كه درخصوص آزادى مذهب جريان داشت. اكثر 
اسقفان از اين بابت دلخور بودند اما سرخوردكى هيج كروهى به اندازه آمريكائيان نبود -جه آنان از 
كشورى مى آمدند با مذاهب كوناكون كه اصل آزادى مذهب جزئى از قانون اساسى اشان بود- 
كشورى كه در آن هنوز در مورد اخلاص و صداقت كاتوليك ها بويزه در مناطقى كه اكثريت را تشكيل 
مى دادند ترديد وجود داشت. درواقع دستورالعمل مربوط بهآزادى مذهب از مدتها قبل توسط 
كاردينال با وزير «اتحاد مسيحيان» عنوان كرديده و با استقبال كرم شركت كنندكان مواجه شده بود. 
كرجه بسيارى از يدران كليسا خواهان اتخاذ رويه اى اصولى تر در قبال اين مسئله بودند بااين حال 
رياست مجمع ابتدا متن دستور العمل را جمع آورى نمود و كميسيون ويزهاى متشكل از اسقفان ملل 
مختلف را مأمور ساخت تا متن را مورد تجديد نظر قراردهند. اما يس از آن كه متن جد يد اعلام داشت 
كه بر سر اين كه آيا بايد تصميم كيرى در مورد دستور العمل را به تعويق انداخت يا خير رأى كيرى 
به عمل خواهد آمدء و سرانجام اعلام كرد كه جنين رأى كيرى لازم نيست و بررسى دستورالعمل جديد 
درواقع تا جلسه بعدى مجمع به تعويق خواهد افتاد كاردينال ماير از شيكاكو كه از آنجه ظاهراً اقدامى 
بود از سوى كروهى محافظه كار كه نمى خواستند بيانيه اى درخصوص آزادى مذهب صادر شود - 
كروهى كه ياب را نيز باخود همرأى ساخته بودند- سخت بهخشم آمده بودء با جمع آورى هشتصد 
امضاء عرض حالى تقديم ياب يل ششم كرد كه البته بى نتيجه ماند. اين واقعه نزديكترين اقدام مجمع 
دوم به طغيان بود. بااين حال حادثه فوق تنها نشان نارضايتى ميان شركت كنندكان جلسه سوم نبود. 
دستورالعمل مربوط به يهوديان نيز كه به شدت مورد حمايت كاردينال با بود و به موجب آن يهوديان 
أشكارا از اتهام خداكشى (06106) مبرا داشته مى شد ندء تحت فشار اسقفان ممالك عرب بر دولت 
واتيكان -كه نكران دلالتهاى سياسى دستورالعمل در قبال دولت اسرائيل بودند- به شيوهاى مشابه 
جمع آورى شده رسيدكى بهآن به كميسيون ويزه اى متشكل از اسقفان ملل مختلف محول شد. با 
اين حال متن جديد دستورالعمل كه اين بار در جارجوب اصل 800165181 06عنوان شده بود (تا 
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تأكيدى باشد بر ماهيت غير سياسى آن) در موعد مقرر انتشار يافت. اكثر اسقفان خواستار آن شدند 
كه برى بودن يهوديان از اتهام خداكشى (كه در دستورالعمل جديد حذف شده بود) بر دستورالعمل 
افزوده شود و به علاوه احساسات ضد يهود نيز به شديدترين وجه محكوم كردد. سرانجام دستورالعمل 
با اكثريت ١857”‏ رأى موافق دربرابر 97 رأى مخالف به تصويب رسيد و بدين ترتيب خواسته 
اكثريت درجلسه سوم برآورده شد. همجنين همين اكثريت هنكامى كه ياب شخصاً از آنان خواست 
بدون جنجال و هياهوى بيشتر بر دستورالعملى درخصوص مبشرين مهر تأييد زنند -از آنجا كه 
دستورالعمل را بسيار ناكافى تشخيص دادند- با ناديده انكاشتن درخواست وى بار ديكر قدرت خود 
را به ثبوت رساندند. همزمان ياب با «توضيحاتى» كه درخصوص معناى واقعى هيئت اسقفان ارائه 
دادء با مداخله به منظور تعديل دستورالعملى درخصوص وحدت كليساها (8017061512) و بالاخره با 
اعلام اين كه مريم باكره متبارك «مادر كليساست» - نكته اى كه در متن اصلى 16512ء80 عل از 
يرداختن بهآن اجتئناب شده بود- اقتدار خود را به ثبوت رساند. 

به رغم اين مناقشاتء شاهد به بارنشستن دستاوردهايى بس عظيم وحياتى درجلسه سوم هستيم كه 
همانا اصل مهم 80616518 06 است كه ييشتر بدان اشاره شد ونيز حكمى كه درخصوص وحدت 
كليساها صادر كرديد. اين حكم اخير بويزه براى ناظران شركت كننده از ساير كليساها حائز اهميت 
بود -جه بدين ترتيب راه براى انجام كفتكوهاى سازنده ميان كاتوليك ها و ساير مسيحيان هموار شد 
وحتى در يارهاى موارد امكان بركزارى عبادات مشترك ميان آنان فراهم مى آمد. حكم صادره 
درخصوص وحدت كليساهاء با برشمردن وجوه اشتراى فراوان ميان كاتوليكها و كليساى ارتدكس 
شرقى «كه به رازهاى مقدس واقعى و بويره به توالى رسولى؛ نظام كشيشى وعشاى ربانى اعتقاد 
دارند», حتى تا بدان جا ييش مى رود كه كاتوليك ها را به سهيم شدن در آن دسته از آيينهاى مقدس 
كليساى ارتدكس كه مورد تأييد مقامات كليسايى است تشويق مى نمايد. موضع حكم درقبال 
يروتستانهاى غرب قدرى متفاوت است كرجه در اين زمينه انكليكن ها موردى استثنايى 
خوانده شدهاند. حكم بين الكليسايى با نكاهى بر مناقشات قرن شانزدهم به بررسى جداييهايى 
مى يردازد كه «درنتيجه وقايع موسوم به نهضت اصلاحات يديد آمد و سبب كرديد جوامع مختلف كه 
برخى ملى و برخى اعترافى بودند از مسند ياب جدا شوند. در ميان جوامعى كه هنوز تا اندازهاى 
به سئن و اشكال عبادتى مرام كاتوليك يايبند مانده اند جامعه انكليكان شايان ذكر است». اين كه 
آيا ياب در اين اشاره بخصوص به كليساى ا نكليكن دخالت داشت يا خير بماند قدرمسلم آنكه علاقه 
و اردات يل ششم به كليساى انكليكن كه از وجوه مشخصه دوران زندكى او بودء به وضوح درقالب 
ين حكم انعكاس يافته است. بااين حال فصلى كه در بيانيه به كليساهاى يروتستان غرب اختصاص 
يافته در مجموع برامكان كفتكوهاى مفيد و سازنده بين الكليسايى تأكيد مى ورزد -امرى كه خاستكاه 
آن همانا ايمان هر دو طرف به مسيح به عنوان منشأ و مركز عقايد شان و اعتقاد آنان به كتاب مقدس 


تاريخحجه كليساى كاتوليك اذا 


است كه براى آن احترام فراوان قائلند- همجنين آيين اساسى تعميد است كه سبب اتحاد تمام تعميد 
يافتكان مى شود. همين عقايد اصولى را كه تمام كاتوليك ها و اكثر يروتستانها در آن اتفاق نظر دارند 
مى توان مبناى تلاشى براى يافتن اتحادى كسترده تر در يكانكى حقيقت قرار داد. 

در جهارمين و آخرين جلسه مجمع (كه در ياييز ١158‏ بركزار شد) »وضعيت بحرانى كه برسر 
بيانيه آزادى مذهب در جلسه سوم به وجود آمده بود عاقبت رفع كرديد. يس از آن صحنه هاى 
جنجال برا نكيزى كه به هنكام جمع أورى دستورالعمل در جلسه سوم رخ دادء دستورالعمل مورد 
تجديد نظر قرار كرفت و صورت تعديل شده آن در ابتداى جلسه جهارم مطرح كرديد وبا 7982 رأى 
موافق (دربرابر ٠١‏ رأى مخالف) در هفتم دسامبر -كوتاه زمانى ييش از يايان مجمع- به تصويب 
رشيندء امن بيانيه كه در آن كرارا به بيانيه ياب جان موسوم به قتتته1 هذ درعدةص اشاره تكلا منود 
صريحا اعلام مى داشت كه مجمع «درصدد بسط و توسعه آموزهاى است كه از سوى رهبر والاى بيشين 
آن درخصوص حقوق انكارنايذير افراد بشر مطرح كرديده است». در اين بيانيه صريحاً آمده بود: 
«مجمع واتيكان اعلام مى دارد كه تمامى افراد بشر از حق آزادى مذهب برخوردارند. اين امر بدان 
معناست كه تمامى ابناى بشر بايد بهدور از هركونه فشار و قيد و بند -جه از سوى افرادء كروههاى 
اجتماعى ويا هرنوع اقتدار انسانى ديكر- درخصوص مسائل مذهبى آزاد باشند و هيج كس نبايد - 
درخلوت يا درجمع, تنها يا با همدستى ديكران- به انجام كارى برخلاف وجدانش وادار شود يا از 
انجام كارى كه با نداى وجدانش مطابقت دارد منع كردد. تمام بخشهاى بيانيه» بسيار فخيم و تحسين 
برانكيز بوده در دفاع از حق آزادى مذهب, به ماهيت ذات خود انسان استناد شده بود. تصويب بيانيه 
در جلسه جهارم كه به اتفاق آراء صورت يذيرفت حتى يرشورترين طرفداران آزادى مذهب را نيز 
نسبت به حكمت نهفته در سياست ياب مبنى بر به تعويق انداختن بررسى نهايى دستور العمل تا جلسه 
جهارم متقاعد ساخت جه او مى دانست كه مخالفت محافظه كاران عمدتاً تا آن هنكام فروكش 
كرذهاست. 

واما آنجه درنظر يدران كليسا و مسلماً درنظرجهانيان جندان خوشايند نبود مباحثاتى بود كه در آخرين 
جلسه مجمع مجدداً درخصوص كليسا در دنياى نوين د ركرفت. اصل موسوم به 5065 0 
سرانجام دراين باره به تصويب رسيد مملواز كل ىكويى بود. بااين حال -لااقل درعنوان آن- رنكى از طرز 
نكرش ياب جان مشهود بود. اصل - ولو محتاطانه و غير قطعى- به اتخاذ رويه اى جديد و مثبت درخصوص 
رابطه ميان كليسا و جامعه معاصر نظر داشت و در آن وعده داده شده بود كه مؤسسه اى به منظور اشنايى هرجه 
بيشتر كاتوليك ها با مشكلات ويزهاى كه كشورهاى توسعه نيافته با آن مواجهاند, داير خواهدشد. اما 
نظرياتى كه در بيانيه درخصوص مسثئله جنك و بخصوص مسثله به كا ركيرى بمب عنوان شده بود با نجه 
ياب جان در 16335 م1 دمعمة2 بيان داشته بود فاصله بسيار داشت و موضع كليساى كاتوليك درخصوص 
مسئله كنترل جمعيت نيز در اين اصل جندان تغيير نكرده بود و اين امر تا اندازهاى بهاين خاطر بود كه ياب 
ازادامه بحث و بررسى ييرامون مسثله كنترل مواليد كه يبيشتر كميته ويزهاى را مأمور رسي دكى بهآن 


يلين نبرد براى نيل به صلح و نوسازى 


ساخته بود منصرف شد. بنابراين تعجبى نداشت كه در اين اصل بهجاى يرداختن به موارد عملى بيشتر 
بهو يك سرى بيانات كلى و اصول الهى كه بايد برحيات خارجى كليسا در دنيا حاكم باشد اكتفا شده بود. 
يدران كليسا نيز در اين زمينه هاء بخصوص در زمينه مشكلات اقتصادى و اجتماعىء از أكاهى كافى 
برخوردار نبودند و بنابراين نمى توانستند درمورد برخى ييشنهادات خاص بهاظهار نظر بيرداز ند. از اين 
كذشته درخصوص مسائلى جون استفاده از بمب يا حق خوددارى افراد از شركت درجنكء اختلاف نظرات 
فاحشى ميان اعضا وجود داشت كه ناكزير به برخى ابهامات و بيانات غيرقطعى منج ركرديد. كناه اين 
نقائص نه بركردن آنهاء كه به واسطه جدايى ديرينه كليسا از دنياء و اتخاذ آن ذهنيت تدافعى موسوم به 
«كهنه يرستى» بود كه قرنهاى متمادى بر كليسا سايه افكنده و سبب شده بود كليسا يكانه هدق خود را 
«تقرب بهآن دنيا» قرار دهد. نتيجه آنكه تا قرون متمادى در محافل كليسابى نسبت به مشكلات فرهنكى» 
اقتصادى و اجتماعى عصر نوعى جو ناأكاهى و بى تفاوتى حاكم بود. يدران كليسا جكونه مى توانستند جنين 
كاستيهايى را ظرف يكى دوسال جبران نمايند؟ به واسطه ناآكاهى ديرينه كليسا نسبت به مسائلى از اين 
دسيك بود كه اصل 5065 :6 1012ئ08110 درقياس با ساير بيانات مهم مجمع جندان مورد توجه واقع نشد. 
به علاوه در اين اصل از آن انكيزه قوى موجود در 1335 لل 3لاع290 كه آن نيز به مسائل مشابهى يرداخته بود 
انلا خبوى تود: 

نكرانى ياب و اكثر اسقفان از اين كه مبادا كار مجمع بيش از جلسه جهارم بهدرازا كشد سبب 
تسريع روند كار آن در نوامبر ١58‏ كرديد. تعداد كثير فرامين» اصول و بياناتى كه درجلسه آخر 
به تصويب رسيد (اين تعداد از دو مورد در جلسه دوم و سه مورد در جلسه سوم به يازده مورد در جلسه 
آخر رسيد) خود نشان دهنده تسريع روند كار مجمع استء كرجه اكثر اين بيانات درجلسات قبلى مورد 
بحث و بررسى قرار كرفته بود. در هشتم دسامبرء در آخرين جلسه عمومى مجمع؛ درخصوص ينج سند 
رأى كيرى به عمل آمد كه از جمله بايد به بيانيه مربوط بهآزادى مذهب و اصل مربوط به كليسا در 
دنياى نوين اشاره كرد. اما مجمع بنا بر قرار قبلى بيش از آن ادامه نيافت و شركت كنندكان در يايان 
روز براى آخرين بار با يكديكر وداع كردند. 

مدت كوتاهى يس از رفتن يدران كليساء ياب طى يكى از سخنرا نيهاى عمومى خود اعلام داشت 
كه لازم مى داند درخصوص مجمع به دو نكته اشاره كند: نخست آن كه نمى تواند رويه كسانى را 
بيذيرد كه به مجرد اتمام كار مجمع مجدداً به همان عادات مذهبى و اخلاقى سابق خود بازمى كرد ند. 
از سوى ديكر رويه كسانى را نيز كه مى خواهند همحنان «به زير سؤال بردن حقايق و قوانينى كه طى 
ساليان متمادى تعيين و مقرر شدهاند ادامه دهند و معيارهاى بدع تكرايانه و مخرب خود را در تحليل 
اصول جزمى؛ مجسمه هاء مراسم سنتى و معنويت حاكم بر كليساى كاتوليك به كاريسته بدين وسيله 
جهان بينى وحيات كليسا را باروح حاكم بر عصر همساز نمايند»» رويه اين دسته را نيز نمى تواند 


تاريخجه كليساى كاتوليك لحفلا 


بيذيرد. وظيفه اصلى فراروى روحانيون اكنون آن بود كه به مطالعه و درك دستاوردهاى مجمع همت 
كماشته اصول اتخاذ شده در آن را درزندكانى خود به كار يبند ند. 

دومين نكته اى كه ياب قصد تذكر آن را داشت عبارت بود از اين كه احيا و تجديد حياتى كه 
مجمع درصدد القاى آن بود بايد نه در زمينه قوانين و سنن خارجىء كه با دست شستن از عادت 
سكون؛ رخوت و يكنواختى دركليسا وكشودن قلوب براى دريافت روحيه واقعاً مسيحى متجلى شود. 
به عبارت ديكر تغيبر واقعى كه با بيان صورت مى كرفت امرى بود قلبى و درونى. 

دوران زمامدارى ياب جان كه تا هنكام بريايى مجمع ادامه يافت و به تعبيرى در قالب تداوم كار 
آن همجنان يابرجاى ماندء دوران وقوع انقلابى عظيم در حيات كليسا بود - واقعه اى كه از هنكام 
اصلاحات صورت كرفته در قرن شانزده بهاين سو سابقه نداشت. مشكل مى توان باور كرد كه بين 
مرك ييوس دوازدهم و يايان كار مجمع تنها هفت سال فاصله بود جرا كه درطى آن هفت سال؛ كل 
نكرش مرام كاتوليك به مسائل حياتى كه بر كليسا تأثير م ىكذارد تغيير كرد. أكاهى از بريايى مجمع؛ 
وعلم براي ن كه مجمع به بررسى تمام جنبه هاى حيات كليسايى خواهد يرداخت و فعاليتهاى 
بين الكليسايى كه تاكنون منع مى شد حال مورد تشويق خواهد بود و نيز علم براين كه وزارت جديدى 
تحت عنوان «اتحاد مسيحيان» به منظور ب ىكيرى وحدت كليساها تأسيس كرديده وكل نظام حاكم بر 
مسند باب و موضع آن در قبال سانسور و خفقان ايدى تحت بررسى و تجديد نظر است. به انضمام 
بيانات مختلف ياب جديد مبنى بر آن كه بيشتر به تشويق خوبى تمايل دارد تا محكوم ساختن بدى و 
توجهى كه آشكارا نسبت به بهبود وضع فقرا و دستيابى به صلح مبذول مى داشت همكى دست به دست 
هم داده سبب شد ند سيلى از متون ادبى و جدلى درخصوص مسائل مربوط به مرام كاتوليك آزادانه 
منتشر شود جنان كه نظير آن هيج كاه ييشتر ديده نشده بود. اكنون رسانه هاى ارتباط جمعى جهان مدام 
با انتشار كتب» مقالات و رسالات در توضيح و تبيين حقايق مرام كاتوليك داد سخن مى دادند و اعلام 


مى داشتند كه زبان لاتين درحقيقت نه زبان اصلى كليساء كه از «ابداعات» روميهاست و بايد منسوخ 
شودء همجنين آن كه رشد و كسترش قدرت دستككاه ادارى روم يديدهاى است خطرناك كه حيات 
كليسا را مختل مى سازد و اين كه اكنون زمان آن فرارسيده كه اسقفان آن مسئوليتها و ابتكار عملى را 
كه در مجمع اول واتيكان به نفع روم از دست داده بودند بازيس كيرند» نيز آنكه كليسا بيش از حد 


ذهنيت خود را با معضل جنسى انباشته يا اين موضوع كه مردم نيز بايد در مراسم عشاى ربانى سهمى 
عمده ايفا كنند. كليسا بايد از ذهنيت قديمى و كهنه خود دست بشويد و همكام با تمام انسانهاى 
آزادانديش براى ايجاد دنيايى بهتر بكوشدء اين كه اكنون زمان آن رسيده كه كليسا ديكر در يبس 
ديوارهاى بلند تنها به فكر دفاع از حيات خود نباشد بلكه به سهم سازندهاى بينديشد كه قادر است در 
بهبود دنياى خارج ايفا كند و براى آن در حكم الكو و رهبر باشد. نظرياتى اين جنين و هزاران عقايد 
مشابه اكنون همه روزه مطرح مى شد و اين خود انقلابى بس عظيم بود. 


1 


كليسا از سال ١952#‏ تا /ال/او١ا‏ 


مجمع دوم واتيكان سبب شد در كليساى كاتوليك نكرشى روشن وعارى از تعصب يديد آيدء 
كليسا انتقاداتى را كه از آن مى شد بيذيرد وشور وعلاقهاى تازه نسبت به همكارى وكفتكو با 
اعضاى خود كليساء ساير مسيحيانء ييروان ساير كليساها و حتى ييروان عقايد ضد مذهبى به وجود 
آيد. از همه مهمتر آن كه درنتيجه مجمع دوم؛ روحانيود بيش از ييش به مسؤوليتهاى سياسى خود بى 
بردند وعقايد سياسى كه زمانى مغاير با مرام كاتوليك و حتى ضد مسيحى خوانده مى شد حال از 
سوى مقامات تحمل و حتى حمايت كردد. كليسا از هنكام بريايى مجمع بيشتر بهوجهان خارج نظر 
داشتء «اجتماعى» تر شده بود و - به مفهومى مهم- از اتكا به نفس خود كاسته بود. كليساى يس از 
مجمع به جهت كنا ركذ اردن رويه هايى كه زمانى قابل درك بود اما اكنون به تمسخر «ذهنيت بسته» يا 
«ذهنيت كهنه يرستانه» خوانده مى شد ونيز بهاين سبب كه درصدد برامده بود برسر مسائل مهم 
جهانى كه ظاهراً به امور دينى ربط نداشت با جهانيان تبادل نظر كند دجار نوعى بحران قدرت 
شده بود. سياست نوسازى و متجدد ساختن كليسا -جه در قالب كشف يا كشف مجدد تأكيد 
ارزشمندى كه كليساها يا مذاهب ديكر بر طرق غنى دستيابى به حقيقت داشتند, جه در جارجوب 
فعاليتهايى كه در كشورهاى «توسعه يافته» يا «درحال توسعه» به منظور تحقق عدالت اجتماعى 
صورت مى كرفت و جه درقالب اصلاح آيين نيايشى- علاوه بر شور و اشتياق؛ بروز تنش و ايجاد نا 
شكيبايى را نيز سبب شده بود. درنظر بسيارى» دودستكى و تضاد موجود ميان عناصر «سن تكرا» و 
«اصلاح طلب» را مى توان در قالب تأكيد صريح و قاطعانه ياب يل بر تعاليم سنتى رم درخصوص 
كنترل مواليد و تجرد روحانيون و نيز رويه محتاطانه او درقبال نهضت وحدت كليساها شاهد بود - 
جنان كه به عنوان مثال كليساى كاتوليك هنوز هم درشوراى جهانى كليساها عضويت ندارد. 

در سال ١5589‏ كروهى از مشهورترين عالمان الهى مجله 0026111113 را منتشر ساختند كه 
مهمترين مجله كليسا درزمينه امور دينى به شمار مى رود. آنان در اين مجله به ويزه بر اين امر تأكيد 
داشتند كه «ازادى كه عالمان الهى و علم الهيات در دومين مجمع واتيكان درجهت خدمت به كليسا 
بهودست آورده اند نبايد دوباره از دست برود». و درهمان سال كاردينال سوننز در كتاب "مسئوليت 
مشترك در كليسا" خواستار ارزيابى مجدد مسئله قدرت در تمام و سا كي ياب در 
ياسخ اعلام داشت كه حملاتى كه عليه دستكاه ادارى روم صورت م ى كيرد درواقع حمله به شخص 
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اوست ودر كردهمايى اسقفان سال ١559‏ نيز اين كفته را كه او حق حاكميت بر كليسا را ندارد 
به كلى مردود دانست. بسيارى از مطالبى كه در سالهاى اخير درخصوص علم الهيات كاتوليك 
نكاشته شده استء بويره "كليسا" ,)١1521(‏ "تفحصى درباب فرد معصوم؟" )١191/1(‏ "جايزالخطاء؟ 
يك توازن نامه" (11317) نوشته هانس كونك (286ناكا 11325), و كتاب "تغيير ساختارى در كليسا 
)١11377("‏ نوشته كارل راهنر (1838261 1311), به بحث و بررسى ييرامون ماهيت و ساختار كليسا 
يرداخته اند. به علاوه در طى سالهاى يس از مجمع بررسيهاى فراوانى درزمينه مسائل اجتماعى و 
جمعيت شناسى به عمل آمده كه به عنوان مثال به بررسى تأثير تعليم و تربيت كاتوليك بر انجام مراسم 
كاتوليك ١5188‏ و1980 و بررسى تغييرات صور تكرفته در عقايد رايج و منسوخ كاتوليك 
(شميدحن و ديكران جمهورى فدرال آلمان, )١19177‏ اشاره كرد كه كزارش اخير تحولى عمده 
محسوب مى شود جرا كه تنظيم آن به درخواست يك شوراى ملى اسقفى صوررت كرفت. 

اما آنجه بيش از همه بر وجهه كليسا به عنوان نهادى كه در مسير آزادا نديشى قرار دارد ضربه زد 
فرامينى بود كه ياب درخصوص كنترل مواليد و تجرد روحانيون صادر كرد. انتشار بيانيه 111502286 
1136 در سال ١5172/‏ بحرانى عظيم به وجود أورد. در اين بيانيه تمام روشهاى جلوكيرى از باردارى 
بوجز «متد ريتميك» بهآن جهت كه استعمالشان نقض قانون طبيعت بود به طرزى آمرانه محكوم 
كرديد. اماعلاوه براين از محتواى آن جنين برمىآمد كه بيانيه بهاين نكته معترف است كه 
تصميم كيرق درخصوص جكونكى رفتار فرد در زمينه فوق الذكر درنهايت برعهده وجدان خود فرد 
است. اما لحن قرن نوزدهمى بيانيه و حجت دانستن مصونيت آن از خطا و نيز بحثى كه درخصوص 
تفوق وجدان فرد عنوان كرديده بود همكى نشان مى داد كه بحث و تصميمكيرى در مورد مسئله مواليد 
درنهايت به افتدار روحانيون بازمى كردد. روحانيون آفريقاى جنوبى درخصوص بيانيه ياب 
اظهارداشتند «يدر مقدس امر فرمودهاندء مردم اطاعت خواهند كرد». اما واكنش اكثر مردم درقبال 
رأى يابء اعتراض يا سرخوردكى بود: بهكفته يكى از ززوئيتهاى فرانسه؛ بيانيه ياب ممكن است 
«اسباب خنده يا سبب رسوايى يا حتى شورش كردد». اما روحانيون اسيانيا بى جهت به تعريف و 
تمجيد يرداختند: ( «آيندكان ياب را به جهت صدور اين فرمان خواهند ستود» ) ودر ونزوئلا اسقف 
مالدونادا (81310402202) به دلائل اقتصادى از بيانيه جانبدارى كرد: «ونزوئلا بهوجاى نه ميليون 
سكنه, براى توسعه و آبادانى سرزمين خود بايد هشتاد ميليون سكنه داشته باشد». اما اعتراضات عليه 


بيانيه ياب به همان جند ماه اول محدود بود (در آمريكا تظاهراتى در اعتراض به بيانيه ياب صورت 
كرفت) و يس از آن فرمان ياب -دست كم در اروياى غربى- آن اهميت اوليه خود را از دست داد و 
بسيارى از كشيشان به هنكام مشاوره با اعضاى بخش خود به نان مى كفتند درصورتى كه احساس 
كنند وجدا نشان دراين باره آسوده است مى توانند از وسايل جلوكيرى از باردارى استفاده نمايند. از 
جال 11 فر روصا دري كس روفن وكيفة الها راتكن كردن مدر ين عمدت وخر كروت حتن 
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ميان والدين يا كسانى كه در آينده جنين خواهند شد و نيز محور بودن نداى وجدان در تصميم كيرى 
تأكيد ورزيدهاند. 

بيانيه موسوم به 68009 ناعم 52062008115 )١1121(‏ كه ياب درخصوص تجرد روحانيون صادر نمود 
در مقايسه با تحريم استعمال شيوه هاى جلوكيرى از باردارى در محافل عمومى جندان جنجال بهيا نكرد 
اما در درون خود كليسا موجب بروز تنشهاى فراوان كرديد. درفرانسه و بخصوص در هلند كشيشان از 
خدمت كناره كرفتند و بسيارى از روحانيون نيز علئاً با فرمان ياب به مخالفت برخاستند. اما 
جامعه شناسان بويزه نكران ييامد ناشى از اين مقاومتها در «جهان سوم», على الخصوص در آمريكاى 
لاتين بودند كه همواره روحانيون معدودى در آنجا فعاليت داشتهاند. يك بررسى به عمل آمده از 
كشيشان در آمريكا نشان مى داد كه اكثر آنان با ايده تجرد اجبارى مخالف بوده خواستار تغيير فرمان ياب 
بودند. در ايتاليا جهل درصد ياسخ دهندكان اميدوار بودند فرمان صادره تعديل شود و يانزده درصد نيز 
درياسخ كفتند كه اكر اجازه ازدواج بهآ نان داده شود ممكن است جنين كنند. در سال ١937١‏ مجمع 
شبانان هلند به الغاى فرمان ياب رأى داد و ياب با اكراه و بى ميلى؛ امكان دستكذارى مردان متأهل 
به مقام كشيشى را -تحت شرايطى سيار استثنايى- يذيرفت. كارديئال سوننز طى مصاحبه اى با روزنامه 
لوموند خواستار روشن نكرى بيشتر در اين زمينه شد اما كاردينال آلفرينك(415321 01همنلتة©) يس از 
ملاقاتى با ياب اظهار داشت: «رأى ياب جنين است كه دلائل ذكرشده براى حفظ ارتباط سنتى ميان 
منصب كشيشى و تجرد؛ كه همواره جزئى از كليساى روم بودهاست همجنان معتبر و به قوت خود 
باقىاست». درسال ١5171١‏ فدراسيون ملى مجمع كشيشان در أمريكا رأى به الغاى فرمان ياب صادر 
كردء اسقفهاى كنكو در جلسه اى با اشركت كشيشان ارويايى در زنواز ايده دستكذارى مردان متأهل 
به مقام كشيشى جانبدارى كردند و مجمع اسقفهاى آمريكاى لاتين نيز خواستار لغو فرمان ياب شد. ياب 
در روم از «طغيانى لجا كسيخته» انتقادكر, سركش و مخرب» سخن راند و مخالفان خود را بوسبب 
«افت اخلاقى كه تحت لواى آن وانمود م ىكنند كسستن از عهدى ديرينه واز بيش مقررشده.؛ امرى 
طبيعى و غيرمنطقى است» سخت مورد نكوهش قرار داد. 


اما عمده توجه ياب معطوف مسثئله صلح بوده است. وى در تمام مدت جنك ويتنام كرراً از 


آمريكائيان مى خواست به بمباران آنجا يايان دهند و بهعلاوه با جانسون رئيس جمهور آمريكاء 
دولتهاى ويتئام شمالى و جنوبى؛ شوروى وجمهورى خلق جين مدام در تماس بود. درجريان جنك 
داخلى نيجريه هئيتهايى را به لأكوس و بيافرا فرستاد و براى برقرارى صلحى عادلانه در ايراند شمالى 
وخاورميانه نيز ييوسته دعا مى كرد. رابطه ميان روم و كشورهاى اروياى شرقى نيز با ديدارهاى 
متقابلى كه طرفين از سرزمينهاى يكديكر به عمل آوردند ونيز به واسطه سياست محتاطانه 
«تشنج زدايى» واتيكان كه بهدنبال تشنج زدايى كه از سال 1115 در سطح ين القللى اغا شد اذ 
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سوى روم اتخاذ كرديدء رو به بهبود نهادهاست. تعيين «روز صلح» در سال 1558» با استقبال 
رؤساى دولتى و مذهبى سراسر جهان مواجه شد. ياب نشان دادهاست كه اعتراض به رنج و 
مصيبت ناشى از جنك از وظائف مهم كليساست و همكان به صداقت و توجهى كه بدين مسائل 
مبذول مى دارد يى برده اند. حال كه جهانيان از وجود يك «مركز» اقتدار اخلاقى واحد ومعين 
محرومندء اين تعبير جديد و به موقع از نقش تاريخى كليساء به شكل كيرى اين طرز تفكر منجر 
شدهاست كه صلح مسيح قادر است نقشى بس عملى تر و ارزشمندتر در جهان امروزى ايفا كند. 

اما تلاش براى حصول صاح تنها به اقدامات سياسى محدود نبودهاست. بنابهكفته ياب يل 
«دستيابى به صلح تنها از طريق تأمين عدالت ميسر مى باشد». صاح به معناى نبود جنك نيست و 
قطعاً به معناى انزواطلبى نيز نمى باشد. نخستين قدم در راه يياده كردن ارزشهاى مسيحى و عدالت 
اجتماعى در جهان درحال توسعه؛ ريشه كن سازى فقر و كرسنكى در آن كشورهاست. ياب در سال 
عء ١9‏ ستادى را با هدف ريشه كن سازى فقر در سطح جهانء در واتيكان بريا نمود و وى به عنوان 
نخستين يابى كه از آفريقا و آمريكاى لاتين ديدن مى كرد به سال ١55/‏ دركنكره سياسكزارى واقع 
در شهر بوكوتا شركت نمود واز كليسا خواست درزمينه رفع نيازهاى اجتماعى نقش فعالترى برعهده 
كيرد. يك سال بعد در جلسه اى كه با شركت اسقفهاى 1 فريقايى در اوكاندا بركزار شد ورياست 
آنرا نيز خود برعهده داشت از عزم راسخش در يارى رساندن به توسعه اقتصادى ملل آفريقا سخن 
كفت و درسال ١1070‏ نيز از اكثر كشورهاى خاور دور و نيز از استراليا ديدن كرد. افزودن قديسينى از 
أفريقا و زاين به تقويم نيايشى كاتوليك نمايانكر تأكيد جديد كليساست بر نقشى كه درجهان محروم و 
مناطق غيرارويايى برعهده دارد. 

اما تلاش كليسا براى استقرار عدالت درجهان؛ درعمل توسط احزاب ' فوق محافظه كار" فعال در 
سلسله مراتب روحانيون ايبرياء أفريقاى جنوبى و آمريكاى لاتين مختل مانده است. سكوت كامل 
محافل كليسايى در قبال مسائلى جون تعدى به حقوق اكثريت سياه يوست و حمايت تلويحى روحانيون 
از شرايط موجود. در مجموع فقدان نكرش آزادمنشانه در جنين جوامعى را مى رساند اما جنين 
رويه هايى به طور روزا فزون از سوى كسانى كه معتقد ند رسالت كليسا در اين كشورهاء دفاع از فقرا و 
تلاش درجهت توسعه اجتماعى است به جالش كرفته مى شود. 

به عنوان مثال در سال ١137١‏ در برزيل, اسقف ولتاردوندا (00208ع] 170168 01 ممطحزظ عط) از 
سوى دولت آن كشور به انجام فعاليتهاى مخرب متهم كرديد (وى به حمايت از اتحاديه هاى كاركرى 
برخاسته اعمال شكنجه را محكوم كرده بود). كميسيون «عدالت و صلح» در روم بهاين اقدام برزيل 
اعتراض كرد و دولت آن كشور نيز دراقدامى تلافى جويانه تهديد كرد كه عليه اسقف اعظم هلدر 
كامارا (8ةصمة© :11»106)كه به تازكى از ارويا بازكشته بود بهاين اتهام كه وى «وجهه وحيثيت 


برزيل را لكه دار نموده است» دست به اقدام خواهد زد. درنتيجه كاردينال روسى (1]]0551 91هتلهن), 


رئيس شوراى اسقفان» ناكزير طى بيانيه اى اعلام داشت كه «نمى توان دولت را به سبب موارد خاص 
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اعمال شكنجه مسئول دانست». در سال :١1537١‏ اسقف اعظم شهر سائويا ولو (881110 530) از مقام 
خود بركنار شده به منصبى در درون دستكاه ادارى روم كماشته شد كه مى توان آن را به نارضايتى ياب 
يلازحمايت وىاز دولت برزيل تعبير كرد. همزمان ياب ناخشنودى عميق خود را از شكنجه 
زندا نياك سياسى اعلام داشت و وزير كشور ياراكوئه ورئيس يليس آن كشور تكفير شدند. در سال 
9 سلسله مراتب روحانيون در برزيل» يرو و آردا نتين رويه دولتهاى متبوع خود را محكوم نمودند 
اما شكاف ميان محافظه كاران و ترقى خواهان همجنان ادامه يافت. اين دودستكى و شكاف به خوبى 
در قالب اظهارات اسقفى كه آيين خاك سيارى كاميلو تورس (101168 0870110©) (كشيش و جريك 
انقلابى كه در بوليوى به عنوان شهيد راه وطن مشهور شد و معروفترين كفته اش اين بود كه «نه تنها 
مسيحى واقعى بلكه فردى انقلابى است») را به جاى آ ورد مشهود است. آن اسقف (وقتى به سلاامت 
بهآن سوى مرزهاى ونزوئلا رسيد) كفت كه به عقيده او شيوه زندكانى يدر تورس «اشتباه» است اما 
از اين كه آن كشيش به دست يليس دولتى كشته شده سيار متأسف است. 

همجنين آمريكاى لاتين خاستكاه مهمترين اصل الهياتى نو در دهه هفتاد بود: اصل «الهيات 
أزادى» (دمقكغهمعطنا ه برع مامعط1) ( 14 ستاوو 3 تى يرينز (2ءنصمتعتان © 30:0أونا6): «الهيات آزادى 
در تلاش است تا بر تجربه و معناى نهفته در ايمانى متمركز شود كه بر التزام به ريشه كن سازى 
بى عدالتى و ايجاد حامعه اى نوين تكيه دارد. تنها از طريق عمل بهاين تعهد و نيز از طريق مشاركت 
فعال و مؤثر در نبردى كه طبقات استعمارشده جامعه عليه ستمكاران خود ييشه كرده اند است كه 
حقانيت اين الهيات آشكار م ىكردد». 

در اسيانيا نيز شواهد و قرائن حاكى از آن است كه كليسا به تدريج خود را با ستمديدكان جامعه 
همدم و متحد مى بيند. درسال ١58‏ كروهى از كشيشان اسيانيايى» سلسله مراتب روحانيون آن 
كشور را به مصالحه با رزيم متهم كرد و خواستار اجراى فرامين مجمع درخصوص آزادى سياسى و 
مذهبى كرديد. درسال ١188‏ نيز كشيشان باسك بهجرم شركت در تظاهرات روز اول مه 
(رو زكاركر) زندانى شدند ودر سال ١117١‏ اسقفان آنجا خواستار آزادى كردهمابى و نيز بريايى 
اتحاديه هاى كا ركرى شد ند و تنش موجود ميان كليسا و دولت همجنان ادامه دارد. 

در رودزياء «بحران وجدان» وابسته بهوهيئت شبانى اسقفها )١1970(‏ آشكارا به مخالفت 
برخاست: «ما نمى توانيم دفزتراف :1 ارادة -اما نه درعمل- درخصوص آزاديمان درخدمت به تمام 
ابناى بشر -به عنوان اعضاى يك خانواده بشرى وصرف نظراز نزاد و مليت- محدوديتى قائل 
شويم». در سال ١118‏ اسقف لامونت (]121208) به اين خاطر كه حاضر نشد به جنكجويان راهآزادى 
خيانت كند به زندان افكنده شد. در آفريقاى جنوبى برخى از كاتوليكها شرايط موجود را محكوم 
نموده اند و بهاين خاطر تبعيدشده يا تحت نظر قرا ركرفته اند اما روحانيون آن كشور در مجموع 
سكوت اختيار كرده اند . در آمريكا كشيشان را بوجرم مخالفت با جنك ويتنام در سال ١937١‏ 


تاريخجه كليساى كاتوليك و" 


به زندان افكندند ويك سال بعد دو كشيش خواستار نمايندكى در كنكره شدند. كردهمايى 
كليسايى سال ١9372١‏ بهامر خدمت كشيثى و نيز استقرار عدالت در جهان اختصاص يافت ودر 
سالهاى ١917-7‏ اعضاى نظامهاى ميسيونرى كه به خدمت و حمايت از بوميان اشتغال داشتند, با 
برملا ساختن شكردهاى وحشيانه استعماركران يرتغالى در قتل عام آفريقاثيان» دنيا وسكت تكان 
دادند. 

اما كليساى كاتوليك درقبال نهضت وحدت كليساها رويه اى محتاطانه در بيش كرفته است. ياب 
در سال ١989‏ در جلسه شوراى جهانى كليساها كه در رُنو بركزار شده بود شركت كرد وآنرا 
«واقعه اى بسيار متباركء لحظه اى نبوى و ييشكويانه و طلوع روزى خواند كه در آينده نزديك يس 
از قرنها انتظار از راه خواهد رسيد». ياب در سال ١121‏ با ياتريارك ارتدكس آتناكوراس ديدار 
كرد ودر سال با اسقف اعظم ماكاريوس (2/131631115) درخصوص راههاى تحكيم روابط ميان 
كليساهاء به كفتكو و تبادل نظر يرداخت. در انكلستان» اسقف اعظم رامزى (إ1881058) در كليساى 
وست مينسترء و كاردينال هينان (1166080) در دير وست مينستر موعظه كردند و درهمان سال ناظرانى 
كاتوليك در شوراى جهانى كليساها در اويسالا و نيز در كنفرانس لمبت (181056]8) شركت 
كرد ند . كليساهاى مسيحى برسر شناسايى متقابل مراسم تعميد يكديكر باهم به توافق رسيدند و فرمان 
كليساى كاتوليك درخصوص ازدواج كاتوليكها با افراد غي ركاتوليك نيز تعديل يافته است. همجنين 
درسطح غير رسمى تماسهاى متعددى ميان كليساهاى مختلف برقرار شده است اما كرجه ارتباط 
بين الكليسايى اغلب انجام مى شود اما جنين اقداماتى هنوز رسماً از سوى واتيكان مورد تأييد واقع 
نشده است. بااين حال دستاوردهايى كه تا قبل از بركزارى مجمع دوم واتيكان حتى تصور آن نيز براى 
اكثر كاتوليكها غيرممكن بود حال به وقوع مى ييوست و اين درحالى است كه اكر نكوييم محافل 
كليسايى؛ دست كم جهانيان از آن بى خبرمانده ا ندء دستاوردهايى كه در درون كليسا به نشانه هاى بارز 
شهادت مشتركى تعبير شده است كه در قرنى كه همه جا را مكر و ريا و آشوب و هرج و مرج فراكرفته 
بيش از بيش بداك نياز است. 


اميد مى رود وقايعى نظير بيانيه هاى مشترك انكليكان/كاتوليك روم درخصوص قربانى مقدس 
)١1117(‏ وسلسله مراتب مقدس (01061558 '(8101) )١15377(‏ يا انتشار «كتاب مقدس مشترك» 
(15307) وانخستين آموزش دينى (082]601510) مشترى يروتستان/كاتوليك و نيز نخستين 
اعتقادنامه مشترك از زمان نهضت اصلاحات دينى (آموزش دينى مشترك )١19178(‏ نويد دهندهٌ 
شهادتى مشترك باشد به نيابت از فقراء مظلومان و رنجديدكان و نيز در ياسخ به مسائل اجتماعى 
اخلاقى عمده اى كه عصرمان با آن روبه رو است. 

تحول مهمى كه درجهت ارتقاء نهضت وحدت كليساها صورت كرفت -كرجه هدف عمده اصلاح 
صورت كرفته اين نبود- اصلاح آيين نيايشى بود. اكنون مراسم مذهبى ساده تر كشته به كويش محلى 
بركزار مى شد تا ايمانداران ترع مذدرا سريت تود سينا درك نمايند. در جشنهاى مربوط 


مادا كليسا از سال ١58‏ تا ١91/0‏ 


به مراسم سياسكزارى از قربانى مقدسء بهجاى آن تفكر برجاى ماندهاز ترنت كه بر اجراى فردى 
آيينهاى كليسايى تأكيد داشت» به جمع و نيز به مشاركت دسته جمعى اعضا توجه نشان داده مى شد و 
انجام مراسم دينى به شيوه قرون هفده و هيجده (شيوه باروك 06ا68:00) با آن حالت تقوى و ديندارى 
جستهكريخته اى كه هما نند مراسم بنديكتيان به هنكام مراسم سياسكزارى از قربانى مقدس حاكم بود, 
اكنون محبوبيت خود را از دست داده يا به كلى منسوخ كشته است. 

در سراسر دنيا از تعداد دفعاتى كه فرد موظف به اعتراف شخصى است كاسته شده است -كرجه 
به موجب فرمان جنجال برا نكّيزى كه به سال 1417 از سوى روم صادر شدء تمام كاتوليكهايى كه 
نراق تخسئين باز د رعشا ربانى ش ركنتهمى كننه حدما لازم اسنا قبل ازآن اعتراف كرد باشمد: 
بيانيه هايى كه روم از سال ١537‏ صادر نموده بيشتر برجنبه جمعى مراسم توبه و نيايش تأكيد دار ند. 

در برخى كشورهاء «ماهيت نفاق افكنانه» مدارس جداكانه كاتوليك نيز هم ياى اهميت مداوم و 
يرمنفعت بودن آنها در زمينه اتحاد و حمايت كروهىء, منشأ بحث و مشاجره كرديد. كرايش جديد 
يديد آمده در زمينه آموزش دينى كه درقالب مطالب فراوان نوشته شده درخصوص روشهاى نوين 
«هدايت دانشجو» كه جايكزين آداب و رسوم كهنه كشته اند نمايان استء با مبنا قراردادن مشكلات 


واقعى كه انسان اجتماعى در هر يك از مراحل رشد و نمو خود با آن مواجه استء مجدداً تأكيد را بر 
ييام انجيل قرارداده است. در تعاليم دينى از روشهاى تعليمى جديد - بخصوص از شيوه سمعى / بصرى 
استفاده شدهاست. اززجمله دستاوردهاى مهم ديكر, بى بردن به اين نكته مهم است كه آ نجه در درجه 
نخست اهميت قرار دارد نه تعليم كودكان, كه تعليم و تربيت بز ركسالان است (آموزش دينى نوين يا 
«آاموزش دينى هلندى» 2-1 »)١58‏ ديكرى جنبش عظيمى است كه درجهت «بيدار ساختن وجدان» 
مردم محروم آمريكاى لاتين طنوزتة كرفت (يائولو فرير عكزه:1 وآننة2) ونتيجه مستقيم أكاهى 
جديدى بود كه كاتوليكها درزمينه مسائل اجتماعى كسب كرهده بودند. اكنون كليسا بيشتر به انجام 
اقدامات شايسته و مناسب توجه دارد تا نظريات درونى يا مراسم باطنى. كليسا امروزه كمتر بهوحالت 
يك شكل و يكنواخت ديده مى شود و بيشتر جنبه اى دم وكراتيك يافتهاست. از تعداد كسانى كه به 
حرفه كشيشى يا بيشه كردن زندكانى مذهبى روى مىآورند به نحوى جشمكير كاسته شدهاست اما از 
كاتوليكها انتظار مى رود (و به نظر مى رسد خود نيز از اين امر اكاهند) كه نسبت بها بعاد اجتماعى 
ايمانشان آكاهى بيشترى داشته باشند و مسئوليت خود را درقبال جامعه به نحو احسن انجام دهند يكى 
از شعارهاى مهم غيرمذهبى عصر -اين كه «واقعيت امرى است عينى» - در كار برد مذهبى نيز مصداق 
يافته است. آنجه در نكاه نخست بحرانى بس وخيم و خطرناك مى نمايد ممكن است به كفته يرفسور 
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هانس كونك: «أغاز حياتى نوين باشد ... جرا كه هويت كليسا تنها در كرو تنوع و كوناكونى ان 
البرك تداوم كليسا در كرو شرايط متغير و جاودانه بودن آن در كرو تغييرات برونى آن است». 


